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سرمقاله
سخن گفتن دربارة »تربیت‌سیاسی« از دشواری مضاعفی برخوردار است؛ به این 
دلیل که تربیت انسان در دنیای معاصر، امری بسیار دشوار و پیچیده است. دنیای 
امروز دنیایی است که انسان در بند دام‌های بسیاری گرفتار آمده و تکنولوژی که 
بنا بود انسان را به پیشرفت برساند، او را به »شیء شدگی«، »هبوط« و »اخلاد 

در زمین« رسانده است.
هستی پر رمز و راز ـ که در دنیای قدیم، آدمی، با آن هم‌نوا و همساز بود ـ به 
دنیای بی‌رمز و راز تبدیل شده است. رها شدن انسان از دام‌های تودرتوی روزگار 
ما و شناخت عظمت درونی خویش و دریافت جایگاه خود در هستی به عنوان 
خلیفةالله )انا جعلناک فی الارض خلیفة( و رهسپار شدن به سمت مبدأ و منتهای 
خود )انا لله و انا الیه راجعون( از درون مایه‌های تربیت دینی است که ره یافتن 

بدان بسیار دشوار و پیچیده گردیده است.
از سوی دیگر، شناخت قدرت و شبکه بسیار وسیع آن ـ که تمامی شئون انسان 
را در برگرفته است ـ و مواجهه آگاهانه با نظام‌های بسیار پیچیده قدرت،  از امور 

بسیار مهمی است که سیاست‌ورزی و تربیت‌سیاسی ناظر به آن‌ها است.

اله
مق

سر



از این رو در تعبیر »کانت« فیلسوف شهیر آلمانی »تربیت انسان و حکومت‌داری« از امور 
بسیار صعب، قلمداد گردیده است. برای روشن شدن زوایای مختلف بحث تربیت‌سیاسی، 
نماییم  تحلیل  را  انسان  فطرت،  مبنای  براساس  و  باشیم  قائل  ابعادی  انسان  برای  اگر 
از  مدنیت  و  بودن  اجتماعی  است.  بودن«  فطریاتی همچون »مدنی‌الطبع  دارای  انسان 
ابعاد وجودی انسان است و تربیت‌سیاسی به این بعد مربوط است. به تعبیر دیگر همچنان 
که انسان دارای ابعاد فردی مثل ن‌کیخواهی، زیبایی دوستی، حس پرستش و ... است 
دارای ابعادی اجتماعی نیز هست؛ بعد اجتماعی انسان، شؤون گسترده‌ای دارد که ازجمله 
آن‌ها می‌توان به ابعاد خانوادگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و ... اشاره کرد. در این میان 

تربیت‌سیاسی کیی از مهم‌ترین ساحت‌های تربیت اجتماعی انسان است.
اگر »تربیت را ایجاد زمینه‌ها، رفع موانع و استفاده از عوامل و شیوه‌های مؤثر در پرورش 
استعدادهای  میان  هماهنگی  و  تعادل  ایجاد  و  متربی،  فطری  استعدادهای  و شکوفایی 
گوناگون او بدانیم، تا از این راه، متربی در کی روند تدریجی و مستمر با اراده آزاد و فعال 
به شکل درونی به سوی کمال  مطلق )خدا( رهنمون شود« و سیاست را به موضوع آن 
یعنی »قدرت« تعریف نماییم، باید گفت که »تربیت‌سیاسی« یعنی پرورش و شکوفاسازی 
استعدادهایی که مربوط به بعد سیاسی انسان و ویژگی عمومی او، یعنی قدرت است. تا از 
این راه، متربی ضمن فهم روابط قدرت و پیچیدگی نظام‌های سیاسی در درون شبکه وسیع 
قدرت، آگاهانه و فعال، عمل نماید. شؤون قدرت، زمینه‌ها، عوامل و موانع بسیار سهمگینی 
و شکوفا ساختن  جانبة خود  تربیت همه  برای  ناگزیر  امروزی  انسان  که  ایجاد میک‌ند 
فطریات خویش، نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی بسیار دقیق در جنبه‌های فردی و اجتماعی 

خواهد بود. 
بدین ترتیب انسان با استفاده از زمینه‌های قدرت به عنوان فرصت و با رفع موانع به 
عنوان آسیب، زمینه‌های پرورش خود را فراهم می‌آورد. در دنیای امروز مقوله تربیت را 
نمی‌توان جدا از قدرت و شبکه بسیار گسترده و درهم تنیده آن در تمام جنبه‌های حیات 

آدمی، مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
تربیت‌سیاسی هم در ادبیات علوم‌سیاسی و هم در علوم‌تربیتی، کاری است بکر و نو 
که به لحاظ ماهیت هم از منظرهای مختلف قابل طرح و توجه است. این بحث از جهتی 
مباحث  به  دیگر  سوی  از  و  است  مربوط  علوم‌تربیتی  و  انسان‌شناسی  روان‌شناسی،  به 

جامعه‌پذیری در جامعه‌شناسی و مباحث قدرت در حوزه علوم‌سیاسی مرتبط است.
عنوان  به  را  تربیت‌سیاسی  دینی،  انسان‌شناسی  ویژه  به  انسان‌شناسی  منظر  از  اگر 
از »مبانی«، »اصول«، »اهداف«  بگیریم، بحث  نظر  انسان در  تربیت  از ساحت‌های  کیی 
نیازمند تأمل و بررسی گسترده  از جمله مباحثی است که  و »روش‌های«تربیت‌سیاسی 

است.
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شناخت ساختار قدرت و عوامل نشأت گرفته از آن؛ و شیوه‌ها و روش‌های بهره‌مندی 
از آن، کار بسیار دقیق و حساسی است. از این مهم‌تر، موانع و آسیب‌های فراوانی است 
انسان معاصر تحمیل میک‌ند و شناخت و بررسی آن کاری  که شبکه عظیم قدرت بر 
بس شگرف و پراهمیت است. یافتن راهکارهای برون‌رفت از آسیب‌های قدرت نتیجه‌ای 
و  تأمل  نیازمند  مباحث  این  همه  بنابراین  می‌آید.  بار  به  تأملات  این  پی  در  که  است 
مطالعه فراوان است که امیدواریم شماره فعلی مجله »راه تربیت« ـ که به تربیت‌سیاسی 

اختصاص یافته است ـ گامی کوچک در این مسیر باشد.
در بخش »مصاحبه و اقتراح« این شماره با چند تن از اندیشمندان، موضوع تربیت‌سیاسی 
و زوایای گوناگون آن را در میان نهاده، به بررسی مباحث مختلف این موضوع پرداخته‌ایم. 
بر  مؤثر  عوامل  سیاسی،  علوم  و  اسلامی  مباحث  در  آن  جایگاه  تربیت‌سیاسی،  ماهیت 
تربیت‌سیاسی، آثار و نتایج تربیت‌سیاسی، و جایگاه الگو در این عرصه، از جمله مباحثی 

است که در این قسمت، طرح و بررسی شده است.
در بخش مقالات، مقاله نخست تحت عنوان »تربیت‌سیاسی در اندیشه امام خمینی )ره(« 
عنوان مقاله‌ایست که نویسنده، در آن کوشیده است اهمیت و جایگاه تربیت‌سیاسی را واکاود 
و انواع تربیت‌سیاسی و روش آن‌ها را از دیدگاه امام خمینی )‌ره( بررسی کند. در پایان مقاله 

نیز عوامل مؤثر بر تربیت‌سیاسی، مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است.
در مقاله بعد »درآمدی بر تربیت‌سیاسی از دیدگاه قرآن کریم« نویسنده با این فرض 
را  تربیت  نوع  این  است،  تربیت‌سیاسی  جامعه،  پیشرفت  و  توسعه  عامل  مهم‌ترین  که 
براساس انسان‌شناسی برگرفته شده از قرآن کریم تعریف می‌نماید. نویسنده معتقد است 
که تربیت‌سیاسی باید به شکل‌گیری هویت و شخصیت فردی منجر شود؛ مساله‌ای  که 
عنصر اصلی در حرکت‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی است. براساس آموزه‌های قرآنی، 
هدف از تربیت‌سیاسی، زمینه‌سازی برای شکوفایی استعدادهای مدیریتی و سیاسی فرد 
همراه با رشد آگاهی، پرورش‌ ارزش‌های دینی و فطری و کسب مهارت‌های لازم برای 

حضور فعّال در عرصه‌های مختلف اجتماعی ـ سیاسی است.
مقاله دیگر این بخش، »اصول و مبانی تربیت سیاسی در متون و منابع دینی« است.
چنان که اشاره شد شناخت و تعیین مبانی و اصول تربیتی در همة ساحات تربیتی، امری 
ضروری و بایسته ‌است. نویسنده مقاله در پی استخراج و شناخت مبانی و اصول تربیت 
سیاسی از منظری دینی بوده است؛ از این رو برای چنین کاری ناگزیر می‌بایست این 
مبانی و اصول را از لابه‌لای متون و منابع دینی جستجو کند و حاصل این تلاش مقالة 

حاضر بوده است.
به  که  است  دیگری  مقاله  عنوان  معاصر«  علمای  سیاسی  منظر  از  »تربیت‌سیاسی 
تربیت‌سیاسی از دیدگاه شهید مطهری، شهید صدر و شهید بهشتی پرداخته است. در ابتدا 
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مقاله، »مبانی« تربیت‌سیاسی مشخص شده است و سپس به »عوامل« تربیت مذکور، 
پرداخته می‌شود.

و  موضوع »فطرت  بر  تربیت‌سیاسی  مبانی  بحث  در  تأیکد شهید مطهری  مهم‌ترین 
و شهید  تأیکد می‌ورزد  انسان«  موضوع »خلافت  بر  است. شهید صدر  انسان  آزادی« 

بهشتی نیز بر موضوع »اختیار و آزادی« انسان تأیکد میک‌ند.
و  سیاسی  احزاب  خانواده،  نقش  به  اندیشمند  سه  هر  تربیت‌سیاسی  عوامل  بحث  در 

دولت اشاره دارند.
مقاله  عنوان  مختلف«  نظریه‌های  و  نظام‌های سیاسی  در چهارچوب  »تربیت‌سیاسی 
بعدی است که تربیت سیاسی را براساس »نظام‌های سیاسی دموکراتکی« و »نظام‌های 
اقتدارگرا« و با استفاده از نظریه‌های کلان »محافظهک‌اری«، »مکتب انتقادی«، »نظریه 
دموکراتکی« و »نگاه تحول‌گرا« مورد بررسی قرار داده است. تربیت‌سیاسی از این منظر، 

تربیت افراد جامعه، مطابق با اهداف سیاسی نظام حاکمه است. 
و  جامعه‌پذیری  نویسنده،  است.  دیگر  مقاله  عنوان  تربیت‌سیاسی«  و  »جامعه‌پذیری 
به ‌شمار  انسان  بالقوه  استعدادهای  تربیت و شکوفایی  و  تعلیم  معادل  را  اجتماعی‌شدن 
ایفای  افراد را برای  می‌آورد که در پرتو دستاوردهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی، 
نقش محول و تأمین انتظارات اجتماعی، آماده می‌سازد. جامعه‌پذیری دارای انواع گوناگونی 
است که کیی از آن‌ها »جامعه‌پذیری سیاسی« است. در این نوع جامعه‌پذیری، هدف، 

انتقال فرهنگ سیاسی و تربیت مدنی شهروندان است.
در بخش ترجمه مقاله‌ای با عنوان »روکیردهای سازندگرا و بازسازندگرا« ارائه شده 
است.نویسنده مقاله کوشیده است تا دو روکیرد متفاوت را در تعلیم و تربیت‌سیاسی معرفی 

کند و مکتب‌های مختلف را تحت این دو عنوان بررسی کند.
در بخش گزارش نیز »پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی« معرفی گردیده است. در 
»اندیشه  از:  عبارتند  کتاب  این سه  است.  معرفی شده  کتاب  کتاب، سه  معرفی  بخش 
قلم آیت‌الله دکتر احمد  به  اول  نامه‌های نهج‌البلاغه« جلد  تربیتی علوی در  ـ  سیاسی 
محمدعلی  قلم  به  اسلام«  پیشوایان  اجتماعی  رفتارهای  و  اجتماعی  »تربیت  بهشتی؛ 
ترجمة  و  الیاس  جان  قلم  به  معاصر(«  و  )قدیم  تربیت  و  تعلیم  »فلسفه  و  کریمی‌نیا؛ 

عبدالرضا ضرابی.
خوانندگان  برای  را  تربیت ‌سیاسی  بحث  از  زوایایی  شماره،  این  مطالب  است  امید   

بگشاید.
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مقدمه
از ميان ساحت‌هاى تربيت، تربيت سياسى از ديد جامعه‌شناسان و انديشمندان 
علوم سياسى از جايگاه و اهميت ويژه‌اى در مباحث علوم اجتماعى برخوردار است. 
بر اين اساس، جايگاه تربيت سياسى در مبحث اسلامى، آثار و نتايج، پيش نيازها، 
عوامل مؤثر در تربيت سياسى و نسبت تربيت سياسى با دانش سياسى امروز، از 
جمله پرسش‌ها و دغدغه‌هايى بود كه آن را با چهار تن از محققان حوزه اجتماعى 

و سياسى در ميان نهاديم.
آقايان دكتر سید حسين  از  آمد پاسخ‌هايى است مختصر  آنچه در پى خواهد 
شرف‌الدين )دانش‌آموخته‌ي حوزه‌ي علميه قم و دكتراى علوم اجتماعى، و عضو 
هيأت علمى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى)ره(؛ دكتر محسن رضوانى 
عبدالوهاب  دكتر  علوم سياسى(؛  دكتراى  و  قم،  علميه  )دانش‌آموخته‌ي حوزه‌ي 
فراتى )دانش‌آموخته‌ي حوزه‌ي علميه قم، عضو هيأت علمى پژوهشگاه فرهنگ 
تبليغات  دفتر  پژوهشكده‌ي علوم سياسى  انديشه، و مدير گروه علوم سياسى  و 
11اسلامى؛ و دكتر كريم خان‌محمدى )دانش‌آموخته‌ي حوزه‌ي علميه قم و عضو 

تربیت سیاسی : چیستی، آسیب ها و راهکارها
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هيأت علمى گروه اجتماعى دانشگاه باقر العلوم       (.

         تربيت سياسى در مباحث اسلامى چه جايگاهى دارد؟
اسلامى  مباحث  در  تربيت سياسى  جايگاه  تبيين  از  قبل  رضوانى: 
بپردازيم؛  اسلامى  انديشه  در  سياست  موضوع  به  ابتدا  است  مناسب 
پرداختن به اين مسأله از آن جهت حائز اهميت است كه از يك سو، 
تصور رايج در باب موضوع سياست را به چالش مى كشد و از سوى 

ديگر، تصويرى روشن از جايگاه تربيت سياسى در مباحث اسلامى، ارائه خواهد داد.
امروزه تصور رايج آن است كه موضوع سياست، »قدرت« )power( است. اين تصور 
كه ريشه در انديشه سياسى غرب مدرن و به ويژه تفكرات ماكياولى دارد، »قدرت« را 
به عنوان موضوع سياست  و دانش سياسى مطرح مى كند. در اين تلقى، قدرت همواره 
بيانگر نوعى سلطه و كنترل سياسى بر مردم و امور به صورت محسوس و مادى است كه 

همان تسلط بر ابدان و اجسام است. 
اين در حالى است كه با مطالعه عميق متون دينى و همچنين آثار فيلسوفان و متفكران 
اسلامى گذشته، پى مى بريم كه موضوع سياست نه قدرت، بلكه تربيت است. اين مسأله، 
منحصر در متون دينى و انديشه اسلامى نيست، در يونان باستان نيز متفكران بزرگى 
همانند سقراط و افلاطون در، موضوع سياست را تربيت مى دانند. تربيت يا مفهوم يونانى 
آن »پايديا« امرى بسيار محورى در فلسفه سياسى يونان است. افلاطون در »همپرسه 
مرد سياسى« تلاش مى كند تا تمايز ميان هنر سياسى و ديگر هنرها را بيان كند. وى 
پس از تبيين ويژگ‌ىهاى ديگر هنرها و موضوع محور‌ىاى كه هر يك از آن‌ها به آن 
م‌ىپردازند، به تبيين موضوع هنر سياسى و وظيفه سياستمدار راستين م‌ىپردازد كه همان 
پاييدن و پروردن آدميان است. مرد سياسى  انسان‌هاى آزاد است. هنر سياست،  تربيت 
راستين كسى است كه از هنر سياست به معناى هنر تربيت انسان‌هاى آزاد، برخوردار است 
و مطابق آن عمل م‌ىكند؛ در اين تلقى، سياست به معناى تربيت انسان هاى مختار و آزاد 

است كه امرى فوق العاده حساس و مربوط به تحول درونى و باطنى است.
در متون اسلامى همانند قرآن و روايات معصومين نيز تربيت سياسى از جايگاه ويژه‌اى 
برخوردار است. در انديشه فيلسوفان و متفكران اسلامى گذشته مانند »فارابى« نيز تربيت 
سياسى بسيار حائز اهميت است، اما پس از ظهور مدرنيته و به ويژه در دوره معاصر به دليل 
آن كه سياست استحاله معنا يافته است. عمده متفكران اسلامى معاصر نيز تحت تاثير 
چنين رويكري، مفهوم سياست را در دوره مدرنيته مورد بحث و بررسى خويش قرار دادند. 
امروزه بسيارى از عالمان و نويسندگان اسلام با غفلت از اين مسأله در تلاشند، سياست را  12
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آن گونه معنا كنند كه در مدرنيته جلوه گر شده است. ايشان با مفروض و بديهى دانستن 
قدرت به عنوان موضوع سياست به دنبال نوعى مشروعيت قدرت در متون ديني هستند كه 
صرفاً محسوس و مادى است؛ در حالى كه آنچه در متون دينى، حائز اهميت است، تربيت 
است كه رابطه بسيار تنگاتنگى با مفهوم ولايت دارد. بنابراين هر چند در دوره معاصر، 
اما اهميت آن،  تربيت سياسى چندان جايگاهى در مباحث اسلامى معاصر نداشته است 
ريشه تاريخى و دينى دارد؛ البته پرداختن به اين مسأله و نفى و اثبات آن، نيازمند بررسى 

دقيق‌ترى است كه مجال آن در اين جا نيست. 
شرف الدين: تربيت سياسى به عنوان يكى از انواع چندگانه تربيت 
و معرف يكى از عرصه‌هاى شكوفايى استعدادها و رشد قابليت‌ها است 
كه فرد را در مسير دريافت فرهنگ سياسى، آشنايى با اوضاع و شرايط 
در  مناسب  مواضع  اتخاذ  و  انتظار،  مورد  نقش‌هاى  ايفاى  سياسى، 
مواجهه با وقايع و رويدادهاى سياسى هدايت م‌ىكند. اين اصطلاح، 
عنوانى ظاهرا جديد است و از سابقه چندانى در ادبيات پژوهشى ما 

من  كه  جا  آن  تا  نيز  اخلاقى  و  تربيتى  مجموعه‌هاى  معهود  ابواب  در  نيست.  برخوردار 
م‌ىدانم عنوان چندان شناخته شده و برجسته‌اى متناسب با كاربردهاى امروزين آن وجود 
ندارد. اما اين به معناى ب‌ىتوجهى كامل به اين عرصه نيست. چنين به نظر م‌ىرسد كه 
عنوان تربيت دينى به دليل جامعيت، تقريباً همه انواع تربيت را در بر م‌ىگيرد. كارشناسان 
و متخصصان هر بخش بايد با كالبدشكافى اين مفهوم و مندرجات آن، بخش‌هاى مربوط 
به حوزه تخصص خود را شناسايى، استخراج، تصويب، تفسير، و به صورت مستقل ارائه 

كنند.
از اين رو تربيت دينى تمام عيار، متضمن و مشتمل بر تربيت سياسى، اقتصادى، فرهنگى و 
اجتماعى نيز هست و اساسا يك مومن راستين نم‌ىتواند از بينش، ارزش، نگرش، ايدئولوژى، 
احساس، انگيزه و كنش سياسى و به عبارتى فرهنگ سياسى متناسب با اقتضائات ايمانى 
و وظايف و تعهدات اجتماعى خويش، كاملا بركنار باشد. نگاهى هر چند اجمالى به سيره 
بزرگان دين و اسوه‌هاى تربيت دينى و تامل در درون مايه‌هاى تربيت دينى، صحت اين 

ادعا را به روشن‌ترين بيان ممكن، مبرهن م‌ىسازد. 
توصيه‌هاى مكرر به رعايت نظم در امور، قانون‌مندى و اجراى حدود الهى، تعهدمندى 
و وظيفه‌شناسى، رعايت حقوق و تكاليف متقابل، امر به معروف و نهى از منكر، همبستگى 
امامت  به حبل  اعتصام  انحراف و منحرفان،  از  تبرى  و  نيكان  تولى  با مومنان،  اتحاد  و 
و ولايت به عنوان دو اصل از اصول دين يا مذهب، منتظرانه زيستن و اميد به استقرار 
13حاكميت جهانى موعود و در راه تحقق آن گام نهادن، لزوم شناخت امام زمان )با هدف 
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پرهيز از ابتلا به مرگ جاهلانه(، پرهيز از همكارى و ورود به دستگاه‌هاى جور، اهتمام به 
تشكيل حكومت اسلامى و در حد امكان زمينه‌سازى براى ولايت صالحان و نيكان، عدم 
تمكين ولايت كافران، نصيحت ائمه مسلمين، اقامه قسط و عدل، اهتمام به امور مسلمين، 
و طاغوتيان،  نفى طاغوت  و مستكبران،  با ظالمان  فساد، جهاد مستمر  دفع  و  رفع ظلم 
اجتناب از فساد در ارض، شركت در جماعات مسلمين، مشورت در مهم‌ترين امور، شركت 
فعالانه در كنگره عظيم حج و توفيق استمرار مكرر آن را از خدا خواستن، همكارى در برّ و 
تقوا، جهاد ابتدايى با هدف رفع موانع در مسير گسترش دين، و ابلاغ رسالت جهانى دين و 

تبليغ و ترويج آن، تنها بخشى از مولفه هاى تربيت دينى در حوزه سياست است.
ابتدا  برسيم،  سياسى  تربيت  از  تعريفى  به  كه  آن  از  پيش  فراتى: 
لازم است اجزاي اين تركيب را به صورت جداگانه تعريف كنيم. مراد 
به فعليت در  براى  تدابير و روش‌هايى است كه  تربيت، مجموعه  از 
آوردن ابعاد گوناگون انسان به كار گرفته شود؛ از اين رو، مربى ـ كه 
در اين جا م‌ىتواند فرد، سازمان و يا حزب باشد ـ بايد ابعاد گوناگون 
متربى را بشناسد تا بتواند جريان تربيت را بر اساس ابعاد وجودى او 

جريان دهد؛ علاوه بر اين، شكوفاكردن اين ابعاد نم‌ىتواند دفعى باشد بلكه بايد به تدريج 
صورت گيرد.

واژه دوم، سياست است كه در اين تركيب، وصف تربيت است. در صورتى كه بتوان 
بايد گفت كه تربيت سياسى يعنى  آن‌گاه  تعريف كرد،  )قدرت(  آن  با موضوع  را  سياست 
و  قدرت  روابط  فهم  ضمن  بتواند  تا  فرد،  سياسى  و  مديريتى  استعدادهاى  شكوفاسازى 
حداقل،  يا  و  شود  »فعال«  قدرت،  وسيع  شبكه‌هاى  درون  در  سياسى  نظام  پيچيدگ‌ىهاى 
»منفعل« نشود. البته اين تعريف، بيش‌تر ناظر به تعريف سياست، بدون در نظر قرار گرفتن 
انگيزه هاى دينى و هنجارهاى حاكم بر آن است، در غير اين صورت م‌ىتوان پرورش 
ارزش‌هاى دينى را نيز در كنار شكوفاسازى استعدادهاى مديريتى و سياسى فرد ذكر كرد. 
اين توجه، سابقه درخشانى در منابع اسلامى دارد. تربيت سياسى در گفتار و سيره حضرت 
امير          به ويژه در نهج البلاغه، واجد نكته‌هاى مهمى است كه م‌ىتوان به طور مستقل 
از آن ها سخن گفت؛ به ويژه خدمات آن حضرت در بعد تربيت سياسى كارگزاران حكومتى 
خود، امروزه نيز قابليت الگوگيرى دارد. به عنوان نمونه، مالك اشتر يكى از متربيان سياسى 

آن حضرت است؛ حضرت از وى در نامه اى به مردم مصر چنين ياد م‌ىكند:
»به درستى كه او شمشيرى است از شمشيرهاى خدا، كه نه تيزى آن، كند م‌ىشود و نه 
از جهيدن و ضربه زدن باز م‌ىماند. اگر او به شما دستور دهد كه به جنگ برويد، حركت 
كنيد و اگر دستورى به قيام داد، بدون تاخير قيام كنيد؛ چون او تنها از دستور من پيروى  14
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مى كند.«
نيز  به مردم  را نشان م‌ىدهد  ابعاد »مالك«  و  اين كه شخصيت  از  فراز، گذشته  اين 
م‌ىآموزد كه چگونه با حاكم خيرخواه خود، رفتار و سلوك كنند. از اين رو م‌ىتوان گفت 
با اخلاق سياسى در فرهنگ اسلامى آن است كه در اخلاق  تفاوت تربيت سياسى  كه 
سياسى، نگاه نخستين و بالذات به فضيلت‌ها و رذيلت‌هاى فردى است و بحث‌ها بيش‌تر بر 
محور خويشتن سازى افراد به ويژه كارگزاران دور م‌ىزند، در حالى كه در تربيت سياسى، 
دگرسازى و اثرگذارى  بر متربى و رفتار او، اهميت م‌ىيابد. به سخن ديگر، تربيت سياسى 
در تفكر اسلامى دو سويه است و اجراى آن، نيازمند متولى است؛ خواه اين متولى امام 
جامعه باشد يا نهادهاى غيردولتى آنچه كه تربيت سياسى در فرهنگ اسلامى را از ساير 
تربيت‌هاى سياسى در فرهنگ‌هاى ديگر متمايز م‌ىسازد، غايات و هنجارهاى حاكم بر 
اين روابط دو سويه است؛ يعنى بايد روشن شود كه هدف از اين تربيت، آموزش بازى برد 
و باخت، و رقابت ناسالم در عرصه قدرت سياسى نيست. اين استعداد ممكن است در ذات 

آدمى نهفته باشد. 
به هر حال انسان، حيوانى است اقتصادى كه معمولا خواهان سود زياد براى خود و به 
حداقل رساندن نفع به ديگرى يا ضرر به اوست؛ در حالى كه اسلام چنين هدفي از تربيت 
در عرصه كلان نظام سياسى ندارد و اتفاقاً تفاوت اسلام با ديگر مكاتب در همين نقطه، 
برجسته م‌ىشود كه سياست نه عرصه‌ي برد و باخت، بلكه جزو علوم عملى است و حيات 
تربيت سياسى در منظر  رو،  اين  از  به سوى كمالات، »تدبير« مى كند.  را  آدمى  جمعى 
اسلامى هم ماهيت و هم غايتى اخلاقى داد. به همين دليل، اخلاق بر سياست، مقدم است 
و اين اخلاق است كه بر خلاف نظا‌م‌هاى ليبرال، محدوده و قلمرو سياست را معين م‌ىكند 
و نه بالعكس؛ سايه هژمونيك اخلاق بر سياست در همه عرصه‌ها حتى عرصه‌هاى تربيتى، 
مانع شكوفاكردن استعدادها و نيروهاى شر آدمى است. در اين جا هدف، كنترل نيروهاى 

شر و غلبه نيروهاى خير و هماهنگ سازى آن‌ها به سوى خير مطلق است.
از جايگاه بسيار والايى  انديشه اسلامى  تربيت در  خان محمدى: 
تربيت  الهى،  پيامبران  اولين هدف  بتوان گفت  برخوردار است. شايد 
انسان‌ها است؛ »خداوند در ميان مردم، پيامبرى از خود آن‌ها فرستاد 
تا آيات الهى را براى آنان تلاوت نمود، و آن‌ها را تزكيه كند و بدان‌ها 

كتاب و حكمت آموزش دهد«.
تربيت بر اساس آموزه‌هاى قرآن كريم، مقدم بر تعليم است؛ هر چند 

تعليم شرط لازم است ولى براى هدايت انسان‌ها كافى نيست. تربيت فرايندى است كه 
15به وسيله آن، استعدادهاى نهفته متربى شكوفا م‌ىشود. هدف پيامبران به ظهور رساندن 
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گنجينه‌هاى عقول بشرى است و اين مهم، با تعليم امكان‌پذير نيست. از اين رو بايد مربى 
همگام با متربى حركت نموده، روش‌هاى صعود و خروج از لفاف زنگارها را به وى منتقل 

نمايد.
تربيت با پسوند سياسى از ميان ابعاد مختلف تربيتى از اهميت بيش‌ترى برخوردار است؛ 
زيرا نهاد سياست در جهت‌دهى و هدايت انسان ها نقش مهم‌ترى دارد. سياست به مفهوم 
عام، تدبير امور مادى و معنوى جامعه در جهت تعالى است؛ هر چند اين تدبير در همه 
نظر  مورد  گفتار  اين  در  قدرت( كه  )نهاد  تدبير حكومتى  اما  است،  سطوح جامعه مطرح 
از اهميت بيش‌ترى برخوردار است و نم‌ىتوان نقش حاكمان را در هدايت جامعه  است 
انكار كرد؛ به تعبير پيامبر         ، شباهت مردم نسبت به امرايشان بيش از شباهت آن‌ها به 

والدين است.
نگاه اجمالى به سيره پيامبر         و ائمه اطهار         جايگاه والاى تربيت سياسى را مبرهن 
مى كند. اصولا رهبران دين، مربى بودند نه معلم؛ هدف پيامبر، صرفاً آموزش گزاره‌هاى 
دينى نبود بلكه رسالت ايشان به اتمام رساندن مكارم اخلاق بود. پيامبر         زمانى كه در 
جايگاه حاكم م‌ىنشيند در سيره عملى خويش، نحوه تعامل مردم با حاكم را به صورت 
كارورزى به مردم ياد م‌ىدهد؛ بنابراين پيامبر         قبل از اين كه بشير و نذير باشد، الگو 
است: »اى پيامبر ما تو را به عنوان الگو، مژده دهنده، بيم دهنده، و به اذن خداوند دعوت 

كننده به سوى او، و چراغ روشني‌بخش فرستاديم«.1 
ابن مسعود م‌ىگويد: »فردى م‌ىخواست با پيامبر سخن بگويد ولى مرعوب هيبت آن 
حضرت شد و لرزيد؛ پيامبر به او فرمود: بر خودت آسان‌گير، من پادشاه نيستم، بلكه پسر 
زنى هستم كه گوشت خشكيده مى خورد.«2 وقتى كه »حرب« )يكى از سران قبايل عرب( 
به صورت پياده با حضرت على         همراهى مى كند ـ در حالى كه حضرت سواره است 
ـ حضرت به وى م‌ىفرمايد: »برگرد كه اين عمل براى والى، فتنه و براى مومن، خوارى 
است.«3 در يك جمع‌بندى م‌ىتوان گفت كه مربى برخلاف معلم، خودش عامل است و 
همگام با متربى، مسير تربيت را طى م‌ىنمايد. سيره پيامبر         به ويژه در امور سياسى 

اين امر را نشان م‌ىدهد.

           تربيت سياسى در دانش سياسى امروز چه جايگاهى دارد؟
قدرت سياسى  باعث شده كه  قدرت،  به  تربيت  از  رضوانى: چرخش موضوع سياست 

1 . احزاب 45 ـ 46.
2 . علامه مجلسى: بحارالانوار، ج 16، ص 229.

3 . همان، ج 32، ص 619. 16
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عنوان  به  قدرت  مدرن،  دوره  در  كه  بنابراين همان‌گونه  گردد.  تربيت سياسى  جايگزين 
موضوع محورى، جايگزين تربيت در مباحث سياسى شده است تربيت سياسى نيز اهميت 
و جايگاه خود را از دست داده و قدرت سياسى جايگزين آن شده است. به عبارت ديگر 
در گذشته تربيت به عنوان موضوع محورى سياست مطرح بوده است اما امروز، تربيت 
سياسى از يك سو اهميت گذشته خود را از دست داده است و از سوى ديگر، دچار استحاله 
معنايى شده است؛ امروزه تربيت سياسى عمدتاً در محدوده معناى جامعه‌شناختى قرار دارد 
تربيت  براى  معنا، شاخصه هايى  اين  در  است.  جامعه‌پذيرى سياسى  مباحث  بر  مبتنى  و 
سياسى بيان م‌ىشود كه نوعاً به معناى پذيرش ظاهرى و تثبیت تدريجى اصول و قواعد 
سياسى مندرج در قوانين مصوب بشرى است؛ به گونه‌اى كه فرد بتواند در فرايند مشاركت 
در حالى كه تربيت سياسى در معناى فضيلت‌مدارانه،  نمايد.  ايفا  سياسى، نقش بيش‌ترى 
به پرورش معنوى و باطنى انسان‌هاى آزاد و با اراده نظر دارد كه نه تنها تأثير بسزاىي در 
بلكه به هدفى والاتر چشم دوخته است كه  او دارد  ساماندهى زندگى اجتماعى اين جهان 
تربيت سياسى  در  بنابراين،  به سعادت آن جهانى است.  نيل  و  همان فراهم‌سازى مصالح 
فضيلت‌مدارانه شاخصه‌هايى مورد بحث قرار مى گيرد كه بتواند رسيدن به چنين هدفى 
را فراهم سازد؛ در حالى كه در دانش سياسى رايج امروز، تربيت سياسى بدين معنا چندان 

جايگاهى ندارد.
تربيت  فرايند  محتواى  از  بخشى  تامين  متكفل  تنها،  سياسى  دانش  ظاهراً  الدين:  شرف 
سياسى يا فرهنگ سياسى است. فرايندهاى تربيتى و جامعه‌پذيرى به ساختار شخصيتى افراد 
پيوند خورده است و به واسطه ارگانيسم زيستى، رفتارهاى فردى را هدايت مى كند؛ از اين رو، 
دانش سياسى در تامين بخشى از اقلام فرهنگ سياسى همچون اطلاعات، ارزش ها، هنجارها، 
نگرش‌ها، ايدئولوژ‌ىها و نمادها مشاركت كرده، محتواى تربيت سياسى را فراهم مى سازد. 
لازم به ذكر است كه شاخه »جامعه‌شناسى سياسى« كه مخرج مشترك علوم سياسى و 
جامعه‌شناسى است، با توجه به نمودهاى عينى و جلوه‌هاى رفتارى فعاليت سياسى، نقش 
بيش‌تر و ملموس‌ترى در فرايند تربيت سياسى ايفا مى كند؛ از اين رو تربيت سياسى نيز 
ياد شده،  اجرايى، توسط كارگزاران  و  دليل ماهيت عملى  به  تربیت  انواع  همچون ساير 
تربيت  تعليم و  بر تفكيك دو مقوله  بيان مبتنى  اين  البته  اعمال مى شود.  بسترسازى و 

است.
هم  است.  سياسى  دانش  از  اندوخته‌هايى  مستلزم  سياسى  تربيت  بدون شك،  فراتى: 
مربى و هم متربى بايد به آگاه‌ىهاى لازم در زمينه دانش سياسى، دسترسى پيدا كرده 
باشند تا بتوانند علم را در تربيت به كار گيرند. در گذشته نيز عالمان سياسى، به تربيت 
17سياسى افرادى م‌ىپرداختند تا بتوانند دانش‌هاى خود را به متربيان منتقل كنند. در يونان 
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رسم بر اين بود كه هر جوانى را به فردى مسن و با تجربه م‌ىسپردند تا در سايه‌ي تجارب 
و اندوخته‌هاى علمى، او را تربيت كنند؛ مثل »الكبيادس« كه در كنار سقراط حكيم بود و 
سقراط علاقه‌مند به تربيت او شده بود. از اين رو م‌ىتوان بخشى از وظايف علم سياست 
را تربيت سياسى افراد جامعه دانست كه صاحب اين دانش آن را به عهده م‌ىگيرد. بر اين 
اساس، مربى فاقد دانش سياسى، صلاحيت تربيت سياسى را ندارد؛ علاوه بر آن كه يكى 

از غايات عملى دانش سياسى، تربيت سياسى افراد است.

         تربيت سياسى چه پيش نيازهايى دارد؟
رضوانى: از مهم‌ترين پيش نيازها و مقدمات تربيت سياسى مى توان به متربى، مربى، 
آزادى، خرد و دين اشاره كرد. مهم‌ترين پيش‌نياز لازم در تربيت سياسى، خود »مردم« 
هستند. ب‌ىترديد وجود ظرفيت‌هاى لازم در مردم، زمينه تحقق هر چه بهتر تربيت سياسى 
را فراهم م‌ىسازد. البته نه به اين معنا كه مردم بايد كمالاتشان به فعليت رسيده باشد تا 
براى تربيت سياسى قابليت يابند، بلكه بدين معنا كه زمينه‌ها و بسترهاى لازم در درون 
آن‌ها بايد فراهم باشد كه بخشى از آن‌ها تكوينى و غير اختيارى است و بخشى ديگر، 
امورى اختيارى و ارادى است. به عنوان نمونه، انسان‌هايى كه به دنبال حقيقت و كسب 
انسان‌هايى كه آگاهانه و  تا  فضايل هستند، قابليت بيش‌ترى براى تربيت سياسى دارند 
نفسانى،  بر شهوات و هواهاى  و  ايستادگى  مقابل حقايق،  لجاجت مي‌ورزند و در  عمداً، 
آزادى  بلكه  م‌ىزنند  لطمه  خود  آزادى  به  تنها  نه  انسان‌هايى  چنين  م‌ىكنند  پافشارى 

ديگران را نيز در معرض خطر قرار م‌ىدهند.
»رهبرى« از اركان مهم و قوام‌بخش تربيت سياسى است كه در تحقق نحوه و نوع 
تربيت سياسى، بسيار اهميت دارد. از اين رو، امر رهبرى را نم‌ىتوان به راحتى به دست 
هر كسى سپرد، بلكه ابتدا شخص بايد زمينه ها و شرايط لازم را براى تصدى چنين امر 
خطيرى فراهم نمايد و به اصطلاح، خود او از تربيت سياسى عالى برخوردار باشد تا بتواند 
زمينه را براى تربيت سياسى ديگران به صورت مستقيم و غيرمستقيم فراهم سازد. سيره 
سياسى پيامبر          و ائمه معصومين         نشان م‌ىدهد كه آنان از بالاترين تربيت سياسى 
نسبت به آحاد جامعه، برخوردار بودند و همين برخوردارى و بهره‌مندى است كه آنان را 

براى هدايت جامعه به سوى سعادت واقعى انسان شايسته م‌ىسازد.
پيش‌نياز مهم ديگر در تربيت سياسى، بهره‌مندى از آزادى است. در اذهان عامه، تربيت 
سياسى به دو شكل امكان‌پذير است؛ يكي، »تربيت جابرانه« است و شكل ديگر، »تربيت 
آزادانه«؛ شكل اول كه با اجبار و زور، توأم است، مربوط به موجودات غيرمختار است و 
هنري كه در آن به كار م‌ىرود »هنر جبارى« است. در حالى كه شكل دوم مربوط به  18
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انسان‌هاى مختار و آزاد است و هنرى كه در آن به كار م‌ىرود »هنر سياست« است. تربيت 
در هنر جبارى در واقع تربيت نيست بلكه تشبّه به تربيت است؛ زيرا تربيت، امرى درونى 

است كه با خواست توام با ميل و رغبت انسان، گره خورده است.
»خرد« نيز، از پيش نيازهاى مهم تربيت سياسى است. خرد علاوه بر آن كه خود به 
صورت مستقل، فضيلتى براى انسان‌هاست، كنترل كننده‌ي، ديگر فضايل نيز هست؛ مثلا 
از آزادى  انسان را به سويى سوق دهد كه هم  م‌ىتواند آزادى مذكور را تعديل نمايد و 
خويش به نحو مطلوب بهره‌مند باشد و هم آزادى را محترم بشمارد. تربيت توام با خرد، 

تربيتى آگاهانه است كه در مقابل تربيت ناآگاهانه يا جاهلانه قرار م‌ىگيرد.
يكى ديگر از پيش‌نيازهاى لازم، تربيت سياسى، »دين« است. دين از آن جهت حائز 
اهميت است كه انسان‌ها تنها با به كارگيرى خرد نمى توانند تمام مصاديق تربيت سياسى 
را كه با سعادت واقعى انسان‌ها، گره خورده است، بيابند؛ از اين رو دين به تبيين جزئيات 

امورى مى پردازد كه »خرد« ما، كليات آن را درك كرده است.
بنابراين، مربى، رهبرى، آزادى، خرد و »دين« از قبيل پيش‌نيازها و مقدمات ذاتى و ضرورى 
تربيت سياسى هستند، به گونه‌اى كه بدون وجود هر يك از اين امور، تربيت سياسى مطلوب 

و فضيلت‌مدارانه، متحقق نخواهد شد.
شرف الدين: تربيت سياسى به عنوان يك اقدام استراتژيك فرهنگى ـ اجتماعى نيازمند 
زمينه‌ها و شرايط مناسبى است كه تمهيد آن به افراد و جامعه امكان م‌ىدهد تا فعالانه در 
اين فرايند مشاركت جويند و با اين وصف، از آثار و نتايج آن، متناسب با سطح انتظار و 

نيازها و ضرورت‌ها، بهره‌گيرى كنند.
پيش‌نيازهاى تربيت سياسى از اين قرار است:

همه  مشاركت  به  افراد  ترغيب  و  تشويق  مناسب؛  اجتماعى  و  فرهنگى  بسترسازى 
راغبانه دستگاه  اجتماعى؛ پذيرش  از اوضاع و شرايط سياسى ـ  جانبه؛ آگاهى و اطلاع 
سياسى حاكم بر نگرش مثبت به مسؤولان و كارگزاران نظام و عملكرد آن‌ها؛ احساس 
تعلق  احساس  فضا؛  بازبودن  و  سياسى  آزادى  دموكراتيك،  فضاى  اجتماعى؛  مسؤوليت 
جمعى و پذيرش لوازم آن؛ تامين حقوق شهروندى؛ وجود اخلاق مدنى، ترتيب اثر دادن 
به خواسته‌ها و مطالبات مردم؛ اميد و اعتماد به اثر بخشى مشاركت؛ عملكرد هماهنگ 
كارگزاران تربيت سياسى در هدايت افراد و سوق‌دهى آن‌ها به ايفاى نقش‌هاى سياسى؛ 
اجتماعى خوشايند؛ رفع موانع مسؤوليت‌زدا  وابستگى متقابل مردم و دولتمردان؛ تجربه 
زاهد منشى، سنت زدگى، ب‌ىسوادى، عوام زدگى،  تقديرگرايى،  و يـأس‌انگيز )همچون 

سرخوردگى، تشتت سياسى، تاخير داشتن از زمان و. ..(.
19فراتى: شايد مهم‌ترين آسيبى كه تربيت سياسى را تهديد مى كند، دو چيز باشد: نخست 
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آن كه، الگو و مدل مطلوب تربيت سياسى در گفت‌وگوهاى اسلامى روشن، نيست و ما 
معمولا نم‌ىدانيم كه از چه الگويى پيروى كنيم و چه چيزى را به متربيان منتقل كنيم؛ 
به ويژه آن كه تاكنون كسى از منظر اسلامى به تدوين اصول، مبانى و روش‌هاى تربيت 
بوده  اين گونه گفت‌وگوها مشمول سليقه‌هاى شخصى خود  نپرداخته و معمولا  سياسى 

است.
دوم آن كه، تربيت سياسى در پاره اى اوقات، به تربيت سازمانى و ايدئولوژيك، تقليل 
واقع مهم‌ترين  در  به خود م‌ىگيرد.  راديكال  و  ايدئولوژيك  به شدت، خصلت  و  م‌ىيابد 
آفت، از اعتدال خارج شدن، تعصبى بار آمدن، غيريت سازى غير ضرورى، و راديكال شدن 
متربى است كه به نظر بنده، متربى را در دام خواسته‌هاى حزبى گرفتار م‌ىسازد. و سوم 
اين كه، دفع‌ىدانستن تربيت و غفلت از پروسه بودن آن، شايد آفت مهمى باشد كه معمولا 
متوليان تربيت سياسى را از اهداف خود باز م‌ىدارد. اين انتظار كه متربى بلافاصله، عكس 
العملى  مورد انتظار نشان دهد، انتظارى خطرناك است؛ بايد با حوصله، گام ها و مراحل 

منطق‌ىتر تربيت سياسى را پشت سر گذاشت تا نتايج متوقع از آن، خود، حاصل گردد.
تربيت  آفت  موارد،  برخى  در  تربيت سياسى م‌ىتوانند  متوليان  اين كه خود  بالاخره  و 
سياسى شوند. به سخن ديگر، خود متولى پيشاپيش م‌ىبايست نمادى از پروسه‌اى باشد 
كه تربيت سياسى در آن رخ داده است. رفتار و مواضع ناهمخوان، احساسى بودن مربيان، 
و جابجايى و يا تصلب در مواضع م‌ىتواند متربيان را دچار تذبذب تربيتى كند و آن‌ها را 
اساسي  نيازهاي  پيش  از  اول  قدم  در  آسيب‌ها  اين  رفع  بنابراين  نمايد  تربيت  ناهمگون 

تربيت‌سياسي است.
خان محمدى: همان طور كه گفته شد، تربيت سياسى حالت كارورزى دارد، يعنى صرف 
آموزش نيست بلكه متربى، فرايند تربيت را هنگام عمل طى م‌ىكند؛ بنابراين به زمينه 
اجتماعى متناسب نياز دارد. تربيت سياسى در يك جامعه كثرت‌گرا و مردم‌سالار، امكان 
تحقق دارد. در يك جامعه متكثر كه قدرت نهادها و گروه ها و سازمان‌هاى مختلف توزيع 
جامعه  در يك  اما  نمايند.  تمرين  را  قدرت  با  تعامل  نحوه  م‌ىتوانند  افراد  است،  گرديده 
»توتاليتر« كه همه قدرت در راس هرم متمركز است، زمينه‌اى براى تعامل با قدرت براى 
افراد جامعه وجود ندارد. در اين نوع جوامع، همه افراد، نقش فرمانبرى دارند؛ از اين رو 

انگيزه‌اى براى يادگيرى و ممارست در امور سياسى نخواهند داشت.
پس پيش نياز تربيت سياسى وجود جامعه مشاركتى است. در يك جامعه كثرت‌گرا و 
مشاركتى، زمينه‌هاى زيادى براى تربيت سياسى وجود دارد؛ حتى دانش‌آموزان از طريق 
مشاركت در انجمن‌ها، هرم كوچك را تجربه م‌ىكند و از اين طريق براى شركت در احزاب 
و نهادهاى مدنى آماده م‌ىشوند. بر عكس، در جوامع استبدادى كه دخالت در امور سياسى،  20
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هزينه بالايى دارد، افراد انزوا را بر مشاركت ترجيح م‌ىدهند؛ زيرا اولًا زمينه‌ي تربيت وجود 
ندارد ـ يعنى نهاد دولت به خاطر تمركز، گنجايش مشاركت افراد را ندارد ـ و ثانياً مشاركت، 
هزينه بالايى دارد. بدين ترتيب پيش نياز تربيت سياسى، وجود جامعه متكثر و مردم سالار 
است. كافى است وضعيت فعلى تربيت سياسى ايرانيان را با قبل از انقلاب ـ كه حكومت 

استبدادى حاكم بود ـ مقايسه نماييد.

         عوامل موثر در تربيت سياسى كدامند؟
رضواني: علاوه بر پيش‌نيازها و مقدمات ذاتى در تربيت سياسى، عوامل موثر ديگرى نيز 
در تربيت سياسى نقش آفرين هستند؛ عوامل متعددى مانند خصلت‌هاى فردى، خانواده، 
تربيت  بهتر  تحقق  در  كه  آگاهى  و  سواد  اقتصادى،  وضع  اجتماعى،  محيط  همسالان، 
سياسى، متصور است. خصلت‌هاى فردى بدين معناست كه همه افراد از خصلت‌هاى برابر 
و يكسان برخوردار نيستند، بلكه به لحاظ روان‌شناختى گونه‌هاى مختلفى از خصلت‌هاى 
رفتارى وجود دارد كه شناخت هر يك، تاثير بسزايى در برنامه‌ريزى تربيت سياسى افراد 

دارد. 
اجتماع  و  انزواطلب  ذاتاً  فردى  خصلت‌هاى  لحاظ  به  افراد  از  برخى  نمونه،  عنوان  به 
يك  نم‌ىتوان  سياسى  تربيت  در  بنابراين  پرتحركند.  و  اجتماعى  ديگر،  برخى  و  گريزند 
بايد  فردى،  خصلت‌هاى  با  متناسب  بلكه  داشت.  نظر  در  مردم  همه  براى  ثابت  الگوى 
تربيت سياسى  نيز در  را تعريف كرد. نقش خانواده  تربيت سياسى  از  گونه‌هاى مختلفى 
بسيار حائز اهميت است؛ زيرا بسيارى از مفاهيم و آموزه‌هاى سياسى از دوران كودكى در 
درون خانواده نقش م‌ىبندد؛ بنابراين نوع نگاه والدين و ميزان درك آنان، تاثير بسزايى در 
تربيت سياسى نسل بعد دارد. پس از خانواده، همسالان در نحوه انتقال تمرين و تثبيت 
كه  است  همسالان  از  فراتر  اجتماعى  محيط  دارند.  نقش  بسيار  سياسى  تربيت  اصول 
شامل مدرسه، حوزه، دانشگاه، اداره، شركت و ديگر حوزه‌هاى كارى است. بينش‌دهى و 
برنامه‌ريزى غيرمستقيم در هر يك از محيط‌هاى مذكور م‌ىتواند در نحوه تربيت سياسى 
بسيار موثرباشد. وضع اقتصادى نيز بدين معناست كه هر چه مردم به لحاظ اقتصادى در 
وضعيت مطلوب و باثباتى قرار داشته باشند، تربيت سياسى آنان نيز آسان‌تر و سريع‌تر انجام 
م‌ىپذيرد. ميزان سواد و آگاهى مردم نيز از مهم‌ترين عوامل موثر در تربيت سياسى است، 
جامعه‌اى كه مردمان آن از آگاه‌ىهاى لازم برخوردار باشند به تناسب، مؤلفه‌هاى تربيت 

سياسى، سريع‌تر و آسان‌تر تحقق م‌ىپذيرد.
شرف الدين: اگر منظور از عوامل، كارگزاران و متوليان امر تربيت )عموماً( و تربيت 
21سياسى )خصوصاً( باشد؛ جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعى، عوامل متعددى را مسؤول 
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اجراى اين فرايند در مقاطع مختلف برشمرده اند. خانواده، گروه همسالان، مراكز آموزشى 
و پرورشى، وسايل ارتباط جمعى، سازمان‌هاى اجتماعى، كانون هاى مذهبى، محيط هاى 
عوامل  مهم‌ترين  از  تجربيات شخصى،  و  عام،  معناى  به  جامعه  سياسى  احزاب  شغلى، 

تربيت و جامعه‌پذيرى شمرده م‌ىشوند.
فراتى: عوامل موثر در تربيت سياسى را م‌ىتوان به چند دسته تقسيم كرد: 1( عوامل 

فردى و 2( عوامل اجتماعى و محيطى.
از نظر انسان شناختى، به تعبير افلاطون، گرچه انسان، حيوانى سياسى است اما ممكن 
اين  از  باشد.  سياسى  مديريت‌هاى  در  مشاركت  به  علاقه‌مند  دلايلى  به  بنا  فرد  است 
تربيت  مباحث  در  از سياست  او  برداشت  نحوه  و  امور سياسى  به  فرد  رو، كشف علاقه 
سياسى اهميت ويژه‌اى دارد. علاوه بر عوامل فردى، عوامل محيطى نيز در تربيت سياسى 
تاثيرگذارند. حضور يك فرد در محيطى كاملا محافظه كارانه و يا محيطى راديكال، او 
را ناخواسته محافظه كار يا تندرو م‌ىنمايد. هنجارهاى حاكم بر محيط سياسى با نحوه 
صحيح يا ناصحيح تعاملات سياسى، بر رفتار فرد تاثير م‌ىنهد و به او نسبت به مسائل 
پيرامون، حساسيت ويژه‌اى م‌ىبخشد. در صورتى كه فرد، از مرحله تربيت شدگى، عبور كند 
اما فرصتى براى حضور او در قدرت سياسى فراهم نيايد و »قدرت« به دليل انسدادش مانع 

رفت و آمد افراد به خود گردد، پروسه تربيت سياسى، ناقص رها م‌ىشود.
خان محمدى: از جمله عواملى كه م‌ىتوانند فرايند تربيت سياسى را بهبود بخشند و 

تسريع كنند، عبارتند از:
الف. توجه به تنوع مخاطبان؛ انسان‌ها براساس متغيرهاى مختلف، متفاوت هستند. 
سن، جنسيت، خاستگاه اجتماعى، منطقه جغرافيايى، سطح تحصيلات و مواردى از 
اين دست، متربيان را در سطوح مختلفى قرار مى دهند.از اين رو، يكى از عوامل 

مهم و موثر در موفقيت تربيت، توجه به تنوع زيستى و فرهنگى متربيان است.
ب. تناسب با نيازهاى متربيان؛ اگر متربيان از گونه‌هاى مختلف تشكيل م‌ىشوند، 
تربيت  دادن محتواى  انطباق  و  نيازسنجى  داشت.  نيازهاى مختلف خواهند  قهراً 
با نيازهاى متربيان، از عوامل مهمى است كه تاثير مثبتى بر كارايى و اثربخشى 

تربيت خواهد داشت.
ج. شناخت مقتضيات زمان؛ هر زمان، مسائل و موضوعاتى محوريت پيدا مى كند 
كه شناخت آن‌ها و تمركز بر روى آن‌ها يكى از عوامل موفقيت تربيت سياسى 
است؛ به تعبير على      : »هر كسى با زمانه دشمنى كند، زمانه بر زمينش كوبد و 
هر كس تسليم آن شود به سلامت نماند«،1 پس بايد مقتضيات زمان را شناخت 

1 . آمدى: غرر و درر، حديث شماره 9054. 22
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نبايد آن را كاملًا  نبايد تسليم محض شد و  با آن تصميم‌گيرى كرد؛  و متناسب 
ناديده گرفت.

د. اعتبار مربيان؛ براى موفقيت تربيت، اين موارد لازم و ضرورى است: اولا، مربى 
بايد از دانش كافى برخوردار باشد؛ چنان كه رسول خدا           فرمود: »دين خداوند 
متعال را هرگز يارى نخواهد كرد، مگر كسى كه به تمام جوانب آن آگاهى داشته 

باشد.«1
ثانيا، مربى بايد اهل باور باشد؛ در تربيت بر خلاف تعليم - كه در آن باور قلبى معلم 
تاثير چندانى ندارد- باور و ايمان مربى، نقشى اساسى ايفا م‌ىكند؛ چنان كه حضرت 
على        م‌ىفرمايد: »هرگاه گفتار گوينده با نيت او همگون گردد، شنونده، گفتارش 
را م‌ىپذيرد و هر گاه گفتار با نيت او ناهمگون باشد، گفتارش به خوبى در دل شنونده 
نمى نشيند.«2 ثالثاً، مربى بايد اهل عمل باشد؛ چنان كه على         كاركرد مثبت عامل 
بودن را اين گونه بيان م‌ىنمايد: »كسى كه خود را رهبر مردم قرار مي‌دهد، بايد 
پيش از آن كه به تعليم ديگران بپردازد، خود را بسازد؛ و پيش از آن كه به گفتار، 
تربيت كند، با كردار تعليم دهد؛ زيرا آن كه خود را تعليم دهد و ادب كند، سزاوارتر 

به تعظيم است از آن كه، ديگرى را تعليم دهد و ادب بياموزد«.3

         تربيت سياسى داراى چه آثار و نتايجى است؟
نهادينه  زمانه،  به  آشنا  انسان‌هاى  پرورش  فضيلت‌مدار،  انسان‌هاى  پرورش  رضوانى: 
شدن مشاركت سياسى آگاهانه مردم؛ كاهش افراد ب‌ىتفاوت در جامعه؛ تحمل مشكلات 
و دشوار‌ىها در شرايط بحرانى؛ و مواردي از اين دست از جمله آثار و نتايج مطلوبى است 
كه تربيت سياسى و به ويژه تربيت سياسى فضيلت‌مدارانه در جامعه ايجاد خواهد كرد. 
مهم‌تر آن كه تربيت سياسى، عاملى براى اجراى درست احكام اسلامى است. از آن جا كه 
عمده احكام اسلامى از بعد اجتماعى و سياسى برخوردار است و اساساً دين اسلام برخلاف 
از جايگاه ويژه‌اى در  تربيت سياسى  بنابراين  اجتماعى و سياسى است  مسيحيت، دينى 
پذيرش و اجراى درست احكام اسلامى برخوردار است. حتى در دين اسلام، دسته‌اى از 
احكام وجود دارد كه زمينه را براى تربيت سياسى افراد جامعه فراهم م‌ىكند. اين دسته 
از احكام، عمدتاً در مباحث اخلاقى جاى دارند كه همواره به دنبال بهداشت و سلامت 

اجتماعى و سياسى جامعه است.
1 . ابن الشجاع الديلمى، 1406، ج 1، 232.

2 . آمدى: همان، حديث شماره 4173.
323 . شيخ حرعاملى: وسائل الشيعة.
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شرف الدين: تربيت سياسى در صورت تحقق و درون‌ريزى در ساختار شخصيت افراد، 
آثار و نتايج قابل توجهى به دنبال خواهد داشت. به وجود آمدن و فرم‌يابى تدريجى خويشتن 
انتقال و درون‌ىشدن فرهنگ سياسى )شامل باورها، اطلاعات، ارزش ها،  سياسى در نتيجه 

هنجارها، نگرش ها، ايدئولوژى ها، نمادها، احساسات و عواطف( است.
روح  آن،  اركان  و  نظام  به  وفادارى  است: حس  امور  اين  دربردارنده‌ي  فرهنگ  اين   
ميهن‌دوستى و الگوهاى رفتارى، قدرت‌يابى بر تحليل مسائل و رخدادهاى سياسى؛ كسب 
اخلاق مدنى، منش دموكراتيك، علاقه‌مندى به فعاليت‌هاى سياسى؛ كسب آمادگى لازم 
وظايف،  با  آشنايى  اجتماعى؛  مسؤوليت‌هاى  ايفاى  و  فعال  مشاركت  نقش‌پذيرى؛  براى 
حقوق و نقش‌هاى شهروندى سياسى؛ كسب آمادگى براى تحرك سياسى و ايجاد تغييرات 
مناسب؛ حمايت داوطلبانه از نظام سياسى )و در نتيجه ثبات سياسى(؛ انطباق با وضعيت‌ها 
آن‌ها؛  با  متناسب  عملى  واكنش  و  ديگران  انتظارات  پيش‌بينى  توانايى  متغير؛  شرايط  و 
كاستن بار كنترل اجتماعى؛ جهت‌يابى و كنترل احساسات و عواطف سياسى؛  آشنايى با 
قهرمانان و اسطوره‌هاى تاريخى؛ و آشنايى با قوانين و مقررات رسمى و غيررسمى كه در 

باز‌ىهاى سياسى مورد استفاده و بهره‌بردارى قرار م‌ىگيرند.
همچنين تربيت سياسى به طور ضمنى به نظم عمومى، ثبات سياسى، افزايش وجدان 
جمعى، تقويت روح تعهد و مسؤوليت‌پذيرى، مشاركت جمعى، تقويت روح تعاون و همكارى 
م‌ىپردازد؛ به رويارويى واقع‌بينانه با وقايع و مسائل سياسى- اجتماعى و افزايش روحيه 

اطاعت و فرمانبردارى از مقررات و دستورات نيز كمك م‌ىكند.
فراتى: شايد مهم‌ترين و مستقيم‌ترين اثر تربيت سياسى به فعليت رسانيدن استعدادهاى 
درونى متربى باشد. در واقع، در برآيند پروسه تربيت‌شدگى سياسى است كه فرد تواناي‌ىهاى 
او ياد م‌ىگيرد تا روابط و شبكه‌هاى قدرت  سياسى و مديريتى خويش را بروز م‌ىدهد. 
با  كه  ـ  به دسته‌هاى سياسى  ورود  از  ورزد؛  تعامل  آگاهانه  آن‌ها،  به  نسبت  و  را كشف 
انگيزه‌هاى او فاصله دارند ـ پرهيز كند و از تفكرات و رويه‌هاى سياسى موجود در جامعه، 
يكى را برگزيند. خود را به هياهوهاى زودگذر سياسى نفروشد و براى تاثيرگذارى، رفتارى 
ماندگار انتخاب كند. بدين صورت طبعاً رفتار او در جمع خانواده، دوستان، انجمن و ساير 
تجمعات محلى و شهرى مى تواند منشأ اثر در رفتار ديگران قلمداد شود. از اين رو، او 
مى تواند برآيند تربيت‌شدگى خود را براى ديگران ـ به فرايند تبديل كند و با الگو شدن 
براى ديگران ـ اعم از انجمن‌هاى سياسى و غير سياسى ـ آن‌ها را به سوى رفتارى معقول 

سوق دهد.
خان محمدى: تربيت سياسى، جوامع را از انحراف مصون نگه م‌ىدارد. اگر آحاد جامعه 
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تربيت شوند، سياست بازان نم‌ىتوانند آن‌ها را به مسيرهاى منحرف هدايت نمايند. اگر 
قدرت فهم، تجزيه و تحليل، توانايى مشاركت و موضع‌گيرى افراد جامعه در سطوح مختلف 
محلى، ملى، منطقه‌اى، و جهانى ارتقا پيدا م‌ىكند، جامعه از حالت »توده‌اى« بيرون آمده، 
از دست‌يازى نخبگان سياسى، مصون م‌ىماند؛ اين مهم با تربيت صحيح سياسى، حاصل 
مى شود. به عنوان نمونه، اگر لشكر على       از تربيت صحيح سياسى برخوردار بودند و در 
برابر حيله‌هاى »عمروعاص« اغفال نمى شدند، اگر امت رسول الله          از سطح متناسبى 
از فهم سياسى بهره مند مى شد، على      خانه نشين نمي‌شد و امام حسين       در كربلا 

به شهادت نم‌ىرسيد.
تفرقه جهان اسلام و فرادستى جوامع غربى بر جهان اسلام، همه، حكايت از كاستى تربيت 
»وابستگى  و  داخلى«  »استبداد  از  م‌ىتوان  تربيت سياسى  از طريق  بنابراين  دارد؛  سياسى 
عين  در  انسجام  به  م‌ىتوان  سياسى  تربيت  طريق  از  همچنين  نمود.  پيش‌گيرى  خارجى« 

تنوع، تحقق بخشيد.
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مصاحبه
از دغدغه هاى اصلى در حوزه علوم  الگوهاى علمى و نظرى تربيت سياسى 
سياسى به شمار مى آيد كه شناسايى و فهم آن ها مى تواند مربيان را در امر تربيت 
آقاى دكتر  با جناب  بار  اين  تا  داد  اين رو فرصتى دست  از  يارى كند.  سياسى 
بهروز لك، عضو هيأت علمى و استاديا ر دانشگاه باقر العلوم       و سردبير محترم 
فصلنامه هاى »انتظار« و »دانشگاه اسلامى« به بحث و گفت و گو بنشينيم؛ 

آنچه تقديم مى گردد حاصل اين گفت و گو است.

        بحث ما درباره تربيت سياسى است. در گام اول تا حدودى به بحث مفهوم 
فعلى، اصطلاحى  به شكل  اين اصطلاح  پردازيم. ظاهراً  تربيت سياسى مى  شناسى 
جديد است. در گذشته مباحث مربوط به اين حوزه به شكل اصطلاحى امروز مطرح 
نبوده است. اما در شكـل سنتى به صورت ضمنى از آن بحث شده است. به نظر 
شما اگر بـخواهيم تعريفى از تربيت سياسى داشته باشيم، شما چه تبيينى از آن مطرح 

مى فرماييد؟
29
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اِليَكَ فى  نرَغَبُ  اناّ  الرحيم  الرحمن  بسم الله  دكتر بهروز لك: 
فاقَ وَاهَْلَه، وَتجَعَلُنا  دولة كريمة تعزُّ بها الإسلام واهَلَه وتُذِلُّ بِهَا النِّ
عاة اِلى طَاعَتِكَ والقْادَةِ اِلى سَبيلكَ وَتَرزُقُنا بِهَا كرامَةَ  فيها من الدُّ

نيا والآخِرَة. آمين يا رب العالمين. الدُّ
تربيت  چون  مهمى  بحث هاى  پيگير  كه  دوستان  از  تشكر  با 
از فصلنامه  اين شماره  فرموديد  سياسى هستند. همين طور كه 

»راه تربيت« ويژه تربيت سياسى است و اين بحث را پيگيرى مى كند. 
من فكر مى كنم مفهوم تربيت سياسى يك اصطلاح كار شده و داراى معناى مصطلح 
نزد علماى سياست نيست. در واقع، يك نوع نگاه بين رشته اى است بين علماى علوم 
تربيتى و علوم سياسى كه از اين منظر بايد اين نگاه را به شكل تكميلى دنبال كرد. شايد 
راجع به تربيت بحث زياد داشته باشيم، ولى اين كه تربيت سياسى چيست، در علوم 
سياسى در اين باره بحثى مجزا نداريم. از منظر جامعه شناسى سياسى، نزديك ترين 
اصطلاح به تربيت سياسى جامعه پذيرى سياسى است؛ جامعه پذيرى سياسى عبارت 
رو  ايـن  از  به نسل هاى جديد؛  بنيادين يك جامعه  ارزش هاى  انتقال  فرايند  از  است 
اصطلاحاً مى گوييم جامعه پذيرى سياسى، كه البته بهتر است بگوييم جامعه پذيرسازى؛ 
برخى هم جامعه اى شدن سياسى مى گويند. لفظ مهم نيست ولى در اصطلاحاتى كه ما 

داريم، جامعه پذيرى سياسى، نزديك ترين اصطلاح به تربيت سياسى است.

         به نظر شما اين تعاريف زاييده پروسه اى بودن يا پروژه اى بودن مسأله نيست؟
دكتر بهروز لك: از نظر جامعه شناسى سياسى کیی از وظایف و کارکردهای جامعه، 
جامعه  دارد  وجود  تربيت سياسى  در  كه  است  و هدفمندى  مندى  غايت  بودن،  پروژه اى 
پذيرى سياسى در راستاى غايت انجام مى شود، اهداف و ارزش هايى نیز وجود دارد كه 

مشخصاً بايد به نسل جديد منتقل شوند.
 اما تـربيت سيـاسى يك نوع برنامه ريزى عالمانه و آگاهانه براى پرورش و هنجارسازى 
ارزش هاى سياسى خاص در نسلى است كه تحت تربيت قرار مى گيرند. در واقع تربيت 
سياسى از اين جهت، هم مى تواند براى نـسل هاى جــديد جهت گيرى بـشود و هم براى 
تـداوم آموزش هاى سياسى براى نسل هاى موجود يا قديمى تر. از اين جهت برجستگى 
تربيت سياسى اين است كه يك نوع اقدام آگاهانه، عملى با برنامه ريزى مشخص و به 
صورت يك فرايند بلند مدت است كه افراد به شيوه هاى خاصى تربيت بشوند؛ به اين 
معنا كه هدف رفتارى از اين تربيت، رفتارهاى سياسى خاصى در متعلمين و كسانى باشد 
كه تحت تربيت قرار مى گيرند. بنابراين اگر بخواهيم جمع بندى كنيم، مى توانيم اين طور  30
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تعریف كنيم كه تربيت سياسى عبارت است از »يك اقدام برنامه ريزى شده و آگاهانه و 
برنامه ريزى نسبتاً طولانى مدت، به منظور ايجاد رفتارهاى سياسى مشخص در مخاطبان«.

          در واقع اين مسأله انتقال ارزش هاى سياسى است؟
ديـگرى  الـبته اصطـلاح  تربيت.  و  بارآوردن  از طريق  انتقال  بله؛  بهروز لك:  دكتر 
هم در بحث هاى سياسى داريم كه به ويژه در بحث هاى پست مدرن ها بيش تر مطرح 
است؛ آن هم، اين است كه هر كسى به نوعى بار آمده است، فكر مى كنم كه اصطلاح 
»ريزينگ« Riezing را به كار مى برند؛ »رنير«Renir يعنى كسى كه به شيوه اى 

تعليم و تربيت داده شده و بار آمده است، يعنى به يك شيوه خاص بزرگ شده است. 
گـرايانه خودشـان  زمينه  و  گـرايانه  نسبى  اهـداف  راستــاى  در  بحث  اين  از  ها  آن 
استفاده مى كنند. به بيان ديگر آن ها مى خواهند بگويند كه يك امر جهان شمول نداريم و 
در هر كسى به شيوه اى خاص است و در نتيجه هيچ روايت كلانى وجود ندارد؛ به دليل اين 
كه انسان ها در بسترهاى اجتماعى و سياسى خاصى بزرگ شده اند و شخصيت آن ها شكل 
گرفته است، پس آن ها نمى توانند ديدگاه و ضابطه خودشان را به ديگران تعميم بدهند يا 
تحميل كنند. و معيار بـراى ما، ارزش هايى است كه در فرهنگ اسلامى قابل تشخيص و 
شناسايى است و ما بر اساس آن مبانى، اهداف، پايه ها و بنيادها داريم هنجارسازى سياسى 

مى كنيم؛ در حالى كه پست مدرن ها اصلا اين منظر مبناگرايانه را نمى پذيرند.

           جناب آقاى دكتر، شما در تربيت سياسى بر عنصر آگاهى تأكيد مى كنيد؟
دكتر بهروز لك: آگاهانه از جانب معلمان و مربيان. خوب مثلا همين موضوع آگاهانه 
وقتى در حيطه تربيت اخلاقى و تربيت عاطفى مى آيد، آسيب زا مى شود؛ يعنى اين وجه 
تمايز بين تربيت سياسى و تربيت مثلا اخلاقى و دينى وجود دارد. مثلا در اين جا بايد 

عنصر آگاهى كاملا وجود داشته باشد؟
دكتر بهروز لك: نه؛ آگاهانه وقتى است كه مى گوييم مربى، آگاه است به چه كار كردن 
و چه مقصودى را دنبال مى كند و غايات و اهداف براى آن مشخص است و تكنيك هايى 
هم بلد است. اما لزوماً خود او در فرايند تربيت به صورت ساختارى وارد نمى شود. آنچه 
شما فرموديد اين است كه شيوه و فرايند تعليم و تربيت آيا به صورت ايجاد شناخت است 

يا در واقع، ايجاد رابطه عاطفى به منظور رفتارهاى خاصى است. 

         یعنى اين جا رابطه عاطفى در تربيت قسيم است يا به گونه اى، مقابل چيز ديگرى 
مثل ايجاد رابطه شناختى و دانش افزايى و علم افزايى در متعلمّ و متربىّ است؟
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 دكتر بهروز لك: مرادم اين نيست كه مربى تاكتيكش آگاهانه است، اما شيوه اش 
ممكن است عاطفى و احساسى باشد؛ يعنى مربى، آگاه است به اين كه با چه شيوه عاطفى 

و احساسى رفتار كند. 

         آقاى دكـتر در بـحث پست مدرن به جـاى خوبى رسيديم، كه تقريباً به سؤال 
دوممان مربـوط مى شود؛ اما ما هنوز از حيطه مفهوم شناسى بيرون نيامده ايم. يكى از پرسش 
هايى كه در حيطه مفهوم شناسى وجود دارد اين است كه آيا تربيت سياسى كه نهايتاً به 
انتقال يك سرى ارزش هاى سياسى منتهى مى شود، آيا مى تواند فارغ از ايدئولوژى و كار 

ايدئولوژيك باشد؟
اين  بكنيم؛ چون  بررسى  را  ايدئولوژى  بايد  ابتدا  كه  بهروز لك: فكر مى كنم  دكتر 
مفهوم بسيار مبهم است و بين معانى مختلفش خلط مى شود. گاهى مى گوييم ايدئولوژى 
يك مكتب سياسى خاص را شامل مى شود كه بيشتر دغدغه عمل گرايانه دارد؛ مثلا 
ايدئولوژى ماركسيستى. گاهى خود ماركسيسم را به صورت ماركسيانيزم نگاه مى كنند؛ 

يعنى به عنوان يك گرايش علمى و يك مكتب علمى است. 

           خود اين نگاه مخالف ايدئولوژى نيست؟
ايدئولوژى است؛ يعنى ماركسيانيزم مى تواند يك نوع  بله مخالف  دكتر بهروز لك: 
مكتب جامعه شناسى يا مكتب فلسفى، هر دو تا، باشد؛ به نوعى مثل مكتب فرانكفورت. 
همين طور كه اين ها يك مكتب هستند، ماركسيانيزم هم يـك مكتب در علـوم اجتماعى 
است حـالا چه در وجه جـامعه شنـاسى سيـاسی آن چه صورت فلسفه اجتماعى اش؛ اما 
ماركسيست كسى است كه بحث هاى نظرى و شناختى را جدى نمى گيرد و بيش تر به 
بايدها و نبايدهاى عمل سياسى مى پردازد. اگر ايدئولوژى سياسى را اين گونه نگاه كنيم، 

هر جريانى براى خودش يك عمل سياسى دارد.
 اين معناى بسيار محدودى از ايدئولوژى است. اما امروزه اين مسلم گرفته شده است 
كه هر علم و هر مكتبى ـ حتى اگر بيطرفانه ترين شاخه علوم دقيقه باشد ـ پيش فرض 
به معنى پيش فرض داشتن  را  ايدئولوژى  اگر  پذيرفته شده است.  فلسفه علم  دارد در 
بگيريم )ايدئولوژى به معناى اعم خود( ديگر هيچ چيزى غير ايدئولوژيك باقى نمى ماند 
و همه چيز پيش فرض خواهد داشت. پس ايدئولوژى مى تواند به دو معنا در تقسيم بندى 
كلى، به كار رود؛ يكى ايـدئولوژى در بيان كــسانى كه مى گويند شخصى خالـى الذهن، 
بـحث خودش را آغـاز نمى كند پس با مبانى است و در واقع داراى رويكرد خاصى است 
و نگرش او جانبدارانه است. اگر ايـدئولوژى را به اين معنا بگيريم، در بحث هاى فـلسفه 

32

به
اح

مص



علم پذيرفته شده است كه پيش فرض ها در همه علوم وجود دارد؛ حتى در فلسفه هم به 
نظر مى رسد كه وجود دارد. 

           يعنى هر تفكرى، يك سنت است!
دكتر بهروز لك: بله، سنتى است كه پيش فرض ها و مسلم هاى خودش را دارد.

           البته سؤال ما به اين معناى عام نيست!
ـ  معناى مكتب عمل سياسى  به  و صرفاً  نباشد  عام  معناى  اين  به  بهروز لك:  دكتر 
اجتماعى باشد؛ خوب باز عرض مى كنم ما معتقديم كه در ايدئولوژى يك سرى ارزش هاى 
جعل شده مى خواهد انتقال پيدا بكند. حالا بحث است كه آيا ارزش مى تواند شأن عنصر 
داشته باشد يا نه؟ ما كار به اين نداريم و نمى خواهيم در ابن باره بحث كنيم، ولى فرض 
اين است كه كسى يا يك حكومت و دولـت مى آيد يـك سرى ارزش ها را جعل مى كند 
اين  ارزش هاى سياسى تـعريف مى كند، وقـتى ما مى خواهيم  به عنوان  را  و چـيزهايى 
ارزش ها را منتقل كنيم، كاملا ايدئولوژيك است؛ چون مى خواهيم ارزش هايى را كه توسط 

حكومت جعل شده است، منتقل كنيم. ايدئولوژى را در اين زمينه به كار مى بريم.
ايدئولوژى مصطلح  ديگر  بگيريم  نظر  در  وظيفه حكومت  قالب  در  را  ايدئولوژى  اگر 

نيست.

          نه به عنوان وظيفه حكومت ها!
دكتر بهروز لك: بله؛ يعنى اگر به عنوان عملكرد و كنش حكومتى بگيريم، غالباً اين 
را در ادبـيات موجود به معنى ايدئولوژيك نمى گيرند. ايدئولوژى بيش تر در يك جريان 
محدود كوچك يا محدوده خاصى است كه اهداف و اميال سياسى خاصى را پــيگيرى 
مى كند. مثلا ممكن است در قالب يك حزب خود را بازسازى كند، ممكن است يا در 
قالب يك حركت اجتماعى خود را مطرح كند. به هرحال هر تربيتى از يك منظر ارزشى 

خاص صورت مى گيرد. 
هر كسى آن تربيت را انجام مى دهد، با توجه به شناختى از هستى، انسان، غايت انسان، و 
برخى از بحث هاى ديگر به آن مى پردازد و از آن منظر سعى دارد جامعه را به شيوه اى خاص 
بارآورد و يا به تعبير ما، تربيت كند. مى توان اسم اين نحوه عمل را ايدئولوژى بگذاريم، اما 

در اصطلاحات ديگر ايدئولوژى اين بحث كاملا متفاوت خواهد شد. 

         البته با شما موافقم كه اين بحث يك منازعه خيلى وسيعى است كه در اين جا 
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نمى توان به جنبه هاى گوناگون آن پرداخت. آقاى دكتر، اگر از بحث مفهوم شناسى فاصله 
بگيريم ـ كه البته خيلى جا دارد كه بيش تر از اين ها در آن تأمل بشود ـ آيا ما در سنت 
خودمان مى توانيم الگوهايى را سراغ بگيريم كه از طريق آن ها بتوانيم فرايند تربيت سياسى 

را توضيح بدهيم و تعريف كنيم؟
دكتر بهروز لك: بله؛ فكر مى كنم كه در اين باره تصريح هايى داريم مثلا آيه ) لقََدْ 
ِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( كه در قرآن به آن اشــاره شده است. پيامبر گــرامى  كَانَ  لكَُمْ فِي رَسُولِ اللَّه
اسلام      در حدى كه آن زمان مى توانسته اند ظرفيت هاى جامعه اسلامى را محقق 
بكنند اين كار را انجام داده اند و بهترين الگو براى ما همين سيره سياسى پيامبر گرامى 
اسلام         است. ما مى توانيم از طريق تشخيص شاخصه هاى الگوى پيامبر      ، يك الگو 
و اسوه مناسبى را ارائه كنيم. كار پيامبر       شامل چند محور عمده بود؛ يعنى در واقع 
الـگوى پيامبر          شامل چند محور اصلى است. اولين شاخصه اين الگو، ايجاد يك نوع 
بصيرت اوليه در افراد است؛ در واقع با ايجاد بصيرت يك نـوع ذهنيت سازى مى كند. 

تعبير بصيرت را عـامدانه و با دقت انتخاب كرده ام؛ بصيرت غير از علم و دانش است. 
مثلا لقمان حكيم را در نظر بگيريد كه بصيرت دارد اما فيلسوف نيست، حكيم است؛ 
كسى است كه سخنان حكيمانه را مى فهمد و توصيه مى كند. پيامبر گرامى اسلام           در 
سـال هاى آغازين بعثت، هرگز نمى بينيم خود ايشان آمده باشد و دانشگاه يا مدرسه اى 
تأسيس كرده باشد؛ اما از طريق دادن بصيرت اين كار را انجام مى دهد. بصيرت دادن لزوماً 
به اين شكل نيست كه شما بياييد از طريق آموزش مستقيم كارى انجام دهيد؛ بصيرت مى 

تواند هم از راه آموزش مستقيم باشد و هم به صورت هاى غيرمستقيم.

       آقاى دكتر مى توانيم اين طور بگويم كه در بصيرت، يك عنصر خلاقانه هم وجود دارد؛ 
يعنى خـلاقيت خود شخص در امرى، بــصيرت است و صرف انتقال يك سرى آگــاهى هاى 

تماميت يافته فرد نيست؟
دكتر بهروز لك: بصيرت عبارت است از يك مكانيزم تذكرى كه مثلا در بحث هاى 
و  سقراط  بـحث هاى  در  بـاشد  خاطرتان  اگر  داشت.  وجود  سقراط  و  افلاطون  تربيتى 
افـلاطون گـفته مى شود كه من علم را به كسى نمى آموزم بلكه فكرى را مامايى مى 
كنم؛ به اين معنا كه من تلاش مى كنم آنچه را كه در واقع خود فـرد دارد به او متفطن 

بـشود. الـبته ما كـاملا به اين تصوير معتقد نيستيم. 
به نـظر مى رسد كه اصلا در فلسفه اسلامى و در بحث هاى اخلاقى و تربيتى ما علم 
لزوماً از مقوله تذكر نيست ـ به معناى سقراطى و افلاطونى ـ نباشد. اما ببينيم بصيرت 
يعنى چه! بصيرت عبارت است از آن فطرتى كه انـسان ها داشته انـد و پـيامبران با زدودن  34
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زنگارها و حجـاب ها مى خواهند آن ها را نسبت به آن آگاه كنند. ويژگى اين بصيرت 
سياسى آن است كه هر كسى مى تواند متعلم و متربى اين بصيرت باشد. ممكن است 
باشد؛ مثلا  اما داراى بصيرت سياسى  بـاشد  امّى و بى سواد به معنـاى مصطلح  كسى 
پيامبر گرامى اسلام            براى كل جامعه مبعوث شده است، پيامبر          نمى خواهد بگويد 

كه همه جامعه بيايند و يك دوره خاص آموزشى ببينند تا به بصيرت سياسى برسند.
از آن جا كه مخاطبان ايشان مختلفند كارى كه او مى خواهد انجام بدهد آن است كه 
به قدر عقول مردم سخن بگويد اما آن امّهات و اصولى را كه در واقع آن ها بايد بشناسند؛ 
از اين رو مى گويد حق با خداوند شناخته مى شود، حق در جايى است كه در واقع خدا آن 
جا هست. اين فطرت خداجويى در انسان ها وجود داشته است و ايشان، به جاى اين كه 
بيايد در باب حق، بحث استدلالى و فلسفى بكند كه حق چيست؛ ماهيت حقيقت چيست. 
و حقيقت چطور در ذهن متصل و منتج مى شـود؛ اين بحث ها را كــنار گـذاشته، آن 
دفائن العقول را كه در ذهن همه انـسان ها وجود دارد فـعال مى كند. پـيامبر با فـعال 

سازى اين نوع بحث ها سعى دارد كه بصيرت ايجاد كند. 
پس بصيرت عبارت است از فعال سازى آنچه كه انسان ها در فطرت خودشان به عنوان 
انسان داشتند و زدودن حجاب هاىي كه مانع توجه انـــسان ها به آن بصيرت هاى درونى 
مى شد. اين بصيرت هاى درونى شامل چند چيز است: يكى اين است كه انسان بايد موحّد 
باشد؛ ديگر آن كه انسان بايد به دنبال عدالت باشد و نيز آن كه بايد يك نوع قانون مندى 
را در جهان هستى بشناسد و براساس اين قانون مندى رفتار كند. اين نوع كلى بصيرت 

است. 
بصيرت سياسى هم در سيره پيامبر             از جمله شامل اين بحث است كه انسان ها نبايد 
عبد ديـگرى بـاشند چرا كه خداونـــد آن ها را آزاد قرار داده است مگر به دليلى كه عموم 
مى فهمند و مى پذيرند اين يك نوع بصيرت سياسى است كه اگر شما تحت اطاعت كـسى 
اين بصيرت وجود داشته كه  يا مثلا  باشيد.  باشد كه يك منطقى داشته  مى رويد، حواست 
دوستى و مودّتِ با غير مؤمنان جايز نيست. اين نيز بصيرت سياسى بوده است كه امت اسلام، 
امتِ واحده اى است، و هر رفتارى كه انجام مى دهيد، بايد در راستاى وحدت امت باشد. اين 
بصيرت هم وجود داشته است كه بايد از چه كـسى اطاعت كنيم. اين ها بـصيرت هاى 
سيـاسى اى هستند كه پـيامبر مى كوشد به لحاظ شناختارى به افراد بدهد. شناختى كه 
لزوماً به معنى آموزش دانش نيست بلكه احياگرى برخى نكات بنيادين است كه انسان ها 

در درون خودشان، زمينه آن را داشته اند و پيامبر آن ها را بارور مى كند.
اين مقوله اول الگوى پيامبر گرامى اسلام است. الگوى دوم پيامبر گرامى اسلام عبارت 
35است از تأثيرگذارى عاطفى؛ يعنى افرادى كه به پيامبر گرويده  و جذب شده اند، چنین 
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نبوده بيايند مجلس و كرسى علمى گذاشته باشند؛ اگر مواردى هم در سيره پيامبر باشد، 
چنين بوده كه برخى از اهل كتاب آمده اند و از ایشان سؤال هايى كرده اند، بعد ديده اند 
كه اسلام درست است و به اسلام گرويده اند. اما غير از اين موارد، در مورد عموم مردم 
كه در جامعه جاهلى مكه وجود داشته اند، ايمان افراد نتيجه صداقت رفتارى پيامبر          و 

شهرتش به عنوان امين و متأثر از رابطه عاطفى مردم با ایشان بوده است.
در مقابل اين گفته كه بحث، عاطفى و احساسى نباشد، مى بينيم كه در تربيت سياسى 
الگوى پيامبر          ، اساساً اصل همين است؛ و بصيرت با آن آميخته شـده است. در سيره 
پيـامبر اكرم           ، رابطه عاطفى، يك اصل جدى و كــلى است. مثلا در جايى داريم كه 
حضرت على       با يك نــصرانى همسفر مى شـود؛ در آن جا شيـوه الـقاى حضــرت 
اخلاق  و  فرهنگ  اساس  بر  ابتدا  است؟  ارزش ها چگونه  و  مورد هنـجارها  در  على    
اسلامى با او همراه مى شود او را مشايعت مى كند. بدون اين كه از نام و دين و مذهب او 
بپرسد و برايش خيلى جدى باشد كه اگر مسلمان است با او همراه شوند. خود اين امر تأثير 
مى گذارد، حتى بدون اين كه خود را معرفى كند و بگويد كه حاكم جامعه اسلامى است. 
اين گونه است كه افراد تحت تأثير عاطفى قرار مى گيرند؛ البته بعد از اين است كه 
فرآيند بصيرت اوليه و پس از آن بصيرت علمى وارد مى شود. البته اين تذكر هم بجا است 
كه اسلام ما را به بصيرت علمى، دعوت كرده است؛ اما لزوماً همه جا بصيرت علمى، 
ملاك نبوده است و در جاهايى بصيرت اوليه در رفتارها كافى بوده است. بعد از اين است 
كه اسلام مى گويد، شما كه براساس آن بصيرت اوليه جذب شده ايد حالا بياييد و اين 
را گسترش بدهيد. اسلام بسنده نمى كند كه ما به همان بصيرت هاى اوليه باقى بمانيم؛ 
بلكه به ما مى گويد كه بعد از آن علم بياموزيد و در دين تفقّه كنيد و جزئيات را با شفافيت 
بيشترى دنبال كنيد. بنابراين دو مرحله وجود داشته كه، مرحله اول آن، بصيرت القا يا 
احياى بصيرت سياسى در مخاطبان بوده است. اصل دوم، هم رابطه عاطفى و احساسى 

بين مربى و متربى در سيره پيامبر گرامى اسلام       است. 
سومين شاخصه و الگو در رفتار سياسى يا تربيت سياسى در سيره پيامبر         عبارت است 
از مشاركت پذيرى متربيان در امر سياسى؛ به بيان ديگر ایشان، متربيان خود را در فرايندهاى 
اجتماعى و سياسى مشاركت داده اند. اين طور نيست كه يك جذب اوليه در يك گوشه و 
يك گروه خاصى صورت گرفته باشد كه آن بيايند و كارهايى را انجام بدهند و همان عده 
از بركات و نعمت ها بهره مند شوند. بلكه پيامبر اسلام به صورت فرايند مشاركت متربيان 

در همه افراد، غالب افرادى را كه ظرفيت و زمينه داشته اند وارد مى كند. 
مثلا اگر در جايى بايد بت ها شكسته شود ـ چه بت هاى ظاهرى و چه بت هاى انسانى 
ـ آن ها را هدايت مى كند كه خودشان بـشكنند؛ يا در موارد عمومى ترش ابراز بـرائت از  36
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عده اى و ابراز دوستى با عده اى ديگر. در اين موارد مى بينيم كه ایشان در فرايند اجتماعى 
خود )در مدينه( اين كار را به صورت برجسته و جدى انجام مى دهد و اعضاى جامعه 
اسلامى را در كارها مشاركت مى دهد. حتى در جايى كه مى خواهد افرادى را طرد بكند، 
كارى مى كند تك تك افراد آن را طرد كنند؛ مثلا وقتى آيات مربوط به منافقين نـازل 
مى شود ایشان اعلام مى كند كه بياييد مسجد »ضرار« را با هم خراب كنيم و آن جا كسى 

نرود. اين يك نوع مشاركت دادن متربيان در فرايندهاى خاص است. 

           غير از مشاركت هاى فرمان بردارانه كه وجود داشته؛ آيا پيامبر              مشاركت هاى 
تصميم گيرانه هم با مردم داشته است؟

نبوده كه شما صرفاً  اين طور  يعنى اصلا مشاركت  بوده؛  زياد  بله  بهروز لك:  دكتر 
دستور را اطاعت كنيد، بلكه در واقع سهيم شدن متربيان در امر اجتماعى و سياسى بوده 

است؛ مثلا جنگ خندق نمونه بارز اين مشاركت است.
 پيامبر           در جنگ بدر هم مشورت مى كند كه كدام روش جنگى را شما پيشنهاد 
مى كنيد و در جنگ احد نظر آن ها را مى طلبد كه آيا در داخل مدينه بجنگيم يا به بيرون 
مدينه برويم. اين موارد در سيره ایشان، در موارد مختلف وجود داشته است. اصل چهارمى 
كه در تربيت سياسى پيامبر          در راستاى اصل كلى تربيت وجود دارد عبارت است از 
فضيلت محورى؛ كه در واقع، احياى فضيلت هاى درونى و فطرى انسان ها و زمينه ساز 
رشد و تكامل آن ها است. پيامبر گرامى اسلام اين مسأله را به نحو احسن انجام مى دهد. 
مثلا ایشان عده اى را تعليم و پرورش داده كه به عنوان فرستاده در دربارهاى حاكمان 
مختلف وقت مى رفتند؛ پيامبر به آن ها آموخت كه تعظيم و سجده انسان بر انسان جايز 

نيست.
 حال اگرچه اين يك اصل عمومى در اسلام است، اما بـر خلاف آداب و رسوم معمول 
در  )تعظيم و سجده  رفتار  اين  ديـگر  بر خلاف فرستادگان  پيامبر  است. فرستـاده هاى 
برابر حاکمان( را انـجام نمى دهند. در آن جامعه پرسش ايجاد مى شود كه ایشان آداب 
تشريفات را نمى دانند؟ بعد پاسخى كه مى شنوند اين است كه آداب و تشريفات اسلام و 
فرستادگان پيامبر          اين است كه در مقابل انسان خضوع و خشوع نمى كنند. اين يك 
نوع رفتار سياسى است كه آيا ما نسبت به حاكمان بايد خضوع و سجده بكنيم يا نه؟ يا 
در داستان شهر »انبار« هنگامى كه حضرت على       از آن شهر عبور مى كـرده است 
عده اى به عنـوان بـدرقه حضرت علـى        راه مى افتند و هلهله كنان، پشت سر اسب 
ایشان حـركت مى كنند؛ امام آن ها را نـهى مى كنند و مى گويد اين نوع رفتار در منش 

37اسلامى جايز نيست.
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اين كار اگر چه بر اساس سنت باستانى اهالى آن جا بوده است و شاهان و امراى ايران به 
اين صورت احترام می شده اند اما حضرت، از اين كار منع مى كند و مى گويد اين كار موجب 
تكبر مركب نشين و در واقع تحقير مردم مى شود. اين يك نوع هنجارسازى سياسى است. 
اين رفتارها در موارد ديگرى هم ديده مى شود. از آنجا که تربيت سياسى اسلام فضيلت 
محور است، كسانى كه در اين فرهنگ تربيت يافته اند، فضيلت را رعايت مى كنند. مثلا 
در برخوردهاى سياسى كسى مثل مسلم بن عقيل كه فرستاده امام حسين        در كوفه 
است و دارد بيعت جمع مى كند. در يك موقعيت خاص )در منزل هانى( شرايطى براى 
مسلم فراهم مى شود كه ابن زياد را غافلگير و ترور كند. مسلم ابن عقيل اين كار را انجام 
نمى دهد؛ به دليل اين كه مى گويد ما مستقيم و رو در رو بايد بجنگيم. در واقع يك نوع 
فضيلت اخلاقى است كه حتى با كسى هم كه مى خواهيد بجنگيد از سر مروت و مردانگى 

و فضيلت گرايى بجنگيد.
 در اين باره مثال هاى تاريخى بسيار ديگرى مى توانيم ذكر كنيم. خود امام حسين      در 
كربلا مى گويد: ما تيرى نمى اندازيم فقط مى خواهيم دفاع كنيم؛ اگر آن ها شروع كردند 
ما مى جنگيم. از اين دست مثال ها، زياد است. بنابراين فضيلت گرايى و در واقع كرامت 
نيز يك اصل بنيادين سياسى در الگوى پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت      است. به 
نظر من اصل مهم دیگر سادگى در زيستن و رفتار كردن در امور سياسى است؛ به ويژه از 
منظر حاكمان نسبت به مردم، رعايت سادگى و زهد، از طرف حاکمان نسبت به مردم مثبت 

است. مثال هاى زيادى براى اين مسأله وجود دارد.
مثلا وقتى به حضرت على       مى گويند كه چرا شما اين جور رفتار مى كنيد، مى گويد 
كه من بايد چنان رفتار بكنم كه ضعيف ترين فرد جامعه هم احساس همسانى با من داشته 
باشد. يا مثلا به عثمان ابن حنيف فرماندار بصره، نامه مى نويسد و او را خطاب و عتاب 
مى كند و به او مى فرمايد: »هر مأمومى امامى دارد، شما هم كه مأموم من هستيد و من 
امام شما هستم؛ من اين گونه ام پس شما هم بايد به من تأسى كنيد.« از اين رو جالب 
است كه فرمانداران و واليان حضرت على       به هر شهرى وارد مى شدند، چنان ساده 
رفتار مى كردند كه مردم باور نمى كردند كه آن ها والى بـاشند. مثلا وقتى سلـمان به 
شهر مدائـن مى رود مردم اصلا باور نمى كنند كه او والى است كسى او تحويل نمى گيرد 

و دنبال فرد ديگرى مى گردند. 
بنابراين تأكيد بر سادگى در رفتـار سيـاسى يك اصـل بـسيار مهم است. اصول ديـگرى 
هم مى توانيم شناسايى بكنيم، ولى به نظرم، اگر بخواهيم اركان بنيادين تربيت سياسى را 
شناساىي كنيم، همين هاست؛ يعنى بصيرت سياسى، فضيلت گراىي سياسى كه به كرامت 
برسيم، مشاركت افراد در تكامل اخلاقى و سياسى از طريق ورود به فعاليت هاى سياسى، و  38
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اصل ساده زيستى. اين اركان اصلى و برجسته تربيت سياسى اسلام است. 
البته مى توانيم الگوهاى مشابه را در طول تاريخ جستجو كنيم. مثلا افلاطون در كتاب 
جمهور، وقتى كه از ساختار مدينه فاضله سخن مى گويد، يك بخش از كتاب به تربيت 
برمى گردد. در آن جا بـيان مى كند كه افراد چه چيزى را بايد ياد بگيرند. حتى وارد گونه 
شناسى شعر مى شود و مى گويد چه شعرى را يـاد بـگيرند كه حماسه، شجـاعت و تعهد 
را در فرزنـدان و افراد جامعه پـرورش بدهد و در واقع لاابالى گرى، خيانت و امثال اين ها 
را منع مى كـند. افـلاطون هم مى خواهد كه افراد با اين تربيت به فضيلت سياسى برسند. 
البته آن جا فضيلت سياسى عبارت است از تعهد شهروند به جامعه و منافع و مصلحت 
طريـق  از  كه  مى دهد  تشخيــص  فيلسوف  هم  را  جــامعه  كلى  مصلحت  آن  جامعه. 
ارتـباط گيرى با عالم مُثُل است و بنابراين فيلسوف بايد شاه و حاكم باشد تا بتواند آن 

مصلحت كلى را از طريق ارتباط با عالم مُثُل تشخيص بدهد.

          دو نكته در همان بحث تأثير و الگويى كه فرموديد به نظر خيلى قابل توجه بود. نكته 
اول اين كه ـ با توجه به توضيحاتى كه فرموديد ـ مى شود اين طور گفت كه اساساً تربيت 
سياسى در عالم اسلام چيزى جداى از بحث توحيد نيست يعنى آن تربيت موحّدانه بنيان 
و اساس است. اين كه برده ديگرى نباشيد؛ اين كه شما حرّيد و نبايد مثلا در مقابل حاكم 
چنان رفتار كنيم كه بايد در مقابل خداوند رفتار كنيم. هيچ يك از اين عناصرى كه شما 
فرموديد، نهايتاً جداى از پرورش موحدانه نيست. نكته دوم اين است كه به نظر بنده به دليل 
همان روح موحدانه تربيت اسلامى يك عنصر مهم كه در سياست امروز خيلى مطرح است، 
حضور ندارد؛ يعنى از ميان همه عناصرى كه شما شمرديد، بحث مصلحت مطرح نشد. آيا 
عنصر مصلحت به اين دليل مطرح نشد كه تربيت موحدانه يك نوع حقيقت جويى و حقيقت 
مدار كردن فرد است و اين با مصلحت مدار كردن فرد منافات دارد؟ آيا در الگوى تربيت 

سياسى اسلام بحث مصلحت جايگاهى دارد يا ندارد؟ يا مثلا بحث عدم خشونت؟
فقره  همان  يعنى  است؛  ركين  ركن  واقعـاً  فرموديد  كه  اولى  اصل  بهروز لك:  دكتر 
شريفه اى كه در دعاى افتتاح داريم. الان كه داريم راجع به تربيت سياسى صحبت مى 
كنيم و يك الگوى ناب داريم كه در آينده حتماً محقق خواهد شد و الگوى ناب ديگرى 

هم در سيره پيامبر           و اهل بيت         داريم كه در گذشته بوده است.
 ما در واقع در وسط دو الگوى گذشته و آينده قرار داريم. البته الگو بودن آینده به این 
دلیل برجسته است كه همه ظرفيت هايى كه در حقيقت وجود دارد، در آن جا به فعليت 
خواهد رسيد. حالا بياييد به آن آرمان شهر نگاه كنيم. آرمان شهر مهدوى كه در دعاى 
دولة كريمه«،  فى  اليك  نرغب  انا  »اللّهم  خواندم  عرايضم  اول  در  و  است  آمده  افتتاح 
39دولت كريمه است؛ دولتى كه انسان ها مى خواهند به آن رغبت داشته باشند و به سوى 

سی
سیا

ت 
ربی

ی ت
ظر

و ن
ی 

مل
ی ع

ها
گو

ال



آن بروند.
اين دولت، خصايصى دارد كه باعث عزت اسلام و مسلمين و ذلت نفاق و اهل نفاق 
با رفتارهاى سياسى  انسان ها در آن جامعه  است و شاخصه برجسته اش اين است كه 
خودشان در دولت كريمه دعوت به طاعت خدا و رفتن در راه خدا را ببينيد. افراد در دولت 
كريمه مى خواهند رفتار سياسى اى انجام دهند كه معطوف به اطاعت از خداوند و معطوف 
به هدايت ديگر انسان ها به اين عبوديت الهى باشد. همين توحيد و عبوديت به معنى 
اين رو توحيد واقعاً ركن ركين هم در ماهيت سياست  از  كرامت دنيا و آخرت است و 
اسـلامى است و هم در ماهيت تـربيت اسلامی؛ يعنى در دولت كريمه ـ بر خلاف اين 
تـصور كه شاخصه اش به ارزش عدالت است ـ عدالت يكى از ويژگى هاى كوچك است. 
عدالت فراهم خواهد شد تا غايت اصلى فراهم شود. غايت اصلى اين است كه انسان ها 
به سعادت برسند، سعادت هم از طريق پيوند با عالم قدسى و خداوند و عبوديت است. 
كار دولت كريمه هم اين است كه انسان ها را به عبوديت و اطاعت الهى دعوت مى كند، تا 

كرامت حاصل شود. بنابراين اصل اول توحيد را در كل سياست اسلامى داريم. 
در اين جا على رغم همه سوء تفاهم ها نسبت به واژه سياست مى بينيم كه يك فضاى 
ديگرى باز مى شود. عده اى سياست را مكر و حيله و نيرنگ يا كسب قدرت تلقى مى كنند 
و اصل در سياست را قدرت محورى با هر شيوه اى مى دانند. اما سياست در اين جا اصلا 
به معناى مكر و حيله براى كسب قدرت بيشتر نيست. حتى سياست به معناى خوشبينانه 
تر ليبراليستى هم نيست كه صرفاً برقرارى نظم باشد. سياست به اين معنا هم در تفكر 
اسلامى ما، ابداً مطرح نيست. سياست در اين جا عبارت است از »استصلاح الخلق«؛ يعنى 

سياست اين است كه چگونه خلق را به صلاح و سعادت برسانيم. 
لاةَ«  مثلا در قرآن اوج اين نوع سياست آيه »الَذّينَ اِن مَكَنّاهُم فِى الَارضِ اقَامُوا والصَّ
است؛ مكّناهم يعنى آن ها را به قدرت برسانيم. اولين كار و غايتى كه آن ها دنبـــال 
مى كنند اين است كه آن عبوديت حاصل بشود. بنابراين توحيد در همه جنبه هاى زندگى 
است. حضرت آيت الله جوادى آملى ابعاد توحيد را در اخلاق، قانونگذارى، تشريع، ربوبيت 
را مطرح مى كنند که  توحيد سياسى  و حتى  پياده مى كند  ها  اين  امثال  و  در سياست 
حاکمان و افراد تحت حکومت همه يك غايت معين با عنوان تـوحيد ذاتى خـداوند را 
جستجو مى كنند؛ يعنى همه توحيدهاى ديگر، از جمله توحيد سياسى خودش را به توحيد 

ذاتى خداوندى وصل مى كند.

          يعنى به اعتقاد حضرتعالى استفاده مى شود كه در انديشه اسلامى كسى وظيفه حاکم 
ساختن بهشت در روى زمين است؟ 40
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دكتر بهروز لك: نه به اين معنا كه وظيفه داشته باشند روى زمين بهشت بسازند.
حداقل اين است كه حكومت و قدرت بر فرهنگ و سنت اسلامى جهت دارد؛ خودش 

موضوعيت ندارد.   

         يعنى خود آن مكنت كه قرآن فرموده در واقع يك مقدمه است.
دكتر بهروز لك: بله؛ ببينيد اين كه آيا بهشت روى زمين ساخته بشود يا در جهان 
ديگر هست، ما موظفيم تلاش خود را بكنيم تا جامعه آرمانى محقق شود؛ اين وظيفه 
ماست. خدا در قرآن مى گويد كه شايد گمان كنيد اين جهاد و شمشير براى شما منفعتى 
ندارد ولى اين شمشير براى شما كلى منفعت دارد؛ اگر جهـاد كنيد چيزهايى به دست 

مى آوريد.
 ما موظفيم كه در جهان بينى اسلامى شمشير و جهاد و ايجاد حكومت داشته باشيم 
براى اين كه به وضع بهترى در اين دنيا برسيم. در ادوار مختلف اين وظيفه است؛ اما 
در نهايت، در نگرش فلسفه تاريخى اسلام اين بهشت آسمانى روزى محقق خواهد شد. 
سوره قصص اين را تصريح مى كند كه )ونرُيدُ أن نَّمُنَّ عَلَى الَّذَين استُضعِفوا فِى الَأرضِ 

وَنجعَلَهُم ائمةً وَنجَعَلَهُم الوارِثين(.

           آيه حديد هم، اشاراتى دارد.
قيام  مردم  است  ولى ممكن  بكنند؛  قيام  بايد  مردم هم  البته خود  بهروز لك:  دكتر 
ناقصى كنند. ولى به هر حال، حداقل براى يك بار هم كه شده در طول تاريخ، اين امر 
محقق خواهد شد. ما در سه جاى قرآن عين اين عبارت )هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدَى 

هِ وَلوَْ كَرِهَ المُْشْرِكُونَ( داريم. ينِ كُلِّ وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
دوبار با همين عبارت فرموده و چند بار با عبارت های ديگر. به نظر من بايد به بهشت 
زمينى معتقد باشيم؛ بهشت زمينى، غايت سياست اسلامى است، اما لزوماً در هر دوره اى 

نيست. الآن كه ما در عصر غيبتيم، آيـا بهشت زمينى را مى توانيم محقق بكنيم؟
مى گوييم نه، ولى بايد به سمت او برويم ولى اين بهشت زمينى روزى محقق خواهد 
شد. پس آن بهشت زمينى حتماً محقق خواهد شد؛ حتى اگر در زمان پيامبر           و حضرت 
على       و ائمه ديگر محقق نشد يك بار در طول تاريخ محقق خواهد شد. غايت سياست، 
رفتار و تربيت جامعه سياسى اسلام اين است كه بهشت زمينى داشته باشند؛ در اين حد 
چيزى است كه در همه اديان آسمانى به نوعى به آن تصريح شده كه بهشت زمينى حتماً 

غايت سياست دينى است.
41          به نكته مصلحت اشاره نكرديد!
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دكتر بهروز لك: ببينيد در بحث مصلحت چند جهت مطرح است. آيا مصلحت چيزى 
است كه به نفع ما باشد؟ مكتب هاى فايده گرايانه و سوسياليسم يك نوع نگاه دارد كه 
مى گويد اخلاق و تربيت در اين است كه شما به نوعى نفع ببريد، در اين جا نفع انگارى 
وجود دارد. حتى در رويكردهاى ليبرالى هم مى بينيم كه گاهى چنين دغدغه اى وجود 
دارد. اصلا كل ماهيت دوره مدرن كسى مثل »مكين تاير« از انديشمندان جــامعه گرا 
مى گويد كه اين ها عاطفه گرايند. عاطفه گرايى را البته به معناى منفى اش به كار مى برد. 
مى گويد كه اين ها چون در واقع غايت برتر ديگرى براى فرد لـيبرال و لـيبراليسم وجود 
ندارد و غايت همان آزادى فرد است. پس ارزش ها و هنجارها تابع هواى نفس، عاطفه و 

احساس و خواسته هاى فرد قرار مى گيرد.
ويژه  به  و  مدرن  تفكر  سياسى  انديشه  به  نقدى  عنوان  به  را  گرايى  عاطفه  بنابراين 
ليبراليسم مى داند. اگر مصلحت گرايى به اين معنا باشد كه مصلحت تابع خواسته هاى 
تا اين كه آن را  تك تك آحاد جامعه است، اسلام اصلا چنين مصلحتى را نمى پذيرد 
رعايت بكنيم يا نه. چون مقتضاى چنين مصلحتى طغيان و عصيان بشر است. عرض 
كردم كه مصلحت اصلى انسان اين است كه دفائن العقول )آن چيزهايى كه در فطرت 
تا مصالح  كند  برطرف  پيامبران خودش  از طريق  است( خداوند  نهفته  انسان ها  پــاك 

واقعيه كشف شود. 
اگر از اين منظر باشد هر چيزى را كه به اين قضيه كمك كند مصلحت گرايى بگوييم، 
در اسلام و در واقع بنيادى هم وجود دارد. پيامبر خيلى وقت ها احكام را تشريع خودش 
براساس مصلحت زمانه تدريجى اعلام كرده است. مثلا فرض كنيد درباره اعلام حكم 
از آن حرمت شراب  بعد  نوشيدنى، مناسب نيست،  اين  ابتدا مى گويد كه  تحريم شراب 
را اعلام مى كنند. در موارد ديـگر هم اين مسأله را مى بينيم كه اين تدريج در رعايت 
مصلحت متربى و متعلم وجود داشته است؛ اما وقتى كه شريعت كامل مى شود در جاهايى 
هم كه مصلحت اقتضاء بكند در راستاى آن مصلحت اصلى و بنيادى است كه تغييرناپذير 

است؛ طورى كه زمينه ساز سعادت و فضيلت شود. 
كه  امام  تعبير حضرت  اين  به  بنا  مثلا  تعطيل مى شود.  اوليه هم  احكام  گاهى  حتى 
حكومت جزو احكام اوليه است و بر تمامى احكام اوليه ديگر حاكم است، مى بينيم كه 
اين نوع مصالح  اين است كه حج نروند.  حج هم تعطيل مى شود و مصلحت مردم در 
هم وارد مى شود، اين طور نيست كه متصلبّ باشد. اگر مصلحت گرايى را به اين معنـــا 
بگيريم مى بينيم كه اين نوع مصلحت گرايى، در تربيت سياسى الگوى اسلامى، رعايت 

شده است.
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           بالاخره اگر در جايى، فضيلت يك طرف باشد و مصلحت طرف ديگر، چطور؟ 
اساساً طبق تعريف شما، اين اتفاق ممكن است رخ بدهد؟

از  مستقل  مصلحت  ببينيد  نمى افتد.  اتفاق  اين  اسلامى  تفكر  در  لك:  بهروز  دكتر 
فضيلت، همان فايده گرايى مى شود؛ ولى ممكن است تاكتيك ها متناسب با شرايط تغيير 
كند تا آن فضيلت كلى حاكم بشود. در اين جا مصلحت در راستاى فضيلت است و مستقل 

از آن نيست.

         شما مصلحت را در مقابل فساد به كار مى بريد؛ يعنى در واقع آن مصالح واقعه هر 
چه كه هست، در مقابل فساد است. مثلا حضرت امير )علیه السلام( به اين معنا حكومتش را اين 
گونه پيش برده است؛ يعنى واقعاً به مصالح واقعه نگاه كرده است. آقاى دكتر ما به دو حوزه 
پرداختيم، يكى در حوزه مفهوم شناسى و ديگرى هم بحث الگو بود. يك مقدار هم الگو، را 
تحليل كرديم. جا دارد كه اين الگوى سياسى مورد اجتهاد و بازخوانى قرار گيرد و بحث 
شود كه ما چقدر مى توانيم مسيرهايمان را بر طبق اين الگو دنبال كنيم. اما موضوع سوم بحث 
كه آخرين حوزه مورد نظر ما است. اين موضوع را تحت اين پرسش مطرح مى كنيم كه به 

نظر شما براى تحقق فرايند تربيت سياسى چه موانع و لغزش هاى عمده اى وجود دارد؟
شناختارى  لغزش هاى  به  مى توانيم  را  لغزش ها  و  آفـات  اين  ما  لك:  بهروز  دكتر 
اولين نوع لغزش ها، لغزش هاى شناختارى  و لغزش هاى عملكردى تقسيم بندى كنيم. 
است؛ يعنى انسان به جاى اين كه راه صحيحى را انتخاب كند، راه باطل را برمى گزيند 
و در پيش مى گيرد.  اين دسته را در قرآن اين گونه مى بينيم كه )اذِا قيلَ لهَُم لاتُفسِدوُا 
فِى الَأرضِ قالوُا اِنَّما نحَنُ مُصلِحون(؛ البته شايد برخى واقعاً از سر مكر مى گفتند نحن 

مصلحون ، اما ممكن است كسى هم واقعاً چنين بپندارد.

         يحسنون صنعا؛ يعنى آن ها به راه نادرستى مى روند و خيـال مى كنند كه كار 
شايسته اى را انجام داده اند؟

دكتر بهروزلك: بله؛ به هر حال مانع تربيتى ما به لحاظ شناختارى اين است كه انسان 
راه را گم كند. مثلا فارابى آن ها را در مضادّات مدينه فاضله مطرح مى كند. مدينه فاضله 
جايى است كه اهلش خير را تشخيص داده اند؛ خير را مى شناسند؛ يعنى مى دانند كه بايد 

دنبال خير بروند و آن خير را هم درست تشخيص داده اند. 

            افلاطونى است؟
دكتر بهروز لك: بله؛ يعنى بر اساس رويكردى كه فارابى از او الهام گرفته است. اما 
43مضادّاتى كه دارد جالب است. مضادات مديـنه فـاضله سه چيز است: يكى مدينه جاهله 
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است؛ مدينه اى كه اصلا نمى داند خيرى وجود دارد.

          مشكل معرفتى دارند؟
دكتر بهروزلك: اصلا توجه ندارند كه خيرى وجود دارد و بايد آن را پيگيرى كنند. 
مدينه دوم، مدينه ضالهّ است؛ يعنى مدينه اى كه افراد تشخيص داده اند كه خيرى وجود 
دارد اما در تطبيق خير، دچار گمراهى مى شوند. يعنى مى دانند كه بالاخره، خيرى وجود 
اشتباه مى افتند. ضد سوم مدينه  به  اما در تطبيقش  را كسب كرد  بايد فضيلتى  و  دارد 
فاضله، مدينه فاسقه است؛ مدينه اى كه هم مى دانند خيرى وجود دارد و هم خير را كشف 

كرده اند، اما عيبشان عملكردى است؛ يعنى به آن خير و فضيلت عمل نمى كنند.
فاسقنند يعنى جاهل و گمراه نيستند؛ مى دانند خير وجود دارد، ضاله هم نيستند؛ يعنى 
براى  بعد شناختارى  بنابراين يك  اما عمل نمى كنند.  را درست تشخيص داده اند،  خير 
تربيت سياسى ما وجود دارد. اگر از اين منظر نگاه كنيم، واقعيت اين است كه در جهان 
كنونى كه آسيب ها و موانع جدى ما در تربيت سياسى مربوط به همين بعد شناختارى 
است. بعد شناختارى تشخيص راه خير و راه صحيح است؛ راه اسلامى راه درستى است؛ 
ما بايد در زندگى سياسى خودمان به شيوه اسلامى حركت كنيم كه شعار حركت هاى 
اما اين راه مورد تهاجم و تحت  انقلاب اسلامى ما بوده است؛  اسلامى معاصر و شعار 
سيطره هژمونى غرب قرار گرفته است. مثلا مى بينيم حتى كسانى كه اسلام گرا هستند 

به نوعى از اين تهاجم هنجارى و ارزشى متأثرند. 
در كشور خودمان كسانى را مى بينيم كه از يك نوع رويكرد اسلام گرايى آغاز كردند 
بوده اند كه در عملكردشان و  از رويكردهاى سكولارى سر در مى آوردند. كسانى  ولى 
در شناخت و تطبيق خير مى گفتند اسلام پـاسخگو است و اسلام بايد زندگى سياسى و 
سياست را مديريت كند. اما كم كم به اين سمت مى روند كه حكومت از سياست بايد جدا 
باشد، يا حكـومت به صورت محدود بـاشد؛ و در مجموع دخالـت هاى سياسى اسلام را به 
لحاظ شناختارى زير سؤال مى برند. يا كسانى بوده اند كه نشانه هايى را از فرهنگ غربى 
و از فرهنگ ليبرال مى گرفتند و وارد گفتمان و مفصل بندى نشانه شناسى اســلامى 
مى كردند. مثلا حقوق بشر را در نظر بگيريد كه شعار و حربه اى شده است كه غربى ها 
براى كوبيدن و تضعيف مخالفينشان از آن استفاده مى كنند. ما مى پذيريم كه حقوق بشر 
خوب است ولى كدام حقوق بشر؟ مى بينيم كه نشانه اى چون حقوق بشر از گفتمان مسلط 
ليبرال غربى وارد اين فرهنگ شده است و به شكل گفتمان درونى درآورده است. بنابراين 

مى بينيم كه اين بعد شناختارى دارد حاصل مى شود.
يكى از مشكلات همين است كه دچار الـتقاط سياسى شويم. در بـحث رفتـار سياسى  44
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فكر مى كند بايد به شكل ليبرال باشد، تا مثلا به روز باشد. اين ها آفت ها و حتى موانعى 
هستند كه افراد در تشخيص خير به آن ها دچار مى شوند.

به لحاظ عملكردى هم، واقعاً ما تربيت سياسى خودمان را راحت مى توانيم انجام دهيم؛ 
در اين جا هم علاوه بر عوامل داخلى، عوامل خارجى هم وجود دارد. عوامل داخلى عبارت 
است از سستى، رخوت، ركود، دنيازدگى، و عدم تبعيت از رهبران صالح. در تفكر اسلامى 
امام نقش سياسى دارد و هر كسى امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلى مرده است. 
در زمان غيبت امام معصوم                هم اگر كسى، هاديان و جانشينان امام معصوم را نشناسد 

دچار جامعه جاهلى خواهد شد. 
بنابراين به لحاظ عملكردى، مشكلاتى در داخل وجود دارد. در عوامل و موانعى كه مانع 
راه آن الگوى  سياسى اسلام مى شود نيز تهاجمات وجود دارد. در شرايط كنونى و در عصر 
جهانى شدن، عصر كدر شدن و چندپارگى هويت ها و شخصيت ها، به دليل نقشى كه 
فضاهاى مجازى در زندگى ما دارند، با مشكل جدى در تربيت سياسى خودمان مواجهيم. 
يعنى ديگر جامعه لزوماً در اختيار مربيان نيست و متربيان در فضاهايى قرار مى گيرند كه 
ناخواسته تأثير مى پذيرند. اين هم يكى از آسيب هاى تربيت سياسى امروز ما است. افكار 
فضاى  در  آميز دشمن، همگى  توطئه  اقدامات  ديگر،  رفتارى  الگوهاى  ديگر،  گوناگون 

كنونى، ما را دچار بحران در رسيدن به آن تربيت سياسى مطلوب مى كنند. 
راه حلى كه قرآن به ما توصيه مى كند، راه حل عملكردى است. راه حل عملكردى به 
اين معناست كه قرآن در موارد مختلفى، ما را به يك نوع اقدام ها و عمل هايى توصيه 
مى كند. مثلا وَاعتَصِموُا بِحَبلِ اِهلل جَميعَاً؛ يعنى نمى گويد كه راه را درست بشناسيد، بلكه 
مى گويد كه برويد و با عملكرد خودتان اين نوع وحدت را ايجاد كنيد. با عملكرد عبادى 

خودتان امت واحده را بسازيد.
از اين رو آيات بسيارى در قرآن هست كه بر اساس آن ها به نظر مى رسد، اسلام با 
عملكرد روز به روز سعى دارد اين نوع هنجارها را در ذهن ما بسازد، كه گاه بعد جمعى 
هم در آن هست. مثلا شعائر را در نظر بگيريد؛ »ذلك ومن يعظم شعائر الله فان هم من 
تقوى القلوب«. اين شعائر كاركردشان چيست؟ علامه طباطبايى )رحمه الله( مى فرمايند شعائر 
جمع شعيره به معنى علامت است. اين نشانه ها و علامت ها مثلا همين موسم حج، يك نوع 
فرهنگ سازى سياسى و اجتماعى است كه همه به يك شكل و بر اساس امت واحده اى عمل 
كنند. خداوند در اين فرهنگ سازى سياسى همه را به يك شكل درمى آورد، در زمان و 
مكان واحد، فقير و غنى را برادر مى كند تا وقتى برگشتند اين برادرى از يادشان نرود. يا 
مثلا عيد قربان و عيد سعيد غدير و اين تعبير پيامبر گرامى اسلام كه »فى ايّام دَهرِكُم 
الَّذينَ آمَنوا  بِحَبلِ الِله جَميعاً وَلا تَفرَقوُا( و )يا ايَُها  45نفََحات الا فتعرضوا لها« )وَاعتَصِمُوا 
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اصبروا وصابروا و رابطوا( مى فرمايد: »صابروا«، يعنى همديگر را به صبر سفـارش كنيد 
امورى هستند كه  اين ها  بر(؛  باِلصَّ وَتَواصَوا  باِلحَقِ  )تَواصَوا  آيه ديگر مى فرمايد:  و در 

عملكردى اند و از مقوله شناخت نيستند.
در واقع علاوه بر آن كه بايد راه را درست تشخيص داد؛ با عمل خودمان هم مى توانيم 

در برابر اين آسيب ها مقابله كنيم و قاعده اى را انتخاب كنيم.

         يك سؤال می توان مطرح کرد كه جنبه كاربردى دارد؛ يعنى براى كسانى است 
كه در مجموعه مركز، مخاطب دفتر مطالعات تربيتى هستند. عمده طلبه هايى كه در مركز 
جهانى تحصيل مى كنند، در كشورهاى خود يا جزو اقليت هاى مذهبى اند يا اين كه علاوه 
بر اقليت مذهبى، اقليت قومى هم هستند. مثلا مشخصاً در افغانستان، شيعه ها هم در اقليت 
مذهبى و هم جزو اقليت هاى قومى هزاره هستند. سؤال اين است كه واقعاً چه سيستم و يا 
چه الگوهايى مى شود در نظر بگيريم كه اين ها در فضاهايى هم كه در اقليت هستند، تربيت 

سياسى بشوند؟
دكتر بهروزلك: ما يكسرى احكام داريم كه در انديشه و عمل اسـلامى بـايد آن ها 
را احيـا كرد. يـعنى خود اسـلام اولويت بندى دارد؛ يـعنى يك سرى ثانوى و فرعى اند، 
که احکام اگر اصل هم باشند حداقل در رتبه هاى بعدى قرار دارند.احکام بنیادی و اصلی 
که به عنوان دال هاى برتر مطرح مى كنيم. بر چيزهايى دلالت مى كنند كه در واقع هويت 
بخش كل جامعه است. مثلا اسلام، قرآن و پيامبر           دال هاى برتر امت اسلامى هستند؛ 
يعنى كسى كه مسلمان است، ابتدا مى گويد كه من مسلمانم و اسلام را پيگيرى مى كنم. 
اسلام اولويت دارد و آن قرآن و پيامبر       است. هر كدام از اين ها مورد هجمه واقع 
شده، در جهان اسلام وحدت زا بوده است. مثلا فرض كنيد كه به قرآن توهين شد، همه 
اعتراض كردند. پاپ بنديكت شانزدهم تعبيرى داشت كه قرآن يا اسلام، خشونت گراست، 
او يك نوع تعريض به قرآن داشت. مى بينيم كل جهان اسلام وحدت پيدا كردند و همه 
اعتراض كردند. و يا به ساحت پيامبر اكرم        در روزنامه دانماركى جســارت كردند، 

مى بينيم كه وحدت زا شد و همه مسلمانان به آن اعتراض كردند.
اسلام  به  نوعى،  به  خواهند  مى  همه  مى گوييم؛  سخن  اسلامى  احياى  از  ما  الان 
برگردند. ببينيد اگر اين ها باشد، به نظر مى رسد كه مى شود اقليت بود و با تمسك به اين 
اصول، آن بركات اسلامى را داشت. به نظر مى رسد كه اگر اصولى چون اصل اسلام را 
در نظر بگيريم و آن را برجسته كنيم مسأله قوميت ها حل مى شود و خطر خارجى را پشت 
سر مى نهيم. مثلا مى گوييم غرب دشمن خارجى ما است و مى خواهد امت ما را استثمار 

كند و ميان ما اختلاف بيندازد؛ يا مى گوييم مبناى عمل ما قرآن و سنّت پيامبر باشد. 46
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به نظر مى رسد كه بايد به اين اصول تمسك كنيم. اين يك نوع وحدت عملكردى است؛ 
يعنى آن ها كه اقليت هستند و نمى توانند به اين زودى با جريان ها، فرقه ها و مذاهب 
ديگر، به وحدت اعتقادى دست پيدا كنند. مى توانند با عملكرد خود به اتحاد برسند. لازم 
نيست در اينجا عملكرد اعتقادى اولويت داشته باشد؛ در واقع وحدت عملكردى است كه 

بايد اولويت داشته باشد.

           منظور از اين سؤال اين بود كه ما در اجراى تربيت سياسى با توجه به تنوع مليتى كه 
در مركز داريم و با مشكل تنوع مليت ها و قوميت ها مواجه هستيم، چه راه كارهايى مى توانيم 

داشته باشيم؟ يا از چه روشى مى توانيم استفاده كنيم كه همه اين مليت ها را جمع كنيم؟
دكتر بهروزلك: من هم نظرم همين بود: همين تشعب را كه در قرآن به آن اشاره 
ا خَلَقناكُم مِن ذَكَرِ وَ انُثى وَجَعَلناكُم وَ قَبائلَِ  شده است در نظر بگيريد: )يا ايَُها ا لنّاسُ اِنِّ
از  لتَِعارَفوا( حالا عملا فرض كنيد كه در مركز جهانى چنين خصلتى هست؛  وَ شُعوباًَ 
شعوب و قبايل و قوميت هاى مختلفى هستند كه لتعارفوا معلوم بشود؛ همه يك دست 
باشيم  رابطه داشته  باهم  تا  با هم بشناسيم  را  افراد  تفاوت دارند،  افراد  بالاخره  نيستند، 
و عمل بكنيم. اما در اين جا هم وحدت، عملكردى است. در ادامه آيه مى خوانيم: )اِنَّ 
اكَرَمَكُم عِندَالله اتَقاكُم( و عملكردى به نام تقوا مى بينيم؛ تقوا يك نوع عمل است. به نظر 
من بايد مشخص كنيم كه در عمل به چه چيزهايى بايد تمسّك كنيم. از اين رو حضرت 
، مقام معظم رهبرى و بزرگان ديگر ما همه، مى گويند كه بياييم يك نوع  امام رحمت اّهلل
وحدت عملكردى وحدت عملكردى در امت اسلامى ايجاد كنيم. وحدت عملكردى هم 

بر اساس اركان اصلى باورهاى اسلامى ساخته مى شود.

        يعنى اگر ما تربيت اعتقادى را براساس تقريب انجام دهيم، آن تربيت سيـاسى 
شـكل مى گيرد؟

دكتر بهروز لك: بله؛ اصلا بايد تربيت سياسى از ابتدا اين گونه شكل بگيرد. در تربيت 
سياسى سعى ما بايد به اين معطوف باشد كه اصول و امّهات تقدم داشته بـــاشند و تا 
مى توانيم اختلاف را با ديگران كم كنيم. تولىّ مقدم بر تبرّى است؛ تبرّى بعد از اين است. 
ما با توصيه كردن به اصول، مى توانيم از اين وضع پراكندگى و از آن وضعيت اقليتى كه 

داريم خلاصى پيدا كنيم؛ اين يك نوع اصل اساسى است.

           تربيت سياسى كه در مركز اجرا مى شود و بر اساس نظام سياسى اسلام است.
دكتر بهروز لك: و نظام سياسى اسلام بر روى امهات تأكيد مى كند.
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          بله؛ اما ما در نظام سياسى اسلام، بحث ولايت فقيه را به لحاظ كاربردى نــگاه 
مى كنيم. بحث ولايت فقيه ممكن است براى كسى كه در پاكستان و افغانستان و كشورهاى 
همجوار ما، زنـدگى مى كند يك مسأله و دغدغه فكرى باشد اما براى كسى كه در اروپا يا 
آمريكاى لاتين زندگى مى كند و براى تحصيل به اين جا آمده است، مسأله و دغدغه نباشد. 

ما در چنين وضعى چه بايد بكنيم؟
دكتر بهروزلك: شهيد سيد محمد باقر حكيم يكى دو سال قبل از اين كه به عراق 
را  انقلاب اسلامى در همين دفتر دورشهر قم جلسه اى  از جانب مجلس اعلاى  بروند 
بودند، در آن  آمريكا مذاكره كرده  با  از آن در قالب يك گروه  بودند قبل  تشكيل داده 
گروه شش نفره مذاكره كننده، ايـشان مواضع خودش را تـوضيح مى داد كه ما دربـاره 

حكـومت اسـلامى در عراق چگـونه مى انديشيم. 
من به عنوان فردى كه رشته ام هم علوم سياسى بود مى خواستم بدانم كه ايشان الگوى 
آينده عراق را چگونه تفسير مى كند. ديديم هيچ صحبتى از ولايت فقيه هم نكرد. من 
شخصاً خواستم ببينم كه اين از تاكتيك ايشان بوده يا يادشان رفته است. چرا كه ايشان 
خودش را يك  فرد ولايى مى دانست و نظريه ولايت فقيه را مى پذيرفت ولى در آن جا 
اصلا در تئورى خودش براى آينده عراق هيچ سخنى در اين باره نگفت. ديديم ايشان 
گفت كه ما در عراق الان شرايطمان طورى نيست كه بتوانيم ولايت فقيه را پياده كنيم 
و بنابراين مبنا و تئورى و در واقع مانیفيست سياسى خودمان را هم بر اين مى گذاريم كه 

بر حداقلى كه مى توان به دست آورد، تأكيد كنيم. 
تأسيس حكومتى  پى  در  الان  كرد.  تأسيس  نمى توان  شرايط  آن  در  را  فقيه  ولايت 
اسلامى باشيم. در طلبه هاى كشورهاى مختلف هم همين طور است. شايد براى اروپايى 
اين دغدغه كمتر باشد؛ چون امكان عملى حكومت اسلامى نيست. ولى همه مى توانند 
بگويند كه ما بياييم و حكومت اسلامى تشكيل بدهيم براى كسى كه در فضاى تفكر 
سنى شكل گرفته است، ولايت فقيه را چگونه تبيين كنيم. توصيه من اين است، به جاى 
اين كه با توضيح امامت آن را تبيين كنيم اصلا از حاكميت احكام اسلامى سخن بگوييم. 
اگر ما با محوريت حاكميت احكام اسلامى و شريعت اسلامى شروع كنيم، براى مخاطبان 

ما هم قابل فهم تر است. 
كه  است  خاصى  كارشناس  بودن  امور  رأس  در  هم،  اسلامى  شريعت  حاكميت  راه 
ما،  را  اين  اسم  بشود.  تضمين  شريعت  اجراى  تا  باشد  اسلامى  شريعت  در  متخصص 
ولايت فقيه مى گذاريم. اگر از ابتدا تعبير ولايت فقيه را به كار ببريم، مى گويد ولايت 
فقيه جانشين امام معصوم است، ما هم كه امامت را قبول نداريم. ولى وقتى مى گوييم 
به مشتركات، حبل خداوند و كتابِ قرآن، تمسك كنيم، خوب اين ها اخذ به اصول و  48
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بنيادهاست و دوستان ما هم وقتى مى خواهند در جامعه و كشور خودشان، تربيت سياسى 
انجام بدهند يا خودشان را به اين صورت تربيت كنند، فكر مى كنم كه بايد اين اصول 

مشترك را در نظر بگيرند.
اين اصول، نقاط دال و مركزى انديشه و عمل اسلامى است و اگر ظرفيتى باشد ديگر 
مطرح مى شود. اما اگر فضايى نباشند كه آن نشانه هاى فرعى شكل بگيرند، در آن جا 
اصول راهگشاست. اين اصول مشترك مثل ستاره ناهيد است كه در هواى تقريباً روشن 
هم كاملا پيداست؛ اما آن اصول غير مشترك مثل ستاره هايى ديگرند كه به زمينه هاى 

ديگرى نياز دارند.

           با توجه به صحبت هاى حضرتعالى مى شود اين گونه استنباط كرد كه موضوع سياست 
موضوع  غربى،  انديشه هاى  در  ولى  قدرت؛  تا  است  تربيت  بيشتر  اسلامى،  انديشه هاى  و 

سياست، قدرت است.
دكتر بهروز لك: كاملا؛ ببينيد دغدغه سياست، در دوره كلاسيك، فضيلت و به تعبيرى 
كل مصلحت جمع است. از دوره مدرن ـ كه از ماكـياولى به ايـن سو و در دوره هـابز 
فرد خودش  كه  است  امرى  فضيلت  معطوفند؛  آزادى  به  نظريه هاى سياسى  ـ   ولاك 

تشخيص بدهد و انتخاب كند. فضيلت، محور نيست.

           فضيلت ايجاد كردنى است!
دكتر بهروز لك: خوب باشد، آيا وظيفه سياست اين است كه انسان را به سمت فضيلت 
ببرد؟ دنياى مدرن مى گويد نه؛ دنياى كلاسيك مى گويد بله. اسلام هم جزو نظريه هاى 
اين وظيفه را نـظام سيـاسى و حكومت دارد؛  كلاسيك است. مثلا افلاطون مى گويد 
اسـلام هم اين را مى گويد »وجعلناهم ائمةً يهدون به امرنا« اصلا ائمه          ، به امر الهى 

هدايت مى كنند.

          حالا رابطه بين تربيت سياسى و قدرت سياسى را مى توانيم تبيين كنيم؟
دكتر بهروز لك: يك روى سكه سياست، قدرت است. يعنى سياست و قدرت اصلا از 
هم جدايى ناپذير است. قدرت هم تعريف ساده اش اين است كه كسى آمر و ديگرى مطيع 
باشد قدرت يك رابطه اجتماعى است كه يكى امر مى كند و ديگران پيروى و اطــاعت 
مى كنند؛ حتى در سياست اسلامى هم، چنين مكانيزمى باقى است. در سياست اسلامى 
هم خوب ما يك امام داريم؛ كسى كه فضيلت ذاتى دارد و ديگران از او اطاعت مى كنند. 
حال از يك منظر، اين آمر صرفاً مى خواهد، منفعت طلبى كند. آمرى مثل فـــــرعون 
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مى خواهد آن ها را بنده خودش كند تا خودش منفعتى ببرد.
اما گاهى آمر به معنى اين نيست كه منفعت خود را در نظر بگيرد بلكه كسى است كه 
در يك رتبه بالاتر ايستاده و مى تواند راه را نشان بدهد و هدايت گرى كند، در اين جا 
مى خواهد ديگران را به راه راست هدايت كند. اين جا ماهيت قدرت هست، اما اطاعت، 
اطاعتى است كه در جهت خداوند است. اگر اطاعت در اين راستا باشد، سياست، منطق 
قدرت دارد. پس سياست بايد فضيلت آور باشد و براى سعادت زمينه سازى كند. ما هم كه 
مى خواهيم افراد را تربيت سياسى كنيم. مى خواهيم براى سعادت و فضيلت آن ها زمينه 
رابطه قـدرت گـونه هاى  اما  رابـطه قدرت است،  اين مستلزم پـذيرش  بله  كنيم.  سازى 
مختلفى دارد و در رابطه قدرت اسلامى اين امر نهفته است كه آمر و مطيع بر اساس فضيلت 

با هم رابطه برقرار مكينند نه براساس قدرت طلبى و منفعت طلبى شخصى و گروهى.

          از اين كه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد تشكر مى كنيم.
دكتر بهروز لك: جزاءكم الله خيرا
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تربيت سياسى در انديشه امام خمينى )ره(
رضا عيسى نيا1 						    

1.  دانش آموخته حوزه علميه قم و عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

آن  يادگيرى است كه طى  پيچيده  و  فرايند طولانى  پذيرى سياسى،  تربيت 
افراد با ارزش ها و ايستارهاى جامعه خويش آشنا مى شوند؛ اما از آن جا كه هر 
جامعه اى تربيت خاصى را دنبال مى كند بنابراين مى تواند جايگاه، انواع و روش 

مخصوص به خود داشته باشد. 
با ديگر  آن جامعه می تواند  تربيت سياسى  راه هاى  و  منابع  و  همچنين اصول 
جوامع متفاوت، مختلف و حتى متضاد باشد؛ چرا كه ما در جهانى زنـــــــدگى 
مى كنيم كه از يك طرف به حاكميت دينى پرداخته، تكيه بر خدا آئينى زده اند و از 
طرفى جوامعى به نفى حاكميت ديـنى و قبول حـاكميت علم پـرداخته، تـكيه بر 
خود و خود آئينى زده اند. بـنابراين مى توان مدعى شد كه جنس تربيت سياسى 
اين رو  از  با هم خواهند داشت؛  بنيادى  و  اساسى  تفاوت هاى  رهبران جوامع، 
براى شفــاف شدن تـربيت سياسى از منظر امـام خمينى به محــورهاى زير 
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1. اهميت، ضرورت و جايگاه تربيت سياسى؛
2. انواع تربيت سياسى و روش هاى آن؛

3. عوامل مؤثر بر تربيت سياسى يا منابع و راه هاى تربيت سياسى.

اهميت، ضرورت و جايگاه تربيت سياسى
قبل از بيان اهميت و ضرورت تربيت سياسى لازم است گفته شود كه از تربيت سياسى 
چه تعريفى داريم؛ تربيت از ريشه »رُبوُّ«، در لغت به معناى زيادت و فزونى و رشد كردن 
است.1 در اصطلاح تعاريف متعددى در آثار صاحب نظران ـ آن هم با ديدگاه هاى انسان 

شناسانه2، جامعه شناسانه3 و روان شناسانه4 ـ مشاهده مى گردد.
با توجه به همه آن ها مى توان تربيت سياسى يا تربيت پذيرى سياسى را مترادف با 
جامعه پذيرى سياسى گرفت و درباره آن مى توان گفت كه تربيت سياسى يعنى »فرايندى 
كه به وسيله آن، افراد در جامعه اى معين با نظام سياسى آشنا مى شوند و درك آن ها 
تا اندازه قابل توجهى از سياست و واكنش هايشان نسبت به پديده هاى سيــاسى تعيين 
مى گردد«. بنابراين تربيت پذيرى سياسى يعنى بازشناختن اقتدار فردى و نهادى كه بايد 
از راه گرايش ها، نگرش ها، دانش ها و ارزش هاى جامعه از نسلى به نسل ديگر منتقل 
شود؛ آن هم به واسطه تربيت كنندگانى كه براساس برنامه اى سنجيده و هدف دار درصدد 

تحقق چنين اهدافى هستند.
نكته لازم به يادآورى اين است كه در تمامى تعاريف تربيت سياسى دو چيز لحاظ شده 

است:
1. اولا روند يا فرايندى ديدن اين مقوله؛ بـر همين اساس است كه امام خمينى )ره( 
مى گويند: »تربيت مقطعى نيست بلكه انسان بايد از اول؛ از همان كودكى تحت 

تربيت قرار بگيرد و تا آخر عمر محتاج به اين است كه تربيت بشود.«5
2. ثانياً ابزارى است كه در شكل دهى بقا و تغيير فرهنگ سياسى نقش آفرينى 
مى كند؛ به عبارتى مى توان به دو قطبى بودن تربيت سياسى اشاره داشت؛ يعنى از 
1 . جمال الدين محمدبن مكرم ابن منظور: لسان العرب، ج 5، بيروت، 11408، ص 126. به نقل از مصطفى دلشاد 

تهرانى: سيرى در تربيت اسلامى، تهران،دريا، 1382.
2 . از ديدگاه انسان شناسى، جامعه پذيرى به معناى »فرهنگ پذيرى« است، بنابراين از ديدگاه اينان مشكل اساسى 
زندگى اجتماعى محافظت و انتقال الگوهاى مشخص فرهنگى در ميان نسل ها است. ر.ك على اكبر كمالى: بررسى 

مفهوم جامعه پذيرى سياسى، ص 23.
3 . از ديدگاه جامعه شناسانه، جامعه پذيرى روندى است كه فرد را براى زندگى گروهى آماده مى كند و افراد، خود را با 

ساختارهاى »هنجارى« جامعه انطباق مى دهند. ر.ك به پيشين، ص 24.
4.  از ديدگاه روانشناسانه، فرآيند جامعه پذيرى، علمى جهت كنترل غرايز انسانى است و محرك هاى غير قابل قبول 

اجتماعى از طريق آموزش در زمينه يك نظام اجتماعى معدوم مى گردند. ر.ك به پيشين، ص 24.
5 . سخنرانى امام در 58/6/30 و همچنين صحيفه نور، ج 9، ص 180.
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سويى تربيت سياسى، ابزارى براى ايجاد همرنگى اجتماعى و سياسى است كه در 
اين صورت منابع و عوامل تأثيرگذار بر تربيت سياسى )از خانواده گرفته تا دولت( 
شيوه و مشى انطباق جويى را در پيش مى گيرند، و از سوى ديگر تربيت سياسى 
وسيله و ابزارى براى ايجاد تغيير، تحول، خلاقيت و ابداع گرايى است كه در اين 
فرض، منابع مؤثر بر تربيت سياسى همچون خانواده به عنوان كوچك ترين نهاد 
و دولت به عنوان عالى ترين نهاد تأثيرگذار، به صورت تحول جو و منتقد ظاهر 
مى شوند. بنابراين اگر اين منابع به عنوان افراد و نهادهاى تحول آفرين در جامعه 
ظهور و بروز پيدا كنند، در اين صورت ضرورى است كه هم تربيت را سياسى تر و 

هم سياست را داراى بعد تربيتى بيش ترى بدانيم.
را در چارچوب مكتب اسلام مورد توجه قرار مى دادند و به  )ره( سياست  امام خمينى 
عبارتى حكومت و سياست را در راستاى هدف و آرمان اساسى مكتب اسلام، يعنى انسان 
سازى در نظر داشتند و براى حكومت وظيفه، مسؤوليت و مشروعيتى الهى قائل بودند و 
مردم را صاحب نقشى اساسى در فعليت و مشروعيت نظام اسلامى مى دانستند و همچنين 
مردم را صاحب نقشى اساسى در فرايند پاسدارى، تحكيم و توسعه ارزش هاى اسلامى 
و سياسى مى دانستند، براساس چنين ديـدگاهى، مردم بـايد به گونه اى تربيت شوند كه 

داراى روحيه مشاركت و احساس مسؤوليت و... باشند.
در باب ضرورت، اهميت و جايگاه تربيت سياسى از ديدگاه امام خمينى )ره( براى اختصار 

مقاله، به صورت فهرست وار و اجمالى محورهايى را متذكر خواهيم شد.
1. نفس انسان در آغاز، سالم، صاف و بى آلايش است؛ »انسان از اول فاسد به دنيا 
نيامده است بلكه از اول با فطرت خوب و الهى به دنيا آمده است، اين تربيت هاست 

كه يا جلوى شكوفايى فطرت را مى گيرد يا فطرت را شكوفا مى كنند.«1
2. »انسان موجودى است كه اگر چنانچه مهار نشود و تحت تربيت واقع نشود از 

حيث روحى تنزل مى كند.«2
3. »تربيت از مهماتى است كه عهده دارى آن بر عهده پدر و مادر است، اگر نسبت 
به تربيت سهل انگارى و فتور و سستى شود، چه بسا كه طفل به رذايل كشيده 

شود.«3
اوجب  و  مهمات  بـزرگ ترين  از  اخـلاق  تصفيه  و  نفس  تهذيب  به  »اشتغال   .4

واجبـات عقليه مى باشد.«4
1 . سخنرانى امام در 58/3/3، همچنين صحيفه نور، ص 261; تعليم و تربيت از ديدگاه امام خمينى )ره(، ص 6.

2 . سخنرانى امام در 58/3/1، صحيفه نور، ج 6، ص 236.
3 . سخنرانى امام در 58/2/24، صحيفه نور، ج 6، ص 163 و تعليم و تربيت از ديدگاه امام خمينى )ره(، ص 5.

4 . 56/7/6، صحيفه نور، ج 1، ص 234; تعليم و تربيت از ديدگاه امام خمينى)ره(، ص 4.
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5. غايت تربيت اسلامى، انسان كامل شدن و رسيدن به لقاى پروردگار است.
6. »براى رسيدن به غايت تربيت اسلامى راهى نيست جز بهره گيرى از وحى الهى 
توسط انبيا )بشر بدون انبيا نمى توانست روى خوش ببيند و تربيت انسان مبتنى 

بر انبيا بوده است.«1
7. »كسانى كه تربيت نشده باشند در هر صحنه اى وارد شوند )چه صحنه فقه و چه صحنه 

سياست و...( خطرشان بر بشر، خطرهاى بزرگ است.«2
تا  است،  اخروى  و  دنيايى  با هلاكت  داشتن  تزكيه، ملازمه  و  تربيت  8. »فقدان 

تـزكيه نشده ايم، مقام علم براى ما خطرناك است(.«3
9. »ساختن جامعه و تربيت جامعه، متوقف بر تربيت مربيان است« )اصلاح خود 

مقدم بر همه چيز است.4
10. »تربيت مقطعى نيست بلكه انسان بايد از اول، از همان كودكى تحت تربيت 

قرار بگيرد و تا آخر عمر محتاج به اين است كه تربيت شود.«5
11. »سير انسان از عالم طبيعت به عالم بالاتر نياز به تربيت دارد؛ زيرا از اول در 
سرشت انسان هست كه اين انسان از عالم طبيعت سير كند تا برسد به آن جايى 

كه وهم ما ها نمى تواند برسد، همه اين ها محتاج به تربيت است.«6
خلاصه كلام اين كه چون انسان در آغاز، سالم، صاف و بى آلايش است و از طرفى چون 
انسان موجودى است اثرگذار و اثرپذير و چون فقدان و نبود تربيت منشأ تمامى اختلالات 
موجود در بشر )در تمامى تاريخ( بـوده است، پس مى تـوان مدعى شد كه تـربيت آيـنده 
و سرنوشت انـسان را مى سازد و مسير زندگى وى را تعيين مى كند؛ يعنى تربيت مى تواند 
موجب هلاكت انسان شود اگر جنس تربيت، شيطانى باشد و مى تواند باعث رستگارى و 
سعادت انسانى شود اگر جنس تربيت، صحيح و الهى باشد. به خاطر اين جايگاه و اهميت 
خاص تربيت است كه امام خمينى )ره( مى گويد: »تا انسان تربيت نشده طغيان خواهد كرد 
و هر چه بياموزد، هر علمى كه باشد بياموزد، آن علم و آن چيز خطرناك خواهد بود و 
موجب هلاكت دنيوى و اخروى است، حال آن علم و معارف، معارف الهى باشد يا غير 

الهى؛ و آن صحنه، صحنه فقه و فقاهت باشد يا صحنه سياست.«7
1 . همان صحيفه نور، ج 1، ص 61.

2 . همان، ج 6، ص 283.
3 . همان، ج 16.

4 . همان صحيفه نور، ج 7، ص 59.
5 . همان، ج 9، ص 180.
6 . همان، ج 7، ص 230.

7 .همان، ج 14، ص 254 ـ 255. 56
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تربيت سياسى و روش تربيت سياسى
زمانى كه امام خمينى )ره( از تربيت )با همه كليد واژه هايش( صحبتى به ميان مى آورد، 

به طور كلى آن را در دو دسته )نوع( قرار مى دهند:
الف( تربيت الهى: در اين تربيت با عناوينى چون تربيت اسلامى، تربيت اخلاقى، 
تربيت صحيح، تربيت قرآنى، تربيت معنوى، در بيان امــــــام خمينى)ره( مواجه 

مى شويم.
تربيت  ديگرى همچون  عناوين  با  تربيت هم  از  نوع  اين  در  تربيت شيطانى:  ب( 
انحرافى، تربيت غلط، تربيت فاسد، تربيت آريامهرى و تربيت غربى و شرقى برخورد 

مى كنيم.
دوستى،  انسان  خداخواهى،  همچون  هايى  ويژگى  با  كه  است  تربيتى   الهى،  تربيت 
فرهنگ استقلالى، نفى استعمار، نفى خيانت، عبد خدا بودن، مسؤوليت پذيرى و... قابل 
شناسايى است و تربيت شيطانى هم تربيتى است كه با خصايصى همچون خودخواهى و 
انحصارطلبى، محدود به طبيعت در بينش و احتياجات؛ توجه به حب جاه، حب مال، حب 
منصب؛ عبوديت نفس اماره كردن و... قابل تشخيص است. در ادامه به توضيح برخى از 

اين ويژگى هاى تربيت الهى و تربيت شيطانى مى پردازيم.
آن  در يك كشورى سرنوشت  معوَجين  و  منحرفين  اگر  معتقدند كه  )ره(  امام خمينى 
كشور را به دست بگيرند، آن كشور رو به انحطاط مى رود، اما اگر افاضل و دانشمندانى 
كه با فضيلت انـسانى هستند، سر رشته دار يك كـشور شوند، فضيلت در آن كشور زياد 
مى شود.1 اين ها محصول تربيت است و به عبارتى اين افراد ظهور پيدا نمى كنند يا چنين 

سرنوشتى نصيب ملتى نمى شود مگر از راه تربيت.

1. تربيت بايد بر محور خداخواهى باشد
انسان مطرح  بودن  توان خداخواه  مى  را  الهى  و  تربيت صحيح  ويژگى هاى  از  يكى 
كرد؛ يعنى اگر انسان از راه عبوديت خدا در جامعه وارد شد يا به امور جامعه نظر انداخت، 

كارهايش همه الهى مى شود.2 در اين صورت فرد و جامعه رستگار خواهند شد.
به دليل اهميت اين قضيه است كه: »انسان اگر عبوديت را فقط، بندگى خدا را فقط 
بپذيرد و از عبوديت ساير چيزها يا ساير اشخاص احتراز كند، از كانال عبوديت خدا در دنيا 
وارد شود، در جامعه وارد شود، هر كارى كه انجام بدهد، عبادت است براى اين كه مبدأ 
عبوديت خدا است.«3 در اهميت اين شاخصه از تـربيت الهى هر چه بيشتر تـأمل كنيم 

1 .همان، ص 39.
2 . همان، ص 37.
3 . همان، ص 37.
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بـهتر آن را درك مى كنيم. به خصوص وقتى به »اشَهدُ انََّ محمّداً عبدُهُ وَرَسُولهُُ«1 دقت 
كنيم اين گونه مى فهميم كه بار رسالت به پيامبر          داده نشد مگر اين كه ابـتدا اعلان 
بندگى و عبوديت كرد؛ يـعنى بعد از عبوديت است كه انـسان مى تواند وارد جامعه شود 
و رسالتى به عهده بگيرد؛ رسالت در هر لايه اى از لايه هاى مسؤوليت باشد. اما اگر اين 
فرايند در پذيرش رسالتى انجام نشود ـ يعنى انسان بدون عبوديت ـ و انـسان وارد جـامعه 
شود و بار هر مسؤولـيتى را بپذيرد بى ترديد دچار مشكل خواهد شد و خود و جامعه را به 
انحطاط خواهد كشيد؛ چرا كه جهت و اهداف عبوديت نفس اماره كاملا مخالف جهت و 

اهداف بندگى خدا است.

2. تربيت بايد در محور انسان دوستى باشد نه خودخواهى و انحصارطلبى
انحصار  خواه،  تماميت  افرادى  شده اند،  انگلى  تربيت  يا  شيطانى  تربيت  كه  آن هايى 
طلب و خودخواه خواهند بود و خود منشأ ديكتاتورى و منشأ همه مفاسدند.2 در آثار امام 
خمينى)ره( مى خوانيم: »كسانى كه تحت فرمان هاى آسمانى نيستند تربيت انسانى ندارند. 
آن ها غير از خودشان هيچ نمى بينند و تمام منافع را براى خودشان مى خواهند.3 بنابراين 
ديكتاتورى  انسان هاى  دارند.  پرورشى  و  تربيت  چنين  اين  كه  افرادى  گفت،  مى توان 
خواهند بود و به صورت افراد مستبد و زورگو ظهور پيدا خواهند كرد ـ در بخش خانواده 
بيش تر به اين مطلب اشاره خواهد شد ـ اما انسانى كه تربيت الهى شده است چون منافع 
ديگران را همانند منــافع خود مى بيند، به انسان دوستى مى رسد؛ به عبارتى در تربيت 
اسلامى، محيط )اعم از محيط خانواده يا...(، محيط رحمت خواهد بود، نه محيط رعب و 

وحشت.

3. ايجاد، ترويج و حفظ فرهنگ استقلالى
انسانى كه تربيت الهى پيدا كرده، انسانى است كه به حفظ مملكت و استقلال مملكت 
خود مى انديشد4 و درصدد تحقق آن است، اما انسانى كه تربيت شيطانى پيدا كرده، به 
حب جاه، حب مال و حب منصب توجه دارد،5 و كشورش را خواهد فروخت چون چنين 
انسانى خيال مى كند كه زندگى فقط توجه به طبيعت است؛ زندگى فقط همين دنيا و 

1 . همان.
2 .همان، ص 93.

3 .همان، ج 11، ص 143.
4 .همان، ج 6،ص 396 و ج 7، ص 162.

5 .همان، ج 14، ص 37.
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رسيدن به مال و منال دنيوى است، از اين رو همه چيزش را خواهد فروخت چون حدود 
ديدش فقط طبيعت است و براى برآوردن احتياجات طبيعى، هر كارى اعم از وابستگى و 

خيانت و... هم مشروع خواهد شد. 
بر همين اساس »با تربيت صحيح ممكن نيست مملكتى تحت نظر استعمار برود.«1 
كسى كه تربيت الهى شد و براى خدا كار مى كند، زندگى اش براى خداست و مردنش 
هم براى خداست، ممكن نيست كه براى اجانب خدمت بكند و به ضد كشور خودش 

قيام كند.2
امام خمينى )ره( يكى از جلوه هاى تربيت الهى را با فرهنگ استقلال مساوى دانسته 
است، و معتقد است كه اتكاى به نفس، استقلال فكرى و استقلال روحى و انسانى باعث 
مى گردد كه انسان نافى استعمار باشد، بنابراين مى گويند: »اگر ما تربيت اسلامى شويم... 
اگر چنانچه اين مسائل بشود، ما در آتيه هم بايد بگوييم كه ان شاءالله پيروز هستيم و 
مملكتمان تا آخر يك مملكت مستقل و يك مملكتى كه از تحت فشار ديگران خارج شده 
و مال خودمان باشد و خودمان اداره اش بكنيم.«3 البته اگر چه مصداق سخن امام، ايران 
است، ولى شعاع و گستره سخن او همه انسان ها و كشورها و به ويژه كشورهايى هستند 

كه بر پايه تعليمات توحيدى و اسلامى مشى مى كنند.

4. نفى خيانت
انسان اگر درست تربيت شد؛ آرامش در يك مملكتى پيدا مى شود، اگر يك مملكتى 
روى تعليمات توحيدى، روى تعليمات انسانى ـ اسلامى، افرادش بار آمدند، اين ها بين 

خودشان با هم دوست و رحيمند و با كسانى كه به آن ها تعدى كنند، اشداء هستند.4
بنابراين مى توان گفت كسى كه تربيت اسلامى شده و يك مسلمان واقعى است، به 

مملكت خود خيانت نمى كند و ممكن نيست به برادرى خيانت كند.
»يك مسلم اگر همان طورى كه اسلام مى خواهد بزرگ بشود، ممكن نيست كه به 
مملكت خودش خيانت بكند، به همسايه اش، به همشهرى اش حتى به يك آدم غريبه 

خيانت بكند.«5 »او خود را مسؤول سرنوشت ملت خودش مى داند.«6
روش تربيت به طور كلان مى تواند به صورت قهر و محبت و به عبارتى قاطع و برنده 

1 .همان، ج 7، ص 430.
2 .همان، ص 64.

3 .همان، ج 8، ص 364.
4 .همان، ج 7، ص 96.

5 .همان، ج 6، ص 477.

6 .همان، ج 7، ص 447.
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و در عين حال مهربان و نرم خو باشد. برخى روش هاى تربيت را نه به شكل تذكر، عبرت، 
موعظه، توبه، محبت، ابتلاء و امتحان، مراقبه و محاسبه، تشويق و نهايتاً تنبيه ذكر كرده 
اند. اما سؤالى كه مطرح است اين است كه اين روش در كدام دنيا و در دنياى چه كسانى 
معنا خواهند داشت؟ براى پـاسخ به اين پرسش به ويژگى ها و جـنس دنـياى مدرن يا 
جـديد و اخـتلاف و تفاوت آن با دنـياى امـام خمينى مى پردازيم تا وقتى از روشى مثل 
مراقبه و محاسبه بحث گرديد قابل فهم باشد؛ چون دنياى مدرن و جديد در تربيت پذيرى 

سياسى، مراقبه و محاسبه را صرفاً در حوزه ماديات مطرح مى كند.

تمايز تربيت سياسى امام خمينى)ره( با دنياى جديد
مانند حكومت  معاصر، مى توانند  دنياى  آيا حكومت هاى  اين سؤال كه  به  پاسخ  در 
اسلامى انسان را و ملت هاى انسانى را آن طور كه بايد، اداره و تربيت كنند؟ امام خمينى 
)ره( مدعى هستند كه هيچ حكومتى مانند اسلام نمى تواند به تربيت و اداره انسان و جامعه 
انسانى بپردازد؛ البته دليل مدعاى امام خمينى )ره( اين است كه جنس تربيت اسلامى با 

آن ها فرق مى كند. 
رژيم ها و حكومت هاى غيرتوحيدى و حكومت هايى كه به دست غير انبيا ايــــجاد 
مى شود، بينششان در حد طبيعت است و بيش از آن راه ندارد و شعاع بينش آن ها محدود 
است در نتيجه اين حكومت ها اگر هم بخواهند كار خوب بكنند باز هم نمى توانند؛ چون 
بينش و ديدشان محدود است. »آن ها اين گونه نمى بينند كه انسان مراتب سيرش از 
طبيعت است تا ما فوق طبيعت، تا برسد به آن جايى كه مقام الوهيت است؛ سير از طبيعت 

تا رسيدن به مقامى كه غير از خدا هيچ نمى بيند.«1 
با عنايت به مطالب فوق مى توان پرسيد كه حكومت هاى مدرن و غيرتوحيدى و به 
عبارت جامع تر، انسان جديد يا مدرن چه ويژگى هايى دارد تا مدعى شود كه جنس تربيت 
آن و گستره و برد و دامنه تربيت آن، اين گونه هست يا اين گونه نيست؟ به خاطر عدم 
تطويل مقاله به طور اجمالى، ويژگى هاى انسان جديد را اين گونه مى توان فهرست كرد؛ 

انسان جديد انسانى است كه:
الف( به اسطوره زدايى از جهان پرداخته است؛ ب( بر خود و داورى هاى خود تكيه زده 
است ـ خود آئينى به جاى خداآئينى ـ؛ ج( به اصالت آبادانى اين جهان - و منقطع از آن 
جهان ـ  قائل است و به عبارتى حركت، از اويى و به سوى اويى نيست، بلكه حركت از 
خودم و به خودم است، نه »انا لله وانا اليه راجعون«؛ و به عبارت ديگر، حركتش مستديرى 
نيست بلكه حركتش بدون مبدأ و غايت است، فقط وجود حاضرى با انقطاع از همه جا 

1 .همان، ج 8، ص 41. 60

ت
الا

مق



دارد؛ د( در خصومت و رقابت با طبيعت است نه تسليم آن؛ هـ( معتقد به برترى تجربه 
نسبت به شهود و تعبد است؛ و( قائل به رسميت شناختن آدمى است چنان كه هست، نه 
آن چنان كه بايد باشد؛ ز( معتقد به بيرون نهادن خدا از سياست و معيشت و... است؛ ح( 

و در پى معاش است و نه در جستجوى معاد و... .1
اما جنس حكومت، جامعه و انسان امام خمينى )ره(، انسان و جامعه اى است كه خداى 
تبارك و تعالى در آن حضور جدى دارد؛ نه فقط خالق است بلكه رب هم هست و آن به 
آن )لحظه به لحظه( تربيت مى كند. بنابراين احتياجات انسان فقط احتياجات طبيعى و 
خور و خواب نيست، بلكه انسان موجودى است كه خداى تبارك و تعالى، او را خلق كرده 
است براى اين كه همه جهاتى كه در عالم و انسان هست، تنها به طور قوه و استعداد 
است و اين استعداد بايد فعليت پيدا كند2 و فعليت پيداكردن، از راه تربيت است، آن هم 

تربيت صحيح و الهى.
درباره تفاوت نگاه تربيتى امام خمينى )ره( از تربيت دنياى جديد يا حكومت هاى دنياى 
جديد و رژيم هاى غيرالهى ـ كه مربوط به مبدأ وحى نيستند ـ همچنين مى توان گفت 
انسان  باطن  به  مربوط  كه  چيزهايى  آن  به  راجع  و  ندارند  انسان  به  كارى  ها،  آن  كه 
است، حكومت ها هيچ كارى ندارند...؛ »آن قدرى كه آن ها كار دارند اين است كه نظام 
اين عالم و طبيعت را به طورى كنند كه محفوظ باشد، بازارشان يك بازار منظم باشد، 
مملكتشان يك مملكت منظم باشد و... اما هيچ كارى به اين ندارند كه شما توى منزلتان 
چه مى كنيد )بلكه( شما بيرون كه آمديد بايد نظام را حفظش كنيد، اما در داخل منزل چه 

كاره هستى، هيچ قانونى هم برايش ندارند، و كارى هم ندارند. 
و اما تنها رژيم و مكتبى كه به انسان كار دارد، چه در بيرون خانه و چه در درون خانه، 
اسلام است. اين رژيم مى خواهد انسان بسازد، آدم درست بكند، اسلام است كه مى تواند 
انسان را از مرتبه طبيعت تا مرتبه روحانيت، تا فوق روحانيت تربيت كند. غير اسلام و غير 
مكتب هاى توحيدى اصلا كارى به ماوراى طبيعت ندارند. عقلشان هم به ماوراى طبيعت 
نمى رسد، ولى اسلام آمده است كه اين طبيعت را بكشد طرف روحانيت، طرف توحيد و 
مهار كند طبيعت را«؛3 بنابراين جنس تربيت پذيرى سياسى آن با جنس تربيت پذيرى 

مكاتب غيرالهى تفاوت ماهوى دارد.
گفتيم كه دنياى معاصر از آن جا كه برخود و داورى هاى خود تكيه زده است بنابراين 
براساس عقل خود بنياد به ساماندهى زندگى خود پرداخته و خواهد پرداخت، و ملاك 

1 . ارنست كاسيرر: فلسفه ى روشنگرى، موقن، تهران، نيلوفر، 1370، ص 327.
2 . صحيفه ، ج 8، ص 412.
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خوبى و بدى، اين كه راه چه است و چاره چيست را بر معيار و خط كش عقل جزئى و 
عقل معاش مى شناسد و عقل جزئى هم جز سود و زيان مادى و دنيوى و منفعت شخصى 
خود چيزى بيشتر نمى فهمد؛ بنابراين تربيت سياسى در چنين دنيايى تربيتى خواهد بود 
بر خلاف تربيت الهى، چرا كه در تربيت انسانى و الهى، اين باور وجود دارد كه »انــبيا 
مى دانند راه چه هست، از كجا بايد رفت، چه جورى بايد رفت، راهى است كه تا به وسيله 
انبيا و تعليمات انبيا نباشد، انسان نمى تواند به مقصدش برسد، انبيا هستند كه ما را به راه 

مستقيم هدايت مى كنند«.1
يكى ديگر از تفاوت هاى بنيادين و ماهوى مكتب اسلام و مكتب غيرالهى در تربيت 
انسان در بيرون نهادن خدا از سياست و معيشت است. در دنياى مدرن، اعتماد و توكل 
به خدا و خيلى چيزهاى ديگر از لايه لايه زندگى انسان رخت بربسته است و انسان ها در 
تربيت فرزندان خود دائماً ذهنشان را از اين پر مى كنند كه شغلشان چه طور خواهد شد، 
مقامات چه مى شود؟ آيا به خانه و ماشين و دنيا مى رسيد؟ و در عوض به بعد معنا و اين 
كه چگونه با شرافت و انسانيت زندگى كنيم، چگونه در خلوت و جلوت تربيت شده باشيم 
كه خــــلاف انجام دهيم، اين ها را حذف كرده است؛ چرا كه به قول امام خمینی)ره( 
»رژيم ها و حكومت هاى غير توحيدى چه كار دارند به اين كه مردم الهى بشوند، آن ها 
تمام همّ و غمشان اين است كه خلاف نظم صورت نگيرد؛ كارى كه به حكومتشان ضـرر 
مى رساند صورت نگيرد؛ اما انبيا اين طور نيستند. انبيا به انسان كار دارند، توى صندوقخانه 
اش هم كه هست كار دارند، چرا كه آن ها مى خواهند يك انسانى تربيت كنند كه خلوتش 
و جلوتش فرقى نداشته باشد؛ يـعنى همانـطورى كه خيـانت نمى كند در جلوت و در پيش 
مردم، در خلوت هم خيانت نكند.«2 و اين كار را كسانى مى توانند انجام دهند كه در جاى 
جاى زندگيشان، خدا را ناظر و حاكم ببينند، چه در سياست و چه در معيشت، چه در روز 

و چه در شب و در تمامى حالات و آنات خود را حاضر ببينند.
خلاصه كلام در ماهيت تربيت سياسى امام خمينى )ره( اين شد كه در ديدگاه ايشان، 
انسان موجودى است كه از حيثياتى چون حيوانى و الهى برخوردار است. با اين وجود، 
عصاره هستى و فشرده تمام عالم است، ولى اين عصاره بايد از قوه به فعل برسد و براى 
رسيدن از قوه به فعل نيازمند تربيت است؛ اين تربيت بايد در جهت خاص و منطبق بر 
فطرت باشد و اين جهت بدون انبيا براى انسان حاصل شدنى و قابل دستيابى نخواهد بود. 
بنابراين جنس تربيت سياسى امام خمينى )ره( جنسى است كه پوشش دهنده هدف تربيت 
سياسى يعنى جامعه دارى يا كشوردارى مبتنى بر فطرت است و به عبارت ديگر شكوفاسازى 

1 . صحيفه ، ج 8، ص 516.
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فطرت انسان كه در سعادتمندى يك ملت و كشور و جامعه نقش اساسى دارد، دست يافتنى 
نيست مگر با تربيت الهى كه پرچمدار آن انبيا و ائمه و صالحان هستند.

3. عوامل و منابع و راه هاى مؤثر بر تربيت سياسى
تربيت و يادگيرى به طور عام، و تربيت و يادگيرى سياسى به طور خاص، در سراسر 
زندگى از دوران كودكى و نوجوانى گرفته تا دوران بزرگسالى جريان دارد؛ البته اين عمل 
از طريق عوامل عمده يعنى تقليد، آموزش1 و انگيزش2 و از طريق منابعى شكل مى گيرد؛ 

منابعى همچون:
الف( خانواده؛ كه نخستين ساختار تربيت پذيرى سياسى و جامعه پذيرى است. 
البته بايد توجه داشت كه اين نهاد امروزه اگرچه هنوز داراى نفوذى نيرومند و پايدار 
است اما در بحران هاى اجتماعى دنياى جديد، كاركردهاى اجتماعى آن دستخوش 

تغيير گرديده است؛
ب( مراكز علمى )حوزه هاى علميه، مدارس، دانشگاه ها(؛ اين نهاد اجتماعى 
تعليم و تربيت، عالماً و عامداً تربيت سياسى اعضاى آينده اجتمـــاع را بر عهده 

مى گيرد؛
ج( گروه همسالان يا همتايان )حلقه هاى بازى دوستان و گروه هاى كارى(؛

د( رسانه ها؛ درباره منبع بودن رسانه براى تربيت سياسى همين بس كه اذعان 
و...  بازرگانى  پيام هاى  و  تصاوير  ارتباطى،  وسايل  فرزندان  امروز،  نسل  نماييم، 

هستند؛
هـ( دولت؛ بايد توجه داشت كه دولت به عنوان عالى ترين نهاد اجتماعى، مهم 
و  مادى  ارزش هاى  اجراى تصميم ها و تخصيص  و  قواعد  و  تدوين  منبع  ترين 
معنوى به شمار مى آيد، دولت ها ظرفيت فزاينده اى براى بازتوليد و انتشار ارزش 
هاى سياسى و تأثير بر روى زندگى سياسى دارند. بايد توجه داشت كه هر يك از 
اين عوامل، منابع و راه هاى تربيت سياسى مى تواند به صورت تفصيلى مورد بحث و 
بررسى قرار گيرد؛ اما به خاطر عدم تطويل مقاله در ادامه نوشتار فقط از برخى منابع 

تربيت سياسى آن هم به صورت اجمالى مباحثى را مطرح خواهيم كرد.
قـابل ذكر است كه ما، تربيت كـنندگان يا منابع تربيت را در صورت بندى ذيل به 
و  ارزش ها  منبع صدور  و  كننده  تربيت  يعنى  باشيم؛  داشته  مى توانيم  پـيوسته  صـورت 
ايستارها و تأثيرگذاران بر شكل گيرى عقايد سياسى مى تواند، اراده و عنايت الهى، انبيا و 
1 . آموزش: يادگيرى عمدى رفتار مناسب از طريق تحصيلات رسمى يا گروه هاى بحث و مطالعه و فعاليت هاى ديگر 

مانند كارآموزى است.
2 . انگيزش: يادگيرى رفتار مناسب به وسيله تجربه و از طريق آزمون و خطا در تمام دوره زندگى است.
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ائمه اطهار، مكتب اسلام )اسلام، قرآن، احاديث، دعا، شعائر مذهبى(، حكومت، خانواده، 
مدرسه، دانشگاه، حوزه هاى علميه، مساجد، مكان هاى ورزشى، رسانه ها و... باشند. مثلا 
عوامل مؤثر در شكل گيرى عقايد سياسى در دوره رشد شخصيت مى تواند خانواده و آن 
هم از طريق تقليد باشد، چرا كه جامعه پذيرى و تحت تأثير قرارگرفتن قهرى كودك و 
نوجوان به دليل تولد در محيط يك انديشه و عقيده حاكم، مى تواند عقيده سياسى خاصى 
را به او القا كند يا گاهى ديده شده كه پرستيژ و احترام يك عقيده يا تفسيرى از يك 
از  برگرفته  به آن عقيده سياسى  افراد  نيز ممكن است موجب گرايش  عقيده و مذهب 

مكتب خاص شود.1
سياسى،  تربيت  موضوع  كه  شد  روشن  مباحث  اين  قبل،  مباحث  در  تأمل  اندكى  با 
انسان سياسى است و هدف تربيت سياسى، كشوردارى و جامعه دارى مبتنى بر فطرت 
و شكوفاسازى فطرت انسان است و منابع تربيت سياسى هم نهادهايى همچون خانواده، 
آموزش و پرورش، اقتصاد، و دولت آن هم در پرتو و سيطره فرانهادى مانند دين است. 
همچنين مشخص گرديد كه تربيت سياسى، تلاشى فكرى  و عملى براى ايجاد شناخت 
و بينش هاى سياسى در مردم و بالا بردن توان تجربه و تحليل مسائل و تفكر و انديشه 
در  براى حضور  آزادانه  و  آگــاهانه  انتخابى  و  بـاطل  از  براى جـداسـازى حـق  عميق 

عرصه هاى فعاليت هاى سياسى است.
پذيرى(  تربيت  )منابع  نهادهاى  اين  از  اين سؤال مطرح مى شود كه هر يك   حال 
تأثيرگذار در تربيت سياسى چه ويژگى هايى را بايد دارا باشند تا تربيت سياسى مطلوب و 
ايده آل حاصل شود؟ آيا همه خانواده ها، همه مدارس، مراكز علمى و همه حكومت هاى 
جهان يك نـوع تـربيت سياسى را منتـقل مى كنند؟ آيا وقتى ما به بچه هايمان آموختيم 
كه تو مى توانى، يعنى اين پيام را هم در سخن و هم در عمل به آن ها آموخـته ايم كه تو 
مى تـوانى مسائـل خود را حـل كنى؛ تو مى تـوانى فـكر كـنى؛ تو مى توانى خيلى كارها 
را بكنى؛ به عبارت ديگر هم مشاركت فكرى و هم مشاركت عملى را در زندگى به او 
هديه كرده ايم. آيا چنين خانواده يا منبع تربيت كننده اى )خانواده، مدرسه يا حكومت( كه 
به جاى ديگران )افراد جامعه و خانواده و مدرسه(، خود تصميم مى گيرند، يكسان خواهند 
بود؟ به عبارت ديگر، سؤال اين است كه لوازم، خروجى و محصول اين دو نوع تربيت در 

هر يك از منابع تربيت كننده چه مى تواند باشد؟
در پاسخ مى توان گفت كه چون انسان در يك دوره ساخته نمى شود و تصميم ها را هم 
يك روزه نمى گيرد بلكه اكثر تصميم هاى ما به دنبال تجربه هاى متعدد اتخاذ مى شود، 
1 . براى اطلاع بيش تر از عوامل مؤثر در شكل گيرى عقايد سياسى ر.ك: رابرت دال در مقاله سيماى عمومى دولت 
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از اين رو در تربيت آن ها، آن هم در تمامى عوامل و منابع تأثيرگذار بايد دقت كافى شود؛ 
چرا كه اگر پدر و مادر )والدين( تربيت درستى انجام نداده باشند و رفتارهايى را انجام داده 
باشند كه فرزندان اعتماد خود را از والدين، از دست داده باشند، اين فرد وقتى وارد جامعه 
شد چنين رفتارى را نسبت به همه افراد جامعه خواهد داشت؛1 پس خانواده مى تواند منشأ 
همه تربيت ها از جمله تربيت سياسى باشد؛ در نتيجه اگر افراد در نهادهاى خانواده درست 

تربيت شدند، در بقيه مسير راحت تر تربيت خواهند شد. به قول معروف:
سر چشمه شايد گرفتن به بيل***چو پرشد نشايد گرفتن به پيل

از منابع تربيت پذيرى اعم از  در يك نگاه كلان مى توان ادعا كرد كه در هر يك 
خانواده تا دولت، دو ديدگاه و منظر تربيتى وجود دارد كه ما آن دو را به نام هاى 1( تربيت 
براساس تفكر پاتريمونياليسم يا بسته و مطلقه؛ و 2( تربيت براساس تفكر چرخش انديشه 

يا تفكر، نامگذارى مى كنيم.
1. تربيت براساس تفكر ديكتاتورى يا مطلقه )پاتريمونياليسم(

اين كه ما انسان ها گاهى به محدود كننده هاى گفتارى و رفتارى نيازمنديم، از مسلمات 
هنگامى  محدودكننده ها،  اين  كه  آگاهى  و  تبصره  اين  با  البته  است.  اجتماعى  زندگى 
محدودكننده هاى مؤثرى خواهند بود كه در آن، گفتن و عمل كردن با يكديگر هماهنگى 
داشته باشند. بنابراين وقتى پيام هاى امر و نهى والدين منسجم و هماهنگ است، كودكان 
پيشرفت خواهند داشت، اما يادآورى اين نكته بجاست كه در تفكر بسته و ديـكتاتوری، 
پيام ها و محدوديت هاى بكن و نكن هيچ هماهنگى اى با هم نــداشته، والدين غالباً جنبه 
افراط را پيش مى گيرند و به خـاطر در نظر گرفتن جنبه هاى سازنده و حفاظتى بيش از 

حد بـراى فـرزندان، آن ها را با مشكل مواجه مى كنند.
از اين رو در اين تفكر، همه زندگى فرزندان را خلاصه مى كنيم در يك »نه« بزرگ كه 
جلوى هر گونه حس كنجكاوى و خلاقيت او را مى گيرد و او ديگر نمى تواند فرد مبتكرى 
در جامعه باشد؛2 چرا كه بيشتر تصورات كودك از اين كه چه بايد بكند و بر چه چيزهايى 

بايد تسلط پيدا كند، بر پايه مشاهداتش از والـدين خود استـوار است.
والدينى كه بـچه هايشان را با »نه«، هدايت و تـربيت مى كنند، فرزند پرورش يافته اين 
خانواده مساوى است با فرزند محتاط و آكنده از احتياط يعنى يك فرهنگ تبعى يا حداكثر 
انفعالى را به بـچه هاى خود آموزش داده ايم نه فـرهنگ فـعال را؛ چون هميشه به بچه 
گفته ايم كه نكن، نباش، فكر نكن، اعتماد نكن، تو موفق نمى شوى، پشيمان مى شوى، 

1 . امى. ب هريس، تامس ا، هريس: ماندن در وضعيت آخر، اسماعيل فصيح، آسونه، 1385.
2 البته يك قاعده اى است، ولى از دل اين قاعده ها استثناءاتى هم بيرون زده اند يعنى از دل چنين فرهنگ و پرورش 
يافتگان چنين فرهنگى، از اين حالت بريده اند و به عنوان آدم هاى خوب، مفيد، مبدع و مبتكر در جامعه ظهور كرده 
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ضرر مى كنى و...؛ پس اگر والدين دروغ مى گويند، سر هم كـلاه مى گذارند و نيرنگ و 
فريب انـجام مى دهند، فرزندان هم اين چنين خواهند شد؛ چرا كه عمل والدين پيامى 

خواهد داشت؛ آن پيام اين است »كارهايى كه مى كنم بكن«. 
خلاصه كلام اين كه، تربيت سياسى براساس تفكر بسته، مشكلاتى چون بحران تصميم 
گيرى و بحران مديريت در فرد تربيت شده ايجاد مى كند، اما تربيت مبتنى بر تفكر باز و 
توزيع انديشه )چرخش انديشه(، چون امر و نهى مربى منسجم و هماهنگ خواهد بود، موجب 

پيشرفت متربى خواهد شد، يعنى مربى مى داند كه كجاها امر كند و كجاها نهى كند. 
براساس  امر و نهى  يا  و  نيست،  امر هم  نيست و هميشه  تفكر هميشه نهى  اين  در 
تحميل عقيده نيست بلكه محدود كننده هاى گفتارى و عملى كه از نيازمندى هاى متربى 
است، براساس برهان و منطق ارائه مى گردد؛ مثلا وقتى مادر به كودك مى گويد از مايع 
رختشويى نخور، يا سنجاق را توى پريز برق نكن در امتداد نـكن ها برهان هم مى آورد، 
مثلا مى گويد چون اين عمل شما موجب خسارت جبران ناپذير يا مرگ شما خواهد شد 

)چون مى ميرى پس اين كار را نكن(. 
نـــكن، شراب نخور و خيلى  به متربى گفت كه معصيت  اگر در جامعه، مربى  پس 
نكن هاى ديگر يا خيلى بكن ها و امرها را گفت و آن ها مبتنى بر برهان بود، مى شود 
گفت كه آن تربيت، تربيت درستى خواهد بود؛ مثلا اگر در خانواده پنج نفره، پدر خانواده 
هنگام تعطيلات از اعضاى خانواده پرسيد كه به چه كارى بپردازيم يا به كجا سفر كنيم، 
اگر حرف اول و آخر را پدر خانواده نزد بلكه به رأى و نظر ديگر اعضاى خانواده احترام 
گذاشت و يا رأى خود را با برهان و منطق به اعضاى خانواده تفهيم كرد نه با زور و غلبه 
و حيله و نيرنگ، آن وقت مى توان انتظار داشت كه افراد تربيت شده آن خانواده براساس 
همان منطق وارد جامعه شوند و همان منطق تربيت يافته را در جامعه پياده كنند؛ زيرا 
همان طور كه گفتيم بيشتر تصورات انسان از اين كه چه بايد بكند و چه نبايد بكند بر 

پايه مشاهداتشان از والدين از دوران كودكى و جوانى است. 
پس اگر عملى يا گفتارى با برهان انجام داديد، مى توانيد اميدوار باشيد كه كودكانى 
تربيت كرده ايد كه داراى اعتماد به نفس و اطمينان باشند و افرادى خواهند بود كه بر 
بالا تشكيل  به نفس  اعتماد  با  با شهروندانى  باشند و جامعه اى و كشورى  خود مسلط 

خواهند داد.
با توجه به اين مباحث است كه مى توان گفتار امام خمينى )ره( را در عبارات زير بهتر 
فهميد، ايشان مى گويند: »هيچ فردى از افراد انسان ـ مگر آن هايى كه از خداى تبارك 
تعالى هستند مثل انبيا؛ اول كه متولد شدند عالمِ نبودند،.. ديكتاتورى هم از آن امورى 
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است كه بچه وقتى متولد شد ديكتاتور نيست، وقتى هم كه بزرگ مى شود كم كم آن 
طور نيست كه آن ديكتاتورى هاى بزرگ را داشته باشد، لكن با تربيت هاى اعوجاجى، در 
همان محيط كوچكى كه خودش دارد كم كم ديكتاتورى در او ظهور مى كند، اگر تربيت 
صحيح باشد، براى اين بچه آن ديــكتاتوريش رو به ضعف مى رود و اگر تـربيت فـاسد 
باشد، آن ديكتاتورى كه كم بود رشد مى كند... رأى خودش را مى خواهد تحميل كند 
بر ديگرى، نه اين كه با برهان ثابت كند، تحميل مى خواهد بكند بر ديگران، اين يك 
ديكتاتورى است كه مى خواهد بى جهت ديگران از او قبول كنند و يك وقت يك آدم 
منصفى است كه مى گويد بياييد بنشينيم با هم صحبت كنيم، بدانيم حرف شما درست 

است يا حرف من درست است.«1 
پس تربيت مبتنى بر تفكر بسته، تربيتى است كه ديكتاتور به بار مى آورد و بالاترين 
ديكتاتورى ها اين است كه انسان با اين كه مى داند خلاف مصلحت و مصالح است، ولـى 
مى گويد چيزى كه گفتم بايد بشود )چه در خانواده؛ چه در مدرسه و چه در حكومت( ولو اين 
كه يك فرد، يك خانواده، يك كشور به تباهى كشيده شود؛ اما يك نوع تربيت ديگر هست 
كه انسان كامل تربيت مى كند و جنس اين نوع تربيت اين گونه است كه اگر فهميد، 
حرفش حق است با برهان اظهار مى كند و مطالبش را به شكل برهانى مى فهماند. اين 
جنس از تربيت اين گونه است كه اگر فهميد كه حرفش حق است با برهان اظهار مى كند 
و مطالبش را برهانى مى فهماند. اين جنس از تربيت مى تواند بگويد »لااكراه فى الدين«2؛ 

پس تحميل و تحكم و زور در اين تربيت وجود ندارد.
بـنابراين اگر به مخـاطبان خود و به متـربيان خود در هر سطحى كه بـاشند، بـرهان 
ارائه كـرديم و به آن ها شخصيت و مسؤوليت داديم، حتى اگر آن كار ما كار كوچكى 
باشد، كارى همچون بــغل كـردن بچه و زدن كـليد چراغ باشد. در اين كار به بچه يـاد 
مى دهيم كه تو مى توانى، بنابراين وقتى از او مى پرسيم: چه كسى اتاق را روشـن كرد؟ 
مى گويد من. چنين تربيتى در تفكر باز، قابل مشاهده خواهد بود و چنين عمل كردن 
نتايج بسيار جالب و خوبى را به همراه خواهد داشت، چرا كه پذيرش داشتن مسؤوليت ـ 
در مورد دست كم بخشى از گذشته ـ اين امكان را به انسان مى دهد كه در مورد مشكلات 
آينده مسلط عمل كند؛ به عبارت ديگر، توانايى فائق آمدن بر بحران مديريت و بحران 
تصميم گيرى را پيدا مى كند. امام خمينى آن قدر براى خانواده در تربيت فرزندان نقش 
قائل بود كه تأمين استقلال فرهنگى، سياسى و نظامى فرداى نسل ها را در اين نوع از 
تربيت ها مى دانست و نجات جهان سوم از شر ابرقدرت ها را در گرو اين نوع از تربيت 

1 . صحيفه ، ج 14، ص 90 ـ 91.
267 . همان، برداشت آزاد، ص 92.
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خانواده ها مى داند.1 
البته بايد توجه داشت كه امام خمينى نسبت به دستگاه ها و منابع تربيت كننده يك نگاه 
ارگانيك و مرتبط به هم دارد؛ به همين دليل مى گويند: »اگر از دامن مادر، اين تربيت 
خوب شروع شد و مادر، بچه را خوب تربيت كرد و به دبستان تحويل داد، آن جا هم تا 
دانشگاه يا مدارس عملى ديگر، آن ها هم خوب تربيت كردند، يك وقت در يك برهه 
از زمان مى بيند كه جوان ها همه خوب از كار درآمده اند و يك مملكت را به طرف خوبى 

مى كشانند.«2
امام خمينى )ره( به تربيت بسيار اهميت مى داد و آن را در رأس امور مى دانست، بنابراين 
را توجه داده  به نهاد ديگرى هم ما  امر علاوه بر سطح خانواده،  اين  بر حساس بودن 
است و به معلمان و اساتيد دانشگاه ها سفارش مى كند، در تربيت افراد مواظبت تام و تمام 
داشته باشيد، اگرچه تعداد افرادى كه تحت تعليم و تربيت شما هستند كم باشند. امام در 
بياناتش ما را متوجه اين امر مى كند كه بايد در امر تربيت هر كسى كار خودش را درست 
انجام بدهد و اين امر را كوچك نشمرد، بنابراين سفارش مى كند كه احساس مسؤوليت 
كنيد و تعليم و تربيت را خودتان درست انجام دهيد و خيال نكنيد كه ديگران كارها را 
انجام خواهند داد. ممكن است در بين همين تعداد كمى كه پيش شما تربيت مى شوند 
يك شخص پيدا بشود كه بعدها يك مقام عالى داشته باشد، رئيس جمهور يك مملكت 
بشود، مراتب عاليه كشور دست او بيايد. همين يك نفر ممكن است كشور را به باد فنا 

بدهد و همين يك نفر ممكن است كشور را نجات دهد3
به خاطر همين حساسيت در امر تربيت و مسؤوليت خطير معلمان و اساتيد است كه در 
جاى ديـگر مى افزايند: »چنانچه در آموزش و پرورش يك بچه اى فاسد از كار درآمد، 
يك بچه اى با اخلاق شيطانى تربيت شد، با اخلاق استكبارى تربيت شد، امكان اين را 
دارد كه يك كشور را تباه كند و انسان هاى زيادى را تباه كند، شما معلمان شريك هستيد، 

گاهى شريك جرم هستيد و گاهى شريك يك نورانيتى كه شما ايجاد كرده ايد.«
تربيت  به  منوط  را  استعمار  بند  در  استقلال كشورهاى  و  رهايى  هم،  ديگر  جاى  در 
سياسى درست توسط معلمان اعلام مى كنند و مى فرمايند: »ملت عزيز ايران، كشورهاى 
مستضعف جهان اگر بخواهند از دام هاى شيطنت آميز قدرت هاى بزرگ تا آخر نجات 
پيدا كنند، چاره اى جز اصلاح فرهنگ و استقلال ندارند و اين ميسر نيست جز با دست 

اساتيد و معلمان متعهدى كه در دبستان ها راه يافته اند.«3
1 . سخنرانى امام خمينى)ره( در 61/7/3، به نقل از مجموعه مقالات كنگره...، ص 248.

2 . سخنرانى امام خمينى)ره( در 58/4/26، به نقل از مجموعه مقالات كنگره...، ص 248.
3 . مجموعه مقالات كنگره انديشه آثار تربيتى حضرت امام، خرداد 1372، ص 247. 68

ت
الا

مق



مدارس و مراكز علمى مى توانند انسان هاى سالم تربيت كنند و مى توانند انسان هاى 
فاسد نيز تربيت كنند، چرا كه مدارس و دانشگاه ها، متصدى امرى هستند كه اگر صالح 

شود عالمى را اصلاح مى كند و اگر فاسد شود جهانى را فاسد مى كنند. 
نور  به  را  اين عالم  )ره( مى گويند: »شما متصدى هستيد كه  امام خمينى  باره  اين  در 
برسانيد از ظلمات، به اين بچه هايى كه نورانى هستند، آن نورانيت آن ها را شكوفا كنيد. 
شما متصدى هستيد كه آن ها را تربيت اسلامى و صحيح كنيد تا ان شاءالله كشور شما 
اما  خودش را پيدا بكند«1 و »مدارس و مربيان مى توانند موجب انحراف بچه ها شوند 
اگر در مدارس و دانشگاه ها ذهن بچه ها را از اين پر كنيم كه شغلتان چه طور مى شود، 
مقامتان چه مى شود، رتبه تان چه مى شود، به باغ مى رسيد، به دنيا مى رسيد. اين ها همه، 
همة توجهشان همين مى شود؛ يعنى مقامات دنيا را به رخ اين ها بكشيم و از مقامات و 
از درجات و از شغل ها، دل اين كودك را انباشته كنيم، اين كودك هم همين طور بار 
مى آيد؛ ولى اگر به آن ها اين معنا را تزريق كنيم كه ما به شرافت انسانيت بايد در اين 
جهان زندگى كنيم«2 آن ها طورى تربیت خواهند شد كه جامعه را به صلاح و رستگارى 

و صلح و صفا خواهند برد.

نتيجه گيرى
در اين مقاله؛ تربيت سياسى روندى آموزشى محسوب گرديد كه به انتقال هنجارها و 

رفتارهاى پذيرفتنى نظام سياسى از نسلى به نسل ديگر كمك مى نمايد. 
بنابراين پيش نيازهاى اصلى تربيت سياسى، آموزش و يادگيرى است كه به واسطه منابع 
انبيا، و قرآن در پرتو  الهى،  اراده و عنايات  و عوامل مؤثر در تربيت سياسى، عواملى چون 
عنايات نهادهاىي چون خانواده، مراكز علمى، اقتصاد، دولت به انتقال ارزش ها، هنجارها و 
و  نــــــــــــگرش  بـراساس  نهادها  اين  از  يـك  ايستارها پرداخته مى شود كه هر 
جهان بـينى اى كه دارند يك نوع ارزش و هنجار و ايستـارهاى خاص خود را به واسطه 
نهادهاى انتقال دهنده به جامعه تزريق مى كنند؛ يعنى عده اى بر مبناى تفكر مادى و 
ارزش هاى غير الهى را در جامعه حاكم می کنند، و براى حاكم كردن چنين ارزش هايى 
نياز به جنس تربيت سياسى مادى و شيطانى دارند و عده اى هم، چون مبناى فكريشان 
بر مدار فيزيك تنها نيست بلكه فراتر از دنياى فيزيك است يعنى به متافيزيك هم نگاهى 
دارند؛ بنابراين جنس تربيت سياسى آن ها، فراتر از جنس تربيت سياسى مادى است بلكه 

به عوالم متافيزيك هم باور داشته، در عمل نیز به آن مشغول می شوند. 
1 . صحيفه ، ج 14، ص 41.
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ره(
ی )

مین
 خ

ام
 ام

شه
دی

ر ان
ی د

اس
سی

ت 
ربی

ت



از اين رو انسان تربيت شده در اين دستگاه فكرى، انسانى خواهد بود كه شعاع و گستره 
ديد و بينش او فقط نيمه انسان و از گهواره تا گور نيست بلكه از قبل از تولد تا بعد از 
رحلت را در تربيت سياسى توجه دارد؛ بر اين اساس چنين انسانى هيچ وقت مستبد و 

ديكتاتور نخواهد شد و جامعه اى را به ديكتاتورى و استبداد نخواهد كشاند.
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درآمدى بر تربيت سياسى از ديدگاه قرآن كريم
سيد مهدى موسوى اليگودرزى1 				  

مقدمه
بحث  كشورها،  مصلحان  و  انديشمندان  روى  پيش  مسأله  مهم ترين  امروزه 
توسعه و پيشرفت است. توسعه و پيشرفت براى هر جامعه اى امرى غيرقابل انكار 
و ضرورى است؛ چرا كه اگر جامعه بخواهد به حيات خود ادامه دهد، راهى جز 
حركت و پيشرفت ندارد. اما سؤالى كه ذهن هاى بسيارى را مشغول داشته، اين 
است كه چه عوامل و عللى نقش كليدى در توسعه و پيشرفت دارد؟ و به عبارت 
ديگر، با چه راهكارهايى مى توان از مشكلات موجود بر سر راه پيشرفت جامعه 

كاست و جامعه را به سوى بالندگى سوق داد؟
بر آن است كه مهم ترين و كليدى ترين عامل، مسأله شخصيت و  اين مقاله 
سياسى  و  اجتماعى  والاى  تربيت  از  جامعه  افراد  اگر  است.  جامعه  افراد  فرهنگ 

171 محقق، پژوهشگر و دانش آموخته حوزه علميه قم.
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و  فرهنگ سياسى  با  متناسب  جامعه،  اقتضائات  بنابر  ها  آن  و شخصيت  باشند  برخوردار 
اجتماعى، پيشرفت و تعالى داشته باشد، مسير بالندگى جامعه هموار خواهد بود؛ در غير اين 
صورت، ديــگر تلاش ها و ساختارها، تأثير چندانى در توسعه نخواهد داشت. بنابراين بايد 
در مسير تربيت اجتماعى و سياسى افراد جامعه كوشيد. اين امر محقق نمى شود مگر آن كه 
بر طبق چشم اندازها و نگرش هاى ويژه به جامعه و سياست، برنامه تربيت سياسى جوانان 
را تبيين نموده، براى آن ساختارى نظرى و منطقى فراهم شود، تا فرايند تربيت سياسى 

نظام آموزشى بر مبانى و اصول و روش هاى محكمى بنا گردد.
پيشاپيش اين نكته مشهود همگان است كه تبيين تربيت سياسى در قرآن كريم كارى 
مهم و گسترده است كه تمام آن در يك مقاله قابل ارائه نيست. از اين رو، اين مقاله با 
عنوان »درآمدى بر تربيت سياسى در قرآن كريم« درصدد است، برخى اصول و نكات 

مقدماتى را بررسى و ارائه نمايد.

روابط توسعه و تربيت
1. مهم ترين و اساسى ترين ركن جامعه و حكومت، انسان و افـراد آن جامعه است، كه 

جامعه از گردهمايى آنان تشكيل شده است. 
پس مهم ترين عامل در پيشرفت و توسعه يا انحطاط جوامع، انسان ها هستند. قرآن 
بأَِنفُسِهِمْ  رُوا مَا  يُغَيِّ بِقَوْم حَتىَّ  رُ مَا  يُغَيِّ كريم نيز به اين امر اشاره دارد و مى فرمايد: )لا 
ُ بِقَوْم سُوءاً فَلَا مَرَدَّ لهَُ وَمَا لهَُم مِن دُونِهِ مِن وَال(1. براى شناخت يك جامعه،  وَإِذَا أَرَادَ اللَّه
ابتدا بايد به سراغ شخصيت افراد آن جامعه رفت. افراد هر جامعه داراى اصول شخصيتى 
و فرهنگى خاص خود هستند كه با آن خو گرفته اند و بر اساس شخصيت شكل گرفته 
خويش، عمل و رفتار مى كنند. خلق وخو، فرهنگ و شخصيت هر فرد، نتيجه ساختارهاى 
فرهنگى اى است كه فرد در آن زندگى نموده و پس از بلوغ فكرى خويش، آگاهانه يا 

ناآگاهانه آن ها را انتخاب كرده است. 
قرآن كريم مى فرمايد: )قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ(2 بر اين اساس براى دركى صحيح 
از توسعه جامعه، بايد به شخصيت افـراد جامعه پرداخت. بر طبق آموزه هاى قرآن، انسان 
زمانى كه به دنيا مى آيد، هيچ نمى داند؛ بلكه داراى فطرت پاك و زمينه هاى نورانى و ابزار 
هَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ  ن بطُُونِ أُمَّ ُ أَخْرَجَكُم مِّ لازم براى تعليم و تربيت است؛ )وَاللَّه
بيرون،  از  تأثيرپذيرى  و  تربيت  اثر  بر  تَشْكُرُونَ(3؛  لعََلَّكُمْ  وَالَأفْئِدَةَ  وَالَأبْصَارَ  مْعَ  السَّ لكَُمُ 

1 . رعد / 11.
2 . اسراء / 84.
3 . نحل/ 78. 72
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مسير زندگى خويش را انتخاب مى نمايد. خلاصه آن كه، جامعه را شخصيت افـــــراد 
مى سازد و شخصيت افراد را نوع تربيت اجتماعى آنان مى سازد.

بنابراين براى پيشبرد جامعه به سوى كمال و تعالى، بايد ابتدا به محتواى درونى افراد 
جامعه توجه نمود و ايده آل هاى آن ها را تغيير داد و ميل و كشش درونى را به سوى 
خير و سعادت حقيقى به وجود آورد و ابزارهاى لازم را براى رسيدن به تعالى و توسعه در 
اختيار آن ها قرار داد. در واقع بايد گفت كه زمينه هاى درونى افراد جامعه، باعث انحطاط 
يا تعالى جامعه مى شود، از اين رو بايد ريشه توسعه و پيشرفت، و يا عقب ماندگى مادى 

و معنوى جامعه را در افراد همان جامعه مشاهده كرد.1
مثلا جامعه استبدادزده، به نوع افراد آن جامعه وابسته است؛ براى رفع استبداد، بايد نوع 
نگرش و بينش افراد جامعه را تغيير داد و به تربيت اخلاقى و سياسى آن ها پرداخت تا 
انسان هاى توانمند فكرى با قدرت تحليل استبداد و شناخت حق از باطل، بر مدار حق طلبى 
گردهم آيند و سعادت خود و جامعه را محقق سازند. پس براى دست يابى به نظام پيشرو، 
پيش از هر تغيير و تحولى، نيازمند افرادى هستيم كه بتوانند در استقرار، نهادينه كردن و 

تداوم آن، نقش اساسى داشته باشند.
2. هنگامى كه گروهى از انسان هاى داراى پيوند، دور هم جمع مى شوند و در يك 
ساختار واحد تحت اهداف مشترك قرار مى گيرند، تعليم و تربيت مسأله مهمى تـــلقى 
خاص  سازمان  شرايط  با  را  زندگى  براى  نياز  مورد  مهارت هاى  فرد،  هر  كه  مى شود 

اجتماعى مربوط ـ كه در آن قرار دارد ـ آشنا گردد. 
زمانى كه ساختار سازمان مربوط، گسترده تر و پيچيده تر مى گردد، به همان ميزان، نوع 
تربيت نيز پيچيده تر مى گردد، از اين رو واحدهاى اجتماعى براى بقاى خويش به اعضاى 
كارآزموده و تربيت شده اى براى مشاركت در امور اجتماعى نيازمند هستند. اين اعضا با 
مشاركت سياسى و اجتماعى خود و پذيرش برخى مسؤوليت هاى سازمان، مى توانند به 
رشد و تـعالى آن كمك كنند. هر حكـومت و نـظام سياسى به انـسان هاى تــوانمند 
فـكرى و شخصيت هاى بزرگ، كارآمد، و پردغدغه نياز دارد تا به كارآمد كردن و بالندگى 
نظام اجتماعى در تمامى سطوح بپردازند. بنابراين مشاركت آگاهانه مردم و انتخاب دقيق 
كسانى كه براى سمت هاى قانون گذارى و اجرايى انتخاب مى كنند، سرنوشت ساز خواهد 
بود؛ بدين ترتيب رفتار آگاهانه و مدبرانه و هنرمندانه مسؤولان و مردم تحت يك برنامه 
منسجم، منظم و معقول راه را به سوى توسعه و رشد جامعه مى گشايد. بنابراين يك جامعه 
قانونمند و سيستماتيك؛  برنامه هاى منظم،  و  انديشه ها  از سه ركن  يافته، متشكل  سامان 

173 . شهيد سيد محمدباقر صدر: سنت هاى تاريخ در قرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ص 193.
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انسان هاى كارآمد؛ و عملكرد قانونمند است.1 در مقابل، تربيت حاكمان و رهبران سياسى بر 
نگرش ها و رويكردهاى حكومت نيز تأثيرگذار است.

اين پيچيدگى ها سبب مى شود كه حاكمان در هر نظام سياسى نسبت به تعليم و تربيت 
افراد كشور و نظام خويش تصميم هاى لازم را اخذ كنند و ثمرات نتيجه بخش اين روند، 
نصيب حكومت و نظام مى گردد. امروزه نقش آموزش و پرورش در يك كــــشور بسيار 
مهم و اساسى تلقى مى شود و ضرورى است كه مسؤولان مربوط، با آموزش مهارت هاى 
اســاسى و شغلى به جوانان، آن ها را براى حضور در صحنه هاى اجتمـاعى و پذيرش 
پست ها و مسؤوليت هاى اداره جامعه، آماده نمايند. اين نوع تربيت را كه با هدف تحوّل 
در شخصيت و آماده ساختن افـراد بـراى مشاركت در امور مختلف اجتـــــماعى صورت 

مى گيرد، »تربيت سياسى« گويند.

مفهوم شناسى تربيت سياسى
واژه تربيت سياسى متشكل از دو مفهوم مستقل »تربيت« و »سياست« است كه سزاوار 

است ابتدا به طور مستقل هر يك را معنا كنيم و سپس به تركيب آن ها بپردازيم.
براى واژه »تربيت« معانى گوناگونى در فرهنگ ها ذكر شده است؛ از جمله آن ها پرورانيدن، 
پرورش دادن، ياددادن، و بارآوردن است.2 اما در اصطلاح، مكاتب و نگرش هاى فلسفى به 
گونه هاى متفاوت به انسان و تربيت مى نگرند و متناسب با مبانى خود، به تعريف و بيـان 
هدف هاى تعليم و تربيت مى پردازند. از اين رو تعريف هاى زيادى براى تربيت ارائه شده 
است. اين تعريف ها در عين تعدد، در اين نكته توافق دارند كه تربيت مجموعه اى از تدابير و 
روش ها براى به فعليت درآوردن و شكوفا ساختن استعدادهاى انسان است. راغب اصفهانى 
مى نويسد: »الربّ فى الاصل التربية و هوالشى حالا فحالا الى حد التمام«؛3 استاد مطهرى 

نيز در اين باره مى نويسد:
»تربيت عبارت است از پرورش دادن، يعنى استعدادهاى درونى را كه بالقوه در يك 
شى موجود است به فعليت درآوردن و پروردن. و لهذا تربيت فقط در مورد جاندارها يعنى 

گياه و حيوان و انسان صادق است.«4
واژه »سياست« نيز معركه آرا و نظرات انديشمندان مختلف است كه براساس پيش 
پرداخته اند؛ چون هر مكتب  تعريف آن  به  انسان و جامعه  فرض هاى خويش در مورد 
1 . محمود سريع القلم: عقلانيت و آينده توسعه يافتگى ايران، تهران، مركز پژوهش هاى علمى و استراتژيك خاورميانه، 

1384، ص 40.
2 . على اكبر دهخدا: لغت نامه، ص 550.

3 . راغب اصفهانى: مفردات الفاظ قرآن كريم، ذيل ماده ربّ.
4 . مرتضى مطهرى: تعليم و تربيت در اسلام، تهران، صدرا، 1384، ص 183. 74
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سياسى بر اساس اصول و مبانى نظرى خود، اهداف هاى ويژه اى را دنبال مى كند. واژه 
سياست در لغت به معناى اصلاح امور خلق، اداره كردن و حكم راندن بر رعيت، يا رياست 

نمودن، آمده است.
دكتر عالم، در تعريف سياست مى نويسد: »سياست روابط صلح آميز يا غير صلح آميز 
ميان يك دولت با دولت هاى ديگر در عرصه جهانى است.«1 علامه محمدتقى جعفرى، 
از  است  عبارت  آن،  حقيقى  معناى  به  »سياست  مى كنند:  تـعريف  چـنين  را  سيـاست 
مديريت و توجيه و تنظيم زندگى اجتماعى انسان ها، در مسير حيات معقول.«2 در اين 
از  )اعم  و كشور  جامعه  جارى يك  مسائل  را  اصطلاح  اين  از  مقصود  مى تــــوان  جا 
فعـــاليت ها و مسايل اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى( دانست كه افراد جامعه 

در آن نقش دارند.
با توجه به اختلاف در مفهوم تربيت و سياست، تعريف هاى متفاوتى نيز از تربيت سياسى 
شده است. مفاهيم هم خانواده آن، تربيت اجتماعى،3 جامعه پذيرى سياسى و اخلاق اجتماعى 
است كه هر يك نياز به تبيين جداگانه دارد. در يك جمع بندى اجمالى مى توان گفت كه 
سياسى  مشاركت  براى  نياز  مورد  هاى  مهارت  و  دانش  فضايل،  پرورش  سياسى  »تربيت 
و  است«4  جامعه خود  آگاهانه  بازسازى  در  آگاهانه  مشاركت  براى  اشخاص  كردن  آماده  و 
»امورى همچون تربيت شهروندان، گزينش رهبران سياسى، ايجاد يك همبستگى سياسى، 
حفظ قدرت سياسى، اجتماعى كردن افراد براى نظام هاى سياسى، نقد نظام سياسى موجود، 
و تربيت شهروندان جهانى، از جمله اهدافى است كه براى تربيت سياسى ذكر كرده اند.«5 
بيان كرد:  از نويسندگان عرب، اهداف تربيت سياسى را مى توان چنين  بنابر نظر يكى 
در گفت  توانا  منتقد،  ايجاد شخصيتى عقلانى،  به  كه  است  پروسه اى  »تربيت سياسى 
وگوهاى سازنده و توانمند در عملكردهايى كه به بهبود هر چه بيشتر وضعيت، مى انجامد؛ 
به اين معنا، تقويت بينش انسان به صورتى كه مقصود اهل نظر بوده، توانايى تحصيل، 
كسب بينش سياسى )مستقل( را براى خود به ارمغان آورده كه هدف از آن، پرداختن به 

1 . عبدالرحمن عالم: بنيادهاى علم سياست، تهران، نشر نى، 1376، ص 30.
2 . محمدتقى جعفرى: حكمت اصول سياسى اسلام، قم، بنياد نهج البلاغه، 1369، ص 47.

3 . تربيت اجتماعى به دو معنا به كار مى رود، در يك معنى به صورت عام كه شامل تمام رفتارهاى غيرفردى انسان 
مى شود و همه امورى را كه به ارتباط فرد و جامعه مرتبط است، شامل مى شود; در اين صورت تربيت سياسى را نيز 
شامل مى شود. ولى معناى ديگرى نيز براى آن ذكر كرده اند كه در مقابل تربيت سياسى، تنها به ارتباط بين افراد، گروه 
ها، طبقات اجتماعى و مسائل پيرامون آن ها مى پردازد. در اين مقاله هر كجا نامى از تربيت اجتماعى برده مى شود به 
همان معناى اول است كه شامل تربيت سياسى نيز مى شود. ر . ك: فصلنامه پژوهش هاى تربيت اسلامى، سال اول، 

ش 1، بهار 1385، ص 10.
4 . جان الياس: فلسفه تعليم و تربيت، ترجمه عبدالرضا ضرابى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى)رحمه الله(، 1385، 

ص 180.
5 . همان.
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رشد و گسترش روزافزون بينش و ديدگاه هايى است كه در برگيرنده ارزش ها، اعتقادات، 
موضـع  به  نسبت  كه شخص  صورتى  به  مى باشد؛  سياسى  عواطف  و  گيرى ها  جهت 
گيرى هاى سياسى، قضاياى محلى، منطقه اى و جهانى، آگاه و مطلع باشد و همچنين بر 
مشاركت و فعاليت دقيق در صحنه هاى سياسى و اجتماعى به طور كلى توانا باشد و نيز 
از اهداف آن تقويت بنيه مشاركت سياسى انسان به نحوى كه قدرت و توانايى فعاليت 
و مشاركت سياسى را در جامعه با احساس مسؤوليت و داشتن شوق و علاقه براى ايجاد 
تغيير و تحول در تمام اشكال و عناوين موجود كه به ايجاد تغيير و تحول بهتر بيانجامد، 
داشته باشد.«1 نظريه پردازان تعليم و تربيت، اركان تربيت را در پرورش سياسى در سه 

محور اصلى تقسيم و بر آن تأكيد داشته اند:
- شناخت بينشى و دانشى از اجتماع و سياست؛

- ارزش ها و نگرش هاى )عاطفى و نگرشى( اجتماعى و سياسى؛
- مهارت هاى رفتار سياسى و اجتماعى.

سير تاريخى تربيت سياسى در غرب
ارتباط نظام تربيتى با نظام و عناصر نهاد سياسى، از ديرزمان مورد توجه بوده، بسيارى از 
دانشمندان به اين مقوله پرداخته اند. در يونان باستان، افلاطون در كتاب جمهورى خود به 
اين مهم پرداخته، نقش تربيت سياسى را در جامعه و وظيفه حكومت را براى تربيت سياسى 

انسان هاى جامعه، تبيين نموده است.
افلاطون در كتاب جمهورى با بررسى طبقات سه گانه جامعه به آماده ساختن افراد براى 
پذيرش وظايف هر طبقه اقدام مى كند. او »تربيت عقلانى« را براى زمامداران پيشنهاد 
مى كند؛2 تا جـامعه ايده آل او را حكمرانى كنند. براى پاسداران، تربيتى را معرفى مى كند 
كه آن ها را براى شغل حساسشان آماده سازد.3 او دولت را مسؤول امر تربيت افراد جامعه 
مى داند و در مقام بيان مسؤوليت دولت در امر تربيت سياسى افراد براى زمـــامدارى مى 

نويسد:
»پس در آن صورت، وظيفه ما كه پايه گذاران دولت هستيم عبارت از اين خواهد بود 
كه بهترين مغزها را به كسب معرفتى مجبور سازيم كه چنان كه نشان داديم بزرگ ترين 
معرفت هاست. اينان بايد صعود خود را به سوى عالم عقلانى ادامه دهند تا اين كه به درك 
بينا  اندازه كافى  اما هنگامى كه به حد كافى صعود كنند و به  انديشه خير كامياب گردند. 

1 . مصطفى محمد طحال: چالش هاى سياسى جنبش اسلامى معاصر، ترجمه خالد عزيزى، تهران، نشر احسان.
تهران، علمى و فرهنگى، 1377، ص  ترجمه جواد شيخ الاسلامى،  انديشه سياسى،  فاستر: خداوندان  مايكل ب   .  2
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گردند، ديگر نبايد اجازه دهيم كه مثل حالا رفتار كنند.«1
ارسطو نيز بر اين اعتقاد بود كه تعليم و تربيت، يك كاركرد عمومى است و يك موضوع 
خصوصى براى خانواده ها تا براى آن تصميم بگيرند.2 ارسطو براى تربيت سياسى جوانان 

اظهار مى كند:
»در ميان تمام چيزهايى كه بيان كرده ام، آنچه بيشترين سهم را در دوام و قوام قوانين 
دارد، سازگارى آموزش و پرورش با نوع دولت است و اين چيزى است كه جهانيان از آن 
غافل هستند. بهترين قوانين نيز ـ حتى اگر توسط تمام افراد جامعه هم معتبر و مشروع 
دانسته شود ـ در صورتى ارزش و اعتبار خواهند داشت كه به وسيله آموزش و پرورش به 

نسل جوان آموخته شوند و آموزش و پرورش نيز با قوانين مزبور تطابق داشته باشند.«3
در ميان متفكران عصر روشنگرى شاهد نوعى رشد گسترده تر تربيت سياسى مطابق با 
شرايط نوين غرب هستيم كه با رويكرد دموكراتيك به حقوق افراد و خانواده اهميت داده، 
شهروندان را در امور سياسى و اجتماعى داخل كرده است. توجه متفكران غربى در قرون 
اخير به عنصر تربيت، مهم ترين عنصر تحولات ماندگار در كشورهاى توسعه يافته بوده 
است. انديشمندانى چون هابز، جان لاك، استوارت ميل، ژان ژاك روسو، ولـتر، كانت و 

... تا جان ديويى )فيلسوف پراگماتيسم( به اين مهم پرداخته اند.
برخى تربيت سياسى را در چهار نظريه كلان قابل تميز دانسته اند:4

1. نظريه محافظه كارى؛
2. نظريه انتقادى؛

3. نظريه دموكراتيك؛
4. ديدگاه پست مدرن.

نظريه محافظه كارى
نظريه محافظه كارى در درون خود، حاوى سه نظريه است:

* ديدگاه انتقال فرهنگى )نظريات بلوم، هرش، پارسونز، دوركهايم(؛
* ديدگاه كاركردگرايى )كنت و ديگران(؛

1 . همان، ص 169.
2 . جان الياس: همان، 183.

3 . فيليپ جى اسميت: فلسفه آموزش و پرورش، سعيد بهشتى، شركت به نشر )آستان قدس(، 1370، ص 159، به نقل 
از مجله حضور، ش 45.

4 . اين قسمت با اندكى تغييرات از مقاله »تربيت سياسى حلقه مفقوده آرمانگرايى« نوشته آقاى محمد حسين باقرى 
:www.ircap .com/magentry.asp :77گرفته شده است; برگرفته از آدرس اينترنتى پايگاه انتشارات سوره
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* نظريه انطباق )بررسى رابطه آموزش و اقتصاد در نظرات مايل اپل، جنتيس و...(.
مارتين لوتر، پارسونز، سيلبرمن، هريس و استلرى از نظريه پردازان شاخص اين مكتب 

هستند. به طور خلاصه مكتب محافظه كارى در تربيت سياسى ناظر به امور زير است:
* حفظ وضع سياسى موجود؛

* اعمال كنترل اجتماعى و سياسى بر نسل نو از طريق انتقال فرهنگى؛
* تكيه عمده بر جامعه پذيرى؛

* تلاش براى رشد اطلاعات سياسى؛
* توجه به نقش انفعالى معلم و فراگير در نظام آموزش و تربيت سياسى؛

* تلاش براى تربيت افرادى مريد، هوادار و وفادار به ايدئولوژى و فرهنگ سياسى 
موجود.

نظريه انتقادى
مكتب انتقادى برخلاف مكتب محافظه كارى و در نقد آن، شكل گرفته است. مكتب 
انتقادى در درون خود، حاوى چهار نظريه بازتوليد، مقاومت، بازسازى اجتماعى و ارزيابى 
نظريه مقاومت است كه هر يك از آن ها طرفداران و منتقدان خود را دارند. در اين مكتب، 

اهداف تربيت سياسى عبارتند از:
* تكيه برخلاف آموزش و پرورش انقلابى، و آزادى خويش؛

* ترسيم سيماى تربيتى يك مبارزه سياسى ـ اجتماعى؛
* آگاه سازى افراد نسبت به نابرابرى هاى موجود؛

* تلاش براى رفع نابرابرى هاى اجتماعى و سياسى و رفع تبعيض از گروه هاى تحت 
سلطه؛

* تكيه بر عدالت اجتماعى، به عنوان آرمان اصلى تربيت؛
* تلاش براى تربيت انسان هاى منتقد و خلاق براى دگرگون كردن جامعه؛

* توجه به نقش سياسى ـ اجتماعى معلمان و فراگيران به عنوان طلايه داران ايجاد 
تغييرات ساختارى و بنيادى در جامعه؛

* استفاده از روش هاى تحليلى، پرسشگرانه، انتقادى و تحول گرا در تربيت و استفاده 
از مدارس به عنوان ابزارهاى بالقوه براى ايجاد تغييرات سياسى و اجتماعى.

ديدگاه پست مدرن
ديدگاه پست مدرن در حوزه آموزش و پرورش متأثر از مباحث فلسفى است. اين ديدگاه 
با نظريه انتقادى احساس همدردى مى كند و داراى مايه هاى دموكراتيك است. اين ديدگاه،  78
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دلالت هاى اختصاصى اى در حوزه هاى زيباشناسى، متافيزيكى و... دارد، اما هنوز در حوزه 
عمل همه گير نشده است و ابهامات فراوانى پيرامون آن وجود دارد. اين ديدگاه بر اين 

امور تكيه دارد:
* تكثرگرايى فرهنگى؛

* برابرى؛
* اجتناب از استيلاى فرهنگ خاص.

نظريه دموكراتيك
نظريه دموكراتيك كه امروزه مهم ترين نظريه غالب در جهان غرب است، برخلاف نظريه 
انتقادى ـ كه يكى حفظ وضع موجود و ديـگرى نقد وضع موجود را در  محافظه كارى و 
مركز تـوجه خود قـرار مى دهند - دموكراسى را به عنوان مفهوم مركزى خود برمى گزيند؛ 
از مفاهيم كليدى اين مكتب مى توان به اين موارد اشاره كرد: تكيه بر آموزش و پرورش 
به عنوان وسيله اى براى تبديل دموكراسى سياسى به يك روش عمومى زندگانى؛ تلاش 
براى پايدارى، تحول و رشد دموكراسى و نهادهاى ملازم آن؛ تربيت شهروندان مستقل 
و نقاد؛ تكيه بر فرهنگ پذيرى، متناسب با فضاى دموكراتيك بدون استفاده از روش هاى 
تحميلى؛ تلاش براى تربيت افرادى تأثيرگذار و مشاركت جو در مسايل سياسى و قانون 
گرايى، تأكيد بر رشد توانايى فراگيران براى شركت در مذاكره و گفت وگوهاى سياسى ـ 
انتقادى؛ توجه به مشاركت فعال و عقلانى دانش آموزان؛ انضباط درونى؛ ميهن پرستى؛ 

قانون گرايى؛ حقوق فردى؛ حرمت فرد؛ و دموكراسى پارلمانى.
اهداف تربيت مدنى دموكراتيك را مى توان در موارد زير برشمرد:1

1. آشنايى با قوانين، مقررات و ساختار اجتماعى و سياسى جامعه؛
2. گـسترش مشاركت فرد در زنـدگى اجتماعى و سياسى از طريق تشكيل انجمن 

ها، گروه ها و تشكل هاى مختلف؛
تشابهات  و  تفاوت ها  به  توجه  و  ديگر  افراد  با  همدلى  قابليت  و  توانايى  رشد   .3

فردى؛
4. افزايش سواد اجتماعى، شامل شايستگى در برقرارى ارتباط ميان فرهنگى با فرهنگ 

هاى مختلف بشرى؛
5. داشتن آگاهى لازم در شيوه بروز تعارض هاى بين شخصى، بين گـــروهى و 

بين المللى و رشد قابليت حل اين تعارض ها به صورت خلاقانه و صحيح؛
7. پرورش قوه مدارا و تساهل در بين افراد؛

.othersociety. persianblog.ir:http // :179 . محمدرضا نيستانى: برگرفته از آدرس اينترنتى
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8. شناخت ميزان آزادى هاى اجتماعى و فردى و ممارست در بهره گيرى از آن ها؛
9. رشد و پرورش ارزش ها، هنجارها و باورهاى مدنى در ميان عموم مردم؛

10. شناخت قانون اساسى به عنوان مركز ثقل اجتماعى و سياسى مردم و پرورش 
روحيه قانون گرايى؛

11. مبارزه با تعصب، تبعيض و بى عدالتى در هر جايى كه اتفاق افتد؛
به  اميد  و  انسانى  گروه هاى  و  افراد  پيشرفت  به  نسبت  قدرشناسى  احساس   .12

گسترش و توسعه گرايى؛
13. دستيابى به توافق هاى بين المللى كه بيانگر پايبندى به اصول اخلاقى در رفتار 

آدمى در جوامع چند فرهنگى و در حوزه هاى بين المللى است؛
و  زيست  با محيط  انسان  ميان  وابستگى  به  نسبت  بشر  فهم  و  آگاهى  14. رشد 

داشتن مسؤوليت فردى، گروهى و ملى براى نگاهدارى و حفاظت خلاق از آن؛
15. افزايش آگاهى نسبت به وابستگى اقتصادى انسان و ضرورت پيگيرى مسؤولانه 

براى كسب رضايت اقتصادى؛
16. رشد مهارت هاى عملى مورد نياز براى پذيرش مسؤوليت به عنوان يك فرد، 
عضوى از خانواده، شهروند، كارگر و مصرف كننده در جوامع انسانى دموكراتيك 

و چند فرهنگى؛
17. رشد عقلانيت، روحيه كنجكاوى و جستجوگرانه و قوه تخيل، همراه با احساس 
امور فرهنگى  فعاليت در  و  پذيرش مسؤوليت  به كارگيرى آن ها در  تعهد نسبت 

اجتماعى، اقتصادى و محيطى؛
18. پرورش شخصيت افراد به گونه اى كه در آن ها گرايش لازم براى حمايت از 

حقوق دموكراتيك تمامى اعضاى جامعه پديد آيد؛
19. ايجاد تصور مثبت افراد نسبت به خويشتن و كسب مهارت در تفكر انتقادى.

در اين مكتب، به رشد مهارت هاى مشاركتى از قبيل رهبرى، مواجهه با تـضاد، 
ارائه راه حل، مكانيسم هاى مذاكره، انتقاد سازنده، اعتماد، ادب و نزاكت توجه مى 
شود. در اين مكتب، درس ادبيات از آن جا كه باعث مواجهه دانش آموز با نمونه ها و 

سرمشق ها مى شود، براى آموزش فضيلت هاى مدنى جايگاه ويژه اى دارد.

مبانى تربيت سياسى در قرآن كريم
انسان،  به  متفاوتى،  گونه هاى  به  فلسفى  نگرش هاى  و  مكاتب  شد،  بيان  كه  چنان 
جـامعه و تـربيت مى نگرند و متناسب با آن به تعريف و بيان هدف هاى تعليم و تربيت 
مى پردازند. قرآن كريم نيز با جهان بينى و نگرش ويژه خود به اين مقوله، توجه داشته  80
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است. براى بررسى تربيت سياسى در قرآن كريم، ابتدا بايد چشم اندازهاى معرفتى قرآن 
را شناخت و سپس بر اساس آن مبانى، به بيان اصول تربيت سياسى پرداخت. اين مبانى 

را مى توان در چند مطلب بيان نمود.
1. وحدت معارف قرآن

آموزه هاى قرآن كريم به صورت نظام مند و منسجم و مرتبط با هم و بدون هر گونه 
تعارض و تناقضى از سوى خداوند متعال، نازل گشته است؛ ميان اجزاى قرآن كريم، رابطه 
و تأثير دو جانبه است و وحدت و هماهنگى منطقى بر آن حاكم است.1 از اين رو براى 
تبيين و تفسير اين كتاب مبين، بايد به تمام ابعاد آن نگريسته شود و اصول كلى و روح 
حاكم بر قرآن راحفظ كرد؛ بنابراين براى ترسيم نظام تربيتى قرآن، بايد به اجزاى ديگر 

آن توجه نمود.
2. انسان شناسى

هر مكتب سياسى كه ادعاى عرضه عالى ترين بينش فكرى، منش و روش زندگى و 
تعيين تكليف سياسى براى انسان دارد، ضرورتاً بايد انسان را معنى كند و به سؤالاتى كه 
درباره ابعاد وجودى او مطرح است پاسخ گويد. به نظر مى رسد بحث مكاتب تربيتى و 
سياسى در مورد شناخت انسان، مهم ترين و مبنايى ترين بحث آن ها باشد. تا مسأله انسان 
روشن نشود، مكاتب و فلسفه هاى تربيتى و سياسى انسان را چگونه تفسير مى كنند؛ و تا 
به سؤالاتى همچون: انسان چگونه آفريده شده است؟ هدف حيات انسان چيست؟ مراتب 
رشد و كمال و سعادت انسان چيست؟ و ده ها سؤال ديگر پاسخ ندهند، سخن از نظام 

حقوقى، تربيتى، فرهنگى و مهم تر از همه حكومتى و سياسى، بى فايده خواهد بود.
قرآن كريم براى انسان، ارزش و جايگاه مهم و بلندى را ترسيم نموده، هدف غايى خود 
را هدايت انسان و راه سعادت بشر معرفى كرده است. بخش مهمى از قرآن به بيان ابعاد، 
به بررسى عميق ترين زواياى وجودى  انسان و  ويژگى ها، حقايق و ارزش هاى گوناگون 
انسان پرداخته، براى آن، اصولى پايدار تنظيم نموده است. از اين رو نكته مهم در فهم 
جهان بينى و مكتب اسلام، فهم صحيح و جامع از انسان است. انسان شناسى قرآنى از 
ابعاد مختلف وجود انسان حكايت مى كند و نقش هر بعد از ابعاد و اجزاى وجودى انسان 
را در سعادت او و ساختار و هماهنگى ميان ابعاد مختلف را حفظ مى كند و هيچ يك را 
فداى ديگرى نمى كند. از ديدگاه قرآن، انسان موجودى بى سروته مطرح نمى شود و در 

اين صورت است كه انسان معنا پيدا مى كند.
از ديدگاه قرآن كريم انسان موجودى دوبعدى و دو جهتى است كه واسطه بين طبيعت 

181 . طارق/14 و 13، و فصلت / 42.
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مادى و روح ملكوتى است؛1 و امكانات و ابــــزار لازم را در هر دو جهت دارا است؛2 
و مهم ترين خصيصه او آزادى و انتخاب سرنوشت خويش است.3 قـــرآن كريم با بيان 
ارزش هاى مثبت و منفى انسان4 و سير ظهور او از ماده تا ملكوت5 درصدد ارائه شناخت 
ابعاد مختلف آدمى و جذب انسان به سوى خير و سعادت است.6 از منظر قرآن كريم، 
انسان موجودى تربيت پذير است و در اين ميان، گروهى با اختيار خويش فوق فرشتگان 

و مسجود ملائك مى شوند7 و برخى تا مقامى پست تر از حيوان سقوط مى كنند.8
3. اعتدال در معارف قرآنى

انسان شناسى قرآن كريم رعايت  نكته مهم در  انسان،9  بودن  به دو وجهى  با توجه 
اعتدال و توجه به ابعاد مختلف انسان است. عدالت ميان تمام امور، از جمله در تكاليف 
از ويژگى هاى فعل خداوند است.10 قرآن نيز امت اسلامى را امت وسط و  و نعمت ها، 
معتدل معرفى نموده است.11 در قرآن نه دنـيا و جنبه هاى مادى و نه جنبه هاى معنوى 
و اخروى رها شده است، بلكه قرآن كريم دنيا و آخرت، طبيعت و فطرت، و جسم و روح 
را در كنار هم نشانده است؛ نه آن كه يكى را به نفع ديگرى طرد كند. بنابراين هم به 
جنبه ها و نيازهاى جسمى و مادى او توجه نموده12 و هم به نيازهاى روحى، عاطفى و 
معنوى او اهميت داده است.13 خداوند در هيچ موردى بر بندگان خويش سخت گيرى 

نفرموده است.
4. منابع معرفتى و رفتارى انسان در قرآن

قرآن كريم، منابع شناخت و عمل را براى انسان محدود نكرده و چهار منبع معرفتى و 

1 . احزاب / 72، اسراء / 11، علق / 7 ـ 6، معراج / 22 ـ 19.
2 . شمس / 9 ـ 7، سجده / 9 ـ 7.

3 . دهر/ 3، انفال / 42.
4 . يوسف / 3، نساء / 97، بقره / 39.

5 . مؤمنون / 14، حجر / 29 ـ 28.
6 . ذاريات / 22، دهر / 3.

7 . مؤمنون / 24، اعراف / 11.
8 . اعراف / 179.
9 . تين / 5 ـ 4.

10 . نحل / 90 ـ 76، انفطار / 7.
11 . بقره / 143.

12 . مؤمنون / 51، انفال / 69، انعام / 142 ـ 142، رعد / 38، حجر / 88، نحل / 73، طه / 131 ـ 55 ـ 53، روم / 
26 ـ 18

13 . آل عمران / 126، انفال / 10، رعد / 28، نحل / 112. 82
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گرايشى فطرت و قلب، عقل، حس1 و وحى2 را براى زندگى او معرفى كرده است.
5. جامعه و سياست در قرآن

تبيين نگاه قرآن كريم به جامعه و سياست، براى پرداختن به تربيت سياسى، امرى لازم 
و ضـرورى است كه بـر اساس آن كه چه ماهيتى را بــراى جـامعه و سياست بـيان 
كـند، در ترسيم اصـول و شيـوه هاى تربيت سياسى به گونه اى خاص تأثير مى گذارد. 
قرآن كريم با ذكر ويژگى هاى بنيادين فطرت، كرامت، حرّيت و اختيار در انسان، قائل 
به نوعى از اصالت فرد در برابر ساختارهاى بيرونى است و در عين حال او را عضوى از 
جامعه نيز مى داند كه در بستر فرهنگى، اجتماعى، و سياسى آن جامعه قرار مى گيرد. 
اين  بر  دارد.  قرار  اجتماعى  تأثيرگذارى دو سويه  و  تأثيرپذيرى  او تحت  ترتيب،  اين  به 
اساس فرد نه منفعل در جامعه است و نه بيرون و جداى از آن، كه بر اثر اجبار و قرارداد، 

اجتماعى گردد.3 
جامعه و سياست پذيرى در نهاد انسان نهفته است و خداوند متعال چنين مقرر داشته كه 
انسان، اجتماعى باشد و در جامعه نيز نقش آفرينى كند. علامه طباطبايى)رحمه الله( مى نويسد: 
»هر فرد انسانى فطرتاً جامعه پذير است«؛4 و اسلام تكامل او را در زندگى اجتماعى قرار 
داده است؛ از اين رو »اسلام همه احكام خود را در قالب اجتماع ريخته و روح اجتماع را 

تا آخرين حد ممكن در آن دميده است.«5
قرآن كريم عامل تشكيل دهنده جامعه را اختلاف استعدادها، امكانات و... مى داند و 
هدف اين اختلافات را ايجاد زندگى جمعى و گروهى با اهداف مشترك بيان مى نــمايد؛ 
) يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا(؛6 از وظايف انبيا 
و رهبران جامعه، رفع اختلافات و منازعات ميان افراد و گروه هاى جامعه معرفى نموده 
الكِْتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَنْزَلَ  وَمُنْذِرِينَ  رِينَ  مُبَشِّ ينَ  النَّبِيِّ اّهُلل  فَبَعَثَ  وَاحِدَةً  ةً  أُمَّ النَّاسُ  )كَانَ  است؛ 
باِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فِيَما اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ(.7 همچنين هدف ارسال رسل و 
اجراى دين و تشكيل حكومت دينى را برقرارى عدالت و قسط معرفى نموده است؛ )لقََدْ 
نَاتِ وَأَنزَلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ(.8 به همين دليل  أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلبَْيِّ

1 . نحل / 78.
2 . انبيا/ 45 ـ 73، مؤمنون / 27.

3 . ر.ك به جامعه و تاريخ اثر مرتضى مطهرى; همچنين جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن اثر محمدتقى مصباح يزدى و 
سنت هاى تاريخى محمدباقر صدر

4 . محمدحسين طباطبايى: روابط اجتماعى در اسلام، ترجمه حجتى كرمانى، بعثت، بى جا، بى تا، ص 5.
5 . همان، ص 11.
6 . حجرات / 13.

7 . بقره / 213.
8 . حديد / 25.
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تمام انبيا و جانشينان آن ها را به اجراى احكام الهى و رعايت حقوق مردم و برقرارى 
عدالت، فرمان داده است.1 اما نكته اى كه بايد توجه داشت اين است كه عدالت و اجراى 
احكام، يكى از وظايف و اهداف رسـالت و حكومت در قرآن است و قرآن به جنبه هاى 
ديگر نيز توجه نموده است. مهم ترين اهداف حكومت و سياست در قرآن كريم عبارت 

است از:
1. اجراى قسط و عدالت )حديد / 25، نساء / 105 ـ 59 ـ 58، ص / 26 ـ 17، 

نحل / 90، شورى / 15(
2. زمينه سازى براى تزكيه نفس و تربيت افراد جامعه )آل عمران / 164(

3. تعليم حكمت )آل عمران / 164(
4. ابلاغ معارف الهى و دينى )توبه / 33(

5. اهتمام به عبادت و عبوديّت خداوند متعال )حج / 41، نحل / 36(
6. اجتناب از طاغوت )نحل / 36، بقره / 251، اعراف / 157(

7. حفظ امنيت و كسب اقتدار نظامى )انفال / 60(
8. توجه به رشد اقتصادى جامعه )نور / 33، حديد / 7، نساء / 59(.

با توجه به اين، مشخص مى شود كه اهداف سياست از ديدگاه قرآن، اهدافى ناظر به 
شؤون مختلف انسان و جامعه است. بنابراين حكومت بايد براى اعتلاى جنبه هاى مختلف 

انسان و جامعه بكوشد؛ از اين رو اوصاف مدينه فاضله از منظر قرآن كريم عبارتند از:2
* رشد فرهنگى )جمعه / 2(

* رشد اقتصادى )نور / 33، حديد / 7، نساء / 59(
* رشد صنعتى )سبأ / 13 ـ 10، نحل / 42، انبيا / 80، هود / 37، مؤمنون / 27(

* رشد و توجه به حقوق داخلى و بين المللى با اصول:
1. نفى هرگونه سلطه گرى و ظلم نمودن و نفى هرگونه سلطه پذيرى و ظلم پذيرى 

)بقره/ 279(
2. رعايت عهدها و ميثاق ها )اسراء / 34، بقره / 177(

3. رعايت امانت و پرهيز از خيانت در اموال و حقوق )نساء / 58، مؤمنون / 8(.
در آيين قرآن كريم و انبياى الهى، علاوه بر جنبه هاى روحى و معنوى، به ابعاد فيزيكى 
و مادى زندگى بشر نيز توجه داده شده است. در نيايش هاى حضرت ابراهيم        ابعاد 
اصلى و فرعى يك مدينه فاضله، ذكر و از خداوند براى بشر خواسته شده است.3 بهترين 

1 . نساء / 105 ـ 59، ص / 17.
2 . ر. ك: عبدالله جوادى آملى: ولايت فقيه، قم، نشر اسراء، چاپ اول، 1378، ص 118 ـ 106.

3. ر. ك: عبدالله جوادى آملى: تفسير موضوعى قرآن، قم، نشر اسرا، 1379، ج 7، ص 366. 84
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فرعى  ابعاد  گرديد.  طرح  حضرت  خواسته هاى  در  فاضله  مدينه  يك  در  تمدن  اصول 
اجتماعى، و گرايش دل ها؛ و  اقتصاد سالم، محبوبيت  امنيت،  آزادى،  آبادانى،  همچون 
الحاد و شرك و رهبرى  از لوث هرگونه  هسته مركزى كه يك كشور توحيد و نجات 
صالحين بر مردم و هدايت به سوى كمال و رهايى از هرگونه انحراف و سقوط و سامان 
بخشيدن به هرج و مرج و نظاير آن ها در ادعيه حضرت ابراهيم       )ابراهيم / 41 ـ 35، 

بقره / 129 ـ 127( آمده است.
دكتر شريعتمدارى مبانى اساسى تعليمات اجتماعى اسلام را در هفت محور كلى تقسيم 

مى كنند:1
1. اهميت عقل و استعمال روش عقلانى در كليه شؤون زندگى

2. اهميت علم و دانش
3. اهميت عدالت

4.اهميت اقدامات دسته جمعى و مشاوره
5. اهميت رفاه اجتماعى

6. اهميت حكومت دموكراسى و مخالفت با ظلم و استبداد
7. احترام به افراد بر اساس فضيلت و تقوا

و  حكومت  وظيفه  جامعه،  در  كلى  اهداف  اين  تحقق  نظر،  اين  اساس  بر  بنابراين 
شهروندان جامعه اسلامى است.

6. نقش مردم در جامعه و سياست
از ديدگاه قرآن كريم وقتى به ملت و جامعه اى خير و نعمت مى رسد كه افراد آن 
رُوا مَا بأَِنفُسِهِمْ(؛2  رُ مَا بِقَوْم حَتىَّ يُغَيِّ جامعه، خود خواهان آن نعمت و سعادت باشند، )لَا يُغَيِّ
و خداوند متعال هيچ نعمت و سعادتى را از هيچ ملت و جامعه اى نمى ستاند مگر آن كه 
راً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا  خود آنان در حفظ و حراست آن كوتاهى كنند، )ذلكَِ بأَِنَّ اّهَلل لمَْ يَكُ مُغَيِّ
زمانى  اسلامى  الهى، حكومت  اين سنت  اساس  بر  مَابأَِنْفُسِهِمْ(.3  رُوا  يُغَيِّ حَتىَّ  قَوْم  عَلَى 
محقق مى شود كه مردم، خود براى به دست آوردن آن تلاش نمايند و چنين نخواهد بود 
كه خداوند بدون عمل و خواست مردم براى آنان حكومت تشكيل دهد؛ بنابراين حكومت 

اسلامى هيچ گاه بدون خواست و اراده مردم متحقّق نمى شود. 
ِ وَرَسُولهِِ وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع  قرآن مى فرمايد: )إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّه
ِ وَرَسُولهِِ(4 يعنى  لَّمْ يَذْهَبُوا حَتىَّ يَسْتَأْذِنوُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنوُنكََ أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باِللَّه

2 . على شريعتمدارى: جامعه و تعليم و تربيت، تهران، اميركبير، 1380، ص 103 ـ 98.
2 . رعد / 11.

3 . انفال / 53.
4 . نور / 62.
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مؤمنان واقعى كسانى هستند كه گذشته از ايمان به خدا و پيامبر، در مسائل اجتماعى 
الهى خود را رها نكنند.1 پس حكومت اسلامى، حكومتى است مردمى كه  نيز رهبران 
به خواست و اراده آن ها و عشق و علاقه به دين و حاكم اسلامى صورت مى پذيرد. در 
اثرگذار دارند و مشاركت و حضور فعالانه آن ها  حكومت اسلامى، مردم نقش فعال و 
سبب تحقق حكومت و ضمانت اجرايى احكام اسلامى مى گردد. قرآن، مؤمنان را نسبت 
به يكديگر داراى ولايت مى داند2 و اين امر را سبب زندگى مسالمت آميز اجتماعى بر 
اساس اخوّت و تقواى الهى بيان مى كند و هر يك را نسبت به ديگرى وظيفه مند معرفى 
مى كند.3 4 در جامعه قرآنى، فرد فقط در انديشه منافع و مصالح شخصى خود نيست و 
ساير افـراد را ابزار تأمين و تحصيل خواسته ها و نيازهاى خود نمى انگارد، بلكه ديگران را 
برادر ايمانى، و خود را در برابر آنان مسؤول مى داند. بنابراين همه افراد با كمك و هدايت 
و توصيه يكديگر به »تزكيه«، »تعليم«، »تواصى به حق« و »تواصى به صبر«5 مناسبات 

و ارتباط خويش را در مسير سعادت و پيشرفت قرار مى دهند.6
7. صفات شهروند و كارگزار از ديدگاه قرآن كريم

اهداف كلى تربيت سياسى ناظر به دو مرحله كلى و عمده است: تربيت براى شهروندى 
جامعه، تربيت براى پذيرش مسؤوليت و كارگزارى حكومت؛ بنابراين براى بررسى تربيت 
سياسى از ديدگاه قرآن كريم نيازمند آن هستيم كه ابتدا صفات لازم براى يك شهروند و 
كارگزار جامعه اسلامى شايسته را از نظرگاه قرآن كريم بشناسيم، تا بر اساس آن به تبيين 

اصول تربيت سياسى بپردازيم.

صفات يك شهروند جامعه اسلامى
يك شهروند جامعه اسلامى از ديدگاه قرآن در مناسبات اجتماعى و سياسى چه صفاتى 
محور  سه  در  را  صفات  از  مجموعه اى  كريم  قرآن  آموزه هاى  از  باشد؟  داشته  بايد  را 

شناخت، گرايش و مهارت مى توان استنباط كرد. كه عناوين آن ها عبارت است از:7

1 . جوادى آملى: ولايت فقيه، ص 83.
2 . توبه / 71.

3 . لقمان / 17، آل عمران /  114 ـ 110 ـ 104،
4 . تفسيرالميزان، ج 4، ص 97 و ج 9، ص 338.

5 . عصر / 3 ـ 1، آل عمران / 200.
6 . ر. ك: تفسيرالميزان، ج 4، تفسير آيه 200 سوره آل عمران; و محمدتقى مصباح يزدى: جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن 

كريم، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، 1379، ص 421.
7 . عناوين ذكر شده ممكن است جامع و مانع نباشد; هدف در اين جا ذكر اجمالى برخى صفات بود و از ذكر متن آيات 

خوددارى شده است. 86

ت
الا

مق



الف( صفات بينشى و شناختى
1. آزادانديشى )اسراء / 36، بقره / 256، زمر / 18، نحل / 125(

2. عقلانيت، تفكر هدفمند و نظام مند و قدرت تدبير )لقمان / 12، بقره / 242، آل 
عمران/ 190، انبيا / 24 و 67(

3. بصيرت و قدرت تحليل و شناخت حق از باطل )انفال/ 29، انبيا / 48، حجرات 
/ 6، يوسف/ 39، زمر / 17 و 18

4. علم آموزى و پرهيز از عمل بدون علم )حج / 3 و 8، لقمان / 20، علق / 6 ـ 5(
5. پرهيز از تقليد )زخرف / 23(.

ب( صفات گرايشى و ارزشى
1. ايمان و تقوا )توبه / 112 ـ 111(

2. توكل به خداوند )آل عمران / 159(
3. حق طلبى )يونس / 35 و نساء / 171(
4. اخلاص )اعراف / 29 و يوسف / 24(

5. نرم خويى )آل عمران / 159 و طه / 44(
6. صداقت در گفتار و رفتار )يوسف / 51(

7. خودشناسى و هويت مستحكم )يس / 78، تين / 4، و حشر / 19 ـ 18(
8. تواضع و فروتنى )اسراء / 37 و قصص / 83(

9. استقامت )هود / 112، كهف / 28، فصلت / 30، اسراء / 75 ـ 73 و احزاب / 
2 ـ 1(

10. ولايت مدارى )نساء / 59، انفال / 1 و 20 و 46، طه / 90 و نور / 54(
11. قانون مدارى )شعرا/ 110 و 169 و طلاق / 11(

12. عزت مندى )فاطر / 10 و منافقون / 8(
ج( مهارت هاى عملى و رفتارى

1. سازگارى اجتماعى )آل عمران / 103، توبه / 71 و حجرات / 13(
2. قدرت انتقاد از وضع نامطلوب )اعراف / 157(

3. استقلال )قيامه / 14، مدثر / 38 و بقره / 256(
4. مسؤوليت پذيرى )فاطر / 18 و اسراء / 36(

5. احترام به انسان هاى ديگر )حجرات / 13، قصص / 83 و ممتحنه / 8 ـ 7(
6. همكارى با ديگران )مائده / 2 و توبه / 71(

7. محاسبه گرى، و قدر زمان و امكانات را دانستن )قارعه / 9 ـ 6، حشر / 19 ـ 
1887 و بقره/ 110(
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8. مشورت و جستجوى صلاح ديد ديگران )شورى / 38 و آل عمران / 159(
9. پاسخ گويى و دفاع صحيح از عملكرد خويش )هود / 32، كهف / 56 و نحل 

)125 /
10. سعه صدر، تحمل مخالف و خويشتن دارى )طه/29، انعام/125 و آل عمران 

/ 159 و 186(
11. انتقادپذيرى )يوسف / 53، اعراف / 179 و صافات / 13(

12. گذشت و ايثار )انعام / 90، يونس / 72، هود / 29 و 51 و قلم / 46(
13. پرهيز از دنياطلبى و منفعت طلبى )ابراهيم / 37 و ص / 86(

)نازعات /  از خود محورى، فكر شخصى و سليقه اى، و انحصارطلبى  14. پرهيز 
)24

15. قدرت انتخاب و تصميم گيرى )ممتحنه / 10(
16. رعايت امانت و پرهيز از خيانت )نساء / 58 و مؤمنون / 8(

17. رعايت عهدها و ميثاق ها )اسراء / 34 و بقره / 177(
18. خيرخواهى و دلسوزى براى ديگران )توبه / 128(

19. فرهنگ و قدرت حفظ داشته ها )بقره / 63 و 93 و مريم / 12(
20. قاعده مندى و پرهيز از پراكنده و مقطعى انديشى )طه / 16(

21. عدم ترس از شكست و خروج از صحنه سياسى )طه / 16(
22. استفاده از ظرفيت ها و توانايى هاى ديگران و به تعبيرى شايسته سالارى و 

رفتار مشاركتى )طه / 29 و 35(.
صفات ديــگرى نيز كه از مفهوم آيات و روايات برداشت مى شود كه نمونه هايى از 
آن ها عبارتند از: انصاف در قضاوت، آينده نگرى، گستردگى چشم اندازها )وسعت نگاه( 
و پرهيز از كوته فكرى، اعتماد به نفس و تعادل شخصيتى و پرهيز از تزلزل شخصيتى، 
واقع گرايى و توجه به وضع موجود و پرهيز از تخيل گرايى، محبت و دلسوزى نسبت به 
فقرا، رقابت سالم، پركارى و سخت كوشى، حدشناسى، قدرشناسى، نظم پذيرى، احتياط 

در اطراف شبهه و پرهيز از دگم انديشى و مطلق گرايى.

صفات كارگزار حكومت اسلامى
چه  سياسى  و  اجتماعى  مناسبات  در  قرآن  ديدگاه  از  اسلامى  حكومت  كارگزار  يك 

صفاتى، بايد داشته باشد؟
آيت الله مصباح يزدى، با استفاده از آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت         معتقدند: 
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بايد 26 صفت را در زمينه علم، اخلاق و عمل داشته  »يك كارگزار حكومت اسلامى 
باشد كه عبارتند از:1 شناخت كافى از هدف؛ ايمان كامل به هدف، عدالت، تقوى، و ورع، 
شناخت و تعيين اصول و موازينى كه حركت اجتماعى بايد در چهارچوب آن ها صورت 
گيرد؛ شناخت نقاط ضعف موجود و تعيين اهّم و مهّم آن ها؛ شناخت موانعى كه بر سر راه 
حركت اجتماعى پديدار خواهد شد و تعيين روش مقابله با آن ها؛ جلب نيروهاى بالفعل و 
تربيت و تعليم نيروهاى بالقوه، جلوگيرى از اختلاف و افتراق نيروها، صراحت در قول على 
الخصوص درباره هدف نهايى و اصول و موازين غيرقابل تغيير، رازدارى، عدم مسامحه 
فرعى،  امور  در  دلسوزى  و  تسامح  تغييرناپذير،  اصول  و  نهايى  هدف  عملى  رعايت  در 
تواضع، خيرخواهى و دلسوزى  انتقادپذيرى،  براى شخصيت ديگران،  قائل شدن  ارزش 
براى ديگران، احسان و نيكى به ديگران، ايثار و از خود گذشتگى، انضباط و فرمانبردارى 
خواستن، جلوگيرى از انحراف و فساد زيردستان، اشراف بر همه امور و شؤون، شجاعت، 

پايدارى و استقامت، و بررسى و ارزيابى آنچه گرفته است.

تربيت سياسى در قرآن كريم
حال با توجه به مقدمات ذكر شده از ديدگاه قرآن، تربيت سياسى چه جايگاه، اصول و 
شرايطى دارد؟ و آيا مى توان مباحث قرآن را تحت يكى از چهار نظريه ذكر شده تربيت 
سياسى در غرب، تعيين نمود؟ با توجه به مقدمات ذكر شده مشخص مى شــــود كه 
نمى توان نظام تعليم و تربيت اسلامى را در غالب نظام هاى تربيتى در غرب تبيين نمود، 
چرا كه ميان آن ها تفاوت هاى اساسى اى در جهان بينى، انسان شناسى و طرز نگرش به 
جامعه و سياست وجود دارد، نظام تعليم و تربيت قرآنى، امرى دو سويه و ناظر به هر دو 

بعد فردى و اجتماعى انسان است.
 قرآن هم اصول رابطه انسان را با خويش و رابطه انسان با پروردگار متعال را تبيين 
مى نمايد و هم به اصول زندگى و روابط اجتماعى و سياسى انسان حساسيت نشان داده 
تبيين  براى  بنابراين  است.  نموده  بيان  آن  براى  را  راهبردهاى كلى  و  اساسى  و اصول 
نظام تـعليم و تـربيت قـرآن، بـايد با دقت نظر و بررسى جوانب و مبانى آن، به تفسير 
رأى  به  تفسير  به  ليبرال،  فردگرايى  يا  برداشت ها در سراشيبى صرف  تا  پرداخت  آيات 
مبدّل نگردد. از ديدگاه قرآن، تربيت، زمينه سازى و آماده ساختن بستر براى شكوفايى 
استعدادهاى آدمى است. بنابراين تربيت با توجه به محتواى درونى انسان )فطرت، استعداد، 
نياز و توانايى( بايد همراه باشد و از تحميل و اجبار، دور باشد؛ چرا كه انسان موجودى 
مختار است؛ قرآن با اشاره به اختيار انسان، هيچ گاه در تعليم، تربيت و درخواست تكاليف، 
1 . مصباح يزدى: جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن كريم، ص 410 ـ 310. براى طولانى نشدن مقاله از ذكر مستندات قرآنى 

آن ها چشم پوشى شده است. به منبع مراجعه شود.
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سخت گيرى نفرموده است.
و  زمينه ها  ايجاد  كرد:  بيان  چنين  مى توان  را  كريم  قرآن  ديدگاه  از  تربيت  بنابراين 
بسترهاى مناسب براى شكوفا شدن استعدادهاى انسان با توجه به توانايى ها براى رسيدن 
به كمال متناسب، همراه با رشد آگاهى فرد، پرورش ارزش هاى دينى و فطرى و كسب 
است.  سياسى  و  اجتماعى  مختلف  عرصه هاى  در  فعّال  براى حضور  مهارت هاى لازم 
انسان ذاتاً ميل به خودنمايى و نقش آفرينى در جامعه دارد؛ از اين رو در بحث تربيت 
سيـاسى اگر زمينه را آمـاده كـنيم او راحت تـر مى تـواند اجتماعى شود و در فعـاليت هاى 

اجتماعى و سياسى دخيل شود.
بنابراين دو مقوله مهم آزاد انديشى )آل عمران / 19، اسرا / 36، بقره/256، زمر/18، و 
( ـ1 نقش مهمى  شْدُ مِنَ الغَْيِّ ينِ قَد تَبََّينَ الرُّ نحل/ 125( و آزادى ميل ـ )لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
در زمينه سازى تربيت سياسى ايفا مى كنند. روش تربيتى حضرت ابـــــراهيم        از 
نمونه هاى بسيار عالى در تربيت جامعه است؛ ايشان نه با اجبار و زور بلكه با بسترسازى، 

زمينه را براى پذيرش حق آماده مى ساختند.2
بنابراين تربيت سياسى بايد به شكل گيرى هويت و شخصيت فردى، منجر شود كه عنصر 
اصلى در حركت هاى اجتماعى و مشاركت سياسى است. محتواى اين تربيت فردى، بـايد 
بر اصول محورى و پـايه اى خاص استوار گردد كه باعث فردگرايى، منفعت طلبى فردى 
و خودمحورى افسار گسيخته نگردد و از جهت ديگر انسان در جامعه زندگى مى كند و 
داراى هويت جمعى و فرهنگى است و در جامعه، نقش آفرين و تأثيرگذار است؛ از اين رو 
اصولى بايد محور و پايه قرار گيرد كه به اين بعد زندگى انسان توجه كند ولى به صورتى 
كه منجر به از خود بيگانگى و خود فراموشى نگردد، و هويت فردى و مستقل انسان در 

هويت جمعى او هضم نشود.
با توجه به مجموعه اين مباحث، به نظر مى رسد از مجموع آيات قرآن كريم و صفاتى 
)تربيت سياسى(  الگوى شهروندى  كارگزاران ذكر شد، مى توان  و  براى شهروندان  كه 
در قرآن كريم را بر محور شش اصل پايه و كليدى تبيين نمود، كه جامع هويت فردى 
و جمعى انسان باشد. اين اصول عبارتند از: عقلانيت، كرامت، فطرت، عدالت، اختيار، و 

مسؤوليت.
تربيت  در  شده  ذكر  مهارت(  گرايش،  )شناخت،  گانه  سه  اركان  به  ناظر  اصول،  اين 
سياسى است. اصل عقلانيت و آگاهى هاى سياسى و اجتماعى را مى توان از اصل عقلانيت 
انسان استنباط نمود؛ اصل كرامت و اصل فطرت، هر دو ناظر به ركن گرايشى و ارزشى 

1 . بقره / 256.
2 . مريم / 47، انعام و 80 ـ 76. 90
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در شخصيت انسان است؛ و اصول عدالت، اختيار و مسؤوليت، هر سه، نـــاظر به ركن 
مهارت هاى عملى و رفتارى انسان در جامعه و سياست است. برخى از آياتى كه ناظر به 

اين اصول هستند عبارت است از:
لْنَاهُمْ  وَفَضَّ بَاتِ  يَِّّ الط مِنَ  وَرَزَقْنَاهُم  وَالبَْحْرِ  البَْرِّ  فِي  وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  بنَِي  مْنَا  كَرَّ )وَلقََدْ 

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا(1 عَلَى كَثِير مِمَّ
2)ِ ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَّه ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّه )فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

)صِبْغَةَ اّهِلل وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اّهِلل صِبْغَةً(3
ا كَفُوراً(4 ا شَاكِراً وَإِمَّ بِيلَ إِمَّ ) إِنَّا  هَدَيْنَاهُ السَّ

فُ اّهُلل نفَْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ(5 ) لَا يُكَلِّ
نَتُ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم  )وَلوَْ شَاءَ اّهُلل مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بعَْدِهِم مِن بعَْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَْيِّ

مَن آمَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرَ وَلوَْ شَاءَ اّهُلل مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّ اّهَلل يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ(6
پـــايه،  اصول  اين  از  يك  هر  قراردادن  اصل  با  مى توان  برداشت،  اين  اساس  بر 
بيان كرد.  را به شيوه درختى  استنباط نمود و آن ها  را  زيرمجموعه ها و اصول ديگرى 
اين كار چند ثمره مثبت در تبيين تربيت سياسى از منظر قرآن خواهد داشت. ابتدا اين 
كه چنين روندى مى تواند به ساخت يك نظام منطقى و سيستماتيك از آموزه هاى قرآنى 
مرتبط با تربيت سياسى كمك كند. همچنين با توجه به گستردگى صفات ذكر شده در 
قرآن و روايات درباره زندگى اجتماعى و رفتار سياسى مى توان به تبيين ساختارى منسجم 
و منظم از صفات لازم براى شهروندان و كارگزاران پرداخت، تا مربيان را در امر تربيت 
و شناخت شاخصه هاى اصلى و فرعى كمك نمايد تا با نظم بيشتر و فرصت كمتر، به 

تربيت افراد بپردازند.

مسؤولان اجراى تربيت سياسى:
از ديدگاه قرآن كريم وظيفه تربيت سياسى يك مسؤوليت عام و گسترده است كه همه 
اركان جامعه در آن دخيل هستند و افراد بايد نسبت به تربيت سياسى و اجتماعى يكديگر 

اهميت دهند.
1. خانواده )شعراء / 214، لقمان / 22 ـ 12، و احزاب / 5(

1 . اسراء / 70.
2 . روم / 30.

3 . بقره / 138.
4 . دهر / 3.

5 . بقره / 286.

691 . بقره / 253.
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خانواده اولين شناخت نظرى و عملى را نسبت به اجتماع و سياست، در كودك پـديد 
مى آورد. شكل دهى خانواده به نگرش ها و بينش هاى سياسى، بسيار مهم و اساسى است. 
بايد  اين است كه  امور سياسى  در تربيت سياسى، وظيفه پدر در مورد تربيت فرزند در 
شاهد علاقه مندى پدر به امور سياسى، مسائل مربوط به جامعه خودى و بشرى باشد. 
شركت در امور اجتماعى را وظيفه خود بداند و خود، تابعى ارزنده و در خور حيات اسلامى 
باشد. مسامحه و سهل انگارى در رابطه با سياست موجب غفلت و بى خبرى كودك در 

امور سياسى خواهد شد.
2. عموم مردم )آل عمران 104/ 200 و عصر / 3(

يكى از مهم ترين آموزه هاى قرآنى، امر به معروف و نهى از منكر است كه هدف آن 
ايجاد فضايى سالم و عارى از زشتى و پليدى است. اين هدف علاوه بر اين كه هدفى 
سياسى است، خط مشى تربيتى نظام سياسى اسلامى را نيز بيان مى كند. در ديدگاه دينى، 
وظيفه هر انسان مؤمنى حركت براى خويش و جامعه، به سمت كمال است؛ زيرا مهم 
ترين ركن در چهارچوب آموزه هاى دينى، وجهه اخلاقى و تربيتى گزاره ها و دستورات آن 
است؛ از جمله توصيه به امورى كه صلاح فرد و جامعه در آن است و روى گردانى از آن 
باعث تباهى فرد و جامعه مى گردد. اين مسأله در قرآن كريم به عنوان يك هدف عام 

تربيتى ذكر شده كه وظيفه همه اقشار جامعه است.
3. عالمان و معلمان جامعه )توبه / 122، فاطر / 24، مدثر / 2، و احزاب / 39(

تبشير  انذار و  را  دانشمندان و معلمان  از مهم ترين رسالت عالمان،  قرآن كريم يكى 
جامعه و آگاه نمودن آن ها به سوى كمال دانسته است. از ديدگاه قرآن كريم، هدايت و 
آگاهى دادن مردم، وظيفه مهم معلمان و مبلغان جامعه است و اين همان عهد ياد شده 
در قرآن است كه »خداوند متعال از عالمان و دانايان پيمان گرفته است كه به جاهلان 

بياموزند«.1
4. حكومت )آل عمران / 164(

چنان كه گذشت، حكومت در قرآن كريم، اهداف متعددى را عهده دار است و فقط به 
مسائل مادى خلاصه نمى شود؛ بلكه از مهم ترين وظايف حكومت، كمك و زمينه سازى 
براى تزكيه نفس، تعليم حكمت و دانش، و ابلاغ و اجراى معارف دينى و عقلانى است 
كه تماماً مربوط به حوزه تربيتى و هدايتى انسان مى شود. حكومت از ديدگاه قرآن كريم، 
مهم ترين و اصلى ترين نهاد هدايت و تربيت افراد به سوى خير و صلاح است؛ چون مردم 

هر جامعه اى به امام و رهبر خويش اقتدا مى كنند.2
1 . كلينى: اصول كافى، ج 1، ص 51.

2 . اسراء / 71. 92
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نمونه هايى از راهكارهاى تربيت اجتماعى و سياسى در قرآن كريم
* توجه به تربيت عقلانى، رشد عقل و قدرت تفكر و تحليل مسائل

زمينه جامعه،  نبايدها در  و  بايدها  نيست ها،  بيان هست ها و  و  آگاهى بخشى   *
انسان و حكومت1

* استفاده از ابزارهاى مناظره و جدل2
* سؤال كردن و درگير نمودن مخاطب با مسأله، تا خود بتواند راه حلى بيابد؛3

* روش تلقين4
* روش بيان مقايسه اى و تطبيقى براى رسيدن به بصيرت5

* استفاده از تشويق6
* تربيت تدريجى7 مانند تحريم ربا كه در چهار مرحله بيان شد. كه اين مراحل در 
قرآن به اين صورت آمده است: »مرحله اول: روم / 139«، »مرحله دوم: نساء / 

161«، »مرحله سوم: آل عمران / 130«، و »مرحله چهارم: بقره / 279«
* استفاده از تنبيه صحيح و تأثيرگذار8

* توجه به نقش پنهان تربيت9
* معرفى الگوهاى خوب و بد براى عبرت گرفتن10

* توجه به تاريخ و سرگذشت پيشينيان11
* سير آفاق و جهان گردى12

* ايجاد شرايط و نمونه هاى كوچك براى آمادگى ورود به جامعه و حكومت13

1 . ذاريات / 55.
2 . نحل / 125، بقره / 258.

3 . صافات / 154، تكوير / 26، عنكبوت / 61 و 63، واقعه / 63 - 64 - 68 - 69 - 71 - 72، يونس / 35، و مؤمنون 
.115 /

4 . آل عمران / 139.
5 . يونس / 34 و 35 و يوسف / 39.

6 . آل عمران / 31.
7 . اسراء / 106، فرقان / 32.

8 . مطففين / 1 و 10، همزه / 1، و احزاب / 28.
9 . صف / 2 و 3، جمعه / 4، و بقره / 44.

10 . احزاب / 21، ممتحنه / 4، و تحريم / 10 و 11.
11 . آل عمران / 62، نسا / 164، اعراف / 186.

12 . يوسف / 109.
1393 . بقره / 260.
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* نقش ازدواج در تربيت اجتماعى بسيار مهم و اساسى است1 به طورى كه استاد 
مطهرى ازدواج را اولين گام براى خروج از من فردى به اجتماع مى داند2

* واداشتن مخاطب به كار و تـلاش، باعث ورزيدگى و آمادگى براى حضور در 
جامعه مى شود.3

جمع بندى:
فرضيه مقاله اين بود كه تربيت سياسى، مهم ترين عامل توسعه و پيشرفت جامعه است 
و تربيت سياسى، در جمهورى اسلامى ايران كه بر پايه معارف اجتماعى و سياسى قرآن و 
اسلام شكل گرفته است، بايد بر اساس آموزه هاى قرآن كريم و سيره اهل بيت          تبيين 
گردد. تربيت سياسى نقش مهمى در جامعه و حكومت سياسى دارد و در جامعه اسلامى 
به كارگزاران تربيت شده نياز است. تربيت سياسى در قرآن كريم بر مبانى انسان شناسى 

و نوع نگاه آن به جامعه و سياست استوار است.
هدف از تربيت سياسى بر اساس آموزه هاى قرآن، زمينه سازى براى شكوفاىي استعدادهاى 
و كسب  فطرى  و  دينى  هاى  ارزش  پرورش  آگاهى،  با رشد  همراه  فرد  و سياسى  مديريتى 
اين  است.  و سياسى  اجتماعى  مختلف  هاى  در عرصه  فعّال  براى حضور  هاى لازم  مهارت 
با  را  انسان  فردى مستقل  باشد كه هويت  استوار  پايه هاى محكمى  بر  بايد  زمينه سازى 
هويت جمعى او بدون تداخل با هم جمع كند. از اين رو اصول شش گانه اى را مى توان 
از قرآن كريم استنباط نمود كه اين كاربرد را در تبيين نظام تربيت سياسى قرآن داشته 
باشد. اين اصول عبارتند از: عقلانيت، كرامت، فطرت، اختيار، عدالت، و مسؤوليت. از منظر 
قرآن، مسؤوليت تربيت سياسى بر عهده تمام اقشار، اعم از خانواده، افراد جامعه، عالمان 

و معلمان و مهم ترين آن ها حكومت است.

1 . روم / 21.
2 . مرتضى مطهرى: تعليم و تربيت در اسلام، ص 165 و 266.

3 . همان، ص 275.
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اصول و مبانى تربيت سياسى در متون و منابع دينى 
دکتر منصور ميراحمدى1 					   

چكيده
با توجه به مرجعيت و منابع دينى در انديشه سياسى اسلام، مراجعه به آن ها 
براى استنباط و استخراج اصول و مبانى تربيت سياسى لازم به نظر مى رسد. از 
آن جا كه اين مراجعه نيازمند روش خاص و مناسبى است، در مقاله حاضر با بهره 
گيرى از الگوى روش اجتهادى، تلاش مى شود اصول حاكم بر تربيت سيـاسى 
ديدگاه هاى  پايه  بر  مذكور  اصـول  فهم  تـرديد،  بى  گـردد.  ارائه  و  استــخراج 
كلان و مبانى نظرى خاصى است كه نسبت به معرفت، هستى و انسان در متون 
و منابع دينى مطرح شده است. از اين رو، در اين مقاله با فهم مبانى مذكور، اصول 
حاكم بر تربيت سياسى به عنوان اصول، راهنما و تعيين كننده جهت گيرى اصلى 

تربيت سياسى، استـخراج و ارائـه مى گردد.

195 . حجة الاسلام دكتر منصور مير احمدى، عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى تهران.
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مقدمه
اگر بتوان بر اساس ديدگاه رايج، آموزه هاى مكنون در متـون و منابع دينى را به سه دسته 
از اضلاع  تقسيم كرد، دسته سوم يك ضلع  اخلاقى  و  فقهى،  ـ  اعتقادى، حقوقى  آموزه هاى 
از جايگاه بسيار مهمى  نتيجه  معرفتى متون و منابع دينى را به خود اختصاص داده، در 
برخوردار مى گردند. بى ترديد، هدف اساسى اين دسته از آموزه ها تربيت انسان به عنوان 
مخاطب عام و انسان مسلمان به عنوان مخاطب خاص اين متون است. اين آموزه ها كه 
مبتنى بر آموزه هاى اعتقادى خاصى است آن گاه كه بدون تعيين نوعى الزام حقوقى ـ فقهى 
در نظر گرفته شوند، تنها در جايگاه آموزه هاى اخلاقى، تربيت انسان را در نظر مى گيرند؛ 
الزامى طرح مى شوند در قالب آموزه هاى حقوقى ـ فقهى،  با چنين  اما آن گاه كه همراه 
كاركردى تربیتى نيز پيدا مى كنند. از اين رو، آموزه هاى تربيتى متون و منابع دينى را در هر 
دو دسته آموزه هاى حقوقى و اخلاقى مى توان در دو قالب الزامى و غيرالزامى مشاهده كرد 

كه هر دو بر پايه آموزه هاى اعتقادى، تربيت انسان را نشانه مى روند.
تاكنون پژوهش هاى متعددى درباره آموزه هاى تربيتى مكنون در متون و منابع دين 
اسلام و در دو قالب آموزه هاى حقوقى ـ فقهى و اخلاقى صورت گرفته، آثار گوناگونى 
در اين باره منتشر گرديده است. با اين وجود، گونه اى خاص از تربيت كه مى توان از آن 
به »تربيت سياسى« تـعبير كرد، در اين پـژوهش ها و آثار مغفول مانده است. اگــرچه 
مى توان در كتاب هاى گرانسنگ تفسيرى، گزاره هايى تربيتى در حوزه سياست و زندگى 
سياسى ذيل برخى از آيات قرآن كريم مشاهده و استخراج كرد امّا گزاره هاى مذكور اولا 
به طور پراكنده و ثانياً غيرمرتبط با يكديگر و به طور جداگانه مورد توجه قرار گرفته اند. 
چنين وضعيتى را همچنين مى توان در آثار و كتاب هاى روايى مشاهده كرد. بر اين اساس 
ضرورت پژوهش هايى خاص كه با چنين رويكردى به آموزه هاى تربيتى متون و منابع 
دينى بپردازند، آشكار مى گردد. اين مقاله به مثابه »درآمدى« اجمالى به اين هدف بسيار 

مهم تلقى مى گردد.
در اين مقاله تلاش مى شود با مراجعه به متون و منابع دين اسلام ـ قرآن كريم و سنت 
معصومين         ـ اصول حاكم بر تربيت سياسى استخراج گردد. از آن جا كه استخراج اين 
اصول، مستلزم توجه به مبانى و مفروضات تربيت سياسى است، تبيين مبانى مذكور لازم 
و ضرورى به نظر مى رسد پر واضح است كه تبيين مبانى مذكور و استخراج اصول نيز 
با تكيه بر روشى خاص امكان پذير خواهد بود. بدين ترتيب، مقاله حاضر در سه بخش 
سازماندهى شده، با معرفى روش منتخب خود، به تبيين مبانى و استخراج اصول تربيت 

سياسى مى پردازد.
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1. روش
استخراج اصول تربيت سياسى بر پايه مبانى آن از متون و منابع دينى ـ كه مستلزم 
»فهم« آموزه هاى مكنون در ايـن متـون و منـابع بوده و منحصر در به كارگيرى الگوى 
روشى خاص نيست ـ به دست مى آيد. روش اجتهادى به عنوان الگوى روشى متداول 
فهم آموزه هاى دينى، در اين جا از اهميت زيادى برخوردار است. اجتهاد فرايندى است كه 
از »فهم« آغاز مى شود و به »استنباط« ختم مى گردد. اجتهاد در عرف فقها نهايت سعى 
و كوشش در به دست آوردن احكام شرعى است و به اين اعتبار به دست آوردن احكام 
از دلايل شرع، اجتهاد خوانده مى شود.1 بدين ترتيب، اجتهاد نوعى فهم فقهى است كه 
با به كارگيرى اصول روش شناختى خاصى به استنباط آموزه يا احكام شرعى مى انجامد. 
اين فهم پس از كوشش هاى فـكرى زيادى به دست مى آيد و در اثر ممارست تبديل به 
»ملـكه و استعدادى« مى گردد »كه به وسيله آن مى توان به استنباط حكم شرعى فرعى 

از يك اصل پرداخت.«2
بر اساس تعاريف مذكور از اجتهاد، استنباط، مهم ترين هدف تلاش اجتهادى است كه 
بى ترديد متوقف بر فهم آموزه هاى دينى است. اجتهاد به مثابه فهم، سرشتى دوگانه پيدا 
مى كند؛ از يك سو، در پيوند با »زبان« قرار مى گيرد و از سوى ديگر، پيوندى با »عمل« 
پيدا مى كند. اجتهاد آن گاه كه با متن يا متون دينى سر و كار پيدا مى كند، نوعى گفتگوى 
زبانى با متن تلقى مى گردد. گفتگوى زبانى مجتهد با متن با تكيه بر قواعد زبانى و با بهره 
گيرى از انواع دلالت هاى زبانى بوده، در اين گفتگو، اجمال و ابهام زبانى متن برطرف مى 
گردد. با برطرف شدن اجمال و ابهام، مقصود شارع دريافت گرديده، بر اساس اين فهم، 

آموزه يا حكمى شرعى استنباط مى گردد.
و دغدغه  است  فهم درست  امكان  متن،  با  زبانى مجتهد  گفتگوى  اساسى  مفروض 
مباحث  است.  زبانى  قواعد  درست  كارگيرى  به  طريق  از  فهمى  چنين  به  رسيدن  او، 
»الفاظ« در علم اصول حاصل پذيرش چنين مفروضى و در نظر داشتن چنين دغدغه 
اى است. از اين رو، به رغم ديدگاه هاى متعدد و مختلفى كه درباره ماهيت »وضع« و 
انواع دلالت هاى الفاظ در علم اصول ارائه شده است،3 هدف همه اين ديدگاه ها را مى 
از غرض شارع و  به فهمى معتبر  براى دستيابى  زبانى مذكور  به كارگيرى قواعد  توان 

1 . محقق حلى: معارج الاصول، اعداد محمدحسين رضوى، قم، آل البيت، 1403 ق، ص 179.
2 . محمدكاظم خراسانى: كفاية الاصول، بيروت، مؤسسه آل البيت لاحياءالتراث، 1412 ق، ص 463.

3 . به عنوان نمونه مى توان اين ديدگاه ها را در كتاب هاى زير مشاهده كرد: محمد حسين نائينى: فوائد الاصول، قم، 
موسسه نشر اسلامى، 1409ق.- محمد باقر صدر: بحوث فى علم الاصول، قم، مركز الغدير للدراسات الاسلاميه، 1417 

97ق.- ابوالقاسم موسوى خويى: مصباح الاصول، قم، مكتبه الداورى، 1422 ق.
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در نتيجه استنباط آموزه يا حكم شرعى دانست. بدين ترتيب، هدف مجتهد، حقيقت يابى 
از طريق زبان و رسيدن به معرفت حقيقى با به كارگيرى قواعد زبانى است. اين هدف، 
خصلتى معرفت شناختى به »فهم اجتهادى« مى بخشد. اما افزون بر اين، فهم اجتهادى 
فهمى »نص گرا« نيز تلقى مى گردد. مقصود از نص گرايى، ابتناى فقه و اجتهاد بر نص و 
محوريت نص )قرآن كريم و سنت معصومين( در فعاليت و تلاش علمى فقها و مجتهدان 
است. بر اين اساس، فهم اجتهادى متاثر از مختصّات زبانى متن گرفته مى شود و بدون 

توجّه به آن ها فهم درست آن متن امكان پذير نخواهد بود.
اجتهاد علاوه بر »زبانى« بودن، معطوف به عمل بوده، در صدد فهم و استنباط حكم 
شرعى متعلق به عمل مكلفان است. در نتيجه، فقه به عنوان دانش حاصل از اجتهاد، دانشى 
عملى تلقى مى گردد و همچون ديگر دانش هاى عملى، به تبع عمل، از خصلت تغييرپذيرى 
برخوردار مى گردد. انعطاف در عمل، انعطاف در فقه را به دنبال داشته، كه خود حاصل 
تعلق اجتهاد به عمل است. به همين دليل، فقه »به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول 
روزگار و تفاوت ادوار و تبدّل ملل و دول تغيير مى يابد.«1فقه با اين انعطاف پــــذيرى 
مى تواند تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتهاد از گهواره تاگور2 در نظر گرفته شود. 
اين ويژگى بى ترديد نشأت گرفته از اجتهاد به مثابه امرى زبانى و معطوف به عمل است. 

به همين دليل به اعتقاد امام خمينى)ره(:
»... زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهاد است. مسأله اى كه در قديم داراى 
حكمى بوده است به ظاهر همان مسأله ممكن است در روابط حاكم بر سياست و اجتماع 
و اقتصاد يك نظام، حكم جديدى پيدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى 
و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است، واقعاً 
موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى مى طلبد و مجتهد بايد به مسائل زمان 

خود احاطه داشته باشد.«3
بدين ترتيب، اجتهاد به مثابه فهم، آن گاه به هدف اساسى خود ـ يعنى فهم درست 
دينى،  متون  زبانى  مختصات  و  زبان  به  توجه  بر  علاوه  كه  مى انجامد  ـ  شارع  غرض 
خصايص عمل به عنوان متعلق تكليف را نيز در نظر گيرد. در نظر گرفتن اين خصايص، 
شناخت دقيق و درستى از موضوع و متعلق تكليف در زمان ها و مكان هاى مختلف را 
ميسّر ساخته، امكان گفت و گوى زبانى موفق و ثمربخشى را در فرايند اجتهاد به دنبال 
1 . خواجه نصيرالدين طوسى: اخلاق ناصرى، تصحيح و تنقيح مجتبى مينوى و عليرضا حيدرى، تهران، خوارزمى، 1373، 

ص 41.
2 . سخنرانى امام خمينى: صحيفه نور، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى)ره(، 1372، ج 21، ص 98.

3 . سخنرانى امام خمينى)ره(، در تاريخ 1367/12/30 چاپ شده در: نشريه پاسدار اسلام، فروردين 1368، ش 88. 98
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مى آورد.
بيان گرديد، »فهم اجتهادى« را  به اختصار  اين جا  به مثابه فهم كه در  ايده اجتهاد 
به عنوان الگوى روشى مقاله حاضر در اختيار نگارنده اين سطور قرار مى دهد. اگرچه در 
اما فهم  از متون و منابع دينى نيست،  اين مقاله، نگارنده در صدد كشف حكم شرعى 
آموزه هاى تربيتى مكنون در متون و منابع دينى را دنبال كرده تا به استنباط اصول و 

راهكارهاى تربيت سياسى در اين منابع دست يابد. 
به همين دليل، ممكن است اين الگوى روشى را نتوان بر طبق برخى ديدگاه ها، اجتهاد 
به معناى مصطلح ناميد؛ اما بى ترديد، آن را مى توان فهمى اجتهادى تلقى كرد. به گمان 
نگارنده، مى توان با مراجعه به كتاب و سنّت و استفاده از تفاسير و برداشت هاى اجتهادى 
انجام گرفته از آموزه هاى آن ها، فهمى اجتهادى از آموزه هاى تربيتى كتاب و سنت در حوزه 
سياست و زندگى سياسى به دست آورد. اين هدف اگرچه به آسانى قابل حصول به نظر 
نرسد، اهميت آن مى تواند ضرورت تلاش مقدماتى مقاله حاضر را توجيه نمايد. در ادامه بر 
اساس چنين روشى به چنين تلاشى در دستيابى به مبانى و اصول تربيت سياسى در متون 

و منابع دينى اقدام مى نماييم.
2. مبانى تربيت سياسى در متون و منابع دينى

مراجعه به متون و منابع دينى براى تحليل آموزه هاى تربيتى آن، براى كشف مبانى و 
مفروضات تربيت سياسى، به مفهوم پذيرش مرجعيّت متون و منابع دينى است. تا زمانى 
كه مرجعيّت متون و منابع دينى به رسميت شناخته نشود، نمى توان با مراجعه به آن ها، 
مبانى تربيت سياسى را استخراج نمود. از اين رو، پذيرش مرجعيت مذكور، مهم ترين مبانى 
معرفت شناختى تربيت سياسى به حساب مى آيد. در واقع، بر اساس اين ايده، پذيرفته 
مى شود كه متون و منابع دينى حاوى گزاره هايى است كه تـــــأمين كننده بنيان هاى 
تربيت سياسى است. به ديگر سخن، بر اساس اين مبناى معرفت شناختى، پـــذيرفته 
مى شود كه وحى دربرگيرنده و تامين كننده مبانى و مفروضات تربيت سياسى است. البته 
پذيرش اين مبنا به مفهوم انكار اعتبار عقل نيست، بلكه به مفهوم ضرورت مددرسانى 
وحى به عقل در استخراج مبانى تربيت سياسى است. در آيات متعددى از قرآن كــريم 

مى توان جايگاه معرفت بخشى وحى را به طور مطلق مشاهده كرد؛ به عنوان نمونه:
اين  ما  و  للِْمُسْلِمِينَ(؛  وَبشُْرَى  وَرَحْمَةً  وَهُدىً  شَيْء  لكُِلِّ  تِبْيَاناً  الكِْتَابَ  عَلَيْكَ  لنَْا  )وَنزََّ
كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى 

مسلمانان است.1
همان طور كه روشن است، در اين آيه، قرآن كريم بيان كننده تمام امورى معرفى شده 
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است كه مايه هدايت، رحمت و بشارت براى مسلمانان است. از اين رو، مقصود از هر 
چيز )كلّ شىء(، امر هدايت است كه با آن، حق از باطل شناخته مى شود.1 تربيت سياسى 
مسلمان لاجرم نيازمند هدايت گرى وى براى تشخيص حق از باطل و درستى از نادرستى 
است كه با مراجعه به قران كريم به دست مى آيد. پيامبر گرامى اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم(  

نيز در اين باره اين گونه سفارش مى كند:
»هنگامى كه امور، همچون پاره هاى شب تاريك، بر شما مشتبه مى شوند، بر شما باد 
كه به سراغ قرآن رويد... قرآن بهترين راهنما به سوى بهترين راه هاست، هر كس بر طبق 
آن سخن گويد راستگو است و هر كس به آن عمل كند، مأجور؛ و هر كس مطابق آن 

حكم كند، عادل است.«2
و امام على        نيز درباره قرآن كريم مى فرمايد:

»قرآن نورى است كه خاموشى ندارد، چراغى است كه درخشندگى آن زوال نپذيرد، 
دريايى است كه ژرفاى آن درك نشود، راهى است كه رونده آن گمراه نگردد... جداكننده 
حق و باطلى است كه درخشش برهانش خاموش نگردد... قرآن معدن ايمان و اصل آن 
است. چشمه هاى دانش و درياهاى علوم است.... قرآن برهانى است بر آن كس كه با آن 

سخن بگويد...«3
در  معرفتى  منبع  نـخستين  عنوان  به  كريم  قـرآن  مرجعيت  آيـات  اين  به  توجه  بـا 
اسـلام، به دست مى آيد. بنابراين، برخوردارى انسان از عقل و توانايى تعقل به مفهوم 
بى نيازى وى از معرفت بخشى وحى نيست. در واقع وحى و قرآن كريم تكميل كننده 
به گفته علامه طباطبايى:  به شمار مى آيند.  معرفت بخشى عقل و تصحيح كننده آن 
»عقلى كه انسان را به حق دعوت مى كند و به او امر مى كند، عقل عملى است كه به 
حسن و قبح حكم مى كند نه عقل نظرى كه حقايق اشيا را درك مى كند؛ و عقل عملى 
مقدمات حكمش را از احساسات درونى مى گيرد و احساساتى كه در انسان در آغاز به طور 
بالفعل وجود دارد، احساسات قواى شهوت و غضب است و قوه ناطقه در او بالقوه است. 
احساس فطرى او را به اختلاف دعوت مى كند... پس بى نياز از نبوتى الهى كه عقل را 

تأييد نمايد، نمى باشد.«4
بنابراين، مى توان ايده »ضرورت مددرسانى وحى به عقل« در كنار پذيرش اعتبار هر 

1 . علامه طباطبايى: الميزان فى تفسير القرآن، قم، انتشارات جامعه مدرسين، بى تا، ج 14، ص 325.
2 . علامه مجلسى: بحارالانوار، ج 74، ص 177.

السلام(، چاپ 19، 1383،  اميرالمؤمنين)عليه  ، قم، مؤسسه فرهنگى تحقيقاتى  البلاغه، ترجمه محمددشتى  . نهج   3
ص 299

4 . علامه طباطبايى، همان، ص 148. 100
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يك از دو منبع وحى و عقل را به عنوان مهم ترين منبع معرفت شناختى در بحث مقاله 
حاضر پذيرفت. بر اساس اين ايده، مراجعه به متون و منابع دينى و در رأس آن ها قرآن 
كريم براى استخراج مبانى تربيت سياسى لازم و ضرورى است. از اين رو، در ادامه با 
به توضيح  تربيت،  السلام( در  )عليهم  به ديدگاه هاى قران كريم و سنت معصومين  مراجعه 

مبانى هستى شناختى تربيت سياسى مى پردازيم.

1 ـ 2. مبانى هستى شناختى تربيت سياسى
تربيت سياسى در قرآن كريم و سنت مبتنى بر هستى شناسى خاص اين متون دينى 
است كه از آن به هستى شناسى »توحيدى« تعبير مى شود. بر اساس اين هستى شناسى، 
اصل توحيد زيربناى هستى شناسى اسلام قرار گرفته، تمام مفاهيم و آموزه هاى مربوط به 
هستى با ارجاع به اين اصل، تفسير و تعبير مى شوند. از ديدگاه قرآن كريم، خداوند واحد 
است و به طور انحصارى از دو شأن خالقيت و ربوبيت برخوردار است. خداوند هم آفريننده 

هستى است و هم تدبيركننده آن، به همين دليل خطاب به اهل كتاب مى فرمايد:
) قُلْ يَا أَهْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا  إِلىَ كَلِمَة سَوَاء بيَْنَنَا وَبيَْنَكُمْ أَلاَّ نعَْبُدَ إِلاَّ اّهَلل  وَلَا نشُْرِكَ بِهِ 
شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أَرْباَباً مِنْ دُونِ اّهِلل فَإِن تَوَلَّوا فَقُولوُا اشْهَدُوا بأَِنَّا مُسْلِمُونَ(؛ »بگو: 
اى اهل كتاب بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند 
يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم و بعضى از ما بعضى ديگر را ـ غير از 
خداى يگانه ـ به خدايى نپذيرد. هرگاه )از اين دعوت( سر باز زنند بگوييد: گواه باشيد كه 

ما مسلمانيم.«1
در اين آيه با تأكيد بر يگانگى خداوند، انسان ها نسبت به يكديگر در جايگاه يكسانى قرار 
گرفته اند، بدين ترتيب، ضمن نفى جواز ارباب غير الهى، انحصار ربوبيت الهى تبيين گرديده 
( به گفته علامه طباطبايى »بر دو نكته  است. آيه )وَلَا يَتَّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أَرْباَباً مِنْ دُونِ اّهِلل
دلالت مى كند: نخست اين كه انسان ها، ابعاض و اجزاى شبيه هم و از يك حقيقت هستند 
و بنابراين سزاوار نيست بعضى از آن ها اراده اش را بر ديگرى تحميل نمايد و دوم اين كه 

ربوبيّت از ويژگى هاى انحصارى خداوند است.«2
در برخى ديگر از آيات نيز به دو شأن خالقيت و ربوبيت انحصارى خداوند اشاره شده، 
اين  از ذكر و توضيح آن ها خوددارى مى كنيم.3 دقت در  كه به جهت رعايت اختصار 
آيات بيانگر اين است كه اوّلا، هستى مخلوق خداوند است و ثانياً، متعلق تدبير الهى است 
و خدواند پس از آفرينش، تدبير آن را واگذار نكرده، خود به تدبير آن مى پردازد. نتيجه 

1 . آل عمران / 64.
2 . علامه طباطبايى، همان، ج 3، ص 250.

3 . آياتى از قبيل؛ طه / 50; اعراف / 54؛ سجده / 4 و 5.
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پذيرش اين دو شأن انحصارى الهى، پذيرش ايده »حاكميت الهى« است كه بر اساس 
آن، حاكميت در عرصه هاى آن به طور انحصارى براى خداوند به رسميت شنـــاخته 

مى شود.
در قرآن كريم آيات متعددى وجود دارد كه در آن ها بر اين ايده تأكيد شده است. به 

عنوان مثال:
مُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ(؛  ينُ القَْيِّ ِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلكَِ الدِّ َّه )إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ ِلل
حكم تنها از آن خداوند است، فرمان داده كه غير از او را نپرستيد. اين است آيين پا بر جا؛ 

ولى بيشتر مردم نمى دانند.1
اساس حق  اين  بر  دانسته،2  تشريعى  آيه، حكم  اين  در  را  )ره( حكم  علامه طباطبايى 
از مراتب مهم حق حاكميت است ـ  را ـ كه  قانونگذارى  و  به مفهوم تشريع  حاكميت 
ســوره،  همين  از  ديـگر  آيـه اى  در  اما  مى دهد.  نسبت  خداوند  به  انحصارى  طور  به 
لِ  لْتُ وَعَلَيهِ فَلْيَتَوَكَّ ِ عَلَيْهِ تَوَكَّ َّه حكم را متعلق به امور تـكوينى مى داند:3 )إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ ِلل
لُونَ(؛ حكم تنها از آن خداوند است؛ بر او توكل كردم پس توكل كنندگان بايد بر  المُْتَوَكِّ

او توكّل نمايند.4
هستى شناسى توحيدى با توجه به دو شأن خالقيت و ربوبيت انحصارى خداوند و در 
نتيجه پذيرش ايده حاكميت الهى، در روايات متعدد نيز مورد توجه و تأكيد قرار گرفته 
است كه به جهت رعايت اختصار تنها به يكى از سخنان امام على        درباره فلسفه بعثت 

انبيا اشاره مى كنيم:
»... پس از وفات آدم         زمين را از حجت خالى نگذاشت و ميان فرزندان آدم       و 
خود پيوند شناسايى برقرار نمود، و قرن به قرن، حجت ها و دليل ها را بر زبان پيامبران 
برگزيده آسمانى و حاملان رسالت خويش جارى ساخت تا اين كه سلسله انبيا با پيامبر 
اسلام حضرت محمد           به اتمام رسيد و بيان احكام و انذار و بشارت الهى به سر منزل 

نهايى راه يافت.«5
در اين سخنان بر اصل حاكميت الهى از طريق تشريع و ارسال پيامبران تاكيد گرديده 
است و هدف آن برقرارى ارتباط انسان ها با خداوند از طريق پيامبران دانسته شده است. 
بدين ترتيب، مى توان به اين جمع بندى اشاره نمود كه در متون و منابع دينى، هستى و 
آفرينش بر مدار اصل »توحيد« شناسايى گرديده است؛ اصلى كه به طور انحصارى دو 

1 . يوسف / 40.
2 . علامه طباطبايى )ره(، همان، ج 7، ص 116.

3 . همان.
4 . يوسف / 67.
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شأن خالقيت و ربوبيت را براى خداوند اثبات مى كند. هستى شناسى توحيدى، بى ترديد 
تاثير بسيار مهمى بر »تربيت سياسى« بر جاى مى گذارد. به ديگر سخن، تربيت سياسى 
از نگاه متون و منابع دينى همچون ديگر عرصه هاى تربيتى بر پايه اصل توحيد، معنا 
و مفهوم خود را پيدا مى كند. اسلام از طريق اين آموزه ها، مسلمانان را پيوسته به اين 
حقيقت رهنمون مى سازد كه زندگى سياسى آن ها در دايره اصل حاكميت الهى قرار 

داشته، نگاه آنان به زندگى سياسى بناچار بايد نگاهى توحيدى باشد. 
اين اصل، نگرش مسلمانان به زندگى سياسى را نگرشى خاص ساخته، بر اساس آن، 
به  احساس مى كنند  را  الهى«  زندگى سياسى خود همواره حضور »تدبير  در  مسلمانان 
عبارت ديگر، تدبير زندگى سياسى مسلمان، ناگزير تدبير الهى بوده، بر اساس آموزه ها و 
قوانين برخاسته از متون و منابع دينى مشخص مى گردد. پرواضح است كه چنين نگرشى، 
تمايزى اساسى ميان تدبير زندگى سياسى مسلمانان با تدبير زندگى سياسى انسان هاى 
غيرمسلمان مى افكند. اين تمايز را در دو جهت مهم مى توان مشاهده كرد؛ نخست، از 
اين جهت كه تدبير زندگى سياسى مسلمانان فارغ از ارزش هاى دينى ناظر به زندگى 
سياسى نخواهد بود، و دوم اين كه چنين تدبيرى، مبتنى بر قانون گذارى الهى در عرصه 
سياست است. بر اين اساس، مى توان به اين نتيجه گيرى كلى دست يازيد كه بر اساس 
مبانى هستى شناختى مكنون در متون و منابع دينى، اسلام، نگرشى توحيدى به سياست 
و زندگى سياسى را پايه تربيت سياسى مسلمانان قرار مى دهد و بر اساس آن، ارزش ها و 

قوانين نظم سياسى را بنا مى كند.

2ـ2. مبانى انسان شناختى تربيت سياسى
متون و منابع دينى ديدگاه خاصى نسبت به انـسان دارند؛ ديدگاهى كه بنيان هاى انسان 
شناختى ويژه اى را براى تربيت سياسى وى به همراه دارد. به طور كلى، مى توان انسان 
شناسى اين متون را ذيل هستى شناسى توحيدى قرار داد و با مراجعه به آن ها، ويژگى 
هاى خاص انسان را معين نمود. اولين ويژگى اى كه مى توان براى انسان در مراجعه به 

اين متون دريافت، »خليفه الهى« است. در اين باره در قرآن كريم مى خوانيم:
فِيهَا  يُفْسِدُ  مَنْ  فِيهَا  أتَجْعَلُ  قَالوُا  خَلِيفَةً  الَأرْضِ  فِي  جَاعِلٌ  إِنِّي  للِْمَلَائكَِةِ  رَبُّكَ  قَالَ  )وَإِذْ 
سُ لكََ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(؛ »و هنگامى  حُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّ مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّ وَيَسْفِكُ الدِّ
كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من روى زمين خليفه اى قرار مى دهم، گفتند: آيا روى 
زمين كسى قرار مى دهى كه در آن فساد مى كند و خونريزى مى كند )در حالى كه( ما 
سپاس تو را مى گوييم و تقديس مى كنيم تو را، گفت: من چيزى مى دانــــم كه شما 

103

نی
 دی

بع
منا

 و 
ون

 مت
در

ی 
اس

سی
ت 

ربی
ی ت

بان
و م

ل 
صو

ا



نمى دانيد.«1
مفهوم  به  كه  مى شود  محسوب  زمين  روى  خدا  جانشين  انسان  آيه،  اين  اساس  بر 
برخوردارى وى از ظرفيت ويژگى هاى خاصى است كه اتصاف وى به خليفه الهى را ممكن 
ساخته است. بدين ترتيب، قرآن كريم در تربيت سياسى انسان نخستين پايه را خليفه الهى 
قرار مى دهد. در نتيجه، انسان در عرصه سياست و زندگى اجتماعى ـ سياسى، جانشين خدا 
محسوب مى شود. اين جايگاه، بى ترديد حقوق و تكاليف خاصى را موجب مى گردد كه در 
بخش بعد به توضيح آن ها مى پردازيم. دومين ويژگى انسان، امانت دارى وى است. انسان 

از ديدگاه قرآن كريم امانت دار الهى شناخته شده است:
مِنْهَا  وَأَشْفَقْنَ  يَحْمِلْنَهَا  أَن  فَأَبيَْنَ  وَالجِْبَالِ  وَالَأرْضِ  ماوَاتِ  السَّ عَلَى  الَأمَانةََ  عَرَضْنَا  )إِنَّا 
وَحَمَلَهَا الِإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا(؛ »ما امانت را بر آسمان ها و زمين و كوه ها عرضه 
داشتيم امّا آن ها نپذيرفتند؛ آن را سنگين يافتند )اما( انسان آن امانت را پذيرفت همانا او 
ستم كننده و بسيار نادان است.«2 اين ويژگى نيز جايگاه خاصى به انسان مى بخشد و او را 
از جمله در عرصه سياست، امانت دار الهى معرفى مى كند. از اين رو، قرآن كريم با امانت 
دار معرفى كـردن انـسان، اين نـكته را گـوشزد مى نمايد كه وى از شــــــايستگى هاى 
لازم براى امانت دارى برخوردار است و در نتيجه در زندگى سياسى به عنوان امين، حقوق 

و تكاليف خاصى را دارا مى گردد.
انسان فطرتى خدا آشنا دارد و اين نيز از ديگر ويژگى هاى انسان به شمار مى آيد؛ در 

قرآن كريم مى خوانيم:
ِ ذلكَِ  لخَِلْقِ اللَّه تَبْدِيلَ  عَلَيْهَا لَا  النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتِي   ِ فِطْرَتَ اللَّه حَنِيفاً  ينِ  للِدِّ )فَأَقِمْ وَجْهَكَ 
مُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ(؛ »پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار  ينُ القَْيِّ الدِّ
كن. اين فطرتى است كه خداوند انسان ها را بر آن آفريده؛ دگرگونى در آفرينش الهى 

نيست. اين است آيين استوار ولى اكثر مردم نمى دانند.«3
اين آيه با فطرى دانستن دين، انسان ها را به طور فطرى در راستاى دين الهى مى داند. 
از اين رو، اين آيه با هماهنگ دانستن دين و فطرت انسان ها بر اين نكته تأكيد مى كند 
كه انسان ها در صورت نبودن موانع، در مسير الهى قرار مى گيرند. بنابراين، در فرايند 
تربيت سياسى توجه به اين نكته اساسى لازم است كه انسانيّت مبناى مشتركى است 
كه بر پايه آن سنت دينى بنا گرديده است و از اين رو، براى عمل به سنت دينى و قدم 
گذاشتن در مسير الهى بايد موانع را برطرف نمود. تربيت سياسى آن گاه دينى مى گردد 

1 .بقره / 30.
2 .احزاب / 72.
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كه اولا بر پايه فطرت و اصول فطرى بنا گردد و ثانياً به برطرف نمودن موانع آن از قبيل 
جهل و ... بپردازد.

مختار بودن و با اراده بودن، ديگر ويژگى انسان را شكل مى دهد. انسان، برخوردار از 
شخصيتى مستقل و آزاد است و به همين دليل به لحاظ تكوينى در انتخاب راه آزاد است. 

قرآن كريم در اين باره مى فرمايد:
ا كَفُوراً(؛»ما راه را به او }انسان{ نشان داديم، خواه  ا شَاكِراً وَإِمَّ بِيلَ إِمَّ )إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّ

شاكر باشد}و پذيرا گردد{ يا ناسپاس.«1
در اين آيه ضمن اشـاره به هدايت انسان به راه سعـادت، انسان را در انـتخاب اين راه 
آزاد معرفى مى كند؛ علامه طباطبايى مقصود از هدايـت را در ايـن آيــه اعم از هدايت 
فطرى و قولى )گفتارى( مى داند. »هدايت فطرى همان هدايت فطرى بر اساس نوع 
خوبى  شناخت  اثر  در  سعادت  راه  به سوى  را  انسان  فطرتاً  خداوند  است؛  انسان  خلقت 
و  انبيا  از طريق دعوت  قولى، هدايت  از هدايت  و مقصود  است؛  نموده  بدى هدايت  از 

فرستادن كتاب ها و تشريع شرايع الهى مى باشد.«2
بدين ترتيب قرآن كريم انسان را موجودى آزاد و با اراده معرفى مى كند و از اين طريق 
اين نكته مهم را گوشزد مى نمايد كه در فرايند تربيت سياسى، انسان ها اگر چه در انتخاب 
راه و مسير زندگى سياسى خود آزادند امّا بايد در اين گزينش به هدايت الهى به گونه 
فطرى و از طريق دعوت انبيا و تشريع و شرايع نيز توجه نمايند. در واقع، آزادى انسان 
در زندگى سياسى در كنار توجه به اصل هدايت الهى مورد توجه اين آيه شريفه است. 
به همين دليل، در آيه اى ديگر، به صراحت از آزادى انسان در زندگى جمعى سخــــن 

مى گويد:
رُ مَا بِقَوْم حَتىَّ  َ لَا  يُغَيِّ ِ إِنَّ اللَّه بَاتٌ مِن بيَْنِ  يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اللَّه )لهَُ مُعَقِّ
ُ بِقَوْم سُوءاً فَلَا مَرَدَّ لهَُ وَمَا لهَُم مِن دُونِهِ مِن وَال(؛ »براى  رُوا مَا بأَِنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّه يُغَيِّ
انسان مأمورانى است كه پى در پى، از پيش رو و از پشت سر، او را از فـرمان خدا }حوادث 
غير حتمى{ حفظ مى كند )امّا( خداوند سرنوشت هيچ قومى را تغيير نمى دهد مگر آن كه 
آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند و هنگامى كه خداوند اراده سوئى به قومى )به 
خاطر اعمالشان( كند، هيچ چيز مانع از آن نخواهد شد و جز خداوند سرپرستى نخواهد 

داشت.«3
در اين آيه ضمن تأكيد بر اراده جمعى انسان ها براى تغيير زندگى عمومى خود، به اين 

1 . انسان / 3.
2 . علامه طباطبايى، همان، ج20، ص 123.
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نكته اشاره مى كند كه اين اراده به مفهوم تفويض نيست و اراده الهى در جايگاه برتر قرار 
دارد. از اين رو، اگر چه اين آيه با به رسميت شناختن آزادى انسان ها حق مشاركت در 
تعيين ســرنوشت خود را به آن ها اعطا مى كند اما با انكار تفويض، تكاليفى را نيز براى 
آن ها معين مى كند. در نتيجه، اين آيه نيز با اشاره به اين ويژگى بسيار مهم انسان ها، 
حقوق و تكاليفى را در عرصه زنـدگى عمومى براى آنان به رسميت مى شناسد كه در جاى 

خود به آن ها اشاره مى كنيم.
چنين ويژگى هايى را )براى انسان( مى توان در روايات نيز مشاهده كرد. به عنوان نمونه 

و به جهت رعايت اختصار تنها به سه روايت از امام على         اشاره مى كنيم:
»بنده ديگرى نباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است.«1

»هرگز انديشه خردمندانه را نمى توان با ديدن چشم و شنـاخت حسّى بـرابر دانـست 
چه بـسا كه چشم ها به صاحب خود دروغ بگويند امّا آن كه از عقل راه بجويد، عقل به 

او خيانت نمى كند.«2
»از خردت همين بس كه بدان، راه سقوط را از تكامل بازشناسى.«3

همان طور كه ملاحظه مى شود رابطه معنادارى ميان آزاد بودن، عاقل بودن و رسيدن 
با تكيه بر  از آن جا كه كمال امرى مطلوب است، انسان  به كمال، ترسيم شده است. 
عقل خود، برخوردار از نعمت آزادى گرديده تا خود به كمال برسد. به گفته استاد مطهرى: 
»چون اگر آزادى نباشد، نمى تواند به كمال خودش برسد، خدا انسان را طورى خلق كرده 
است كه به كمال خودش از راه آزادى و انتخاب و اختيار برسد؛ راه كمال غير از اين كه 
قدم انسان با اختيار و آزادى باشد، ممكن نيست جور ديگرى طى شود، همين قدر كه 

اجبار آمد، ديگر اين راه نرفتنى است.«4
از آنچه گذشت، بنيان هاى معرفت شناختى، هستى شناختى و انسان شناختى تربيت 
سياسى به دست آمد. متون و منابع دينى با تدارك اين بنيان هاى نظرى، پايه ها و مبانى 
تربيت سياسى را مطرح نموده، بر اساس آن ها، اصول تربيت سياسى تنظيم و ارائــه 
مى گردد. در ادامه با توجّه به اين مبانى و مراجعه به متون و منابع دينى، اصول و تربيت 

سياسى را توضيح مى دهيم.

3 . اصول و تربيت سياسى در متون و منابع دينى
تربيت سياسى برخوردار از اصولى است كه رعايت آن ها تـحقق تـربيت سيـاسى را 

1 . نهج البلاغه، همان، ص 379.
2 . عبدالمجيد معاديخواه: فرهنگ آفتاب، تهران، نشر ذرّه، 1373، حرف 4.

3 . همان.
4 . مرتضى مطهرى: انسان كامل، تهران، صدرا، بى تا، ص 349.
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ممكن مى سازد. اصول مذكور به مثابه اصـول راهنـما، جهت گيرى اصلى تربيت سيـاسى 
را نـشان مى دهد و فرايند آن را در چارچوب مشخصى قرار مى دهد. چنانچه فرايند تربيت 
سياسى در يك جامعه بر اساس اصول مذكور تحقق يابد مى توان فرايند مذكور )دست 
يابى به اهداف تربيت سياسى( را انتظار داشت. در حالى كه اگر فـرايند مذكور، خـارج از 
اصول راهنما قـرار گيرد، دست يابى به اهداف مورد نظر امكان پذير نخواهد بود. دقت 
در آموزه هاى ناظر به تربيت سياسى در متون و منابع دينى بيانگر اصول خاصى است كه 
كنار هم قرار دادن آن ها مى توانند جهت گيرى خاص تربيت سياسى در متون و منابع 
دينى را مشخص كنند. در ادامه با توضيح اصول تربيت سياسى، جهت گيرى خاص تربيت 

سياسى از ديدگاه اسلام را نمايان مى سازيم.

1 ـ3. اصل وفادارى
حاكم  و  سياسى  نظام  به  نسبت  وفادارى  اصل  سياسى،  تربيت  مهم  اصول  از  يكى 
اسلامى است. اين وفادارى با حمايت از نظام سياسى و پيروى از حاكم اسلامى تحقق 
مى يابد. اصل وفادارى بيانگر اين نكته اساسى است كه رابطه فرد مسلمان با نظام سياسى 
و حاكم اسلامى از نوع رابطه اى معنوى است و به همين دليل، پيوندى معنوى و محكم 
ميان اين دو برقرار است. قرآن كريم در آيات متعددى اصل مذكور را مورد توجه قرار داده 
است. در برخى از آيات از اين رابطه با استفاده از واژه »ولايت« سخن گفته شده است. 

به عنوان نمونه مى فرمايد:
كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(؛  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ )إِنَّمَا وَليُِّكُمُ اّهُلل وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
همانا تنها خداوند و رسولش و كسانى كه ايمان آورده اند، كسانى كه نماز را به پا مى دارند 

و در حالى كه در ركوع هستند زكات مى پردازند، ولىّ شما هستند.«1 
در اين آيه مفهوم ولايت در قالب واژه »ولىّ« به كار رفته است. اين واژه از نظر لغوى 
در سه معناى قرب و نزديكى،2 تصرف در امور ديگران،3 و تصدّى و سرپرستى امور4 به 

1 . مائده / 55.
2 . راغب در مفردات مى نويسد: »حقيقت ولايت اين است كه دو چيز يا بيش تر با يكديگر به نحوى نزديك شده و 
اتحاد پيدا كنند كه غير از ذاتيت و هويت آن دو چيز، چيز ديگرى در بين نباشد و از اين واژه براى قرب و نزديكى مكانى، 

نسبى، دينى، دوستى، يار و ياورى، و اعتقادى، استفاده مى شود«؛ مفردات، ص 570.
3 . در لسان العرب مى خوانيم: »ولىّ و سرپرست يتيم كسى است كه امور او را رسيدگى مى كند و نيازهاى او را تأمين 

مى كند و ولىّ زن كسى است كه عقد ازدواج را بر او جارى مى سازد )در اختيار دارد(؛ ج 15، ص 407
4 . ابن اثير مى نويسد: »در اسماء الهى ولىّ يعنى ناصر و يارى كننده و گفته شده است كه متولى و سرپرستى امور عالم 
و مخلوقات است كه قوام آنها به اوست. و از اسماء خداوند متعال »والى« است يعنى صاحب تمامى اشياء و تصرف كننده 

107در آن ها«؛ نهايه، ج 5، ص 227.
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كار رفته است كه از اين ميان معناى نخست معناى اصلى واژه ولايت دانسته شده و دو 
معناى ديگر به نوعى به معناى نخست بر مى گردند. به گفته استاد مطهرى:

»معناى اصلى اين كلمه همچنان كه راغب در مفردات القرآن گفته است، قرار گرفتن 
چيزى در كنار چيز ديگرى است، به نحوى كه فاصله اى در كار نباشد... به همين مناسبت 
طبعاً اين كلمه در مورد قرب و نزديكى به كار رفته است اعم از قرب مكانى و قرب معنوى 
و باز به همين مناسبت در مورد دوستى، يارى، تصدّى امر، تسلط و معناى ديگر از اين 

قبيل استعمال شده است، چون در همه اين ها نوعى مباشرت و اتصال وجود دارد.«1
از  خـاص  فـردى  كه  گاه  آن  و  دارد  وجود  قرابت  نوعى  ولايت  مفهوم  در  بنابراين 
ولايـت بـرخوردار مى گردد، نوعى رابطه قرابت معنوى ميان وى وافراد ديگر برقـــرار 
مى گردد. قرآن كريم نه تنها چنين رابطه اى ميان فرد مسلمان و حاكم اسلامى را به 
رسميت مى شناسد، در سطحى گسترده تر، در جامعه اسلامى نيز از ضرورت اين رابطه 

معنوى سخن مى گويد. به همين دليل به مومنان سفارش مى كند:
)لَا يَتَّخِدِ المُْؤْمِنُونَ الكَْافِرِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذلكَِ فَلَيْسَ مِنَ اّهِلل فِيْ 
شَيْء(؛ »افراد با ايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب 

كنند و هر كس چنين كند، هيچ رابطه اى با خدا ندارد... .«2
همان طور كه علامه طباطبايى اشاره مى كند: »اوليا جمع ولىّ از ولايت گرفته شده 
كه در اصل در اختيار گرفتن تدبير يك امر است... امّا زياد در معناى محبت و دوستى به 
كار رفته است؛ زيرا محبت غالباً موجب تصرف افراد داراى محبت به يكديگر، در امور 
ديگرى است.«3 قرآن كريم با توجّه به چنين رابطه معنوى ميان مؤمنان به طور كلى و 
ميان مؤمنان و حاكم اسلامى به طور خاص، در تربيت سياسى آنان، بر اصل وفادارى 

تأكيد نموده و از آنان »اطاعت« را طلب نموده است.
سُولَ وَأُوليِ الَأمْرِ مِنْكُمْ...(؛ »اى كسانى كه  )يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اّهَلل وَأَطِيعُوا الرَّ

ايمان آورده ايد، اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر را... .«4
در اين آيه از طرفى واجدان شرايط و شايستگان اطاعت معرفى شده اند و از طرف ديگر، 
اطاعت مردم از آنان درخواست گرديده است. از اين رو، اين آموزه پيامى دوگانه دارد: 
به حاكم، آمريت گرايى }اقتدار{؛ و به رعيت تسليم پذيرى}اطاعت{؛5 اصل وفادارى 

1 . مرتضى مطهرى: مجموعه آثار، ج 3، ولاءها و ولايت ها، قم دفتر انتشارات اسلامى، 1362، ص 4 ـ 3.
2 . آل عمران / 28.

3 . علامه طباطبايى: همان، ج 3، ص 151.
4 . نساء / 59.

5 . برنارد لويس: زبان سياسى اسلام، ترجمه غلامرضا بهروز لك، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1368، 
ص 171.
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در سخنان امام على         نيز به كرّات مورد تأكيد قرار گرفته است. وى درباره اهميت و 
ارزش وفادارى مى فرمايد:

»اى مردم وفادارى همراه راستى است كه سپرى محكم تـر و نگهدارنده تر از آن سراغ 
نداريم.«1

يكى از دلايل اهميت وفادارى به حاكم اسلامى به عنوان يكى از اصول تربيت سياسى، 
از اين واقعيت است كه مردم در نظام سياسى اسلام، حكومت را به  نشأت گرفتن آن 
عنوان امانت الهى در اختيار حاكم اسلامى قرار مى دهند. اين واگذارى خود به مفهوم 
تحقق يك عهد و پيمان است و از اين رو، وفادارى نسبت به حاكم اسلامى به مفهوم 

وفادارى به عهد و پيمان است. به همين دليل امام على        مى فرمايد:
»عهد و پيمان ها را پاس داريد و به خصوص با وفاداران.«2

اهميّت اصل وفادارى نسبت به حاكم اسلامى در تربيت سياسى آن قدر زياد است كه مى 
توان مهم ترين عامل ناكامى حكومت و حاكم اسلامى را عدم وفادارى مردم دانست. امام 
على        پس از جنگ نهروان در نكوهش لشكريان خود كه براى نبرد نهايى با معاويه 
سستى مىورزيدند، سخنان مبسوطى ايراد فرمودند كه در بخش هايى از آن خطاب به 

آنان مى فرمايد:
»فرمان خدا را بر شما مى خوانم، از آن فرار مى كنيد؛ و با اندرزهاى رسا و گويا شما را پند 
مى دهم، از آن پراكنده مى شويد؛ شما را به مبارزه با سركشان ترغيب مى كنم، هنوز سخنانم 
به آخر نرسيده چون مردم سبأ متفرق مى شويد ... رهبر شما از خدا اطاعت مى كند، شما با او 

مخالفت مى كنيد؛ اما رهبر شاميان خداى را معصيت مى كند، از او فرمانبردارند... .«3

2 ـ 3. اصل حق مدارى
دومين اصل حاكم بر تربيت سياسى از ديدگاه قرآن و روايات، اصل حق مدارى است 
كه در واقع، محدوده اصل نخست را نيز تعيين مى كند. به ديگر سخن اصل وفادارى 
اگرچه همان طور كه گذشت، از اهميت بسيار زيادى در تربيت سياسى برخوردار است، 
امّا از ديدگاه اسلام اين اصل هيچ گاه مطلق نيست. اصل وفادارى تا آن جا رواست كه 
حكومت و حاكم اسلامى در مدار حق قرار داشته باشند. اسلام از پيروان خود وفادارى 
نيازمند  مدارى  حق  بى ترديد  امّا  مى كند  طلب  را  اسلامى  حاكم  و  حكومت  به  نسبت 

شناخت معيار حق است.
قرآن كريم قبل از آن كه مؤمنان حق مدارى را طلب نمايد، خداوند را بيان كننده حق 

1 . نهج البلاغه، همان، ص 65.
2 . همان، ص 473.
3 . همان، ص 127.
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معرفى كرده، از اين طريق بر اين نكته تأكيد مى كند كه معيار حق مدارى حكم الهى 
است:

ّهِِلل يَقُصُّ الحَْقَّ وَهُوَ خَيْرُ الفَْاصِلِينَ(؛ »حكم تنها از آن خداوند است، حق  )إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ 
را بازگو مى كند و او بهترين جداكننده حق از باطل است.«1

بى ترديد تحقق اين مهم از سوى خداوند متعال تنها از طريق تشريع صورت گرفته، 
در نتيجه شريعت معيار حق مدارى معرفى مى گردد:

هِ وَلوَْ كَرِهَ المُْشْرِكُونَ(؛  ينِ كُلِّ )هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدَى وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
»او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد تا آن را بر همه آيين ها غالب 

گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته باشند.«2
و در جايى ديگر خطاب به حضرت داود او را خليفه خود معرفى كرده، از او داورى بر 

اساس حق  يا حق مدارى در داورى را درخواست مى كند:
(؛ »اى داود ما تو را روى  )يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الَأرْضِ فَاحْكُم بيَْنَ النَّاسِ باِلحَْقِّ

زمين خليفه}حاكم{ قرار داديم پس بين مردم به حق داورى و حكم كن.«3
بنابراين قرآن كريم خداوند را تعيين كننده حق و معرفى كننده آن از طريق شريعت و 
ارسال پيامبران دانسته، از اين طريق هم از حاكمان و هم از مردم درخواست مى كند تا 
در زندگى سياسى خود بر مدار حق حركت نمايند. در واقع، مى توان گفت كه اسلام حق 
مدارى را ابتدا از حاكمان درخواست كرده، در اين صورت اصل وفادارى مردم را ضرورى 
مى داند اما افزون بر اين از مردم نيز حق مدارى را طلب مى كند. امام على        حق مدارى 
را يكى از اوصاف متقين برشمرده است،4 و در آويختن با حق را باعث نابودى مى داند.5 
حق مدارى به عنوان يك اصل، آن گاه كه در زندگى سياسى مورد توجه قرار مى گيرد، 
معيار تعيين كننده حقوق اجتماعى ـ سياسى حاكم و مردم مى گردد؛ امام على       حقوق 

مذكور را اين گونه بر مى شمارد:
»اى مردم مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است. حق شما بر من آن است 
كه از خيرخواهى شما دريغ نورزم و بيت المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم و شما 
را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را 
بدانيد و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان 

1 .انعام / 57.
2 . توبه / 33.
3 . ص / 26.

4 . و از حق خارج نمى شود. نهج البلاغه، همان، ص 289.
5 . هر كس كه با حق درآويزد، نابود مى گردد. همان، ص 477؛ و نيز هر كس با حق در افتاد نابود شد. همان، ص 
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برايم خيرخواهى كنيد، هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نماييد و چون فرمان دادم اطاعت 
كنيد.«1

از مجموعه آنچه گذشت، آشكار مى شود كه در ديدگاه اسلام، اولا معيار تمامى رفتارها 
و از جمله رفتارهاى سياسى »حق« است؛ ثانيا معيار نهايى حق، خداوند و شريعت است؛ 
و ثالثاً خداوند و شريعت حقوق متقابلى را براى حاكمان و مردم معين نموده است و از 
آنان رعايت آن ها را درخواست نموده است. بدين ترتيب فرد مسلمان در زندگى سياسى 
خود، اولا خود را صاحب حق مى داند و ثانيا در استيفاى حقوق خود، خود را موظف به قرار 
گرفتن در مدار حق مى بيند؛ در نتيجه هر رفتارى از او در زندگى سياسى بايد در چارچوب 
انجام گيرد. پرواضح است كه در صورت تحقق چنين  حق و در راستاى استيفاى حق 
معيارى در رفتار سياسى شهروندان و حاكمان، نزاع و اختلافات كاهش يافته، زمينه هاى 

شكوفايى در آن جامعه فراهم مى گردد.

3ـ3. اصل عدالت محورى
سومين اصل تربيت سياسى، اصل عدالت محورى است كه از جايگاه بالايى در ميان 
اصول تربيت سياسى از ديدگاه اسلام برخوردار است. مقصود از عدالت محورى، محور 
قرار گرفتن اصل عدالت در تمام رفتارهاى سياسى است. متون و منابع دينى دربرگيرنده 
سفارش هاى متعددى نسبت به اين اصل است؛ اما با تاكيد بر اهميت آن، اصل مذكور 
را برخاسته از رسالت پيامبران معرفى مى كند. قرآن كريم در آيات متعددى به اين اصل 

سفارش مى كند؛ از جمله خطاب به مومنان مى فرمايد:
ّهِِلل شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى أَلاَّ  امِينَ  ) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّ
تَعْدِلوُا إِعْدِلوُا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُوا اّهَلل إِنَّ اّهَلل خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(؛ »اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد، همواره براى خدا قيام كنيد و از روى عدالت گواهى دهيد. دشمنى با جمعيتى، 
از  و  است  نزديك تر  پرهيزگارى  به  كه  كنيد  عدالت  نكشاند؛  عدالت  ترك  به  را  شما 

)معصيت( خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام مى دهيد باخبر است.«2
انبيا را زمينه سازى  در آيه اى ديگر نظر به اهميت عدالت محورى، هدف از رسالت 

تحقق عدالت معرفى مى كند:
باِلقِْسْطِ(؛ »به  النَّاسُ  ليَِقُومَ  وَالمِْيزَانَ  الكِْتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَنزَلنَْا  نَاتِ  باِلبَْيِّ رُسُلَنَا  أَرْسَلْنَا  )لقََدْ 
همراهشان  ميزان  و  كتاب  و  فرستاديم  روشن  دليل هاى  با  را  خود  پيامبران  تحقيق 

فرستاديم تا مردم عدل را به پا دارند.«3
1 . همان، ص 61.

2 .مائده / 8.
3 . حديد / 45.
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همان طور كه ملاحظه مى شود در اين آيه به دو نكته مهم اشاره شده است. نخست 
اين كه كتاب و ميزان، مبنا و معيار عدالت محورى معرفى شده و دوم اينكه خود مردم 
مجريان عدالت معرفى شده اند. بنابراين از ديدگاه اسلام تنها حكومت و حاكمان موظف 
به اجرا و تحقق عدالت نيستند بلكه مردم نيز چنين وظيفه اى را بر عهده دارند. به همين 
تربيت  فرايند  در  زيادى  اهميت  از  عدالت  اجراى  در  مردم  و  حاكمان  هماهنگى  دليل 
سياسى دينى برخوردار است. امام على     به هنگام توضيح حقوق متقابل حاكمان و مردم 

به هماهنگى آنان در اجراى عدالت، اين گونه اشاره مى كند:
»... و آن گاه كه مردم حق رهبرى را ادا كند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن 
جامعه عزت يابد و راه هاى دين پديدار و نشانه هاى عدالت برقرار و سنت پيامبر           پايدار 
گردد؛ پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش 
كند،  رعيت ستم  بر  زمامدار  يا  بر حكومت چيره شوند  مردم  اگر  اما  مايوس مى گردد. 
وحدت كلمه از بين مى رود نشانه هاى ستم آشكار و نيرنگ بازى در دين فراوان مى گردد 

و... .«1
از موارد ياد شده علاوه بر اهميت عدالت محورى و ضرورت هماهنگى مردم و حاكمان 
در اجراى عدالت، ارتباط تنگاتنگ حق و عدالت نيز آشكار مى گردد؛ بنابراين مى توان 
اصل عدالت محورى را در ارتباط با اصل حق مدارى در تربيت سياسى و دينى دانست. 
مردم بر اساس اين دو اصل در رفتارهاى سياسى خود بايد دو معيار حق و عدالت را مدنظر 
قرار دهند و به همين دليل در كلام امام على       بر اساس اين دو معيار، نظارت مردمى 

به عنوان يكى از رفتارهاى سياسى شهروندان دانسته شده است:
»... گمان مبريد اگر به من پيشنهاد دهيد بر من گران آيد يا در پى بزرگ نشان دادن 
خويشم زيرا كسى كه شنيدن حق يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد عمل كردن 
به آن براى او دشوارتر خواهد بود؛ پس از گفتن حق يا مشورت در عدالت خوددارى نكنيد؛ 
زيرا خود را برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم نمى دانم مگر آن كه خداوند مرا 

حفظ فرمايد.«2
بنابراين معيار انتقاد و نظارت و يا مشورت دهى به حاكمان از ديدگاه امام على        ، حق 
و عدالت است و بدين ترتيب اصل عدالت محورى در كنار حق مدارى دو اصل مهم در 

تربيت سياسى از ديدگاه اسلام است.

4 ـ3. اصل عقل گرايى
يكى از اصول مهم تربيت سياسى از ديدگاه اسلام، عقل گرايى است. متون و منابع 

1 . نهج البلاغه، همان، ص 315.
2 . همان، ص 317.
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دينى توجه خاصى نسبت به ضرورت تعقل و به كارگيرى عقل در فرايند تربيت سياسى 
انسان ها داشته، بر ضرورت آن تأكيد نموده اند. تعقل و عقل گرايى در رفتارهاى سياسى، 
بر  تاكيد  رو  اين  از  مى سازد؛  فراهم  را  دينى  جامعه  و  افراد  شكوفايى  و  رشد  موجبات 
اصول وفادارى، حق مدارى و عدالت محورى با تكيه بر مرجعيت دين در تبيين معيارها 
و شاخص هاى اصول مذكور به مفهوم ناديده گرفتن عقل در فرايند تربيت سياسى دينى 
نيست. قرآن كريم در موارد متعددى بر ضرورت به كارگيرى عقل براى درك حقايق 
تاكيد نموده است؛ يكى از اين موارد كه ارتباط تنگاتنگى با زندگى سياسى ـ اجتماعى دارد 

درك عقلانى علل و عوامل هلاكت اقوام پيشين است؛ به عنوان نمونه:
نَ القُْرُونِ يَمْشُونَ  فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلكَِ لَايَات  )أَفَلَمْ يَهْدِ لهَُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّ
لَاُوْليِ النُّهَى(؛ »آيا براى هدايت آنان كافى نيست كه بسيارى از نسل هاى پيشين را )كه 
طغيان و فساد كردند( هلاك نموديم و اين ها در مسكن هاى )ويران شده( آنـــان راه 

مى روند و مسلما در اين امر نشانه هاى  روشنى براى خردمندان است.«1
قرآن كريم در اين آيه، تأمل خردمندان را در نشانه ها و دلايل، موجب هدايت انسان 
ها دانسته، از اين طريق درك سياسى انسان ها را درباره عقل و عوامل زوال و انحطاط 
جوامع افزايش مى دهد. از نگاه قرآن، اهل تعقل اهل بصيرتند و آنان مى توانند با تعقل، 

از حوادث و وقايع عبرت گيرند:
»و خداوند هر كس  الَأبْصَارِ(؛  لعَِبْرَةً لُأوليِ  ذلكَِ  إِنَّ فِي  يَشَاءُ  مَن  بنَِصْرِهِ  دُ  يُؤَيِّ )وَاّهُلل 
را بخواهد )و شايسته بداند( با يارى خود تاييد مى كند؛ در اين عبرتى است براى اهل 

بصيرت.«2
و نيز در آيه اى ديگر مى فرمايند:

بَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ العَْذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ(؛ »كسانى كه از آن ها بودند  )كَذَّ
نيز )آيات ما را( تكذيب كردند و عذاب )الهى( از جايى كه فكر نمى كردند به سراغشان 

آمد.«3
بنابراين، قرآن كريم در موارد متعدد و به مناسبت هاى مختلف بر ضرورت به كارگيرى 
عقل تاكيد نموده، از اين طريق رشد و شكوفايى عقلى انسان ها را در زندگى سياسى ـ 
اجتـــماعى خود فـراهم مى سازد؛ از اين رو، مى توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه قرآن 
كريم، انسان ها با برخوردارى از عقل و با به كارگيرى آن مى توانند درستى را از نادرستى 
تشخيص دهند و به همين دليل قران كريم انسان ها را تغيير دهنده سرنوشت خود معرفى 

1 . طه / 128.
2 . نهج البلاغه، آل عمران / 13.

3113 . زمر / 25.
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مى كند:
رُوا مَا بأَِنفُسِهِمْ(؛ »همانا خداوند سرنوشت هيچ قومى را  رُ مَا بِقَوْم حَتىَّ يُغَيِّ َ لَا يُغَيِّ )إِنَّ اللَّه

تغيير نمى دهد مگر آن كه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند.«1
مقصود از تعبير »تغيير آنچه كه در خودشان است«، تغيير در محتواى درونى آن ها و 
شكل گيرى اراده و عزم بر تغيير است كه تنها از طريق تعقل و به كارگيرى عقل ميسّر 

است.
بنابراين قرآن كريم در تربيت سياسى انسان ها بر اين نكته تاكيد مى كند كه آنان در 
صورت به كارگيرى عقل مى توانند به عنوان انسان هاى فعال در سرنوشت خود دخالت 

كرده، تحول اساسى در زندگى سياسى ـ اجتماعى خود ايجاد كنند.
گـــــــرامى  پيامبر  است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  نيز  روايات  در  گرايى  عقل  اصل 

اسلام         درباره اهميت عقل مى فرمايد:
»خدا در ميان بندگانش نعمتى بــالاتر از عقل تقسيم نـكرده و بـندگانش فرايـض 
الهى را به جا نمى آورند تا آن ها را با عقل خود دريابند و تمام عابدان در فضيلت عبادتشان 

به پايه عقل نمى رسند.«2
امام على        نير درباره ارزش عقل مى فرمايد:

چون  دانشى  و  دورانديشى...  چون  عقلى  و  نيست...  عقل  از  سودمندتر  اى  »سرمايه 
انديشيدن نيست.«3

در جايى ديگر مى فرمايد:
»هرگز انديشه خردمندانه را نمى توان با ديدن چشم و شناخت حسى برابر دانست؛ چه 
بسا كه چشم ها به صاحب خود دروغ بگويند اما آن كه از عقل راه بجويد به او خيانت 

نمى كند.«4
و يا:»از خردت همين بس كه بدان راه سقوط را از تكامل بازشناسى.«5

اين سفارش ها به خوبى، محور قرار گرفتن عقل را در زندگى انسان براى شناخت خوبى 
و نيكى نشان مى دهد از اين رو در تربيت سياسى دين، عقل و به كارگيرى آن، نقش و 

جايگاه بالايى دارد.

1 . رعد / 11.
2 . ناصر مكارم شيرازى: پيام قرآن، قم، انتشارات مدرسة الامام على بن ابيطالب)عليه السلام(، چاپ پنجم، 1376، ج 1، ص 

159
3 . نهج البلاغه، همان، ص 463.

4 . عبدالمجيد معاديخواه: فرهنگ آفتاب، نشر ذره، 1373، حرف ع .
5 . همان.
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5 ـ3. اصل مشاركت طلبى
از ديگر اصول حاكم بر تربيت سياسى از ديدگاه اسلام، اصل مشاركت طلبى است. 
تربيت سياسى از اين ديدگاه بايد به گونه اى صورت گيرد كه مشاركت در زندگى جمعى 
را به دنبال داشته باشد؛ مشاركت در زندگى سياسى ـ اجتماعى از ديدگاه اسلام يك حق 
و در عين حال تكليف به حساب مى آيد. متون و منابع بر اصل مشاركت طلبى در زندگى 
سياسى و اجتماعى دلالت مى كنند كه يكى از مهم ترين نتايج اين اصل، آموزه شورا 
و مشورت است. شورا و مشورت بيانگر حق شهروندان نسبت به مشاركت در تــصميم 

گيرى هاى اساسى و تكليف حاكمان در مراجعه به كارشناسان است.
در قرآن كريم واژه شورا دو بار در وجه سياسى - اجتماعى به كار رفته است:

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(؛ »و  لَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بيَْنَهُمْ وَمِمَّ هِمْ وَأَقَامُوا الصَّ )وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لرَِبِّ
كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت مى كنند و نماز را بر پا مى دارند و كارهايشان به 

صورت مشورت در ميان آن ها است و از آنچه به آن ها روزى داده ايم انفاق مى كند.«1
اگرچه اين آيه در مكه و قبل از تاسيس دولت اسلامى پيامبر )صلى الله عليه وآله( نازل شده 
ميـان  در  فـرهنگ عمومى  به يك  و مشورت  تبديل شدن شورا  بر ضرورت  اما  است 
مومنان دلالت مى كند؛ به گفته علامه طباطبايى در اين آيه به اين مطالب اشاره شده 
است كه مومنان، اهل رشد و رسيدن به واقع هستند و در به دست آوردن راى و نظر 
صحيح با مراجعه به عقول و عقلا دقت مى كنند.2 در واقع، در اين آيه، مومنان به مشورت 
آنان در زندگى سياسى ـ اجتماعى  دهى ترغيب شده اند؛ بدين ترتيب، زمنيه مشاركت 

فراهم مى گردد.
فَاعْفُ  حَوْلكَِ  مِنْ  وا  لَانفَضُّ القَْلْبِ  غَلِيظَ  فَظّاً  كُنتَ  وَلوَْ  لهَُمْ  لنِتَ  اّهِلل  مِنَ  رَحْمَة  )فَبِمَـا 
لِينَ(  لْ عَلَى اّهِلل إِنَّ اّهَلل يُحِبُّ المُْتَوَكِّ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
»به )بركت( رحمت الهى در برابر آنان )مردم( نرم شدى و اگر خشن و سنگدل بودى، از 
اطراف تو پراكنده مى شدند؛ پس آن ها را ببخش و براى آن ها آمرزش طلب و در كارها 
با آنان مشورت كن پس هنگامى كه تصميم گرفتى بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند، توكل 

كنندگان را دوست دارد.«3
اين آيه پس از جنگ احد نازل شده و با وجود شكستى كه در آن، نصيب مسلمانان شد 
از پيامبر       مى خواهد كه با مسلمانان مشورت نمايد. اين آيه پس از تاسيس دولت در 
مدينه نازل شده و مخاطب آن، پيامبر         به عنوان حاكم اسلامى است؛ از اين رو، اين 

1 . شورى / 38.
2 . علامه طباطبايى،همان، ج 18، ص 63.
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آيه تكليف حاكم اسلامى را معين مى كند. كنار هم قرار دادن اين آيه با آيه قبل اين نكته 
را نشان مى دهد كه اصل مشاركت طلبى نيز امرى دو سويه است: از سويى حق مردم 
شناخته مى شود و قرآن كريم در تربيت سياسى مردم، آنان را با اين حق آشنا مى سازد؛ اما 
از سوى ديگر تكليف حاكم اسلامى شناخته مى شود و وى موظف است با زمينه سازى 

لازم، حق مردم را تحقق بخشد.
»محمدرشيد رضا« به فوايد و آثار تربيتى شورا و مشورت اين گونه اشاره مى كند:

»)شورا واجب است( و اگر چه مردم در آن دچار اشتباه شوند زيرا تمامى خير و خوبى 
در تربيت آن ها بر عمل كردن به مشورت است نه عمل به راى رئيس، و اگر چه راى او 
صحيح باشد چرا كه در اين امر منفعتى است براى آن ها در آينده حكومتشان، اگر اين 
اصل و ركن عظيم )مشاوره( را به پا دارند... و خطر واگذارى امر خود به يك نفر، بزرگ 

تر و شديدتر است.«1
اصل مشاركت طلبى از طريق مراجعه به آموزه شورا در سخنان پيامبر       و امامان 
معصوم       نيز بسيار مورد توجه قرار گرفته است. پيامبر اسلام        درباره اهميت شورا 

و مشورت مى فرمايد:
مطـلوب  و  راسـت  راه  به  كه  اين  مگـر  نـمى كـند  كـارهايش مشورت  در  »كـسى 

هـدايت مى شود.«2
و نيز درباره اهميت آن در زندگى سياسى مى فرمايد:

»هنگامى كه زمامداران شما نيكان شما باشند و توانگران شما سخاوتمندان، و كارهايتان 
به مشورت انجام گيرد در اين موقع روى زمين براى شما بهتر است؛ ولى هرگاه زمامداران 
افرادى بخيل باشند و در كارها مشورت نكنيد، در اين صورت  بدان شما و ثروتمندان 

زيرزمين از روى آن براى شما بهتر است.«3
امام على      نيز در اين باره مى فرمايد:

»هر كس به خودسرى گرايد تباه مى شود و هر كس ديگران را به مشورت گيرد، با 
هوش و خرد آنان شركت جسته است.«4

و نيز:
خوب  خطا  از  را  صحيح  كند،  استقبال  گوناگون  آراى  و  افكار  از  كه  كس  »آن 

1 . محمد عبدالباقر ابوفارس: حاكم الشوروى فى الاسلام و نتيجتها، بى جا، درالقرآن، 1987 م، ص 34 و 33.
2 . محمد محمدى رى شهرى: ميزان الحكمه، قم، مكتبة الاعلام الاسلامى، 1403 ق، ص 211.

3 . ابو محمد الحسن بن الحسين بن شعبه: تحف العقول عن آل الرسول، بخش مواعظ النبى و حكمه، بى جا، موسسه 
النشر الاسلامى، 1404 ق، ص 36.
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شناسد.«1
بنابراين اسلام با سفارش به شورا و مشورت، بر اصل مشاركت طلبى در زندگى سياسى 
ـ اجتماعى تاكيد نموده، بدين ترتيب، يكى ديگر از اصول تربيت سياسى از ديدگاه اسلام 
آشكار مى گردد. البته اصل مذكور از ديگر آموزه ها نيز قابل استنباط است كه به جهت 

رعايت اختصار تنها به آموزه شورا و مشورت اشاره شد.

6ـ 3. اصل مسؤوليت پذيرى
اصل مسؤوليت پذيرى يكى ديگر از اصول بسيار مهم حاكم بر تربيت سياسى در متون 
و منابع دينى است. آموزه هاى دينى همواره انسان را موجودى مسؤول در برابر سرنوشت 
خود و جامعه معرفى كرده اند. بر اساس اين آموزه ها هيچ گاه يك شهروند مسلمــان 
نمى تواند نسبت به اين سرنوشت بى تفاوت باشد و موظف است در حوادث مختلف عكس 
العمل مناسبى انجام دهد؛ از اين رو، بى تفاوتى در زندگى سياسى از ديدگاه اسلام مردود 

بوده، انسان مسؤول شناخته مى شود.
 اين مسؤوليت پذيرى - همان طور كه اشاره شد ـ در دو سطح مطرح شده است؛ سطح 
فردى و سطح اجتماعى. مسؤوليت پذيرى در سطح فردى، ناظر به سرنوشت فردى است. 
انسان مسلمان نسبت به سرنوشت خود همواره مسؤول شناخته مى شود. اين مسؤوليت 
پذيرى نشات گرفته از خصلت ذاتى اراده و اختيار وى است. از ديدگاه اسلام، انسان آزاد 
آفريده شده است و از اين رو مسؤول رفتارهاى خود تلقى مى گردد. به عبارت ديگر انسان 
به گونه اى آفريده شده است كه قادر باشد بر اساس نيروها و قواى باطنى خود ـ به ويژه 
عقل ـ تصميم گرفته، عملى را انجام دهد و يا ترك نمايد. اين ويژگى به انسان شخصيتى 
مستقل و آزاد بخشيده، به همين دليل به لحاظ تكوينى در انتخاب هر راهى آزاد است. 

در قرآن كريم مى خوانيم:
ا كَفُوراً(؛ »ما راه را به او )انسان( نشان داديم خواه  وَإِمَّ ا شَاكِراً  بِيلَ إِمَّ )إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّ

شاكر باشد )و پذيرا گردد( يا ناسپاس.«2
در اين آيه ضمن اشاره به هدايت انسان به راه سعـادت، انسان را در انتخاب اين راه، 
آزاد معرفى مى كند. علامه طباطبايى مقصود از هدايت را در ايـن آيه اعم از هـدايت 
فطرى و قـولى )گفتــــارى( مى داند هدايت فطرى همان هدايت بر اساس نوع خلقت 
انسان است. خداوند، فطرت انسان را به سوى راه سعادت در اثر شناخت خوبى از بدى 
انبيا و فرستادن  هدايت نموده است و مقصود از هدايت قولى، هدايت از طريق دعوت 

1 . همان، ص 475.
2117 . انسان / 3.
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كتاب ها و تشريع شرايع الهى مى باشد.«1 
از اين رو، در اين آيه با اشاره به هدايت عام انسان ها به راه سعادت به طور فطرى و 
هدايت خاص آن ها به دين از طريق بعثت انبيا و فرستادن كتـاب و تشريع، انسان را در 
انتخاب راه، آزاد معـرفى مى كند؛ اين انـتخاب نقش اساسى در سرنوشت انسان ايـــفا 
در صورت  و  مى انجامد  به سعادت  پذيرش،  و  در صورت شكرگزارى  كه  مى كند؛ چرا 
انسان نسبت به  را به گمراهى مى كشاند. به همين دليل،  انسان  انكار آن،  ناسپاسى و 
انتخاب در واقع به  انتخاب خود و استفاده از حق مذكور مسؤول شناخته مى شود. اين 
دليل برخوردارى از قدرت تعقل مى تواند انتخابى هدفمند تلقى گردد و به همين دليل 
مى توان آن را اختيار نامگذارى كرد؛ به گفته علامه محمد تقى جعفرى: »اختيار عبارت 
است از اعمال نظاره و سلطه شخصيت بر دو قطب مثبت و منفى كار يا ترك شايسته يا 

هدف گيرى خير.«2
انسان مختار بر اساس اين تعريف، كسى است كه نسبت به ابعاد وجودى خود مسلط 
باشد و اگر چه مى تواند هر چه را كه مى خواهد انجام دهد اما به دليل سلطه مذكور، 
از اراده خود براى رسيدن به خير و نيكى استفاده مى كند؛ بنابراين بر طبق اين ديدگاه، 
انسان مختار است و در نتيجه در برابر تصميم هايى كه نسبت به زندگى خود مى گيرد 

مسؤول شناخته مى شود.
مسؤوليت پذيرى در سطح اجتماعى، ناظر به زندگى جمعى انسان است. انسان مسلمان 
بر طبق آموزه هاى دينى نسبت به مسائل اجتماعى در جامعه خود كاملا مسؤول شناخته 
به عنوان يك نظارت  از منكر«  به معروف و نهى  آموزه ها »امر  اين  از  مى شود. يكى 
همگانى است. اين آموزه همگان را در برابر جامعه مسؤول شناخته، در زندگى سياسى 
نوعى نظارت همگانى به دنبال مى آورد. بر طبق اين آموزه، شهروندان مسلمان به گونه اى 
تربيت سياسى مى شوند كه نتيجه به كارگيرى آن، »شكل گيرى اجتماع مسؤول« است. 
در واقع، اين آموزه ارتباط زيادى با اصل مشاركت طلبى پيدا مى كند. اين آموزه مشاركت 
طلبى شهروندان در زندگى سياسى را در دايره مسؤوليت پذيرى قرار مى دهد كه بر اساس 
آن مشاركت تا آن جا رواست كه از محدوده مسؤوليت انسان خارج نگردد. به ديگر سخن، 
از اين ديدگاه، شهروندان اگر چه از حق مشاركت در زندگى سياسى برخوردار مى گردند اما 

در برابر رفتارهاى سياسى كه انجام مى دهند پاسخگو و مسؤول تلقى مى شوند.
قرآن كريم در آيات متعددى در قالب آموزه امر به معروف و نهى از منكر، بر اصل 

مسؤوليت اجتماعى مسلمانان در زندگى جمعى خود تاكيد نموده است؛ به عنوان نمونه:
1 .علامه طباطبايى، همان، ج 20، ص 123.

2 . محمد تقى جعفرى: حكمت اصول سياسى اسلام تهران، بنياد نهج البلاغه، 1369. 118
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المُْنْكَرِ  عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  يَأْمُرُونَ  بعَْض  أَوليِاءُ  بعَْضُهُمْ  وَالمُْؤْمِنَاتُ  )وَالمُْؤْمِنُونَ 
كَاةَ وَيُطِيعُونَ اّهَلل وَرَسُولهَُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اّهُلل إِنَّ اّهَلل عَزِيزٌ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وَيُقِيمُونَ الصَّ
حَكِيمٌ(؛ »مـردان و زنان با ايـمان ولى و يار و ياور يكديگرند؛ امر به معروف و نهى از 
منكر مى كنند؛ نـماز برپا مى دارند و زكات مى دهند و خدا و رسولش را اطاعت مى كنند، 

به زودى خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار مى دهد؛ خداوند توانا و حكيم است.«1
در اين آيه ويژگى هاى افراد با ايمان ذكر شده كه در صدر آن ها »امر به معروف و 
نهى از منكر« جاى گرفته است. شايد بتوان مقدم داشتن اين فريضه را بر نماز و زكات و 
حتى بر اطاعت خدا و رسول، نشان دهنده اهميت بسيار زياد امر به معروف و نهى از منكر 
دانست كه به نوعى انجام اين فرايض مستلزم تحقق اصلاح جامعه و امر به معروف و 
نهى از منكر است. به هر حال اين آيه امر به معروف و نهى از منكر را در سطح فرهنگ 

سازى در زندگى عمومى مسلمانان مورد توجه قرار داده است.
در آيه اى ديگر »امر به معروف و نهى از منكر« را در ساخت زندگى سياسى مورد توجه 

قرار داده است:
كَاةَ وَأَمَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ   لَاةَ وَآتَوُا الزَّ نَّاهُمْ فِي الَأرْضِ أَقَامُوا الصَّ )الَّذِينَ إِن مَكَّ
ِ عَاقِبَةُ الُأمُور(؛ »همان كسانى كه هرگاه در زمين به آن ها قدرت بخشيديم  َّه المُْنكَرِ وَِلل
نماز را بر پا مى دارند و زكات مى دهند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و پايان 

همه كارها از آن خداست.«2
در اين آيه ميان قدرت يافتن مومنان روى زمين با انجام فريضه امر به معروف و نهى 
از منكر در كنار نماز و زكات، ارتباط برقرار شده است؛ علامه طباطبايى در تفسير اين 

آيه مى نويسد:
»صفت مؤمنان اين است كه اگر در زمين تمكن پيدا كنند و به آنان آزادى انتخاب آنچه 
كه براى زندگى خود دوست دارند، داده شود اجتماع صالحى را شكل مى دهند كه در آن، 
نماز به پا داشته مى شود و زكات پرداخت مى گردد و امر به معروف و نهى از منكر مى 
شود و اكتفا به ذكر نماز از ميان عبادات و زكات از ميان مسائل مالى به خاطر اين است 

كه هر يك از اين دو در باب خود، عمده و اساسى هستند.«3
بنابراين مقصود از تمكن، فراهم شدن زمينه شكل گيرى اجتماع صالح بود. اشاره به 
نماز و زكات به دليل اهميت اساسى آن ها در عبادات و مسائل مالى است و در نتيجه 
مى توان اشاره به امر معروف و نهى از منكر را نيز نشانه اهميت آن در مسائل اجتماعى 

1 . توبه / 41.
2 . حج / 41.

3119 . علامه طباطبائى، همان، ج 17، ص 386.
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دانست. در نتيجه در اين آيه به سه امر اساسى در سه حوزه عبادات، امور مالى، و مسائل 
اجتماعى و سياسى اشاره شده است. امر به معروف و نهى از منكر به عنوان نماد اصل 
مسؤوليت پذيرى در روايات متعددى نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ پيامبر اسلام             در 

اين باره مى فرمايد:
»امت من تا وقتى، »امر به معروف و نهى از منكر« كند همواره در وضع خوبى قرار 
خواهد داشت اما همين كه از اين دو دست كشد، همه بركت از او گرفته مى شود؛ گروهى 
به استثمار گروه ديگر خواهند پرداخت؛ نه در زمين كسى به دادشان خواهد رسيد نه در 

آسمان.«1 
امام على      درباره اهميت آن مى فرمايد:

»تمام كارهاى نيكو و جهاد در راه خدا، در برابر »امر به معروف و نهى از منكر« چونان 
قطره اى بر درياى مواج و پهناور است.«2

و در سخنان معروفى نسبت به تاثير ترك اين فريضه بر مسلط شدن افراد ناشايسته در 
جامعه مى فـــرمايد: »امر به معروف و نـهى از منكر را تـرك نكنيد كه بدهاى شما بر 

شما مسلـط مى گردند؛ آن گاه هر چه خدا را بخوانيد جواب ندهد.«3
با توجه به آيات مذكور، مى توان جايگاه والاى اسلامى »امر به معروف و نهى از منكر« 
از آن جا كه »معروف«  برابر جامعه نشان داد.  را در تحقق اصل مسؤوليت پذيرى در 
و »منكر« مفهومى وسيع و فراگير دارند و تمامى گفتار و كردار شايسته و ناشايست را 
شامل مى شوند، ابعاد مختلف زندگى فردى و اجتماعى را در بر مى گيرند و در نتيجه اصل 
مسؤوليت پذيرى را در مقياس گسترده اى تحقق مى بخشند، بديهى است، در صورتى كه 
اين آموزه و فرايند تربيت سياسى تحقق يـابد، شهرونـدانى مسؤول و پـاسخگو در دو 

حوزه زندگى فردى و اجتماعى تــربيت مى گردند.
از آنچه گذشت، مهم ترين اصول حاكم بر تربيت سياسى از ديدگاه قرآن كريم و سنت 
معصومين         به دست آمد. اين اصول، همان طور كه قبلا اشاره شد جهت گيرى خاص 
تربيت سياسى از ديدگاه اسلام را نشان مى دهند. در مجموع با ملاحظه اين اصول مى 
توان جهت گيرى اصلى تربيت سياسى را از اين ديدگاه، پيوند دين و سياست و يا معنويت 
و سياست دانست. متون و منابع دينى با توجه به اصول مذكور از مسلمانان به عنوان 
شهروندان جامعه اسلامى خواهان مشاركتى فعال در زندگى سياسى خود با رعايت اصول 

1 . محمد بن الحسن حر عاملى: تفصيل وسائل الشيعه، قم، موسسه آل البيت لاحيا الثرات، 1412 ق، ج 14، باب وجوب 
امر به معروف و نهى از منكر، ص 123.

2 . نهج البلاغه، همان، ص 515.
3 . همان، ص 399. 120
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و معيارهاى دينى و معنوى است.
جمع بندى

مباحث گذشته به تناسب موضوع مقاله با بهره گيرى از الگوى روشى اجتهاد به كتاب 
و سنت -به عنوان مهم ترين منابع معرفت شناختى اسلام - مراجعه کرد و در دو بخش، 
مبانى و اصول تربيت سياسى را استخراج و ارائه كرد؛ با توجه به جايگاه وحى و رابطه آن 
با عقل، آموزه هاى وحيانى در دو زمينه هستى شناسى و انسان شناسى بنيان هاى نظرى 
تربيت سياسى را به دست مى دهند. تربيت سياسى با توجه به اين مبانى بر پايه هستى 
شناسى توحيدى و با پذيرش اصل ربوبيت الهى و در نتيجه ايده حاكميت الهى قرار گرفته 
است و ناظر به انسانى است كه از فطرت پاك برخوردار بوده، صاحب عقل و اراده و مظهر 
خلافت الهى بر روى زمين است. بر اساس اين مبانى، تربيت سياسى در چارچوب اصول 
راهنماى خاصى قرار مى گيرد كه در اين مقاله به شش اصل مهم به عنوان مهم ترين 
گرايى، مشاركت  مدارى، عدالت محورى، عقل  وفادارى، حق  اصول  اشاره شد.  اصول 
طلبى و مسؤوليت پذيرى، مهم ترين اصولى هستند كه تشكيل دهنده جهت گيرى اصلى 
تربيت سياسى در متون و منابع دينى به حساب مى آيند. با توجه به اين اصول شش گانه 
مى توان جهت گيرى اصلى تربيت سياسى از ديدگاه اسلام را پيوند »دين و سياست« و 

يا »معنويت و سياست« دانست.
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تربيت سياسى از منظر شهيدان مطهرى، صدر و بهشتى
دکترمسعود پورفرد1 					   

در اين نوشتار ضمن تعيين مفهوم تربيت سياسى به بررسى اين مقوله از منظر 
سه شهيد بزرگوار پرداخته شده است. به طور كلى نوشتار حاضر به دو بخش عمده 
تقسيم مى شود: بخش اول، مبانى و مبادى تربيت سياسى است و در بخش دوم، 
به عوامل و عناصر تربيت سياسى پرداخته شده است. مبانى انديشه شهيد مطهرى 
در مورد تربيت سياسى شامل نظريه فطرت، كرامت، آزادى و اختيار، و انديشه ورزى 
انسان است؛ مهم ترين تأكيد شهيد مطهرى بر موضوع فطرت و اختيار انسان است. 
مبانى انديشه شهيد صدر در مورد تربيت سياسى شامل نظريه خلافت انسان، آزادى 
و حريت، و عقلانيت است؛ مهم ترين تأكيد شهيد صدر بر موضوع نظريه خلافت 
انسان در بحث تربيت سياسى است. سرانجام مبانى انديشه شهيد بهشتى در مورد 
تربيت سياسى بررسى شده است كه شامل نظريه فطرت، اختيار و آزادى، اوامر 
و نواهى انسان است؛ مهم ترين تأكيد شهيد بهشتى بر موضوع اختيار و آزادى 

1123 . دانش آموخته حوزه علميه قم و دكتراى علوم سياسى دانشگاه تربيت مدرس تهران.
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است. در مورد عوامل و عناصر تربيت سياسى، هر سه انديشمند به نقش خانواده، احزاب 
سياسى و دولت پرداخته اند كه شهيد مطهرى مسأله دولت و خانواده، شهيد صدر مسأله 
احزاب سياسى و دولت و شهيد بهشتى مسأله احزاب سياسى را مهم ترين عوامل و عناصر 

برشمرده اند.

تربيت سياسى
بى شك يكى از مسائل مهم نظام هاى سياسى كه به طور فزاينده اى مورد توجه قرار 
گرفته، مسأله تربيت سياسى است؛ زيرا تنظيم و ترويج ايستارهاى سياسى شهروندان و 
مديران هر نظام سياسى گامى به سوى كارآمدى و پيشرفت آن نظام در دنياى معاصر 
تلقى مى شود، اين مقاله تلاشى براى ترسيم تربيت سياسى از منظر بزرگان و متفكران 
دينى از جمله افرادى نام آشنا مانند شهيد مطهرى، صدر و بهشتى است. در اين نوشتار، 
مورد  بازشناسى  از  پس  آنان،  منظر  از  سياسى  تربيت  عناصر  و  عوامل  مبانى،  مفهوم، 

بازسازى قرار گرفته است.

روش تحقيق: روش فهم متن است
تربيت سياسى از جمله مفاهيمى است كه هنوز تعريف جامع و مانعى از آن نشده و حتى 
كم تر مورد توجه و عنايت انديشه وران معاصر قرار گرفته است و متأسفانه تعريف مورد 
وثوقى تاكنون صورت نگرفته است و صرفاً محقق وظيفه خود مى داند كه ابتدا تعيين مراد 
كند و سپس به بحث درباره مسائل اساسى و بنيادى آن بپردازد. براى رسيدن به تعيين 
مراد علمى ابتدا مفاهيم تربيت و سياست را بايد مطالعه و سپس مراد خود را از مفهوم 
تربيت سياسى تعيين كرد. از بررسى هايى كه در زمينه تعريف تربيت به دست آمده است، 

به موارد زير مى توان اشاره كرد:
و  رشد  براى  مساعد  شرايط  ساختن  فراهم  منظور  به  مقتضى  تدابير  اتخاذ   .1

كمال؛1
2. مجموعه اعمال يا تأثيرات عمدى و هدف دار يك انسان بر انسان ديگر به منظور 

ايجاد صفات اخلاقى و عمل يا مهارت هاى حرفه اى؛2
3. تربيت از كلمه رَبوَ اخذ شده و به معناى پرورش و رشد جسمى و غيرجسمى 

است؛3
4. پرورش دادن استعدادهاى درونى كه بالقوه در يك شىء موجود است؛ به فعليت 

1 . غلامحسين شكوهى: تعليم و تربيت و مراحل آن، مشهد، استان قدس رضوى، 1367، ص 6.
2 . فلسفه تعليم و تربيت، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، سمت، تهران، چاپ اول، 1372، ص 366.

3 . گاستون مبالاره: معنى و حدود علوم تربيتى، سمت تهران، 1370، ص 30.
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درآوردن و پروردن.1 
در مجموع، از اين تعاريف دو نكته مهم در تربيت را مى توان اقتباس كرد: اول، فزايندى 

براى پرورش و رشد؛ و دوم، شكوفايى استعدادها.
اما در بررسى هاى به عمل آمده از تعريف سياست مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1. سياست به منزله كوشش براى كسب قدرت؛2
2. سياست به مفهوم مطالعه دولت؛3

3. سياست به معناى مديريت و تصميم گيرى؛4
4. هدايت جامعه در جهت مصالح دنيوى و اخروى؛5

آنچه در مجموع از اين تعاريف به دست مى آيد دو نكته است: نكته اول، تدبير و هدايت 
در جامعه، و نكته دوم، هر آنچه مرتبط با قدرت سياسى باشد. با توجه به آنچه گفته شد 
مى توان گفت كه تربيت سياسى به مفهوم فرايند دگرسازى شهروندان به منظور شكوفايى 

و پرورش استعدادها و رفتارهاى سياسى آنان در نظام هاى سياسى است.
امّا حصر عقلى و فروض متصوره در مورد تربيت سياسى شامل موارد زير است:

فرض اوّل: تربيت سياسى در حوزه اخلاق قرار مى گيرد، مانند نظريه ابن مسكويه 
و نراقى؛6

فرض دوم: تربيت سياسى در حوزه تدبير مُدن از شاخه هاى حكمت عملى قــرار 
مى گيرد،7 افرادى مانند فارابى و خواجه نصيرالدين طوسى و نيز به نظر مى رسد 

شهيد مطهرى نيز چنين ديدگاهى دارند؛
فرض سوم: تربيت سياسى در حوزه فقه سياسى كه شاخه اى از فقه است قـــرار 

مى گيرد. امام خمينى و شهيد صدر چنين نگاهى دارند؛8
فرض چهارم: تربيت سياسى در حوزه جامعه شناسى قرار مى گيرد، به نظر مى رسد 
شهيد بهشتى چنين ديدگاهى دارد و تربيت سياسى به طور كلى، شاخه اى از دانش 

1 . مرتضى مطهرى، تعليم و تربيت در اسلام، صدرا، تهران، 1367، ص 38.
انديشه در جامعه شناسى، ترجمه باقر پرهام، سازمان نشر آموزش انقلاب اسلامى،  2 . ريمون ارون: مراحل سياسى 

تهران، 1366، ص 15.
3 . رودى كلايمر: آشنايى باعلم سياست، ترجمه بهرام ملكوتى، ج 2، سيمرغ، تهران، 1351، ص 3.

4 . عبدالحميد ابوالحمد: مبانى سياست، توس، تهران، 1365، ص 25.
5 . امام خمينى)ره(: صحيفه نور، ج 13، ص 398.

6 . فصلنامه علوم سياسى، سال پنجم، شماره 17، بهار 1381، مقاله اخلاقى مدنى در انديشه نراقى، محسن مهاجرنيا، 
ص 55.

7 . مرتضى مطهرى: يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 5، صدرا، تهران، 1380، ص 72.
8125 . سيدمحمد باقر صدر: الفتاوى الواضحه، دارالمعارف المطبوعات، بيروت، 1401 هـ، ص 99.
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و علم سياسى به شمار مى آيد. با توجه به آنچه گذشت، مى توان گفت كه شهيد 
مطهرى، تربيت سياسى را در حكمت عملى و تدبير مدن، شهيد صدر تربيت سياسى 
را در فقه و فقه سياسى و شهيد بهشتى تربيت سياسى را در علم سياست و جامعه 

شناسى سياسى قرار داده اند.1

مبانى و مبادى بحث تربيت سياسى از منظر استاد مطهرى
ـ نظريه فطرى بودن زندگى اجتماعى انسان

اين  با تربيت  انسانى، يعنى گرايش و معرفتى كه خداجوى است و  از فطرت  منظور 
معرفت و گرايش خفته بيدار مى شود و در واقع فطرت، اصلى است كه در معارف اسلامى 

»ام المسائل« شمرده مى شود.
استاد مطهرى با مستند كردن نظريه فطرى بودن زندگى اجتماعى انسان به برخى از 
آيات قرآن، در نهايت علاقه مند است كه فطرت انسانى را به عنوان يكى از مبانى بحث 

تربيت سياسى بپذيرد.
وى اظهار مى دارد: »اجتماعى بودن انسان در متن خلقت و آفرينش او پى ريزى شده 
است و انسان ها از نظر امكانات و استعدادها، يكسان و همانند آفريده نشده اند كه اگر 
چنين آفريده شده بودند و هر كس همان را داشت كه ديگرى دارد و همان را فاقد بود 
كه ديگرى  فاقد است، طبعاً نياز متقابلى، پيوندى و خدمت متبادلى در كار نبود؛ خداوند 
انسان ها را از نظر استعداد و امكانات جسمى و روحى و عقلى و عاطفى مختلف و متفاوت 
آفريده است... و به اين وسيله همه را بالطبع نيازمند به هم و مايل به پيوستن به هم 
قرار داده و به اين وسيله، زمينه زندگى به هم پيوسته اجتماعى را فراهم نموده است. لذا 
زندگى اجتماعى انسان امرى طبيعى است نه صرفاً قراردادى و انتخابى و نه اضطرارى 

و تحميلى.«2
البته نظريه استاد مطهرى منبعث از نظر توحيدى است كه بر اصل فطرت الهى مبتنى 
بيان  با نظريه طبيعى بودن منشأ اجتماع كه از سوى فلاسفه يونان  و استوار است كه 
شده، كاملا متفاوت است. به هرحال در برخى عبارات استاد مطهرى اين گونه ملاحظه 
مى شود كه در بحث تربيت انسان، صرفاً فطرت اوليه نقش ندارد بلكه خود جامعه نيز تا 
حدودى تأثيرگذار است. او در فلسفه تاريخ اين مطلب را گوشزد كرده است: »در نظريه 
فطرت، مسير انسان را يك مقدار، همان فطرت اوليه خود انسان تعيين مى كند و يك 
1 . جلال الدين فارسى: فرهنگ واژه هاى انقلاب اسلامى، تهران، بنياد فرهنگى امام رضا)قدس سره(، چاپ اول، 1374، 
ص 44 ـ 59، و نيز ر.ك شريف لك زايى: آزادى سياسى در انديشه آيت الله مطهرى و بهشتى، قم، بوستان كتاب، 

1382، شهيد بهشتى، بررسى مبانى فكرى، ص 93.
2 . مرتضى مطهرى: جامعه و تاريخ، تهران، صدرا، 1372، چاپ پنجم، ص 317.
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مقدار جامعه، البته خود جامعه هم مجبور است از يك نوع فطرتى پيروى كند.«1
در واقع در بحث اجتماعى بودن، انسان به حكم فطرت و طبيعت خود، اجتماعى است؛ 
يعنى اجتماعى بودن انسان و به صورت جامعه در آمدن او و داراى روح جمعى شدنش 
از خاصيت ذاتى نوعى او سرچشمه مى گيرد و يك خاصيت از خواص فطرى نوع انسان 
است. »نوع انسان براى اين كه به كمال لايق خود كه استعداد رسيدن به آن را دارد 
برسد، گرايش اجتماعى دارد و زمينه روح جمعى را فراهم مى كند، روح جمعى خود به 
اين  نهايى خود مى رساند. على هذا  به كمال  را  انسان  نوع  منزله وسيله اى است كه 
نوعيت انسان است كه سير روح جمعى را تعيين مى كند و به عبارت ديگر، روح جمعى نيز 

به نوبه خود در خدمت فطرت انسانى است.«2
پس اين گرايش و معرفت خداجوى اگر از طريق تعليم و تربيت سياسى بارور شود، منشأ 
تحول خير و نيكى در جامعه نيز مى شود، در ادامه و تأييد همين مطلب، استاد مطهرى 
مى فرمايد: »فطرت انسانى تا انسان باقى است به كار و فعاليت خود ادامه مى دهد. پس 

تكيه گاه روح جمعى، روح فردى و به عبارت ديگر فطرت انسانى، انسان است.«3
به نظر مى رسد استاد مطهرى با تأكيد بيش از حد به نظريات فطرت مى خواهد انسان 
شناسى متناسب با انديشه دينى را سامان دهد؛ تا هم پاسخ گروهى را بدهد كه انسان را 
مدنى بالطبع مى دانند ولى بدون خدا و معتقدند صرفاً از طريق قرارداد اجتماعى برمى خيزد 
و هم نظر گروهى را رد كند كه انسان را مدنى بالطبع نمى دانند بلكه منفرد بــــالطبع 

مى دانند كه اجباراً اجتماع را انتخاب كرده است.
در واقع اين اقدام استاد مطهرى به اين خاطر صورت گرفته است كه گروه اول، هر 
چند انسان را مدنى بالطبع مى دانند ولى چون او را از هر گونه جوهره اصلى خودش ـ كه 
خداجويى است ـ دور مى كند، در واقع تعليم و تربيت سياسى نيز ثمره اى نخواهد داشت؛ 
زيرا گرايش و معرفت خفته اى كه بدون منشأ وحدانيت باشد همان بهتر كه خفته باشد 
تا تربيتى سوء يابد؛ چرا كه تربيت سياسى در مورد اين انسان مدنى بالطبع منهاى خدا، 
يعنى معرفتى در جهت ضد كمالات انـسانى كه روح معنويت كشته مى شود و انسان همه 
چيز را در ماديات مى بيند و قدرت را با همه لوازم ماديش يعنى از طريق زور و سلطه مى 
خواهد و اين يعنى تخريب جامعه معنوى و انسانى؛ در گروه دوم نيز كه انسان را منفرد 
بالطبع مى بيند با اين قيد كه اجباراً اجتماعى را انتخاب كرده، در واقع تربيت سياسى چنين 
انسانى به طور حتم فساد به بار مى آورد؛ زيرا چگونه مى شود فردى كه انتخاب اجبارى 

1 . مرتضى مطهرى: فلسفه تاريخ، تهران، صدرا، 1369، ج 1، ص 160.
2 . جامعه و تاريخ، ص 339.

3127 . همو، جامعه و تاريخ، ص 340.
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داشته به سوى كمال بازگرداند به همين جهت هر چه انسان به فطرت و طبيعت خود 
برگردد، به سوى كمال باز مى گردد: در مجموع استاد مطهرى مى گويد: »هر دو نظريه، 
بشر به حكم طبيعت مدنى بالطبع و كـسانى كه او را ضد اجتماعى مى دانند، دين را پديده 
بعَدالاجتماع فرض كرده اند ولى به عقيده ما بشر منهاى دين حكمى ندارد و بشر به علاوه 

دين، مدنى بالطبع است.«1
در مجموع، استاد مطهرى بين افراد انسانى و جامعه ارتباط برقرار نموده، علاقه مندى 
از فطرت،  اين ها  در جامعه تسرّى مى دهد؛ و همه  به علاقه مندى  را  به خود  انسان 
جامعه  تشكيلات  و  تجمع  زمينه  در  ناشى مى شود. وى  او  معرفت خداجوى  و  گرايش 
براى انسان به عنوان يك امر طبيعى معتقد است: »انسان به حكم غرايز نوعى مى خواهد 
خودش را با جامعه تطبيق دهد و همان طور كه علاقه خاص نسبت به خودش دارد به 

سرنوشت جامعه اش نيز علاقه مند است.«2
آنچه در باور و ايده استاد مطهرى مربوط به فطرى بودن زندگى اجتماعى انسان در 
اين مطلب خلاصه مى شود اين است كه انسان موجودى اجتماعى است و حيات اجتماعى 
نيز يك واقعيت ملموس است؛ بنابراين از طريق تربيت و تربيت سياسى، اين زمينه ايجاد 
مى شود كه در عين وجود يك »انسان متأله مدنى« به همان ميزان، »جامعه توحيدى« 
كه نماد و نشانه يك واحد سياسى است، نيز شكل مى گيرد. از نظر استاد مطهرى »انسان 

زندگى اجتماعى دارد، يعنى بايد در اجتماع، زندگانى بكند والا منقرض مى شود.«3
در نتيجه نظريه فطرت بايد گفت:

مراد از فطرت، معرفت و گرايش درونى انسان است تا خداياب باشد. فلسفه ارسال رسل 
آن عهدى كه  و  است  داشتن همين حس خدايابى  نگه  زنده  براى  اولياى خدا  آمدن  و 
خلقت انسان بر آن سرشته شده است. البته اين ويژگى به لحاظ خصلتى كه دارد همواره 
فعال و بالفعل نيست و به ضرورت از امور فعال محسوب نمى شوند بلكه نيازها و مطالبات 
غريزى انسان از طريق شيفتگى، فريفتگى و دل سپردگى به دنيا، فطرت را در لايه هاى 
عميق وجدان انسانى مدفون مى سازد. در اينجا اصل تعليم و تربيت سياسى براى انسان 
مدنى بالطبع يك ضرورت تلقى مى شود تا به وضعيت و فطرت اوليه اش كه خداجويى و 

كــمال يابى است؛ برسد.

كرامت انسانى
يكى از خصلت ها و صفت هاى انسان كه در نصوص دينى مورد توجه قرار گرفته، مسأله 

1 . مرتضى مطهرى: مقالات فلسفى، تهران، نشر حكمت، 1369، ج 2، ص 93 و ده گفتار، تهران، صدرا، 1361.
2 . مرتضى مطهرى: تعليم و تربيت در اسلام، ص 108.

3 . پيشين: اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، چاپ چهارم، تهران، صدرا، 1368، ص 28.
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كرامت انسان است. اين ويژگى موهبتى است الهى و براى انسان يك امتياز و حق ايجاد 
مى كند و اين كه اصل شرافت و عزت نفس انسان نبايد خدشه دار شود. علاوه بر اين 
كرامت ذاتى كه انسان به اعتبار انسان بودنش از آن برخوردار است از كرامت ويژه اى نيز 
برخوردار مى گردد. اين كرامت از راه كسب معارف دينى و تقواى الهى به دست مى آيد.1 به 
هر ميزان كه تلاش در تحصيل رضاى حق تعالى صورت گيرد به همان ميزان، از كرامت 
ويژه و كرامت ارزشى و اضافى برخوردار مى گردد. قرآن حياتى را كه انسان هاى باتقوا دارند 

تعبير به حيات طيبه مى كند.2
استاد مطهرى در يادداشت هاى خود اظهار مى دارد:

»كرامت انسان همان ارزش ذاتى اوست و چنان كه ]گفتم[ درد انسان و داروى او در 
خود اوست موضوع ارزش انسان، هم در شرق و هم در غرب مورد توجه واقع شده؛ در 
شرق به مسأله جام جم بودن و »سال ها دل طلب جام جم از ما مى كرد ـ و آنچه خود 
داشت ز بيگانه تمنا مى كرد«، منتهى شده و در غرب به اعلاميه حقوق بشر كه محور 

همه موادش ارزش ذاتى انسان است.«3
اشـاره  اين مطلب  به  استاد  اوست،  ذاتى  ارزش  انسان همان  اين همه كه كرامت  با 
مى كند كه مسأله مشكل در مورد كرامت نفس، تفكيك ميان آن و خودبينى است كه 
ريشه اعجاب و تكبر است، در واقع اين كه وجود انسان به اعتبار ماهيتش از كرامت ذاتى 
برخوردار است ممكن است براى او ايجاد دردسر كند و او را اسير خودبزرگ بينى و يك 

ضدارزش كند؛ استاد مطهرى راه حل را در تربيت و توجه به خودواقعى مى بيند:
خودپنداشتن...  را  خود  غير  يعنى  بيگانه،  ديگرى  و  است  خودواقعى  يك  انسان  »در 
خودواقعى انسان، اراده اخلاقى اوست و عقل اوست... اين خود همان چيزى است كه در 
حال عبادت تجلى مى كند و همان چيزى است كه در پرتو ذكر خدا مشهود مى شود و 

غفلت از خدا موجب غفلت از احساس اين خود مى شود.«4
استاد مطهرى در ادامه، راه علاج را تربيت و هدايت انسان مى داند تا ضمن هوشيارى 
به عظمت واقعى، به كرامت نفس و عزت نفس و احترام نفس برگردد. »كرامت و عزّت 
و بزرگوارى نفس چيزى جز احساس عظمت و پرهيز از حقارت و مهانت نفس نيست و 
عظمت جويى امرى است فطرى هر آدمى، الا اين كه تشخيص عظمت واقعى احتياج به 

هادى و معلم دارد.«5 
1 . )ان اكرمكمم عندالله اتقاكم(، حجرات 13.

2 . )من عمل صالحاً من ذكرا و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه(، نحل 97.
3 .  يادداشت هاى استاد مطهرى، ص 492.

4 . همان، ص 496.

5 . همان، ص 481.
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در و اقع خداوند به انسان شايستگى دريافت كمالات را در حد جانشينى خود اعطا نموده 
است و رسيدن انسان به جايگاهى كه خدا براى او در عالم هستى به عنوان جانشين خود 
بر زمين تعيين كرده است، از طريق تربيت و تعليم امكان پذير است و در حوزه اجتماع و 
سياست از طريق تربيت سياسى، متنبّه مى گردد. در مجموع از نظر استاد در مورد كرامت 
و  خودبينى  غفلت،  از  دورى  خدا،  رضاى  تحصيل  كمالات،  دريافت  شايستگى  انسانى، 
بزرگ بينى نياز به تربيت دارد؛ يعنى كرامت ارزشى داشتن كه آن هم از طريق تحصيل 

و كسب معنويت به دست خواهد آمد.

اختيار و آزادى انسان
حريّت ويژگى برجسته اى است كه خداوند با آفرينش انسان به او عطا كرده است. عدم 
مقهوريت نسبت به ديگران و از سلطه و تصرف ديگران دور بودن، مضمون و مفهوم 
آزادى عطا شده به انسان است. استاد مطهرى معتقد است كه در تربيت اسلامى اصل 
و اساس بر انتخاب در گرو آزاد بودن، تفكر، انديشه و آگاهى انسان ها است. به همين 
مضمون مى فرمايد: »تربيت اسلامى نه براساس ساختن موجودات بى انتخاب، بى فكر، 

آلى و ابزار صفت؛ بلكه براساس رشد دادن شخصيت ها است.«1
بنابراين رشد دادن ارتباط تنگاتنگى با آزادى دارد؛ زيرا از نظر استاد مطهرى »آزادى از 
آن جهت كه بشر را وارد صحنه تنازع بقا، رقابت و مسابقه مى كند و گوهر انسان در محيط 
آزاد بهتر و بيش تر رشد مى كند خوب است.«2 البته اين آزادى كه استاد از آن بـــحث 
مى كند جنبه آزادى هم به مفهوم مثبت و هم به مفهوم منفى را دارد. آزادى مثبت يعنى 
بعد از رهايى از هر گونه قيد و بند و هر مانع؛ ايشان در كتاب انسان كامل به همين مفهوم 
پاى بند است و معتقد است »آزادى يعنى نبودن مانع، نبودن جبر، نبودن هيچ قيدى در 
سر راه، پس آزادم و مى توانم راه كمال خودم را طى كنم نه اين كه چون آزاد هستم به 
كمال خود رسيده ام.«3 وى براى تأكيد بر تعريف خود از مفهوم آزادى به برخى از آيات 
قرآن نيز استناد مى كند و با استناد به آيه 69 سوره آل عمران مى گويد: »هيچ كدام از ما 
ديگرى را بنده و برده خود قرار ندهد و هيچ كس هم فرد ديگرى را ارباب و آقاى خودش 

نگيرد، يعنى نظام آقايى و نوكرى ملغى، نظام استثمار ملغى«.4
به  را براى رسيدن به كمال  آزادى آن  از تعريف  بعد  به نظر مى رسد استاد مطهرى 
مثابه يك روش در نظر مى گيرد. آزادى به مثابه روش به اين معنى است كه خود آزادى 

1 . همان، ج 2، ص 179.
2 . يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 1، ص 75.

3 . مرتضى مطهرى: انسان كامل، تهران، چاپ 12، 1374، ص 349.
4 . پيشين، گفتارهاى معنوى، تهران، صدرا، چاپ 5، 1366، ص 17. 130
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ارزش است و »از بزرگ ترين ارزش هاى انسانى و مافوق ارزش مادى است«1 و اين كه 
به تعبيرى آزادى دوحيثيتى است هم در بحث وجود و هستى انسان ارزش است و هم 
در بحث رسيدن به كمال و سعادت معنوى، روش است و از همين موضع است كه مى 
فرمايد: »آزادى، كمال وسيله اى است نه كمال هدفى؛ هدف انسان اين نيست كه آزاد 
باشد؛ ولى انسان بايد آزاد باشد تا به كمالات خودش برسد، آزادى يعنى اختيار، و انسان 

تنها موجودى است كه خود بايد راه خود را انتخاب كند.«2

عقلانيت و انديشه ورزى انسان
»در انسان سه نوع عبادت است...، قسم سوم عبادت فكرى است. تفكر از نظر اسلام 
عبادت است.«3 با توجه به اين كه عقلانيت و انديشه ورزى يكى از ويژگى هاى متمايز 
كننده انسان از ساير موجودات است. پيامبران آمدند تا توانمندى هاى پنهان شده عقل را 
آشكار سازند. اصولا تحقق شكوفايى و كمال انسان ها منوط به حضور عالمانه و مديريت 

مبتنى بر خِرد و خردمندى است.
به قول استاد مطهرى »بشر مختار و آزاد آفريده شده است، يعنى به او عقل، فكر و اراده، 
داده شده است«4 تا بتواند به شيوه اى شايسته از عهده تكليف خود به عنوان يك انسان 
داراى حق انتخاب بر آيد از همين منظر نيز استاد مطهرى در مورد انسان مى گويد: »انسان 
به نيروى عقل و اراده مجهز است و همين انسان را شايسته تكليف كرده و به انسان حق 
انتخاب مى دهد و انسان را به صورت يك موجود واقعاً آزاد و انتخاب گر و صاحب اختيار 
درمى آورد.«5 بر اين اساس از نظر استاد، راه هاى شناخت و معرفت اندوزى بشر به حس و 
تجربه محدود نمى شود، بلكه عقل و آموزه هاى دينى، نيز از منابع مكمل شناخت انسانى اند 
كه با اتكا بر آن ها، انسان مى تواند به مجموعه اى كامل تر و منسجم تر از حقايق، معرفت 
پيدا كند؛ بنابراين براى درك هستى و خالق به مدد مقدمات، اصول و روش هاى كاملا 
عقلى نيازمنديم، براهين و ادله فلسفى اثبات خدا، نمونه هاى روشنى از كاوش هاى عقلى 

در راه اثبات خدا است.
حد  در  را  حقايق  دارد  قدرت  و  است  متفكر  عقلانى،  موجود  يك  چون  انسان  پس 
مقدورات درك و كشف كند. »فكر منطق است، انسان يك قوه اى دارد به نام قوه تفكر 
كه در مسائل مى تواند حساب كند و انتخاب بكند براساس تفكر و منطق و استدلال اين 

1 . انسان كامل، ص 50.
2 . همان، ص 347.

3 . يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 6، ص 411.
4 . همان: مجموعه آثار، ج 1، چاپ ششم، تهران، صدرا، 1374، ص 385.
5 . همان: مجموعه آثار، ج 2، چاپ پنجم، تهران، صدرا، 1374، ص 281.
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كار را مى كند.«1 و اصولا اهميت عقل و انعكاس و سايه آن در ذهن افراد بشر كه همان 
استدلال باشد يكى از نكات مهمى است كه اسلام و مسيحيت را از يكديگر متمــايز 

مى كند.«2
استاد مى فرمايند: »يك جامعه همان طور كه لازم است استقلال سياسى و استقلال 
نباشد، لازم  به غير  نيازمند  اقتصادش  و  نشانده  باشد، سياستش دست  اقتصادى داشته 

است از لحاظ افكار و عقايد و مبانى محكمى داشته باشد... غرور فكرى داشته باشد.«3
در مجموع به نظر مى رسد در رفتارهاى سياسى و غيرسياسى عنصر عقلانيت، استقلال 
فكرى و داشتن مبانى فكر مستحكم نقش محورى دارد و در كنار تربيت عواطف و گرايش 

به حق و حقيقت و ارزش ها، تربيت قواى شناختى از طريق عقل لازم و ضرورى است.

محور دوم: عوامل و عناصر تربيت سياسى
خانواده

استاد مطهرى در بحث حكمت عملى ظاهراً اين تقسيم را پذيرفته است كه »حكمت 
عملى عبارت است از اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن. اسلام نيز عملا اين تقسيم را 
پذيرفته است زيرا اسلام براى خانواده، حقوق، تكاليف و... قائل است؛ پس آن را نوعى 
از نظر فلسفه اجتماعى اسلام، تشكيل خانواده جنبه اجتماعى  از حيات مى داند.«4  ديگر 
دارد »و كانونى است تربيتى«5، كانونى است كه طبيعت و فطرت براى پرورش تن و روح 
از نظر استاد،  را بگيرد؛  آفريده است و هيچ چيز ديگرى نمى تواند جاى آن  فرزند آدم 
خانواده از حيات است و احتمالا مى تواند مقدمه حيات سياسى نيز باشد. با پى گيرى متن 
و گفتارهاى استاد مطهرى مى توان به اين مطلب رسيد. در مسأله اهميت خانواده، استاد 
دو علاقه براى آن ذكر مى كند. مسأله اول اهميت علاقه و اصلاح نسل، و مسأله دوم از 
لحاظ تربيت نسل است. ايشان در ادامه بحث اهميت خانواده به ماهيت خانواده و زندگى 
در اسلام اشاره مى كند و معتقد است كه اساس ماهيت زندگى بر شركت يا مالكيت نيست 
بلكه وحدت و محبت است كه زمينه اخوت در جامعه را پى ريزى مى كند. در واقع از نظر 
ايشان خانواده به طور كلى در اسلام يك واحد اجتماعى است كه براساس وحدت و محبت 
بنا شده نه اين كه براساس قرارداد باشد و چون مسأله دوم مسأله تربيت نسل بود، ايشان 
مى فرمايند: »از جمله مسائل مربوط به تربيت اولاد، رعايت آزادى و عدم آن است؛ به 

1 . مجموعه آثار، ج 20، چاپ دوم، تهران، صدرا، 1381، ص 252.
2 . يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 6، ص 315.

3 . همان: يادداشت استاد مطهرى، ج 6، ص 415.
4 .يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 5، ص 73.
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عبارت ديگر موضوع دموكراسى در محيط خانواده است... پدر بايد از تحميل نظر خود و 
از استبداد بپرهيزد.«1

و به طور كلى در شرايط تربيت اظهار مى دارد كه دو شرط دارد يكى علم و اطلاع از 
رموز تربيت و دوم علاقه به سرنوشت؛ و اين شرايط را در خانواده تسرى مى دهد و معتقد 
است »مدير خانواده بايد رياست كند و اين حكومت براساس دموكراسى و حريت و احترام 
به شخصيت فرزندان باشد، رأى و ذوق و سليقه آنان محترم شمرده شود.« در ادامه بين 
حكومت خانواده و حكومت اجتماع تمايزهايى قائل مى شود؛ از جمله اين كه »فرقى كه 
ميان حكومت خانواده و حكومت اجتماع است اين است كه حكومت »اجتماع« انتخابى 
است و حكومت »خانواده« انتصابى بلكه طبيعى است.«2 در برداشت از اين تفاوت ها و 
تشابه ها به نكته بسيار زيبايى اشاره مى كند كه نشان دهنده اين امر است كه خانواده 
مى تواند يكى از عناصر تربيت سياسى باشد و آن موضوع اين است كه »آيا گرايش به 
انفراد در اجتماع منزلى در اجتماع مدنى تأثير نخواهد داشت و روح اخوت اجتماعى را از 

بين نخواهد برد«.3

ـ جامعه و احزاب سياسى
با توجه به مبانى استاد مطهرى در بحث اصالت فرد يا جمع كه ايشان قائل به جمع 
بين هر دو شده و صرفاً هر كجا كه مصلحت جامعه در تزاحم با مصلحت فرد باشد ايشان 

كفه ترازو را به طرف مصلحت جامعه برده اند. 
با اين مقدمه به نظر مى رسد در بحث احزاب سياسى ـ كه بخشى از فعاليت هاى درون 
جامعه است ـ استاد در حد تأثيرگذارى محدود پذيرفته باشد؛ زيرا ايشان در مباحث جامعه 
و اجتماع به بحث تربيت اشاره كرده است و به تأثيرگذارى اعتقاد دارد، ولى بنا به گفته 
ايشان، »اصلى و اساسى نيست، بلكه محتواى باطنى انسان عامل اصلى تربيت است.«4 
اشاره  به همين مطلب  نيز  استاد  نظر  در  اجتماعى  تحول  و  تغيير  در بحث  همچنين 
شده است؛ ايشان معتقدند كه »تغيير اجتماعى پديده اى جمعى است«5 يعنى مى تواند از 
ناحيه احزاب سياسى صورت گيرد ولى تحول اجتماعى از ناحيه محتواى باطنى انسان 
بايد صورت گيرد؛ در واقع در بازسازى انديشه شهيد مطهرى نقش احزاب سياسى، بسيار 
محدود و كم رنگ است؛ زيرا اصولا فيلسوف اسلامى نگاهى تجويزى به تربيت يا تربيت 

1 . همان، ص 64.

2 . همان، ص 67.

3 . همان، ص 43.
4 . مرتضى مطهرى: نقدى بر ماركسيسم، چاپ اول، صدرا، قم، 1363، ص 250.

5 . على باقى نصرآبادى: سيرى در انديشه هاى اجتماعى شهيد مطهرى، دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1377، ص 252.
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سياسى دارد. ايشان از منظر خير و شر، و تأمين سعادت انسانى به سياست و تربيت نگاه 
تربيت  به  تأمين شود،  و سعادت  آزادى  عدالت،  خير،  كه  جايى  در  رو  اين  از  مى كنند؛ 

سياسى نزديك شده ايد.
 در واقع شايد بتوان انديشه استاد را در مورد احزاب اين گونه بازسازى كرد كه احزاب 
سياسى در صورتى كه به تــــــعاون اجتماعى و سياسى جامعه كمك كنند، مورد تأييد 
او مى باشند و عامل و عنصرى از تربيت و تربيت سياسى تلقى مى شوند. ايشان در مورد 
»حقوق سياسى ـ اجتماعى، گذشته از جنبه سلبى آن ها، يعنى منع افراد از پايمال كردن 
حقوق ديگران، به جنبه اثباتى آن، يعنى لزوم احياى حقوق و ايجاد زمينه براى استيفاى 

مطلوب از حقوق توجه دارد و در اين راه بر لزوم تعاون اجتماعى تأكيد مى كند.«1

ـ دولت و حكومت
از نظراستاد مطهرى، »اصل حكومت و رهبرى در اسلام جزو مسلمات تلقى مى شود و به 

تعبير ايشان »بيت القصيده« و زير بناى تعليمات انبياست«.2
استاد براى حكومت و دولت اسلامى، شأن نظارت و اشراف قائل است؛ وى به اين 
مطلب اشاره مى كند كه: »اختياراتى كه اسلام به حكومت اسلامى و به عبارت ديگر، به 
اجتماع اسلامى داده است، اين اختيارات در درجه اول مربوط به حكومت شخص پيغمبر 
است و از او به حكومت امام و از او به هر حكومت شرعى ديگر منتقل مى شود«3 كه به 
تبع بحث تربيت و تربيت سياسى مى تواند به عهده حكومت اسلامى باشد. البته استاد 
حق نظارت و اشراف را از باب امر به معروف و نهى از منكر براى حكومت اسلامى نيز 
ثابت كرده است4 يا به تعبير ديگر »حكومت چون دغدغه تأمین سعادت دنيوى و اخروى 
جامعه خود را دارد«،5 به تبع، وظيفه تربيت و تربيت سياسى نيز خواهد داشت. نيز ايشان 
در يادداشت هاى خود از وظايف حكومت نام مى برد كه به ترتيب، ويژگى هاى آن را نام 
مى برد تا مى رسد به تعليم و تربيت، ايشان اظهار مى دارند »از نظر وظايف،6 حكومت براى 
اجراى عدالت، سنت نبوى، احقاق حقوق، اجراى حدود و تعليم و تربيت مردم است« و 
سرانجام نيز از خطبه 236 نهج البلاغه نتيجه مى گيرد كه اسلام حق دخالت را فقط براى 

1 . حكمت ها و اندرزها، ص 62 ـ 72.
2 . مرتضى مطهرى: امامت و رهبرى، ص 211 و 237; مقدمه اى بر جهان بينى اسلامى، ص 242; سيرى در نهج البلاغه، 

ص76.
3 . مرتضى مطهرى: مجموعه آثار، ج 3; ختم نبوت، ص 194; و اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 62 و 63.

4 . مجموعه آثار، ج 1، ص 554.
5 . قراملكى: حكومت دينى در انديشه سياسى مطهرى، ص 118.

6 . يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 3، ص 296.
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افراد تربيت يافته قائل است. زيرا »حضرت در مورد خوارج انتقاد مى كنند كه آنان تعليم و 
تربيت )سياسى( اسلامى نيافته اند پس حق مداخله در مسائل مهم را ندارند.«1

تربيت سياسى از منظر شهيد صدر
مبانى شهيد صدر در بحث تربيت سياسى

ـ خلافت عمومى انسان
از نظر شهيد صدر حاكميت، قبل از هر چيز يك »حق طبيعى« است كه ناشى از علاقه 
ذاتى مالك نسبت به مملوك است. اين همان حاكميت حقيقى خداوند است و حاكميت 
انسان همان حقى است كه افراد انسانى بر مبناى آن مى توانند سرنوشت جمعى خود را 

اداره نمايند.
و  استخلاف  عنوان  تحت  كه  است  الهى  حاكميت  حق  از  ناشى  اولا  حق  اين  پس 

استئمام به انسان واگذار شده، و ثانياً اعتبارى، نسبى و محدود است.«2
شهيد صدر از اين حاكميت با عنوان ولايت اعطايى خدا به بشر به صورت جعل تكوينى 
و فطرى نام مى برد و به طور كلى خلافت عمومى انسان را داراى دو وجه مى داند: اول، 
وجه الهى كه استخلاف )خلافت انسان( و استئمام )امامت داده( و در ثانى، وجه انسانى 
كه استئمان با امانت عمومى كه همان پذيرش بشر است كه ذاتى اوست«3  نام مى برد. 
در مورد استخلاف معتقد است در معنى جانشينى كردن، سه رابطه وجود دارد: يكى رابطه 
طبيعت.  با  انسان  رابطه  و سوم  )جامعه(؛  ديگران  با  انسان  رابطه  دوّمى  با خود؛  انسان 
انسان در برابر هر سه موضوع، مسؤول و امانت دار است. وى سپس نتيجه مى گيرد كه 
استخلاف و امامت در زمين يك امانت است و رابطه انسان با اجتماع رابطه امين با مورد 

امانت است كه اين خود حاكى از نقش تربيت در رابطه انسان و اجتماع است.
سيد محمدباقر صدر مبناى نظريه خود را »بر فطرت بشر، عقل و خرد، آزادى و اختيار، 

اعتقاد به وحدانيت، و شورا و مشورت قرار مى دهد.«4
منظور از فطرت، سرشت خودآگاهانه بشر است يعنى انسان درگير و دار خلقت با معرفتى 
نسبت به رب خود و با صبغه خاصى آميخته شده است. اين صبغه فطرى و طبيعى انسان در 
طول حياتش به صور گوناگون بروز مى كند. از نظر شهيد صدر، سرشت انسان نه تاريك 
و نه روشن است، بلكه هر دو ساخته خود اوست و در نتيجه تربيت و انتخاب گرى انسان 
اصالت دارد. شهيد صدر ضمن توجه به عامل اصلى طبيعت درونى انسان معتقد است، 

1 .همان، ص 299.
2 . محمدباقر صدر: خلافة الانسان و شهادة الانبياء جهاد البناء، تهران، 1329ق، ص 50 ـ 53.

3 . پيشين: اسلام يقود الحياة، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، بى تا، ص 170.
4135 . خلافة الانسان و شهادة الانبياء جهاد البناء، پيشين، ص 54.
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سازنده حركت تاريخ همين عامل اصلى طبيعت درونى انسان است و آن گاه »انسان با 
اين وصف را مدنى بالطبع و اجتماعى مى داند و چون انسان، اجتماعى است قانون مى خواهد 
و دستاوردهاى نبوت قانون است.«1 شهيد صدر در معرفى فطرت و سرشت انسان به نقش 
حب ذات )خوددوستى( اشاره مى كند كه در رفع نيازمندى هاى انسان، تعيين كننده است 
و تربيت در همين جا مى تواند تأثيرات بسزايى در نقش حب ذات در عدم انحراف از مسير 

اصلى انسان داشته باشد.
ذات«  »حب  خوددوستى  غريزه  كه  مى دهد  گواهى  انسان  »تاريخ  است  معتقد  وى 
غريزه اى اصيل است. اگر حب ذات در سرشت بشر نبود، انگيزه اى براى رفع نيازها وجود 

نداشت. 
حال اين كه پيش از تكوين جوامع، اين رفع نياز وجود داشته و همين مسأله، تشكيل و 
تكوين جوامع را به دنبال داشته تا در پرتو آن، انسان بتواند بقاى خويش را تأمين كند.«2 
البته از نظر وى در هنگام تصميم گيرى بر سر چند راهى هاى زندگى ـ به ويژه آن جا 
كه پيچيدگى هاى زندگى اجتماعى و سياسى باعث مى شود كه حق و باطل چنان به هم 
بياميزند كه در تميز آن ها از يكديگر، خردمندترين انسان ها نيز دچار حيرت و سرگردانى 
مى شوند ـ تنها راه نجات بخش انسان »داشتن راهنما و معيار داشتن به همراه فكر و 

اراده است.«3
سرانجام در نتيجه اى از نظر خلافت انسان اين مطالب را بيان مى كند:

ـ خداگونه شدن و هدف نامحدود4 كه نياز به تربيت و بازسازى انسان دارد.
ـ روند تكاملى انسان تا رسيدن به »الى الله«؛5 در اين روند نيز تعليم و تربيت نقش 

مهمى دارند.
تربيت  به  نياز  روند  اين  در  حكومت؛6  تشكيل  و  دولت  سياسى،  اجتماع  ايجاد  ـ 

سياسى ضرورى است.
ـ آزادى انسان و عدم سلطه جويى؛7 كه تربيت سياسى انسان را از استبداد درونى 

و بيرونى آزاد مى سازد.

1 . سيدمحمدباقر صدر: فلسفتنا، قم، مجمع علمى للشهيد صدر، چاپ دوم، 1048 هـ، ص 11.
2 . پيشين: تفسير موضوعى سنت هاى تاريخ در قرآن، ترجمه جمال موسوى، قم، جامعه مدرسين، بى تا، ص 195.

3 . فلسفتنا، ص 11.
4 . پيشين: اقتصادنا، ترجمه اسپهبدى، قم، جامعه مدرسين، 1360، ص 698.

5 . همان، ص 729.
6 .  سيد محمدباقر صدر: رسالتنا، نشر توحيد، تهران، 1407، ص 46.

7 . پيشين: آزادى در قرآن، ترجمه هادى انصارى، تهران، روزبه، بى تا، ص 48. 136
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آزادى و حريت انسان
از نظر شهيد صدر، آزادى را كسى به انسان ها هديه نمى دهد، بلكه انسان طبيعتاً و 
اصالتاً ـ به دليل اين كه موجودى داراى عقل و اراده است ـ آزاد است. اصولا از نظر 
از  انسان  با يكديگر درآميخته است و رهايى  را  آزادى حقيقى و صورى  ايشان، اسلام 
قيدهاى اسيركننده اراده، به وسيله تربيت و تربيت سياسى، تلاش براى رسيدن به سعادت 

و كمال آزادى حقيقى است.
از نظر وى، درباره آزادى ـ مانند شهيد مطهرى ـ هم به معناى مثبت و هم به معناى 
منفى بحث شده است. ايشان از آزادى براساس بينش فلسفى بحث مى كند و سپس براى 
آزادى اجتماعى و سياسى اهميت خاصى قائل مى شود. وى معتقد است كه »آزادى است 
كه براى انسان تعيين مى كند كه مالك اراده خود باشد و بتواند از اراده خود در كاربرد 
پذيرش حاكميت  با  »انسان  است:  معتقد  كند.«1 شهيد صدر  استفاده  هدف هاى خويش 
خدا، از حاكميت بشر و قيود ديگر رها مى شود.«2 با اين نظر، انسان پيش از هر چيز، بنده 
خداست و چون عبوديت براى خداست، ممكن نيست كه به سلطه ديگرى بر خود تمكين 
كند؛ در حالى كه در غرب، قيد و بندهاى بيرونى انسان مطرح است ولى در مورد قيد و 
بندهاى درونى انسان، نفى سلطه نمى شود و با اين رهيافت، وى وارد بحث عميق، فلسفى 

و اجتماعى از آزادى مى شود.
به طور كلى شهيد صدر، آزادى را دو قسم مى داند:

1. آزادى طبيعى؛ فرصتى كه از طرف خود »طبيعت« داده مى شود، در واقع همان 
تحقق اراده است كه طبيعت و هستى به انسان داده و جزئى از سرشت انسان است. اين 
آزادى طبيعى كه انسان از آن بهره مند است، به حق، يكى از شالوده هاى ذاتى انسانيت 
است؛ زيرا اين آزادى ميان نيروى زندگى خلق هاست. بنابراين بدون اين آزادى، انسان، 
سيستمى  تحقق  از  خارج  معنى،  اين  به  آزادى  كه  است  واضح  است.  معنى  بى  لفظى 

است.«3
پس انسانيت بدون آزادى طبيعى، لفظى فاقد معنى است؛ آزادى طبيعى، با قرارگرفتن 

تحت فرمان عقل، صورت عملى به خود مى گيرد.4
2. آزادى اجتماعى ـ سياسى؛ آزادى اى است كه سيستم اجتماعى ـ سياسى آن را اعطا 
مى كند و جامعه سياسى آن را براى افراد خود ضمانت مى كند. اين نوع خود به دو قسم 

تقسيم مى شود:
1 . همان، ص 48 ـ 14.

2 . رسالتنا، ص 67 ـ 68.
3 . اقتصادنا، ص 308.

4 . همان، ص 282.
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1 ـ 2. آزادى اجتماعى ـ سياسى ذاتى؛ كه منظور از آن قدرتى است كه فرد از جامعه كسب 
مى كند؛ به اين معنا كه جامعه هم مسائل و هم شرايط را براى انجام عمل لازم )محتواى 

حقيقى آزادى( فراهم مى سازد؛ در اين بخش نقش تربيت سياسى بسيار پررنگ است.
2 ـ 2. آزادى اجتماعى ـ سياسى صورى؛ شما استعدادهاى خويش را آزمايش مى كنيد تا 
به وضعيت مورد نظر خود برسيد، ليكن ضمانتى وجود ندارد. هدف در غرب اين نيست كه 
قدرت فرد را افزايش دهد و به وى »آزادى ذاتى« اعطا كند، بلكه افزايش قدرت با اكتفا 
به فراهم ساختن آزادى صورى، به فرصت هايى واگذار مى شود كه براى فرد پيش مى آيد؛ 

در صورتى كه در اسلام، آزادى ذاتى و آزادى صورى در هم آميخته اند.1
شهيد صدر با توجه به مبناى غربى ها در مورد اين جمله كه در نيازهاى ذاتى، انسان 
همان طور كه از جهت طبيعى آزاد بوده، در جامعه طبق علايق و روابط خويش با ديگران 
نيز بايد آزاد باشد. پس وظيفه سيستم اجتماعى ـ سياسى در بخش تربيت سياسى و تربيت 
اين است كه به تمايلات اصيل انسان صحه بگذارد و پاسخ گويى آن ها را ضمانت كند. 
اين مطلب صحيح است ولى اشكالى وارد است  تا حدودى  شهيد صدر معتقد است كه 
باشد، پس  انسانى  تربيتش  و  واقعى  ـ سياسى،  اجتماعى  كه سيستم  باشد  اگر لازم  كه 
تنها اعتراف به يكى از انگيزه هاى اصيل انسانى و اشباع زياد آن و برآورده نكردن ساير 
انــگيزه ها جايز نيست.2 به نظر ايشان چشم پوشى از آزادى در عرصه واقعى، در نهايت 
انسان را به مرتبه حيوانيت تنزل مى دهد. تفاوت آزادى انسان از حيوانات در رهايى از 
از قيد  سلطه است. در مجموع شهيد صدر معتقد است كه آزادى يعنى »رهايى انسان 
شهوات و تملك اراده اش به كمك عقل، در جهت عبوديت خدا، اين رهايى بايد از طريق 
تربيت و تربيت سياسى ايجاد شود. »پس اسلام در عرصه حيات خصوصى، به ميراندن 
ـ  اجتماعى  دارد، سلطه هاى  نيز سعى  در عرصه عمومى  و  پردازد  نفسانى مى  شهوات 
سياسى را از بين ببرد و انسان را از بندگى آن ها برهاند. در نتيجه، عبوديت خداوند در 
عرصه عمومى، همه مردم را در يك سطح، در مقابل خدا قرار مى دهد. بنابراين در سياست 
»هيچ گروه سياسى يا اجتماعى حق ندارد، امنيت و آزادى گروه ديگرى را از بين ببرد«.3 

اين مطلب از طريق سياسى امكان پذير است.

ـ عقلانيت و اراده انسان
شهيد صدر به عواملى مانند »اراده انسان ها و تصميم و خيزش آنان در تحقق تحولات 

1 . همان، ص 317.
2 . اقتصادنا، ص 318.

3 . سيد محمد باقر صدر: مبانى حزب الدعوه اسلامى، ترجمه حزب الدعوه، تهران، نشر حزب الدعوه، 1361، ص 82 
ـ 89.
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اشاره مى كند؛ زيرا تربيت سياسى چون »فعل ارادى« است بايد با اراده و حركت موجودى 
صاحب اراده و حركت تحقق يابد.«1 از نظر شهيد صدر در بعُد انسانى، عقل، رشد فكرى 
و شعور اجتماعى حائز اهميت است.2 ايشان همچون ساير نظريه پردازان كار خود را از 
مشاهده بى نظمى موجود و درك بحران شروع مى كند. به زعم او مشكل اساسى انسان 
معاصر فقدان انديشه سياسى صحيح و عدم سيستم اجتماعى مطلوب است. بشر در اين 
دو محور - كه در واقع يكى بيش نيستند ـ دچار بحران شده است و اين جاست كه راه 
حل بايد متوجه اين دو محور باشد. راه حل او، يكى تفسير صحيح از حيات و واقعيات 
هستى، انسان و جامعه و بينش سياسى صحيح ـ كه از تفسير واقعى زندگى سرچشمه 
گرفته و با تمام ويژگى هاى فطرى و طبيعى انسان سازگار باشد ـ است و دوم تربيت 
و پرورش انسان ها تربيتى مطلوب و كارآمد باشد.3 در واقع اشاره شهيد صدر به مسأله 
او به مسأله مبانى تربيت و  انسان ها، نشان دهنده حساسيت  تربيت در حيات سياسى 

تربيت سياسى است.
صدر شورا را نيز يكى از مبانى و پايه هاى خلافت انسان مى داند. از نتايج سياسى ـ 
اجتماعى شورا بحث مشاركت عمومى در اداره سياسى جامعه است و چون شهيد صدر به 
كارگيرى عقل جمعى در جامعه را مصداق شورا مى داند در واقع »ارزيابى بنياد فكرى هر 
نظامى، وابسته به اين است كه آن نظام، واقعيت حيات را چگونه تعريف و تلقى كند«؛4 
در نظام شورايى محل بروز آرا و عقايد شهروندان مطرح است و در واقع در بحث شورا 

همان مطالب عقلانيت و انديشه ورزى مطرح خواهد شد.

عوامل و عناصر تربيت سياسى از منظر شهيد صدر
خانواده

به نظر مى رسد در بحث خانواده، شهيد صدر چون اعتقاد به محتواى باطنى انسان دارد 
و چون تربيت صحيح انسان را از خانواده مى داند، اين موضوع را مسلم پنداشته و سخنى 

از آن در بحث تربيت سياسى به ميان نياورده است.

احزاب سياسى
آماده كردن مردم و  براى  از طريق تربيت سياسى  را  شهيد صدر تشكيلات وتحزب 

1 . كاظم حائرى: مباحث اصول، قم، مكتب الاعلام اسلامى، الطبعة الاولى، 1407، ص 153 ـ 151.
2 . رسالتنا، ص 53.

3 . پيشين: المدرسة اسلاميه، دارالكتب، تهران، 1981 م، ص 49.
4139 . فلسفتنا، ص 18.
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تحقق تحولات اجتماعى ـ سياسى ضرورى مى داند. از نظر او شرايط و مقتضيات زمانى 
خاصى، ايجاب مى كند كه حزب بتواند تشكيل شود و به وظايف خود بپردازد. در مورد 

تشكيل »حزب دعوت اسلامى« مى نويسد:
»در اين زمينه بى آن كه با مانع شرعى روبرو شويم مى توانيم بر خود نام حزب و نهضت 
و تشكيلات و سازمان بگذاريم، چرا كه ما حزب الله هستيم، انصار و ياران اسلام؛ در پهنه 
اجتماع به صورت نهضت و دعوت و در بستر فعاليت و كار به شيوه سازمان و تشكيلات 
عمل مى كنيم و در همه حال عملمان »دعوت« و »خودمان« دعوتگر، هستيم.«1 در نظر 

او حزب و تشكيلات هم مشروعند و هم براى جامعه مفيد هستند. 
در مورد مشروع بودن اين گونه نمادها، شهيد صدر بر عواملى نظير نشر و تبليغ مفاهيم 
و احكام اسلام و ايجاد تغيير در اجتماع براساس مبانى اسلامى كه در واقع عصاره تربيت 
و تربيت سياسى محسوب مى شود، تأكيد مى كند. وى بر اين باور است كه براى تحقق 
استفاده  نباشد  ناپسند  و  از هر روشى كه حرام  اهـداف حـزب مى توان  احزاب و  وجود 
كرد. در مورد صحت و مشروعيت احزاب نيز معتقد است: »در صحت و مشروعيت شيوه 
و  حرمت  احتمال  يا  نمود  ترديد  نمى توان  اسلام  تحكيم  و  تبليغ  منظور  به  تشكيلاتى 
نهى شرعى داد. امتى كه دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر را مد نظر دارد، 
به  يكپارچه  و  هماهنگ  ساختارى  و  هويت  دهد،  تشكيل  نهادى  و  سازمان  نتواند  چرا 
خود گيرد و فعاليت ثمربخش با شيوه بازدهى بيشتر را مورد استفاده قرار دهد.«2 نظر 
شهيد صدر در مورد نقش حزب و تشكيل حزب و مفهوم معاصر به عنوان ابزار تحقق 
تحولات سياسى ـ اجتماعى و پيشبرد مقاصد سياسى دين اسلام به قدرى قاطع است 
كه چنين مطــــرح مى كند: »مسلمّاً در صورتى كه پيامبر        در زمان ما مى زيست 
به اقتضاى حكمت خويش، روش هاى تبليغى، اطلاع رسانى و تشكيلاتى مناسب دوران 
معاصر را به كـــار مى گرفت، حقيقت آن است كه روش دعوت آن حضرت با شيوه 
نبوده است. حقيقتاً همسو كردن تلاش هايى كه در  »سازماندهى و تشكيلات« بيگانه 
راستاى اسلام صورت مى گيرد و يكپارچه و هماهنگ كردن آنان و برگزيدن شيوه اى 
بارورتر و ثمربخش تر در جهت ايجاد فضاى تشكيلاتى نه تنها در عصر ما مجاز و مشروع 
است بلكه چون تغيير جامعه و بسيج آن در راه خدا و مقابله با كفر سازمان يافته، منوط 

به آن است، واجب مى باشد.«3 
البته تفاوت تشكيلات سياسى اسلام و غير اسلامى از نظر شهيد صدر تفاوت ماهوى 
و ذاتى است و داراى اهميتى اساسى است؛ زيرا »تلاش گران در تشكيلات اسلامى در 

1 . مبانى فكرى حزب دعوت اسلامى، ص 27.
2 . همان، ص 366.

3 . همان، ص 9.
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راستاى رسالت »الله« گام برمى دارند نه رسالت »انسان«، از خدا پيروى مى كنند نه از 
ديگران، و پاداش خود را از خدا مى گيرند، نه از افراد بشرى.«1 حزب از نظر شهيد صدر 

براى تحقق حكومت دينى چهار مرحله را بايد طى كند:
براى  مبارز  و  متعهد  نيروهاى  آماده سازى  و  )تربيت سياسى  فكرى  تغيير  مرحله   .1

انقلاب فكرى(؛
2. مرحله عمل سياسى و نظامى )جهاد سياسى(؛

3. مرحله دست يابى به قدرت و تشكيل حكومت اسلامى؛
4. مرحله نظارت، مراقبت، استمرار انقلاب و اجراى دقيق قوانين اسلامى.

شهيد صدر با توجه به شرايط زمان خود بر دو مرحله اول بسيار تأكيد مى كرد.2

دولت و حكومت
جامعه انسانى به عنوان جانشين خدا در زمين براى اداره و تدبير امور خود به ايجاد 
دولت و در نتيجه، تشكيل حكومت مى پردازد. بنابراين پايه و اساس دولت، »خلافت عامه 
انسان« است؛ چه اگر انسان جانشين خدا در زمين نباشد چگونه مى تواند به تدبير امور 
جامعه پرداخته، در آن تصرف نمايد. خليفه بودن يعنى توانايى بالقوه ايجاد دولت و تشكيل 
سازمان هاى حكومتى و از اين رو بر انسان است كه اين توانايى و استعداد بالقوه را به 
نيرويى بالفعل تبديل كرده، دولتى را به وجود آورد و براى تأمين اهداف دولت به تشكيل 

نهادهاى سياسى بپردازد.3
از نظر شهيد صدر، دولت، جامعه اى سياسى است كه از طريق آن، بعُد سياسى خلافت 
انسان تحقق مى يابد. ايشان پايه زيرين دولت را »وحدت و همبستگى فكرى« مى داند 
»زيرا انديشه به حكومت و نظام سياسى وحدت مى دهد و انديشه و فكر مبناى طبيعى 
دولت است و بنابراين وحدت فكرى، وحدت شايسته اى است براى تعليل علمى وحدت 

سياسى كه به صورت دولت جلوه گر مى شود«.4
از نظر شهيد صدر، دولت اسلامى دو ضرورت مهم دارد: يكى براى اقامه حدود الهى، 
است،  تكوينى  ديگرى ضرورت  و  آن؛  گسترش  و  دين  حفظ  امامت  و  نبوت  ادامه خط 
ايجاد دولت اسلامى نه تنها ضرورت دينى است بلكه يك ضرورت تكوينى براى تمدن 
و اجتماعى بشرى است؛ زيرا تنها راهى است كه مى تواند استعدادهاى انسان را در جهان 
اسلام شكوفا سازد و او را تا جايگاه طبيعى و خاص خود در تمدن انسان برساند و آنان 

1 . همان، ص 10.

2 . همان، ص 25.
3 . سيدمحمدباقر صدر: الاسس الاسلاميه، تحقيق محمدالحسينى، دارالفرات، بيروت، 1989 م، ص 346.

4 . پيشين: لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية فى ايران، ص 11 ـ 12.
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نظر وى مهم ترين مسؤوليت دولت  از  رهايى بخشد.1  وابستگى ها  و  پراكندگى ها  از  را 
اسلامى شامل تحقق نقش خلافت الهى انسان در زمين، بر پايى حق و عدالت در جامعه، 
آگاهى بخشيدن و ترويج عميق فرهنگ اسلامى در ميان مردم، و نيز سعى در پــرورش 
شخصيت و منش اسلامى و مكتبى )تربيت سياسى( در همه افــراد، مى شود.2 ايشان در 
پايان به نقش تربيتى دولت اشاره مى كند و ضمن برشمردن ضرورت حيات اجتماعى و 
مدنى انسان، توجه به عقل و شأن سياسى انسان، انسانى بودن دولت و حكومت، نماينده 
مصالح عمومى و اجتماعى بودن، و سرانجام تعهد بر تربيت اخلاقى انسان ـ يعنى تغذيه 
از  را  انسان -  انسانى و گرايش هاى مختلف در وجود  فكرى و روحى و رشد عواطف 

وظايف دولت مى شمارد.3

مبانى تربيت سياسى از منظر شهيد بهشتى
از آن جا كه شهيد بهشتى معتقد است ركن هر نظريه سياسى، ديدگاهى است كه انديشه 
اى درباره انسان دارد، او معتقد است که اين انسان موضوع تربيت و تربيت سياسى قــرار 

مى گيرد و بحث خود را در مورد فطرت انسان مطرح مى نمايد.

فطرت انسان
از نظر شهيد بهشتى، سرشت آدمى و فطرت او نه تنها با حق سر جنگ ندارد بلكه با 
حق پيوند اصيل داشته، به تعبير قرآن »نفخت فيه من روحى«، نشان از عظمت انسان 
است. ولى سؤالى كه شهيد بهشتى مطرح مى كند اين است كه چگونه از يك سو بپذيريم 
كه انسان فطرتاً حق پذير و حق طلب است و از طرف ديگر شاهد اين همه انحراف و 
اعوجاج باشيم و آن گاه چگونه با اين دو گانگى برخورد كنيم؟ پاسخ شهيد بهشتى اين 
است كه »روحى كه به انسان داده شده است بايد با تمام خصوصيات اصليش مورد توجه 
بندها و قيدهايى كه  از لابلاى  بايد  اين است كه  اين خصوصيات  از  قرار بگيرد. يكى 
در اين پيكر )انسان فيزيكى( و در رابطه ميان پيكر )انسانى فيزيكى( با محيط طبيعى و 
اجتماع وجود دارد با اختيار و انتخاب گرى، به سوى آينده خود راهى بگشايد«؛4 بنابراين 
از نظر شهيد بهشتى، انسان فطرتش نه تاريك است و نه روشن. وقتى كه به دنيــــــا 
نتيجه  و  تاريك و روشن هر دو ساخته  و  مى آيد موجودى است در سپيده دم هستى، 

1 . پيشين: منابع القدرة فى الدولة اسلاميه، جهاد البناء، تهران، 1399 هـ، ص 5.
2 . الاسلام يقود الحياة، ص 14 ـ 15.
3 . المدرسة الاسلامية،  ص 69 ـ 89.

4 . عليرضا حسينى بهشتى: بررسى مبانى فكرى شهيد دكتر بهشتى، نشر بقعه، تهران، 1337، ص 84. 142
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انتخاب خود او است. 
بنابراين، »اسلام نه بدبين است به انسان آن طور كه انسان را يك موجود تاريك و 
درنده بداند و نه بيش از حد خوش بين است. اسلام و جهان بينى اسلام نسبت به انسان 
ديدى واقع بينانه دارد و مى گويد انسان موجودى است »امشاج«؛ يعنى آميخته با حق 

سنگين و پرزحمت انتخاب.«1
شهيد بهشتى البته به اين موضوع اعتراف مى كند كه ميدان لغزش و امتحان براى همه 
انسان ها گسترده است و به همين دليل قرآن به انسان مى گويد كه هوشيار و مراقب باشد 

و با تمرين و خودسازى زمينه رشد حق گرايى )تربيت و تربيت اسلامى( را مهيا سازد.«2
شهيد بهشتى در ادامه همين بحث هشدار مى دهد كه اگر مسأله تربيت متوقف شود، 
انسان دچار انحراف خواهد شد. »اى انسان مسلمان، در تمام ابعادت... نگران باش. آن 
روزى كه آگاهيت، آگاهى طلبيت و شناخت تو درباره شرايطى كه در آن زنـــــــدگى 
آيين خود  از  روز  آن  تربيت يك خطر محسوب مى شود[  ]توقف  ماند  متوقف  مى كنى 
متخلف هستى و منحرفى؛ چون آيين تو، آيين تكامل و استمرار است. بايد به صورت 

مستمر روى خودسازى خود، كمالات روحى خود و تسلط بر خود كار كنى.«3
پس از نظر وى انسان بايد تحت تعليم و تربيت صحيح باشد و اين فطرت خداجو و 
كمال ياب را بيدار نگه دارد و يكى از راه هاى هوشيارى مستمر، تربيت در حوزه عمومى 
و تربيت سياسى در جامعه و اجتماع است. در اين خصوص شهيد بهشتى معتقد است كه 
»ما انسان ها ساختمان مخصوص داريم كه اين ساختمان در ما لغزندگى ايجاد مى كند 
و از همین روى نگهداشت انسان در مسير راست، مشكل است؛ چون خصلت او، ذات او 
و طبيعت او لغزنده آفريده شده است... علل تكرار داستان آفرينش انسان در قرآن از اين 
جهت است كه اين خطر همواره در جلو چشمان ما زنده نگاه داشته شود.« به تعبير شهيد 
بهشتى »انسان اصولا موجودى يك راهه نيست، بلكه موجودى است كه ساخته شده 

براى اين كه بتواند همواره چند راهه برود.«4
از نظر او انسان بر طبق مشيت، به هر حال در تمام شرايط، در ميدانى به نام »ميدان 
عمل و اكتساب و به دست آوردن قرار داده شده است، عملِ اكتساب و به دست آوردنى 
]از طريق تربيت و تربيت سياسى[ كه مى تواند در جهت الهى باشد و مى تواند در جهت 

شيطانى باشد.«5
1 . همان، ص 85.
2 . همان، ص 87.
3 . همان، ص 88.
4 . همان، ص 91.
5 . همان، ص 92.

143

صر
معا

ی 
ما

عل
ی 

اس
سی

ظر 
 من

 از
سی

سیا
ت 

ربی
ت



اختيار و آزادى انسان
از نظر شهيد بهشتى، اسلام، آزادى انسان را به عنوان نقطه قوت آفرينش انســــان 
مى شناسد و انسان از اين جهت كه آزاد و آگاه آفريده شده است، گوهر تابناك هستى 
است. اسلام براى انسانِ آزاد و آگاه، زمينه و توان شكوفايى و تربيت درست قائل است و 

از او دعوت مى كند تا در پرتو نور فروزان پيامبر باطن )عقل و خرد( حركت كند.
از نظر شهيد بهشتى، آزادى يعنى »تسلط انسان بر ساختن خويش و ساختن محيط 
خويش، امتياز انسان بر همه موجودات ديگر عالم طبيعت اين است كه مى تواند بر طبيعت 
مسلط باشد و شرايط طبيعى را بر وفق خواسته و نياز خود دگرگون كند يا در برابر هجوم 

عامل نامساعد طبيعى، سد و مانع به وجود آورد.«1
در واقع انسان درجه بالايى از آزادى خويش را در پرتو خلاقيت تأمين مى كند و اين 
آمد؛ زيرا  از طريق تربيت و تربيت سياسى به دست خواهد  اجتماع  خلاقيت در محيط 
»انسان موجودى است آزاد، خودساز و محيط ساز، آزاد از جبر طبيعت و آزاد از جبر جامعه 
و  و نقش محيط  دارد  انسان حساسيت  به محيط  نسبت  اسلام  از طرفى  و  تاريخ«؛2  و 
آزادى و اختيار انسان غيرقابل انكار است. ايشان معتقدند كه »در جامعه، اسلام انسان 
را موجودى آزاد مى شناسد و به اين موجود آزاد ]هشدار مى دهد در هر شرايط اجتماعى[ 
تسليم محيط فاسد نشود؛ زيرا اسلام در برابر فشارهاى محيط، آزادى براى انسان قائل 
است... و حساسيت دارد و نمى تواند در برابر آن ساكت و بى اعتنا بماند.«3 زيرا آزادى، 
گوهر آدمى است، »بدون آزادى و اختيار نمى توان انسان را مكلف ساخت. يكى از بزرگ 
ترين امتيازهاى انسان اين است كه مى تواند معصيت كند، آدم تواناست در برابر خداوند 
نافرمانى كند، اين بزرگ ترين امتياز انسان است كه مى تواند نافرمان باشد. تا فرمان 
بردارى اش ارزش ديگر پيدا كند... آن چيزى كه ارزش دارد، فرمان برى همراه با انتخاب 

انسان است.«4
البته شهيد بهشتى اظهار مى دارد كه اين آزادى انسان و اختيار انسان به طور دائمى 
محصول آگاهى و تربيت است. گاهى ممكن است تربيت، غلط باشد و آن گاه انسان تيره 
بخت خواهد شد. از نظر او »انسان اسلام، انسانى است آزاد و اين آزادى را رايگان به او 
نداده اند. اين آزادى را به او دادند و به او گفتند: اى انسان، آينده و سرنوشت خود را بساز! 

1 . محمدحسين حسينى بهشتى: اسطوره اى بر جاودانه تاريخ، دفتر سوم، تهران، نشر بنياد شهيد، 1361،ص 1183.
2 . عليرضا حسينى بهشتى، همان، ص 100.

3 . همان.
4 . اميرضا ستوده و حميدرضا سيدناصرى )گردآورى(: رابطه دين و آزادى از نظر شهيد بهشتى، تهران، نشر ذكر، 1378، 
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هر خوشبختى و سعادتى كه به دست انسان ها بيايد، محصول كار آگاهانه خود آن هاست 
]كه از طريق تربيت حاصل مى شود[ هر رنج و تيره بختى انسان ها نيز محصول كار 
آگاهانه و انتخاب غلط آنان است.«1 شهيد بهشتى به علت ذوق و هوش علمى بالايش به 
هر دو قسم آزادى انسان اشاره مى كند كه يكى از طريق تربيت و ديگرى از طريق تربيت 
سياسى بازسازى مى شوند. او اظهار مى دارد: »مبناى فردى آزادى... خواستى است ذاتى، 
درونى و به شخص انسان مربوط مى شود و معناى اجتماعى آن، واقعيتى است اجتماعى 
كه به نوع روابط اجتماعى مربوط مى شود.«2 نكته مهم تر از مطالب قبلى، مسأله نفى 
آزادى است؛ وى معتقد است كه نفى آزادى، مساوى نفى انسانيت انسان است و در واقع 
زير سؤال بردن انتخاب گر بودن انسان مى شود. در همين زمينه مى گويد: »نفى آزادى، 
مساوى با مسخ شخصيت و انسانيت انسان است؛ زيرا وقتى آزادى نباشد، انتخاب معنا 
ندارد و وقتى انتخاب معنا نداشت، ديگر انسان نمى تواند خالق شخصيت و معمار سرنوشت 

خويش باشد.«3

اوامر و نواهى انسان
شهيد بهشتى درباره معناى واژه هاى خير، معروف و منكر، ذيل تفسير سوره آل عمران، 
آيـه 104 4 مى گويد: در حالى كه خير به معناى نيكى، معروف به معناى پسنديده، و منكر 
به معناى ناپسند شناخته شده است، معيار و ملاك اين مفاهيم بر حسب سليقه ها، ايده 
ها و طرز فكرهاى متفاوت چيست؟ »اعتقاد به عدل يعنى نفى هرج و مرج فكر در زمينه 
ارزش هاى اخلاقى و اجتماعى« و آيه 104 سوره آل عمران وقتى مى خواهد رنگ و شكل 
چهره امت اسلام را ترسيم كند، مى گويد: »اى مسلمان ها، شما بايد امت و جماعتى شويد 
كه در سيماى انديشه و گفتار شما، خير و حمايت از معروف و درگيرى با منكر به چشم 
را مطرح مى كند كه  ادامه بحث خود سؤال ديگرى  بيايد.«5 شهيد بهشتى در  همگان 

چگونه بايد امت اسلام به امتى با خصوصيات مطلوب تبديل شود؟
در پاسخ، به نقش دعوت عملى به ويژه تربيت سياسى براى اين امر بسيار مهم اشاره 
مى كند: »من بايد با صراحت عرض كنم كه يكى از افُت هاى زندگى اجتماعى ما رواج 

1 . همان، ص 88.
2 . شريف لك زايى: مقاله ساز و كارهاى آزادى سياسى در انديشه شهيد بهشتى، فصلنامه علوم سياسى، شماره سيزدهم، 

بهار 1380، ص 162.
3 . جلال الدين فارسى: فرهنگ واژه هاى انقلاب اسلامى، تهران، بنياد فرهنگى امام رضا)عليه السلام(، 1374، ص 

.57
4 . )ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون(.

5145 . عليرضا حسينى بهشتى: همان، ص 102.
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دعوت زبانى و اخيراً قلمى و كساد بازار دعوت عملى ]تربيت عملى[ است.«1 سپس ايشان، 
در بحث امر به معروف و نهى از منكر در جامعه، رابطه بين عالمان و مردم را درباره اسلام 

مطرح مى كند و معتقد است، رابطه تربيتى بين مردم و رهبرى سياسى مهم است.
بـرادران  و  فـكرمان  هم  دوستـان  براى  را  روشنايى  اين  صراحت  با  و  مكرر  »من 
باشند  داشته  اسلامى  نظام  و  اسلام  از  صحيحى  بينش  مى خواهند  كه  خواهــرانى  و 
خــواسته ام ايجاد كنم، كه بياييد همه شما همكارى كنيد رابطه بين عالمِ دينى )رهبر 
سياسى( و مردم، از رابطه منحرف، منحط و ذلت آور مريد و مرادى خارج و تبديل شود به 
رابطه عالم و متعلم؛ هر وقت همت كرديد و موضع گيرى تان در برابر كسانى كه آنان را 
عالم دين مى شناسيد از صدر تا ذيل و از كوچك تا بزرگ، رابطه متعلم و معلم و تربيت 
مى شود. البته احترام و محبت بين متعلم و معلم، طبيعى است و حتى ايشان اشاره مى كند 

كه به خصوص رابطه نقادانه بين معلم و متعلم برقرار باشد.
در ادامه اين بحث، شهيد بهشتى معتقد است مسأله تربيتى امر به معروف يك مسأله 
همگانى است و مختص به گروه خاصى نيست؛ يعنى »منكم امة يدعون« از شما مردم 
بايد جمعيتى، دعوت به خير كنيد و شما بايد سازندگان اجتماع باشيد. اين مطلب از ايـن 
آيه برايمان روشن مى شود. يعنى شما همگان بهترين امت و جماعتى بوده ايد كه براى 
مردم از بطن زمان و زمانه بيرون داده شده ايد و امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد، 
كه اشاره به جمع است به خصوص در مورد حرف )مِن( كه كاربرد اين حرف را در اين جا 
براى تبيين و ابتدا مى داند و منظور اين است كه از شما مردم بايد چنين جمعيتى پديد آيد 
و هرگز به گروه خاصى مختص نيست. در پرتو اين نكته معناى اين آيه روشــــــــن 
مى شود كه »از شما بايستى امتى به وجود بيايد كه دعوت به خير كند، امر به معروف 
و نهى از منكر كند، اينانند سعادتمندان و رستگاران.«2 بنابراين براساس امر به معروف، 
اصول نظارت به مردم اجازه مى دهد در امور اجتماعى، فرهنگى و سياسى خود دخالت 
كنند و جريان امور را پى گيرى نمايند و همين روحيه حساسيت كه بايد همگانى باشد 
نسبت به امور سياسى )تربيت سياسى( و اجتماعى كشور نيز بايد باشد براى اين كه در 
بحث امر به معروف همگان بتوانند به حوزه هاى معروف و منكر شناخت داشته باشند، بايد 

تحت تربيت )سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اخلاقى( قرار بگيرند.

1 . همان، ص 104.

2 . همان، ص 105. 146

ت
الا

مق



عناصر و عوامل تربيت سياسى از نظر شهيد بهشتى
خانواده به عنوان هسته اصلى پيشرفت جامعه

از نظر شهيد بهشتى »خانواده يك هسته نيرومند اجتماعى است كه بر پايه آرمان و 
و  تلقى مى شود  مهم  بسيار  خانواده  تربيت  نقش  بنابراين  است.«1  گرفته  ايمان شكل 
به ويژه چون براساس مهر، محبت، دلسوزى و همكارى شكل گرفته است مى تواند در 
مسائل سياسى و اجتماعى به جاى نگاه بدسرشتى به انسان با نگاه نيك سرشتى بر پايه 
به نگاه معنوى،  از نگاه مادى به سياست  نمايد و  محبت و دلسوزى، به جامعه تسرى 

چرخش بينشى پيدا كند.
حتى شهيد بهشتى تصريح مى كند: »زنان جامعه به عنوان مديران شايسته بايد بعُد 
و  را خوب درك كرده  جامعه خود  و مسائل  باشند  داشته  اجتماعى  ـ  مطالعات سياسى 
مسائل را تجزيه و تحليل كنند و در اجتماعات مفيد و پرارزش شركت كنند و خدمات 
پرارزش اجتماعى آنان است كه مى تواند به رشد واقعى وتعالى در تربيت خانواده كمك 

كند؛ حتى زنان صدر اسلام در سياست و اجتماع نقش مهمى داشته اند.«2
دكتر بهشتى در كتاب نقش آزادى در تربيت كودكان ضمن طرح نهادينه ساختن آزادى 
در جامعه با روش تربيتى، به نقش مهم خانواده در مسأله تربيت اشاره مى كند و معتقد 
است: »آزادى هنگامى تحقق مى يابد كه به نوعى در روابط اجتماعى نهادينه شود و چه 
بهتر كه اين مسأله از تربيت كودكان آغاز گردد و از همان كودكى به آنان مشق آزادى 
و آزادانديشى و آزادگى داده شود. با اين بحث، شهيد بهشتى به پدران و مادران تــوصيه 
مى كند با دلسوزى براى تربيت كودكان خود تلاش نمايند و معتقد است: »كوشش اسلام 
اين است كه انسان آزاد تربيت كند، آزاد از همه چيز، آزاد از بند هوا و هوس؛  آزاد از تسلط 

ديگران؛ آزاد آزاد، تا راه خويشتن را همواره آزادانه انتخاب كند.«3

احزاب و گروه هاى سياسى
شهيد بهشتى در تعريف حزب در نظام اسلامى مى گويد: »حزب در نظام اسلامى، يعنى 
گرد هم آمدن و سازمان يافتن و سازمان پذيرفتن افرادى كه همديگر را مى شناسند و به 
همديگر اعتماد دارند، به اسلام معتقد هستند، به عنوان يك دين و يك نظام اجتماعى و 
اقتصادى و معنوى؛ و مى خواهند بر پايه حاكميت اسلام، جامعه اسلامى را اداره كنند يا 

در اداره آن جامعه اسلامى سهيم گردند.«4
1 . سيدفريد قاسمى: يادنامه شهيد بهشتى، نشر حر، قم، 1361، ص 161.

2 . همان، ص 163.
3 . سيدمحمد حسين بهشتى: نقش آزادى در تربيت كودكان، تهران، نشر بقعه، چاپ دوم، 1380، ص 20.

4 . پيشين: راست قامتان جاودانه تاريخ، دفتر دوم، تهران، نشر بنياد شهيد، 1361، ص 650.
147

صر
معا

ی 
ما

عل
ی 

اس
سی

ظر 
 من

 از
سی

سیا
ت 

ربی
ت



در خصوص اهميت تحزب نيز معتقد است: »با چهار تا شعار نمى شود دوست و دشمن 
را  اشخاص  هشيارى  و  آگاهى  ميزان  نمى شود  هم  زيبا  جمله  تا  چهار  با  شناخت؛  را 
تشخيص داد. من هرگز در عمرم طرفدار اين گونه سطحى بـــــودن در اين مسائل 
نبوده ام، تربيت اسلامى به يك مسلمان اجازه نمى دهد كه سطحى عمل كند، سطحى 
بنگرد، سطحى بينديشد.«1 بنابراين نقش احزاب، نجات دادن انسان مدنى الطبع است 
از سطحى بودن. ايشان انگيزه خود را در تأسيس يك حزب اسلامى، احساس ضرورت 

اجتماعى و تاريخى مى داند.2

جايگاه تشكيلات و تحزب در نزد شهيد بهشتى
در مورد تشكيلات، اجمالا مى توان گفت كه آنچه از آيات برمى آيد اين است كه نفس 
»تحزب« و تشكل، كارى است مثبت و سازنده؛ چنان كه در قرآن مى خوانيم: »اى رسول 
ما، بگو به امت كه من به يك سخن شما را پندى مى دهم و آن سخن اين است كه شما 

خالص براى خدا، دو به دو با هم، يا هر يك تنها، در امر دينتان قيام كنيد...«3
از نظر شهيد بهشتى در متون و نصوص دينى تأكيد و سفارش بسيارى  به عمل جمعى 
اين مطلب است كه  بر كلمه »فرادى« گوياى  واژه »مثنى«  تقدم  او  از نظر  شده است. 
حركت هاى الهى، تا آن جا كه ميسر است، بايد به صورت تشكيلاتى و تشكل گونه باشد؛ 
و ذكر واژه »فرادى« گوياى اين است كه اگر زمينه براى فعاليت هاى تشكيلاتى فراهم 
به  نوبت  در چنان موقعيتى  بلكه  باشد،  نداشته  انسان مسؤوليتى  نيست كه  نبود، چنين 

ايفاى مسؤوليت فردى مى رسد.4
البته از نظر وى در فرهنگ اسلامى در كنار مسأله تحزب، به موضوع تهذب و تربيت 
اخلاقى نيز توجه كافى و لازم، شده است؛ يعنى تحزب و تشكل زمانى ممدوح اسلام 
است كه در كنار آن پاكى نفس مطرح باشد. ايشان در توصيه هاى تربيتى و اخلاقى خود 
به دست اندركاران فعاليت هاى تشكيلاتى چنين اظهار مى كرد: »بر همه ماست كه دائماً 
مراقبت كنيم اين تشكل ما »خودخواه« نباشد ]بلكه[ خداخواه باشد، كار در تشكيلات 
حزب، بايد آهنگ عبادت داشته باشد، اين در حزب جمهورى اسلامى در متن هدف گيرى 
بسيار  تشكيلات  و  سازماندهى  نظم،  به  سياسى،  احزاب  بحث  ادامه  در  وى  ماست.«5 

اهميت مى دهد.
1 . نقش آزادى در تربيت كودكان، ص 120.

2 . بررسى مبانى فكرى دكتر بهشتى، ص 190.
3 . )قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى( سبأ / 46.

4 . بررسى مبانى فكرى دكتر بهشتى، ص 168.
5 . همان، ص 193. 148
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به عقيده شهيد بهشتى، تشكل بايد الهى باشد؛ »نيروهاى مؤمن به خدا، نيروهاى مؤمن 
به ارزش هاى الهى و انسانى، بگويند ما متشكل مى شويم تا در حد توان از اين ارزش ها 
دفاع كنيم و صاحبان اين ارزش ها در نظر ما محترم و معتبرند، هر جا كه باشند، خواه 
داخل تشكيلات ما باشند، خواه خارج تشكيلات ما ]باشند[، اين مى شود تشكل الهى.«1 
دكتر بهشتى نظم و تشكيلات را يكى از عوامل رونق تربيت و تربيت سياسى مى داند و 
سابقه عملى او گواه اين مطلب است. نمونه اين ويژگى مدرسه »دين و دانش« در قم 
است كه در سال 1333 تأسيس شد. تا سال 1342 كه در قم بودند، در حوزه نيز به دنبال 
يك حركت فرهنگى نو بودند و از طرفى، رابطه اى هم با نسل جوان دانشگاهى برقرار 
كردند. او در ادامه اين بحث مى گويد: »خود من از سال ها پيش در فكر ايجاد يك حزب 
و جمعيت سياسى اسلامى بودم، به خصوص پس از سال 1332 و كودتاى 28 مرداد و 
تجربه اى كه از نهضت ملى ايران در سال هاى 1329 تا 1332 به دست آوردم به اين معنا 

معتقد بودم كه بايد نيروهاى ما به شكل يك تشكيلات سياسى فعال در بيايد.
به هر حال بعد از كودتاى 28 مرداد در يك جمع بندى به اين نتيجه رسيديم كه در آن 
نهضت ما كادرهاى ساخته شده داشتيم، بنابراين تصميم گرفتيم كه يك حركت فرهنگى 
اصيل،  حركت  اين  كه  گرفتم  تصميم  بسازيم.  كادر  آن،  پوشش  زير  در  و  كنيم  ايجاد 
اسلامى باشد و پيشرفته باشد و زمينه اى براى ساخت جوان ها. البته با جمعيت هيئت هاى 
مؤتلفه، رابطه فعال و سازمان يافته اى داشتيم و در همين جمعيت ها بود كه به پيشنهاد 
شوراى مركزى اين ها، امام يك گروه چهار نفرى به عنوان شوراى فقهى و سياسى اين 
جمعيت ها تعيين كردند؛ مرحوم آقاى مطهرى، بنده، آقاى انوارى و آقاى مولايى. اين 

فعاليت ها ادامه داشت.«2
البته شهيد بهشتى در بخش برنامه ريزى و مسائل آموزشى نيز نقش مؤثر داشتند كه 
اظهار مى دارند: »نقش مستقيم داشتم در برنامه ريزى كتاب ها، منتهى مخالف بودم كه 
اسم من در تأليف آن كتاب ها باشد.«3 بنابر آنچه از بيانات شهيد بهشتى اقتباس مى شود، 
نقش نظم و تشكيلات را يكى از عوامل رونق تربيت سياسى مى توان در نظرگرفت؛ زيرا 
اشاره مكرر ايشان به بحث تربيت در جامعه، تربيت در احزاب سياسى، نقش تشكل ها 
در حيات سياسى جامعه، همه گواه تأييد ايشان بر مسأله تربيت سياسى در جامعه است. 
در مورد برنامه ريزى سياسى نيز در همين راستا به سازماندهى معتقدند: »حــوادث پيش 
مى آيد؛ بر ما مسلط مى شوند، اگر آدم بى برنامه باشد، اگر نيروها بدون تشكل باشند؛ اگر 

1 . راست قامتان جاودانه تاريخ اسلام، ص 356.
2 . ياددنامه شهيد بهشتى، ص 22.

3149 . همان، ص 26.
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برنامه ريزى نباشد و رهبرى مناسب نباشد، آن وقت بى تشكلى ولايت به وجود مى آيد. ما 
بايد نيروهايمان تشكل داشته باشند، ما بايد سازماندهى داشته باشيم.«1 

شهيد بهشتى با همه عنايت به بحث نظم و سازماندهى در احزاب سياسى، از ويژگى هاى 
احزاب نيز غفلت نمى كند؛ مهم ترين ويژگى احزاب سياسى در جامعه اسلامى از نظر او 
عدم انحصارطلبى و انحصارگرايى است: »مهم اين است كه بايد حزب انحصارطلب نباشد، 
يعنى اين عقيده را نداشته باشد كه فقط ما خوبيم و آنان كه در خارج از تشكيلات هستند 
خوب نيستند، به دردبخور نيستند، بايد هر كجا انسان مؤمن و داراى ارزش هاى تشكيلاتى 
را شناسايى كردند، بگويند او هم مى تواند مثل ما باشد و منشأ تصميم باشد و منشأ خير و 
منشأ ثمر باشد. اگر يك جامعه اى به اين صورت چند حزبى باشد، من فكر مى كنم كه ديگر 
اشكالى پيش نمى آيد. براى اين كه از مجموع اين احزاب، يك جبهه متحد به وجود مى آيد 

كه مى تواند كار بكند و مركزيت هم مى تواند به وجود بياورد.«2 
باشد، تشكل شيطانى مى نامد. در مجموع مى توان  انحصارطلب  را كه  البته تشكلى 
گفت كه ملاك و معيار شهيد بهشتى در بحث احزاب و تشكلات سياسى خدمت به مردم 
است و تربيت سياسى نيز يكى از خدمات سياسى مدنظر او بوده است. در پايان، نظر او را 
با بحث تعدد احزاب به پايان مى بريم: »اصولا در يك جامعه اسلامى، تعدد احزاب جايز 

است و احزاب و جمعيت ها در رشد و ]تربيت[ فرهنگ سياسى جامعه تأثير دارند.«3
دولت و حكومت

وى در آغاز كارش در مورد حكومت، چند مقاله تحقيقى در سال 1338 در نشريه مكتب 
تشيع، درباره »حكومت در اسلام« منتشر كرد كه به قول برخى از نويسندگان حـوزه، 
انـتخاب ايــن موضوع در حوزه اى كه به ظاهر به فكر و سياست و حكومت نبود حداقل 
جرقه اى براى آغاز انديشه بود. پس از آن در سال 1341 يا 1342، با شركت عده اى از 

اساتيد و فضلاى حوزه، كار تحقيقاتى پيرامون حكومت اسلامى را آغاز كرد:
»... در پاييز همان سال، با شركت عده اى از فضلا، در زمينه حكومت در اسلام كار 
تحقيقاتى را آغاز كرديم. ما همواره به مسأله سامان دادن به انديشه حكومت اسلامى و 
مشخص كردن نظام اسلامى علاقه مند بوديم.«4 هر چند ما از يادداشت ها و مباحث آن 
جلسات بى خبريم ولى يكى از شركت كنندگان در آن جلسات نسخه اى از »طرح كلى 
ارائه  بازنويسى شده است  و  بندى  را كه توسط شهيد بهشتى جمع  حكومت اسلامى« 

1 . بررسى مبانى فكرى شهيدبهشتى، ص 167.
2 . راست قامتان جاودانه تاريخ، دفتر دوم، ص 651.

3 . همان، ص 1179.
4 . بررسى مبانى فكرى شهيد بهشتى، ص 138. 150
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كرده است.1
براى مثال در فصل يازدهم »حكومت در عصر غيبت« اظهار مى دارد: »مقام حكومت 
بر مردم بالاصاله از جانب خدا براى امام زمان)عجل الله تعالی فرجه( است، و در زمان غيبت، 
مسأله دخالت فقها در امور ]مطرح[ است. ادله اين باب و ارتباط آن با موضوع حكومت و 

حدود ولايتى كه براى فقيه گفته شده و... جاى بررسى دارد.«2
در جاى ديگر شهيد بهشتى در مورد دستورات حكومت مى گويد: »احكام و دستورات 
حكومت، همچون احكام خدا و قوانين واجب الاطاعه است، ولى ابديت ندارد و جعل و 

فتح آن ها هر دو به دست حكومت است.«3 
از قبل از انقلاب تا زمان شهادت. ـ در طول بيست سال حيات علمى خود ـ نكات 
فراوانى درباره حكومت اسلامى در عصر غيبت مطرح ساخته اند. وى در سال 1353 بر اين 
عقيده بود كه پس از تشكيلات نظام اسلامى، در مسائل اجتماعى، از مجتهدان مختلف 
نمى توان تقليد كرد؛ چرا كه وحدت و هماهنگى لازم در نظام با پيروى از فقهاى متعدد و 

آراى متشتت، درهم شكسته مى شود.«4
به بحث  به عنوان مدافع  تنها  نه  اساسى جمهورى اسلامى،  قانون  تدوين  در هنگام 
پيرامون ولايت فقيه پرداخت، بلكه متن اصل پنجم قانون اساسى را وى ارائه كرد؛ وى 
در بحث ولايت فقيه نيز عمدتاً از نقطه نظر »كارآمدى« آن را بررسى مى كرد و از تأثير 
آن در ساختار جامعه اسلامى سخن مى گفت و به نقش آن به عنوان حكومت در تربيت 

و رشد و بقاى اسلام اميدوار بود.5
شهيد بهشتى معتقد بود كه اصل ولايت است كه تصرفات ولى امر را، در جهت مصالح 
عامه بر تصرفات صاحبان ملك، اولويت مى دهد، و دخالت و نظارت حكومت اسلامى 
ضرورى و اجتناب ناپذير است در همه مصالح عامه از جمله تربيت و تربيت سياسى. به 
تعبير اين متفكر بزرگ نبايد مصلحت امت ـ كه حكومت مأمور به حفظ آن است ـ به خطر 
بيفتد، و چون مصلحت جامعه و امت مقدم بر مصلحت فرد است، ناچار بايد به حكومت 
اختياراتى داده شود كه بتواند در اين موارد ضرورى، هر نوع دخالتى را در راه تأمين مصالح 
عاليه دين و امت، عدالت عمومى و حفظ حقوق الهى، اجتماعى و فردى، كه لازم است 

به كوشش سيدهادى خسروشاهى، شماره 3 و 4، ص 447 »طرح كلى درباره حكومت  تاريخ و فرهنگ معاصر   .  1
اسلامى«.

2 . بررسى مبانى فكرى شهيد بهشتى، ص 139.
3 . همان.
4 . همان.

5 . مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، شهيد هاشمى نژاد و آقاى جعفر سبحانى، ج 1، ص 376 ـ 379.
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بكند. اين همان »ولايت عامه« است.1 
اين گستردگى اختيارات حكومت )ولى فقيه( از ديد ايشان تا به آن جاست كه همه 
مسائلى را كه به زندگى و سامان دادن به نظام اجتماعى و تربيت سياسى مردم ارتباط 
پيدا مى كند، دربرمى گيرد. ولايت فقيه در نگاه ايشان، در بسيارى موارد، اختياراتى همانند 

اختيارات امام على         دارد.2
حتى وى به نظارت روحانيت ـ روحانيت آگاه و متعهد ـ در كارها، در حد نظارت همه 
جانبه تمام عيار، به عنوان معتمدان ملت در جريان كارهاى كشور معتقد است. اصولا تكيه 
اسلام در جلوگيرى از فساد و بى بندوبارى، روى تقويت ايمان، تربيت و تهذيب اخلاق، و 
بالابودن ميزان معنويت در انسان )كه از طريق تربيت( است.«3 البته حكومت و دولت در 
انديشه شهيد بهشتى، نظامى متكى به آراى آزاد ملت است و نه متكى بر خشونت و زور 
و سر نيزه: »حكومتى كه از حمايت مردم برخوردار نباشد، از همكارى آن ها هم برخوردار 
نيست و اصولا كارى نمى تواند انجام بدهد )مثل تربيت سياسى( و ناچار مى شود كه به 
زور سرنيزه، خودش را سرپا نگه دارد، در نتيجه، هم كارايى اش كم مى شود و هم ظالم 
مى شود.«4 بنابراين براى تربيت سياسى و تعليم و تربيت، حكومت بايد ابتدا مردمى باشد 
و از بطن مردم باشد. شرط اوليه مشاركت سياسى مردم در حاكميت و قدرت سياسى بنا 
به نظر ايشان به اين صورت است: »آنچه در اداره امور كشور نقش بسيار مؤثر و بنيادى 
دارد، آراى مردم است... حكومتى مى تواند حكومت صحيح، سالم و موفق باشد كه مردمى 
باشد و مردم او را بپذيرند و حمايت كنند و اين همان اصلى است كه در طول انقلاب 

روى آن تكيه مى شد.«5

نتيجه بحث
در بررسى تربيت سياسى از منظر شهيد مطهرى، هر چند در مبانى به نظريه فطرت، 
كرامت، آزادى و اختيار، و انديشه ورزى انسان اشاره شده است، اما مفهوم كليدى براى 

مسأله فطرت و اختيار و آزادى، انسان بود. 
در بحث فطرت مراد از فطرت، معرفت و گرايش درونى انسان است كه خداجو باشد 
و چون اين ويژگى هميشه فعال نيست از طريق تربيت و تربيت سياسى مى شود آن را 

1 . تاريخ و فرهنگ معاصر 3 و 4، ص 459.
2 . روزنامه جمهورى اسلامى، 1361/4/15، بحثى از شهيد بهشتى.

3 . يادنامه شهيد بهشتى، ص 189 ـ 190.
عمومى  روابط  اداره كل  تهران،  ايران،  اسلامى  اساسى جمهورى  قانون  نهايى  مذاكرات مجلس  مشروح  . صورت   4

مجلس، چاپ اول، 1364، ج 1، ص 331.
5 . همان، ص 400.
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فعال كرد تا به وضعيت اوليه اش كه كمال يابى است برسد. وى معتقد بود كه تكيه گاه 
روح جمعى، روح فردى و به عبارت ديگر فطرت انسان است. در واقع اعتقاد به انسان 
مدنى بالطبع با روح خداجويى در تفسير مى تواند با تعليم و تربيت سياسى رابطه مستقيم 
داشته باشد. زيرا انسان بدون خدا همه چيز را مادى مى بيند و نمى تواند معنويت را درك 
انتخاب جبرى اجتماع ممكن نيست  نيز به معنى  انسان غيراجتماعى  از طرفى  نمايد و 
بتواند به سوى كمال برود؛ پس تربيت، زمانى كارساز مى افتد كه انسان مدنى بالطبع با 

فطرت الهى باشد.
در بحث اختيار و آزادى، استاد مطهرى آن را براى رسيدن به كمال به مثابه يك روش 
در نظر مى گيرد كه هم ارزشى است، به خاطر وجود و هستى انسان و هم روشى است در 
بحث رسيدن به كمال و سعادت معنوى؛ و سرانجام تربيت و تربيت سياسى، از اين جهت 
ضرورت مى يابد كه موانع و محدوديت هاى آزادى را تهديد مى كنند و در بخش عوامل و 
عناصر تربيت سياسى استاد ضمن اشاره به نقش خانواده، احزاب و دولت، خانواده و دولت 
را مهم تر ديده است؛ زيرا خانواده را براساس وحدت و محبت در مبحث ماهيتى، زمينه 
اخوت جامعه مى داند. پس تربيت و تربيت سياسى از طريق خانواده كه ركن ركين جامعه 

سياسى است مى تواند تعيين كننده باشد.
در مورد دولت نيز چون شأن نظارت و اشراف و امر به معروف و نهى از منكر براى 
آن قائل است به تبع تربيت و تربيت سياسى نيز از وظايف دولت تلقى مى شود. همچنين 
از منظر شهيد صدر در مبانى بحث، نظريه خلافت انسانى، آزادى و حريت و عقلانيت 

مطرح است. 
وى مهم ترين مبنا را نظريه خلافت انسان مى داند؛ زيرا آنچه در نظريه خلافت تعقيب 
مى شود، خداگونه شدن و هدف نامحدود روند تكاملى انسان تا رسيدن به كمال مطلوب، 
ايجاد اجتماع سياسى و آزادى انسان و عدم سلطه جويى؛ همه اين موارد از نظر شهيد 

صدر نياز به تربيت و بازسازى انسان دارد. 
در بحث عناصر و عوامل تربيت سياسى مى توان به نقش احزاب سياسى و دولت اشاره 
آماده كردن مردم و تحقق تحولات  براى  از طريق تربيت سياسى  را  كرد. وى تحزب 
اجتماعى ـ سياسى ضرورى دانست و خود با تشكيل »حزب الله دعوه اسلامى« عملا 
اين مطلب را ثابت كرد. شهيد بهشتى نيز در بحث مبانى تربيت سياسى، به نقش آزادى 
و اختيار اهميت فراوان داد؛ زيرا آزادى را گوهر انسان مى داند و بدون آزادى و اختيار، 
انسان به طور مستمر و دائمى  انسان را نمى توان مكلف ساخت و اين آزادى و اختيار 
محصول تربيت است. در بحث عوامل و عناصر تربيت سياسى براى نقش احزاب سياسى 
153اهميت بيشتر قائل شد و قوام حزب سياسى را در نجات دادن مدنى الطبع بودن انسان 
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دانست. بنا به نظر ايشان با تأكيد به برخى آيات قرآنى، دستورالهى است كه انسان ها در 
كنار تحزب به تهذب نفس نيز بپردازند كه مى تواند يكى از عوامل مؤثر تربيت سياسى 

براى شهروندان باشد.
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تربيت سياسى در چارچوب نظام هاى سياسى و نظريه هاى مختلف
دكتر مقصود رنجبر1 					   

مقدمه
تربيت يكى از پيچيده ترين فرايندهاى انسانى و اجتماعى است و جوامع مختلف 
همواره با معضل تربيت و چگونگى آن مواجه بوده اند. همچنين انديشمندان زيادى 
كرده اند.  مطرح  را  فراوانى  بحث هاى  آن،  چگونگى  و  آن  كيف  و  كم  مورد  در 
صرف نظر از اختلافات فكرى و نظرى فراوانى كه درباره آن وجود دارد، در مورد 
به  زيادى  اختلافات  مختلف هم  مقاطع  و  در سنين  آن  فرايند عملى  چگونگى 
چشم مى خورد. جالب اين است كه با وجود اهميت اين موضوع در مراكز علمى 
اما مقوله تربيت سياسى  اندكى در اين زمينه صورت گرفته است.  ما، مطالعات 
)موضوع اين مقاله( از اين هم پيچيده تر است و كمبود منابع درباره آن چنان است 

كه گويى منبعى در اين زمينه نداريم.
ذهن  همواره  كه  است  بوده  مهمى  موضوعات  از  آن  چگونگى  و  تربيت 
انديشمندان را در جوامع مختلف به خود جلب كرده است، در عين حال درباره 

1  عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم.
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تربيت و تعليم پذيرى انسان هم ديدگاه هاى گوناگونى وجود دارد؛ البته تقريباً در اين كه 
انسان ها از دوران كودكى قابليت تعليم و تربيت را دارا هستند ترديدى وجود ندارد و تقريباً 
اغلب انديشمندان در مورد آن اتفاق نظر دارند. در ميان انديشمندان مسلمان، فارابى يكى 

از اولين فلاسفه اى است كه در اين مورد به طور مستقل بحث كرده است. 
»تحصيل  و كتاب  السعادة«  »التنبيه على سبيل  يعنى  در دو كتاب خود  فارابى عمدتاً 
انديشه هاى  و  آرا  بر  آورده است. وى  تربيت  و  تعليم  باب  را در  آراى خويش  السعادة« 
افلاطون و ارسطو تكيه و اعتماد دارد. فارابى، آدمى را تربيت پذير مى داند و با تايكد بر 
اكتسابى بودن همه خلق و خوهاى نيك و بد، عامل تغيير اخلاق را در آدمى »عادت« مى داند 
كه از نظر او تكرار يك كار در زمانى طولانى و به دفعات است. وى اكتســـاب خلق و خوى 
نيك يا بد را با اكتساب صناعت هاى مختلف همانند مى يابد كه مهارت يافتن در آن ها 
در گرو تكرار آن ها است. در عين حال وى همه چيز را در تعليم و تربيت، اكتســـابى 
نمى داند بلكه براى فطرت نيز سهم مهمى قائل است و بر آن است كه خلق و خوى نيك 
و بد، بالقوه و بالفطره در درون آدمى وجود دارد و با تكرار و در نتيجه عادت به آن ها 
بالفعل مى گردد.1 در راستاى همين ديدگاه، اخوان الصفا، تعليم و تربيت را عبارت مى دانند 

از بالفعل كردن آنچه به صورت بالقوه در نهاد آدمى وجود دارد.2
جان لاك  هستند،  قائل  آن  به  بسيارى  افلاطون  زمان  از  كه  ديدگاه  اين  مقابل  در 
معتقد است كه ذهن انسان يك لوح سفيد است و بعداً هر چه روى آن حك شود اعم از 
علم و اخلاق و به ويژه تربيت اجتماعى، شخصيت انسان را شكل مى دهد. به نظر وى 
هر چه در اين لوح سفيد نوشته شود، انسان همان مى شود.3 ديدگاه »ژان ژاك روسو« 
هم درباره تربيت بر همين اساس استوار است؛ »اميل« كتابى درباره سرشت پاك انسان 
است و هدف آن نشان دادن اين موضوع است كه چگونه شرارت و تشخيص نادرست 
كه با فطرت انسان بيگانه است از خارج وارد اين ساختار مى شود و آن را در جهت تباهى 

دگرگون مى كند.4

1( تربيت سياسى
ايران و جهان  تربيت و ساختارهاى سياسى در  پيوند عميقى ميان  تاريخى  به لحاظ 
وجود داشته است. در طول تاريخ ايران، حكومت هاى مختلف، مولفه هايى از تربيت را در 
1 . ابو نصر محمد فارابى: سعادت از ديدگاه فارابى )ترجمه دو كتاب التنبه على سبيل السعادة و كتاب تحصيل السعاده(، انتشارات 

الهادى.
2 . اسماعيل باغستانى: دانشنامه جهان اسلام تعليم و تربيت، ج 7، ص 147.

3 . جان لاك: تحقيق درباره فهم بشر، ترجمه رضازاده شفق، نشر دهخدا، 1349، ص 17.
4 . ژان ژاك روسو: اميل، ترجمه ع صبحانى، 1348. 156
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نظر داشته اند؛ در ايران باستان سعى مى شد، ضمن القاى عادت هاى معينى، كودكان را 
طبق سليقه حاكم پرورش دهند. يكى از اهداف نهايى آموزش و پرورش در دوره ساسانى 
خدمت به نظام طبقاتى و حفظ برترى و تسلط طبقه حاكم بود.1 در دوران صفوى نهادهاى 
آموزشى صبغه دينى يافت، چرا كه نظام حكومتى صفويه بر مبناى مذهب شيعه خود را 
توجيه مى كرد.2 در دوران پهلوى علاوه بر سياست هاى عمومى رژيم در كنترل افكار، 
سازمانى تحت عنوان سازمان پرورش افكار، تاسيس گرديد كه اهداف اساسى رژيم را در 
حوزه تعليم و تربيت، به طور جدى پيگيرى مى كرد.3 ريشه اين پيوند ميان ساخت سياسى 
و تربيت سياسى اين است كه تربيت سياسى يكى از مهم ترين فرايندهايى است كه نقش 

انكارناپذيرى در جامعه پذيرى سياسى در هر جامعه اى دارد. 
جامعه پذيرى سياسى يكى از مسائل اساسى در فرهنگ سياسى هر جامعه است كه از 
خلال آن، بين ارزش هاى نظام سياسى و نگرش عمومى پيوند و هماهنگى به وجود مى 
آيد. هر چقدر عمق و گستره جامعه پذيرى سياسى بيشتر باشد به همان ميزان پيوند بين 
دولت و جامعه عميق تر و وسيع تر است و در نتيجه دولت از ثبات و مشروعيت بالاترى 
برخوردار است. از اين نظر تربيت سياسى به عنوان مقدمه اى براى جامعه پذيرى سياسى 
در هر جامعه اى از اهميت ويژه برخوردار است. البته بايد گفت كه در مورد جامعه پذيرى 
سياسى در علم سياست و فلسفه سياسى، نگرش هاى متعدد و متنوعى وجود دارد كه در 
اين جا موضوع بحث ما نيست. در اين مقاله موضوع اصلى، »تربيت سياسى، مبانى، اهداف 
و ويژگى هاى آن با توجه به نظام ها و نظريه هاى مختلف است كه جامعه پذيرى سياسى 
يكى از پيامدها و نتايج آن تلقى مى شود. بايد گفت كه جامعه پذيرى سياسى با مولفه هاى 
زيادى همچون زمينه هاى تاريخى و بلندمدت فرهنگ سياسى در ارتباط و تربيت سياسى 
يكى از مؤلفه هاى اثرگذار است. گاهى تاثير زمينه هاى تاريخى بسيار بيش تر و عميق تر 

از خود فرايند تربيت سياسى است.
براى مطالعه تربيت سياسى نگاهى اجمالى به مفهوم تربيت و چگونگى استفاده از آن در 
واژه تركيبى »تربيت سياسى« ضرورت دارد. »واژه تربيت در لغت نامه دهخدا به معناى 
آمده  و...  آموختن  چيزى  را  كسى  و  آموزانيدن  بياگاهانيدن،  بياموختن،  تربيت،  و  تعليم 
است«4؛ در واقع وى تربيت را با تعليم يكى مى انگارد. واژه تركيبى آموزش و پرورش هم، 
مترادف با اين مفهوم از تربيت است. چنان كه گفته شد، به لحاظ تاريخى نوع تربيت در 
كشورهاى مختلف با عقايد و هدف هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى وابستگى دارد و 

1 . كمال درانى: تاريخ آموزش و پرورش قبل و بعد از اسلام، انتشارات سمت، 1376، ص 25.
2 . عيسى صديق: تاريخ و فرهنگ در ايران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1349، ص 91.

3 .بابك دربيگى: سازمان پرورش افكار، مركز اسناد و انقلاب اسلامى، 1382.
4 . لغت نامه دهخدا، ماده تربيت.
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اصول مورد قبول در سازمان و اداره امور نيز كه با همين عقايد و هدف ها پيوستگى دارند؛ 
افراد جامعه است.  انسان و  مسأله اصلى در تربيت سياسى، اصل تعليم پذيرى سياسى 
مفروض همه نظريه هاى تربيت اين است كه مى توان انسان را با استفاده از روش هاى 
درست به نحوى تربيت كرد كه بتواند استعدادهاى خود را در مسير كمال، هدايت كند. 

بالقوه داراى  بارآوردن استعداد است؛ يعنى انسان به طور  معناى لغوى تربيت هم به 
كمالات و استعدادهايى است كه تربيت درست آن ها را بارور ساخته و بالفعل مى كند و 
در صورت نبود تربيت درست اين استعدادهاى ذاتى وى، ضايع خواهد شد. حال سؤال اين 
است كه آيا در تربيت سياسى هم داراى چنين مفروضى هستيم يا اين كه ما در سياست 
نه  منظور  تربيت سياسى  در  كه  بگوييم  آيا مى توانيم  ديگرى هستيم؟  دنبال هدف  به 
بالفعل كردن استعدادهاى بالقوه، بلكه ايجاد باورهاى سياسى خاصى است كه افراد جامعه 
را به نظام سياسى پيوند مى دهد و بين آنان همگرايى ارزشى و اخلاقى ايجاد مى كند؟ به 
نظر مى رسد كه هدف از تربيت سياسى، گزينه اخير باشد، با اين قيد كه تربيت سيـاسى 
ايجاد شخصيت  يكديگر،  با  افراد  معاشرت  آموزش  چون  گسترده ترى  اهداف  مى تواند 
ايجاد  همين  سياسى  تربيت  در  اصلى  مسأله  البته  باشد.  داشته  را   ... و  خاص  سياسى 

باورهاى سياسى خاص مورد نظر نظام در افراد جامعه است.
افراد  و  انسان ها  پذيرى سياسى  تعليم  تربيت سياسى هم  در  اساسى  مبناى  بنابراين 
جامعه است كه در واقع، فرع بر اصل تعليم پذيرى انسان ها است. حال سؤال اين است 
كه آيا چنين تحليل و تعميمى تا چه حد صحت دارد؟ آيا مى توان به انسان ها اصول و 
آموزه هاى سياسى، خاصى را آموزش داد و در آنان نسبت به آن باورهاى سياسى، گرايش 

هاى مثبتى ايجاد كرد؟
 آيا ايده هاى سياسى و باورهاى جامعه نسبت به حكومت به مرور زمان و تحت تأثير 
وقايع و تحولات گوناگون شكل مى گيرد يا اين كه آموزش هاى سياسى مى توانند در آنان 
ايده هاى جديدى درباره سياست ايجاد كرده، ايده هايى را از ذهن آنان پاك كند؟ بايد 
گفت كه در اين زمينه، نظام هاى سياسى و نظريه هاى تربيتى مختلف، داراى رويكردهاى 
متفاوتى هستند كه در قسمت هاى بعد به آن ها پرداخته مى شود. اما به هر حال اصل 
كلى اين است كه بين يك نظام سياسى و نظام تربيتى آن ارتباط و پيوند تنگاتنگى وجود 

دارد.

2. پيوند آموزش و سياست
با توجه به مباحث پيشين درباره تربيت سياسى، اولين نكته اى كه وجود دارد پيوند ميان 
در  تاريخى  لحاظ  به  است.  بررسى  قابل  زواياى گوناگون  از  آموزش و سياست است كه  158
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دوران هاى گذشته هم، همواره بر وجود رابطه ميان آموزش و طرز فكر و عمل سياسى 
افراد جامعه تأكيد شده است و دولت و جريان هاى سياسى نسبت به اين امر توجه خاصى 
الملك« مدارس نظاميه  ايران دوره سلجوقى و در صدارت »خواجه نظام  داشته اند. در 
با هدف ايجاد و تقويت بينش سياسى ـ مذهبى خاصى در جامعه تشكيل گرديد. يعنى 
تحت  آنان  آموزشى  كاركرد  و  بودند  سياسى  نهادهاى  اساساً  شده  تاسيس  نظاميه هاى 

الشعاع اهداف سياسى آن قرار داشت.1
 در مقابل، جنبش اسماعيليه هم در قلعه هاى خود در الموت بر آموزش تاكيد داشتند و 
رسائلى را تحت عنوان رسائل اخوان الصفا منتشر مى كردند كه در واقع بيانگر آرا و ديدگاه 
هاى سياسى آنان بود و اتباع خود را تحريض مى كردند كه اين رسائل را مطالعه كنند. 
ريشه اين كه جنبش اسماعيليه را با واژه تعليميه هم معرفى مى كنند، همين موضوع است 
كه به تعليم و تربيت هواداران خود اهميت زيادى قائل بودند. »هدف اخوان الصفا« از 
تاليف اين رساله ها، پرورش كسانى بود كه به آنان ملحق مى شدند و رساله هاى خود را 
هم، جامع حقايق مى دانستند.2 اين موارد و نمونه هاى متعدد ديگرى نشان مى دهد كه 
همواره اين ذهنيت وجود داشت كه مى توان باورهاى سياسى خاصى را به افراد تلقين 

كرد تا به حدى كه به اين باورها ايمان بياورند.
اما پيوند ميان آموزش و سياست در دوران معاصر با توجه به عمومى شدن آموزش و 

گسترش فوق العاده آن، از عمق وسيع ترى برخوردار شده است.
در  سياست  فضاى  بر  كلى  صورت  به  پرورش  و  آموزش  بسط  اساساً  كه  گفت  بايد 
جوامع، تأثيرگذار است. بسيارى از تحولات عميق در جوامع، ناشى از گسترش آموزش 
و پرورش عالى بوده است كه به افراد ذهنيت انتقادى و تحول خواهانه بخشيده است. 
ارتباط آموزش و سياست چنان كه قبلا گفته شده، از دير زمان مورد توجه بوده است و 
اين امر و گسترده عمومى آن بر سياست تأثيرگذار خواهد بود. مسأله اين است كه صرف 
نظر از محتواى آموزشى كه به طور رسمى در جامعه القا مى شود، خود گسترش آموزش 
و پرورش بر شكل گيرى شخصيت سياسى جديد در افراد كه خواهان حقوق شهروندى 

هستند، اثرگذار است. 
ارتباط آموزش و سياست در اين معنا به حدى است كه »اريك هابربام« در نگرشى 
آينده شناسانه حدس مى زند كه سياست در قرن بيست و يكم تا حد زيادى متحول خواهد 
شد؛ چرا كه كودكان بهتر آموزش خواهند ديد، فرهيخته تر از پدر و مادرشان خواهند شد 
و بهبود قابل توجه سطوح آموزش علت اساسى اين تحول است كه از آموزش ابتدايى 

1 . درباره مدارس نظاميه ر.ك: على اكبر كسمايى: مدارس نظاميه، انتشارات اميركبير، 1363.
2 . دادخواهى حيوانات نزد پادشاهان پريان از ستم آدميان )از رسائل اخوان الصفا(، ترجمه عبدالحميد آيتى، نشر نى، 1382، 

ص 18.
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آغاز مى شود و تا دانشگاه ادامه مى يابد. ميزان فعلى ورود به دانشگاه، پديده اى جديد 
است. علاوه بر اين در قرن بيست و يكم، بشر ساكن كره زمين خواندن و نوشتن خواهد 

آموخت.1
بنابراين تحصيل علم با بالابردن ميزان توانايى و اعتماد به نفس، ميل به مشاركت را 

نيز افزايش مى دهد.
رو،  اين  از  است؛  آموزش  تربيت سياسى،  و  تربيت  در  چنان كه ديديم، مساله اصلى 
پرورش  و  آموزش  مى كند.  ايفا  فرايند  اين  در  مهمى  نقش  پرورش  و  آموزش  دستگاه 
رسمى با اين كه به لحاظ زمانى در مرحله بعد از خانواده قرار دارد اما از جهت اهميت و 
تاثيرگذارى به مراتب مهم تر از خانواده است. كودكان در دنياى مدرن تقريباً عمده آموزش 
سياسى،  تربيت  زمينه  در  بنابراين  مى كنند؛  دريافت  پرورش  و  آموزش  از  را  خود  هاى 

آموزش و پرورش از تاثيرگذارى و اهميت خاصى برخوردار است. 
دولت هاى مختلف نيز روى آموزش و پرورش به عنوان مجراى مهم انتقال ارزش هاى 
باورهاى سياسى مؤيد نظام سياسى، سرمايه گذارى فـراوانى مى كنند و  سياسى و تعميق 
از شدت  به ساختار سياسى حاكم  توجه  با  اين موضوع  دارند.  همواره سعى در كنترل آن 
و ضعف برخوردار است و به هر حال همه دولت ها تمايل زيادى براى به انحصار گرفتن 
آموزش و پرورش دارند. اما آنچه مهم است، محتواى آموزش و پرورش است. دولت هاى 
دارند؛ دولت هاى  پرورش  آموزش و  انحصارى محتواى  تعيين  به  فراوانى  تمايل  اقتدارگرا 
دموكراتيك نيز در اين زمينه از خود تمايل نشان مى دهند. بايد گفت كه تفاوت در تربيت 
سياسى از همين جا آغاز مى شود. از تفاوت ميان نظام هاى دموكراتيك و غير دموكراتيك.

3. اهداف تربيت سياسى 
با توجه به توضيحاتى كه در مورد ارتباط و پيوند سياست و تربيت در طول تاريخ داده 
شد به طور طبيعى، اهداف تربيت در درون نظام هاى سياسى مختلف با توجه به نظام 
ارزشى حاكم در دولت و حكومت متفاوت است. همان طور كه »ريچارد رُرتى« مى نويسد: 
»در اغلب جوامع به جوانان گوشزد مى شود كه جامعه آنان نه تنها يكى از بهترين جوامعى 

است كه ساخته شده، بلكه جامعه اى است كه تجسم خرد و حقيقت است.«2
اين ويژگى كم و بيش در همه جوامع و همه دوره ها مشاهده مى شود. از سوى ديگر، 
ويژه  به  و  اجتماع  تاريخ،  فرهنگ،  چون  متعددى  مولفه هاى  با  سياسى  تربيت  اهداف 
سياست و دولت پيوند دارد. اين پيوند در آثارى كه در اين زمينه منتشر شده و سياست 
هايى كه در اين زمينه اعمال مى شود، كاملا قابل مشاهده است. به طور كلى بين ساختار 

1 . اريك هابربام: به سوى قرن بيست و يكم، ص 123.
2 . ريچاردررتى: فلسفه و اميد اجتماعى، بشرى، 1384، ص 44.
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دولت و نظام تربيتى و اهداف آن پيوند وجود دارد. 
در يك جامعه ساده، نقش دولت آن است كه از تربيت اعضاى خود به شيوه پدران آنان 
اطمينان حاصل كند. در اين جا نقش دولت، تهيه مقدمات براى نوعى هماهنگى در رسوم 
اخلاقى و رفتار، فعاليت و انديشه است.1 اما در جوامع پيشرفته، موضوع فرايند اجتماعى 
شدن بسيار پيچيده است. در هر حال مى توان گفت كه هدف نهايى از تربيت سياسى در 
هر جامعه اى، جامعه پذيرى سياسى و تداوم ارزش ها در بين نسل ها است كه در خلال آن 
فرايند انتقال ارزشى از بالا به پايين امكان پذير مى شود. در عين حال، هدف از پرورش و 
تربيت سياسى، يادگيرى تلاش ها و رفتارهاى سياسى خاصى است كه در واقع هر نظام 
سياسى، از افراد جامعه خود انتظار دارد. بر اين اساس، اهداف تربيت سياسى تحت الشعاع 

ساختار نظام سياسى از يك سو و فرهنگ سياسى جامعه از سوى ديگر است. 
به طور كلى در اين موضوع ترديدى نيست كه گرايش و رفتارهاى افراد در حوزه سياست 
ـ اعم از نوع نگرش به شخصيت هاى سياسى، نظام سياسى، آرايى كه در صندوق ها مى 
ريزند، و مواضع سياسى اى كه در پيش مى گيرند ـ  تحت الشعاع نظام ارزشى سياسى آن 
افراد است و در واقع هدف از تربيت سياسى در درون هر نظام ساختن شخصيت سياسى 
متناسب با آن نظام در جامعه است. در نتيجه، با توجه به نظام هاى سياسى مختلف و 

همين طور نظريه هاى مختلف، اهداف تربيت سياسى هم متفاوت مى شود.
1 ـ 3. نظام هاى سياسى و اهداف تربيت سياسى

در درون هر ساختار سياسى با اهداف متفاوتى از تربيت سياسى مواجه هستيم؛ در درون 
به  نسبت  وفـــــادارى  ايجاد  بر  تربيت سياسى علاوه  از  نظام هاى دموكراتيك، هدف 
ارزش هاى نظام سياسى دموكراتيك، القا و عموميت بخشيدن به روش هاى دموكراتيك 

در زندگى عمومى است. 
تربيت سياسى در اين رژيم به دنبال ايجاد نظر مثبت درباره نظام سياسى، ايجاد حس 
استقلال فردى و خودمختارى فكرى و رويكرد نقادانه در زندگى سياسى نيز است؛ رژيم 
زمينه هاى  در  انسانى  افراد  استعدادهاى  واقعى  طور  به  تا  مى كند  تلاش  دموكراتيك 
مختلف شكوفا شود و دولت مانعى بر سر راه اين شكوفايى استعدادهاى مختلف از طريق 
ساختار  با  دموكراتيك  آموزشى  نظام  در  نباشد.  فكرى  مشى  اجبار يك خط  و  تحميل 
متفاوتى از تعليم و تربيت مواجه هستيم. اين تفاوت را مى توانيم حتى از منظر موقعيت 
افراد هم در نظام آموزشى مورد مقايسه قرار دهيم. در نظام آموزشى پيش دموكراتيك، 
معلم در موقعيتى بسيار بالاتر از محصلان قرار دارد و محصلان همواره از موضع پايين 
1 . ايور موريش: درآمدى بر جامعه شناسى تعليم و تربيت، ترجمه غلامعلى سرمد، مركز نشر دانشگاهى، 1373، ص 
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چشم به معلم دارند، اما در نظام آموزشى دموكراتيك جايگاه والاى معلم مستلزم برخورد 
نو  و  كهنه  ميان  افراد  از  بسيارى  ميان،  اين  در  البته  است؛  محصلان  با  او  سطح  هم 
سرگردانند و هنوز اين اصل تعليم و تربيت مدرن را درك نكرده اند... آموزش شناسان 
امروزى همواره به روحيه و زمينه اجتماعى محصل توجه دارند. پيش از اين، آموزش در 
مدرسه عمدتاً به معناى پذيرش توام با اطاعت چيزهايى بود كه از بالاى سر محصلان 
مى آمد اما تعليم و تربيت جديد اين نگرش تهوع آور را رد مى كند... ذهن دموكراتيك از 

آغاز به آنچه شفاف و آشكار است اعتماد مى كند.1
»جان ديويى«، به عنوان فيلسوف پراگماتيست، طرفدار سرسخت دموكراتيك شدن 
آموزش و پرورش بود. در واقع تلاش عمل گرايانه براى بهبود بخشيدن به آموزش و 
پرورش همه افراد در جامعه اى دموكراتيك، درون مايه وحدت بخش فلسفه دموكراسى 

ديويى بود. 
به نظر وى جوهر فلسفه به معناى اعم، همان فلسفه تعليم و تربيت است يعنى فلسفه 
اى كه به ما مى آموزد كه چگونه دنيا را به ميل خود بسازيم و از آن بهره ببريم؛ در نتيجه 
برترين هدف دموكراسى فراهم ساختن بهترين آموزش و پرورش ممكن  به نظر وى، 
و  مبلغان  كه  ـ  توده اى  جامعه اى  از  متمايز  راستين  دموكراسى  است.  براى شهروندان 
سوءاستفاده كنندگان در مواضع رهبرى سياسى و اقتصادى آن را به شكل هاى مختلف 
زير نفوذ خود دارند ـ رويكرد متفاوتى به آموزش و پرورش شهروندان داشته است. همچنين 
جان ديوئى معتقد بود كه آموزش و پرورش دموكراتيك بايد خود را با علم طبيعى تجربى 
وفق دهد؛ دموكراسى هر گاه قرار باشد به گونه اى موفقيت آميز به مسائل خود بپردازد و با 

چالش هاى جديد برخورد كند به روش هاى عمل گرايانه علم نياز دارد. 
ثمره عملى علم مهندسى رفتار، فناورى در قدرتى است كه افراد از خودشان نشـــان 
مى دهند؛ اما از اين قدرت مى توان براى هدف هاى بد مانند سلطه جويى و نيز هدف هاى 
بايد تحت هدايت  اين رو، علم،  از  استفاده كرد.  خوب مانند اصلاح جامعه دموكراتيك 
ارزش هاى اخلاقى دموكراتيك قرار گيرد2 به نظر جان ديويى، اگر بپذيريم كه آموزش و 
پرورش فراگرد ايجاد آمادگى اساسى عاطفى و عقلانى در برخورد با انسان و طبيعت است، 
فلسفه را مى توان نظريه عمومى آموزش و پرورش تعريف كرد.3 همان طور كه پيداست 
از نظر ديويى بين جامعه دموكراتيك و نوع آموزش و پرورش آن ارتباط وجود دارد. نمونه 
جامعه مورد نياز ديويى، جامعه اى است كه با گسترش توانايى هاى هر فرد براى عمل 

1 . كارل مانهايم: دموكراتيك شدن فرهنگ، ترجمه پرويز اجلالى، نشر نى، 1384، ص 32.
2 . جيمز نيكولز: پراگماتيسم، در دايرة المعارف دموكراسى، ج اول.

3 . اسرائيل اسكفلر: چهار پراگماتيست، ترجمه محسن حكيمى، نشر مركز،1367، ص 256. 162
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هوشمند و موثر، حداكثر رشد را براى او فراهم مى سازد. چنين جامعه اى مستلزم نهادهايى 
ايجاد  در  را  اعضايش  مشاركت  و  گوناگون  نظرات  تحمل  عقايد،  آزادانه  بيان  كه  است 

ارزش هايى كه زندگى مشترك انـسان ها را تنظيم مى كند، پرورش مى دهد. 
جامعه  چنين  شبيه  خود،  اساس  بر  هم  ديويى  نياز  مورد  پرورش  و  آموزش  واقع،  در 
اى است، چنين مدرسه اى براى پرورش عادت هاى انتقادى ذهن ايجاد گرديده است.1 
از اين نظر ساختار دموكراتيك به دنبال آموزش امورى است كه بتواند فرهنگ سياسى 
دموكراتيك را در جامعه تعميق بخشد و افراد را براى گفتوگو، تعامل و مشاركت سياسى، و 
احساس مسؤوليت اجتماعى آماده كند. از همين رو در جامعه دموكراتيك در كنار نهادهاى 
رسمى آموزش و تربيت سياسى نهادهاى غيررسمى هم فعال هستند علاوه بر مدارس و 
دانشگاه ها، به عنوان نهادهاى رسمى اما مستقل و آزاد كه در تربيت سياسى نقش دارند، 
رسانه هاى همگانى، احزاب سياسى، و نهادهاى مدنى همگى در رساندن اخبار و اطلاعات 
از  نتيجه فضايى  در  و  رفتارهاى سياسى سهيم هستند،  و  ايجاد گرايش ها  و  به جامعه 
آراى نهادهاى رسمى و غيررسمى، سازنده شخصيت سياسى افراد جامعه هستند. به طول 
كلى دموكراسى تلاش مى كند كه در تمام ابعاد تفكر و كنش سياسى، ويژگى هاى يك 

شخصيت دموكرات را به نمايش بگذارد. 
در رژيم هاى دموكراتيك اين مسأله وجود دارد كه احتمال انسجام ميان منابع رسمى 
و غير رسمى تربيت سياسى بسيار بالاست. با وجود اين كه منابع غيررسمى يـاد شده 
القاى ديدگاه هاى سياسى خود به جامعه، آزادى نسبى دارند، منابع مختلف همچون  از 
خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه، رسانه هاى جمعى، احزاب سياسى، و نهادهاى مدنى 
به طور كلى ايده هاى هماهنگى در دفاع از دموكراسى مطرح مى كنند و دموكراسى هم 
قابليت و كارآمدى خود را در زندگى سياسى نشان مى دهد. در نتيجه نوعى ثبات شخصيت 
سياسى در افراد جامعه به وجود مى آيد كه به آنان اعتدال سياسى اعطا مى كند. از همين 
رو در نظام هاى دموكراتيك كه تلاش نهادى براى تربيت افراد معتدل سياسى صورت 
مى گيرد، گرايش هاى راديكال كمترى زمينه بروز پيدا مى كنند، هر چند كه هيچ جامعه 
اى از اين گرايش هاى راديكال در امان نيست. در عين حال بايد گفت كه على رغم اين 
هماهنگى، نوعى ناهمگونى در فرهنگ سياسى كشورهاى دموكراتيك مشاهده مى شود. 

دليل اين ناهمگونى را به اين صورت مى توان بيان كرد كه:
آزادى انديشه يكى از اصول اوليه دموكراسى هاست؛ دموكراسى ها روادارى بيش ترى 
در برابر افكار مختلف دارند. دموكراسى ها به احتمال بسيال ضعيف ترى دست به پرورش 
سياسى رسمى مى زنند تا نظام هاى تماميت خواه. اين عوامل موجب افزايش مهاجرت به 

1163 . همان، ص 326.
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آن ها مى شود؛ تنوع قومى فرهنگى بيش تر اين جوامع ناشى از همين مهاجرت است.1
بايد گفت كه در درون اين ناهمگونى، نوعى همدلى نسبت به نظام دموكراتيك در 
ثبات سياسى ماندگار و موفقيت هاى  اين نكته منشأ  ايجاد مى شود و  ميان شهروندان 
اقتصادى و تعميق فرهنگ سياسى مشاركتى است. در تحليل اين موضوع ديدگاه آلموند 

درباره فرهنگ سياسى مى تواند راهگشا باشد. به نظر وى:
براى ارزيابى سطح فرهنگ سياسى جامعه بايد به چند ضابطه كلى توجه بشود. اولا، 
نخبگان  نقش  و  حاكم  نيروهاى  قدرت  سياسى،  نظام  درباره  اطلاعاتى  چه  ملت  آحاد 
سياسى در فرايند تصميم گيرى سياست داخلى و روابط خارجى دارند. ثانياً، افراد جامعه 
چگونه خود را به عنوان عضوى از نظام سياسى تصور مى كنند و سرانجام اين كه آيا افراد 
جامعه از حقوق سياسى و مدنى خود، مندرج در قانون اساسى مطلع هستند و از اين حقوق 

به چه نحو و ميزانى برخوردار هستند؟2
نظام هاى  در  و  هستند  سياسى  تربيت  با  ارتباط  در  فوق  مؤلفه هاى  تمامى  تقريباً 
دموكراتيك، مجارى اطلاعاتى چون مقتدر و غيررسمى اند، دستگاه دولت و حكومت از 
شفافيت بالايى برخوردار است و اطلاعات فراوانى از مجارى گوناگون در اختيار جامعه 
قرار مى گيرد. همچنين بحث از حقوق شهروندى، جايگاه مهمى در رژيم هاى دموكراتيك 
داراست و در ذهنيت شهرونـدان در جوامع دموكـراتيك دولـت مطلوب، دولـتى است كه 

به طور كامل حقوق و آزادى هاى آنان را پاس دارد.
در عين حال در دموكراسى ها به دليل وجود آزادى انديشه، روشنفكران نقش موثرى 
آموزش عالى، گستره  به طور كلى  ايفا مى كنند.  در ساخت ذهنيت سياسى شهروندان 
وسيعى از استعدادهاى تازه را شكوفا مى كند و ديدگاه هاى سياسى را موثرتر مى سازد. 
كه  روشنفكرانى  و  مى كنند  تحصيل  فنى  تخصصى  رشته هاى  در  كه  اشخاصى  ميان 
گرايش تحصيلى آنان در جهت علوم سياسى و علوم اجتماعى است، اغلب تفاوت هاى 
قابل توجهى وجود دارد. روشنفكران با نوشتن مطالب براى عامه مردم، در مقام رهبران 
فكرى انجام وظيفه مى كنند. نقش آنان در دموكراسى ها كه در آن ها گروه هاى مخالف 

جديد تشكيل مى دهند و گاه به قدرت مى رسند، اهميت بسيارى دارد.3 
فنى هم عادت هاى ذهنى اى كسب مى كنند كه موافق طبع  دانشمندان علوم  البته 
اگر  دارند.  يكديگر  با  نزديك  پيوند  آزادى،  و  علمى  پيشه هاى  اساساً  است.  دموكراسى 
دانشمندان به ويژه در علوم اجتماعى به جاى جستوجوى حقيقت، سر سپرده مرجعيت 

1 . آدا فى نيفتر: پرورش سياسى، در دايرة المعارف دموكراسى، ترجمه محبوبه مهاجر، ج اول، ص 443.
2 . Almond and D.G.Poweell, compavative Politics today.

3 . متا اسپنسر: آموزش و پرورش، ترجمه فريبرز مجيدى، در دايرة المعارف دموكراسى، ج اول، ص 94. 164
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رهبر يا عقيده اى حزبى باشند، تحقيقاتشان كاملا بى معنا خواهد بود.
بنابراين در دموكراسى منابع متعددى از تربيت سياسى وجود دارد كه به اين دليل كه 
رشته پيونددهنده آن ها آزادى است، مى تواند در دل يك ناهمگونى، انسجام اجتماعى 

را افزايش دهد.
در دموكراسى ها همواره از نوعى آموزش و پرورش مدنى هم بحث بوده است كه براساس 
آن آموزش و پرورش مدنى بايد شور و شوقى بيافريند كه هر كس از استعدادهايش در 
خدمت دموكراسى استفاده كند. رهبران بالقوه بدين نحو بايد به عرصه زندگى عمومى 
كشانده شوند، اما فقط پس از آموختن احترام عميق براى آن نوع خويشتن دارى يا ميانه 
با دموكراسى  آنچه  از  بيشتر  اقتدارى  براى كسب  از هر كوششى  را  آدمى  روى اى كه 

تناسب داشته باشد، باز مى دارد.1
اين در ذهنيت  ياد مى گيرند و  را  اوليه سياسى  از مفاهيم  كودكان در مدارس، بسيارى 
آنان تاثير ماندگارى مى گذارد. آنان همچنين روش هاى دموكراتيك را در همان جا در امور 
و برنامه هاى مختلف مدارس ياد مى گيرند؛ در واقع، تربيت سياسى كه در خانواده شـروع 
مى شود، در مدرسه تكوين پيدا مى كند و در دانشگاه شخصيت افراد به لحاظ سياسى تا 

حد زيادى تعيين شده است.
ايده ميهن دوستى و عرق وطن خواهى از همان كودكى در ذهن بچه ها وارد مى شود 
و همواره از طريق رسانه هاى گروهى مختلف به افراد در جامعه تلقين مى شود و اين امر 

نقش مهمى در تربيت سياسى و جهت دهى به باورهاى مبانى مردم دارد.2

2 ـ 3. اهداف تربيت سياسى در رژيم هاى اقتدارگرا
به طور معمول در رژيم هاى اقتدارگرا، رسانه هاى جمعى همانند آموزش و پرورش در 
انحصار دولت قرار دارند و عمدتاً به پخش تبليغات دولتى مى پردازند. اخبار و اطلاعات 
مهم كه از طريق اين رسانه ها منتشر مى شود، به نحوى گزينش شده اند كه در راستاى 
تبليغ از نظام سياسى باشند. هدف تبليغات رسانه هاى جمعى، ايجاد جامعه اى يكدست 
دولت گرا  رژيم هاى  اقتدارگرا،  رژيم هاى  واقع  در  و  باشند  دولت  كاملا مطيع  است كه 
هستند و خواهان انحصار همه امور ـ از آموزش گرفته تا انديشه و تفكر عمومى جامعه ـ 
در دست دولت هستند و در نتيجه به دولت با ديده تقديس نگاه مى كنند.3 بايد گفت كه 
اساساً در چنين نظام هايى تربيت سياسى وجود ندارد. چنان كه گفته شد تربيت سياسى 

1 . استيون گلد: آموزش و پرورش مدنى، ترجمه مزدا موحد، دايرة المعارف دموكراسى، ج 1، ص 90.
2 . همان، ص 934.

3165 . فون هايك: در سنگر آزادى، ترجمه عزت الله فولادوند.
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به معناى ايجاد ارزش و ايده هاى سياسى پايدار در جامعه است كه تفكر مثبتى را درباره 
دولت ايجاد مى كند ولى در رژيم هاى اقتدارگرا اساساً چنين فرايندى از ايجاد ارزش هاى 
مشترك بين دولت و جامعه به چشم نمى خورد. در رژيم هاى اقتدارگرا، چون اساس نظام 
سياسى بر تحميل و اجبار است و از ميان چهره هاى سه گانه دولت چهره هاى اجبار و 

ايدئولوژى بسيار غالب است، تربيت سياسى هم، در واقع حكم تحميل سياسى را دارد.
»نظام هاى تماميت خواه« نوعاً به دنبال ايجاد يك نظام رسمى متصلب تربيت سياسى 
هستند كه در آن تمام مجراهاى انتقال ايده ها و ارزش هاى سياسى به جامعه تحت كنترل 
گروهى  رسانه هاى  و  دانـشگاه ها  تا  مدارس  از  تـربيتى  نظام  و  دارد  قرار  دولت  شديد 
مختلف، همگى مبلغ ايـده هاى سياسى دستگاه و در واقع هيأت حاكم به شمار مى آيند 
و رسانه هاى همگانى اعم از چاپى، ديدارى، و شنيدارى، معمولا فقط نظر رسمى دولت 

را منعكس مى كنند.1
يكى از مسائل اساسى در تربيت و پرورش سياسى اين است كه آيا دولت بايد نقش 
اساسى در اين زمينه داشته باشد و باورهاى مورد نظر خود را به لحاظ مختلف بر جامعه 
تحميل و يا القا كند؟ آيا موضوع تربيت سياسى، اصول اخلاقى و فضيلت هاى زندگى 
است يا باورهاى سياسى خاص و جهت گيرى مثبت نسبت به دولت و سياست هاى آن 
است؟ اين مسائل، همگى در نوع نگاه جامعه و دولت به مقوله تربيت سياسى اثرگذار 
است. با وجود اين كه تقريباً همه دولت ها براى خود در امر تربيت سياسى، نقش قائلند 
و عملا آن را اعمال مى كنند، ولى از اين حيث داراى تفاوت هاى اساسى هستند؛ »دولت 
هاى تماميت خواه« خواهان كنترل همه منابع تربيت سياسى هستند. اين نظام ها نوعاً 
مانع از ابراز آن دسته از عقايد سياسى مى شوند كه حامى حاكمان سياسى نيستند. نمونه 
هاى سركوب، كشتار و اقدام به بازآموزى دگرانديشان در جوامع تماميت خواه را مى توان 
ذكر كرد.2 رژيم عراق در دوران صدام، رژيم هيتلر در آلمان فاشيستى، و رژيم استالين در 
شوروى كمونيستى3 نمونه هايى از اين دولت ها بودند كه هر يك به دلايل خاصى و به 
درجات بالايى سعى در انحصار منابع تربيت سياسى و سركوب شديد منابع رقيب بودند. 
تربيت  اساساً  تماميت خواهى  واقع، در چنين جوامع  اين است كه در  نكته جالب  اما 
سياسى  عقايد  كه  است  سياسى  و سركوب  ندارد  وجود  كلمه  واقعى  معناى  به  سياسى 
خاصى را بر جامعه تحميل مى كند و به محض اين كه اين سركوب از بين برود عقايد 
سياسى ناشى از آن هم از بين خواهد رفت. چنان كه گفته شد در تربيت سياسى، هدف، 

3 . ديويد هورتون اسميت: پرورش سياسى.

2 . ديويد هورتون اسميت: پرورش سياسى.
3 . همچنين ر.ك: هانا آرنت: توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثلاثى، نشر مركز، 1374.
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آموزش عقايد سياسى خاصى است كه مولفه هاى مختلفى در اين فرايند اثرگذار هستند، 
كه فرد يك سرى ايده هاى سياسى را به عنوان ايده هاى درست و مطلوب به رسميت 
بشناسد در حالى كه در دولت هاى تماميت خواه، اساساً به جاى فرايند تربيت و پرورش 
سياسى، فرايند تحميل سياسى وجود دارد. ديدگاه كانت در مورد جامعه غيراجتماعى در 
اين موضوع مى تواند به ما كمك كند؛ وى در توضيح مفهوم جامعه پذيرى غيراجتماعى 
مى نويسد: تمايل ]انسان ها[ به همبودى در جامعه همراه مقاومت مداوم است كه به گونه 

اى پيوسته جامعه را به تجزيه و انحلال تهديد مى كند.1 
انسان موجودى است جامعه گرا  را در طبيعت بشر مى يابد؛  اين گرايش  كانت ريشه 
و فردگرا. او از يك سو به زندگى در جامعه تمايل دارد؛ زيرا ـ به تعبير كانت ـ در اين 
وضعيت بيشتر به انسان شبيه است؛ چرا كه مى تواند به توسعه توانايى هاى طبيعى خويش 
اهتمام ورزد و از سوى ديگر انسان دوست دارد تنها باشد، به عنوان يك فرد زندگى كند، 
و كسى كارى به او نداشته باشد، انسان در اين مقام به خواسته شخصيت غيراجتماعى 
خود لبيك مى گويد تا در سايه سار آن ـ به تعبير كانت ـ هر چيز را برپايه ايده هاى خود 
هدايت كند. بدين سان، انسان جامعه پذير موجودى است غيراجتماعى و در عين مردم 
گريزى موجودى است جامعه پذير.2 به طور كلى در دولت هاى توتاليتر هدف از تربيت 
سياسى ايجاد انسان هاى مطيع است تا انسان هاى خردورز و اين با تعريف كانت از انسان 

كه آن را اصالتاً موجودى خردورز مى داند، منافات دارد.
نگرش فوق مى تواند نشان دهد كه چرا در دولت ها و نظام هاى توتاليتر تربيت سياسى 
موفق نيست؛ چرا كه در اين نظام ها ميل به تفرد كه به عنوان ميلى هميشگى در انسان 
اجتماعى هم وجود دارد ناديده گرفته مى شود و تلاش مى شود، انسان ها را به يك نوع 
شيوه زندگى وادار كنند و در واقع به دنبال نابود كردن حق انتخاب انسان در زندگى فردى 
و شخصى هستند. بنابراين زمانى كه گفته مى شود دولت هاى توتاليتر، حوزه عمومى و 
حوزه خصوصى را در هم مى نوردند،3 نتيجه آن عدم تعادل بين جامعه پذيرى و جامعه 
گريزى همزمان انسان است كه در عين نياز به جامعه به فرديت خود هم مى بالد. بنابراين 
براى تربيت سياسى نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه انسان موجودى است خردورز و 
نقادى هم در ذات خردورزى است و به طور طبيعى هر قدر سطح آموزش در يك جامعه 
بالاتر باشد، خردورزى نقادانه انسان ها هم، بيش تر مى شود. بنابراين درست است كه 
اهداف تربيت سياسى به طور ويژه با نظام هاى سياسى پيوند دارد، ولى اين پيوند به معناى 

1 . سيد على محمودى: فلسفه سياسى كانت، موسسه پژوهشى نگاه معاصر، 1384، ص 148.
2 . همان، ص 148.

3167 . موريس باربيه: مدرنيته سياسى، عبدالوهاب احمدى، نشرآگاه، 1383.
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توفيق هر نظام سياسى در فرايند تربيت سياسى نيست.
4. نظريه هاى تربيت سياسى

در زمينه تربيت سياسى به لحاظ نظرى سه نظريه كلان قابل طرح است كه عبارتند 
از: نظريه محافظه كارى، مكتب انتقادى و نظريه دموكراتيك. نكته مهم اين است كه 
هيچ نظريه اى در تأييد شيوه اقتدارگرايانه تربيت سياسى وجود ندارد؛ يعنى تمام نظريه 
اقتدارگرايانه تربيت  به نوعى نقطه مقابل شيوه  هاى مطرح شده درباره تربيت سياسى 

سياسى است.
1 ـ 4. نظريه محافظه كارى

از  بر حفظ وضع موجود است، بيش تر  ناظر  به طور عمده  نظريه محافظه كارى كه 
طريق تربيت سياسى به دنبال حفظ سنت هاى اجتماعى كهن و انتقال آن ها به نسل هاى 
جديد و هدايت فكرى و سياسى افراد جامعه در راستاى سنت هاى فوق و تلاش براى 
نابرابرى هاى اجتماعى موجود، در راستاى منافع محافظه كاران است. هدف اين  حفظ 
نگرش، تربيت انسان ها به گونه اى است كه بيش از انتقاد از وضع موجود به طرفدارى از 
آن بپردازند و به جاى انتقاد از رهبران و نظام سياسى، مريد و حامى آنان باشند. با اين 
حال اين نظريه به هيچ عنوان مدافع شيوه اقتدارگرايانه تربيت سياسى كه در دولت هاى 

تماميت خواه اعمال مى شود، نيست.
2 ـ 4. مكتب انتقادى

اين مكتب برخلاف مكتب محافظه كارى و در مقابل آن شكل گرفته است. تكيه بر 
نوعى آموزش و پرورش انقلابى و آزادى بخش و ترسيم سيماى تربيتى يك مبارز سياسى 
ـ اجتماعى؛ آگاه سازى افراد نسبت به نابرابرى هاى موجود به عنوان آرمان اصلى تربيت؛ 
تلاش براى تربيت انسان هاى منتقد و خلاق براى دگرگون كردن جامعه؛ توجه به نقش 
سياسى ـ اجتماعى معلمان و فراگيران به عنوان طلايه داران ايجاد تغييرات ساختارى 
تحول گرا  و  انتقادى  و  پرسشگرانه  تحليلى،  روش هاى  از  استفاده  جامعه؛  در  بنيادى  و 
در تربيت؛ و استفاده از مدارس به عنوان ابزارهاى بالقوه براى ايجاد تغييرات سياسى و 

اجتماعى از رؤوس اهداف تربيت سياسى در مكتب انتقادى است.
3 ـ 4. نظريه دموكراتيك

اين نظريه بيش از همه در انديشه هاى »ديويى« متبلور شده است و به ديدگاه مكتب 
انتقادى هم نزديك تر است. اين نظريه به دنبال تربيت شهروندان مستقل و نقاد، آموزش 
به  افراد جامعه  افزايش تمايل  مشاركت سياسى و ترغيب به مشاركت سياسى فعالانه، 
فعاليت هاى عمومى، ترويج تساهل و قانون گرايى، تمرين مشاركت دموكراتيك، رشد 
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توانايى هاى افراد براى شركت در مذاكره و گفت وگوهاى سياسى و انتقادى، و تبديل 
دموكراسى سياسى به يك روش عمومى زندگى است.

5. نگاه تحول گرا به تربيت سياسى
از منظر  مباحث تربيت سياسى در كنار دو منظر نظام سياسى و نظريه هاى سياسى 
از  برخى  منظر،  اين  در  است.  گرايانه  منظر تحول  آن  و  است  بررسى  قابل  سومى هم 
آثار  بتواند  كه  هستند  سياسى  تربيت  از  مطلوبى  شيوه هاى  ارائه  دنبال  به  صاحبنظران 
بلند مدت سياسى و اجتماعى مثبت در جامعه داشته باشد و در عين حال رسوب فرهنگ 
سياسى منفى را كه در طول تاريخ به تدريج انباشته شده اند، از بين ببرد. هدف از تربيت 
سياسى معمولا ايجاد يك فرهنگ سياسى خاص است، حال اگر تربيت سياسى بتواند 
رسوب فرهنگ سياسى قديمى را كه داراى عناصر منفى است، تضعيف كند و از فرهنگ 

عمومى بزدايد، به يكى از اهداف مهم خود دست پيدا كرده است.
 از اين نظر، تربيت سياسى در هر جامعه اى طبيعتاً با توجه به ويژگى هاى فرهنگ 
سياسى آن جامعه و ضعف هايى كه فرهنگ سياسى آن جا دارد، بايد جهت گيرى شود. 
مهم ترين هدف تربيت سياسى مى تواند ايجاد تحول در آن فرهنگ سياسى و ايجاد خلق 
وخوى سياسى جديد باشد. ايجاد تحول در فرهنگ سياسى و در نتيجه شخصيت انسان ها 
كه آنان را قابل پيش بينى، منطقى، عقلانى و منصف كند، نيازمند نظام خاصى از تربيت 
سياسى است كه در واقع چنين هدفى را مدنظر داشته باشد. اين هدف گستره وسيعى از 
فعاليت هاى تربيتى را از سطح خانواده، مدرسه، دانشگاه ها، رسانه هاى جمعى، و ديگر 
عناصر موثر در فرهنگ سياسى و عمومى جامعه، طلب مى كند؛ در عين حال رهيافت 

تربيتى حاكم بر همه اين نهادها هم، خود داراى اهميت بسيار زيادى است.
از اين نظر هدف تربيت سياسى ايجاد باورهايى در انسان است كه علاوه بر اين كه به 
او در فهم مسائل سياسى كمك مى كند، او را به فردى داراى احساس مسؤوليت اجتماعى 

تبديل كند و گرايش مثبتى، نسبت به سياست در او ايجاد كند.
آيا در يك جامعه در سطوح خانواده، مدرسه، رسانه ها و فضاى اجتماعى ـ سياسى، 
انديشه ها و تفكرات بيشتر كنترل مى شوند يا مديريت. دو رهيافت كنترل فكر و مديريت 
فكر پيامدهاى متفاوتى براى مردم و نظام اجتماعى دارد. مديريت فكر در خانواده، سياست 
ملى و آموزش، نوعى كار هنرى و از منظر اعتماد و اطمينان، قدرت و توانايى است. بر 
عكس، كنترل ديگران يا كنترل فكر ديگران، ريشه در بى اعتمادى، بحران مشروعيت، 

بدبينى، ضعف و خودبزرگ بينى دارد.
به هر حال هدف نهايى از تربيت سياسى، اين است كه فرد، رفتار سياسى خاصى را 
169در جامعه در پيش بگيرد كه اين رفتار داراى آثار مخرب اجتماعى نباشد. ويژگى اساسى  

ف
ختل

ی م
ها

یه 
ظر

و ن
ی 

اس
سی

ی 
ها

ام 
نظ

ب 
چو

چار
در 

ی 
اس

سی
ت 

ربی
ت



چنين رفتارى، اعتدال سياسى است. اعتدال سياسى در هر جامعه اى مى تواند مهم ترين 
دستاورد تربيت سياسى قلمداد شود كه فرد بر اساس آن داراى نگرش ها، گرايش ها و 
رفتارهاى راديكال و غيرعقلى در سياست نباشد و همواره به عنوان يك عنصر فعال در 

عرصه سياست به دنبال اصلاح تدريجى امور باشد.
اين موضوع، زمانى اهميت پيدا مى كند كه در تاريخ معاصر ايران راديكاليسم عنصرى 
پايدار در فرهنگ سياسى بوده است؛ چنان كه »آيزايا برلين« مى نويسد روشنفكران ايرانى 
و روسى در مواجهه با غرب و انديشه سياسى آن، بيشتر به دنبال مكاتب راديكال غرب 
رفته اند. اين تندروى در رفتار سياسى ايرانيان و به طور كلى خاورميانه كاملا مشهود است. 
تربيت سياسى نه به دنبال ايجاد افراد مطيع، بلكه به دنبال ساختن  انسان هاى مسؤول 
است. در حكومت هاى منطقه، هدف آموزش نه عوض كردن انسان ها براى ايفاى نقش 
سياسى مسؤولانه، بلكه مطيع كردن انسان ها است. از نظر كانت هم، زندگى راستين فرد 
از اين رو، خرد كه در آزادى شكوفا مى شود با خودكامگى  بر شالوده آزادى قرار دارد، 
در ستيز است. خرد تمامى پنجره ها را به سوى نظرها و انديشه ها مى گشايد و حاكميت 
قانونى را كه خود بر خويشتن تحميل كرده، پذيرا مى شود تا به پذيرش محدوديت هاى 

قدرت طلبان مجبور نگردد.1
6. منابع تربيت سياسى و انسجام درونى آنها

مؤلفه ها و منابع گوناگون در تربيت سياسى دخيل هستند. يكى از مهم ترين مسائل، 
انسجام در منابع تربيت سياسى است. 

چنان كه گفته شد منابع گوناگونى به هنجارسازى در جامعه مشغول هستند، هر قدر 
بيش تر  هم  ها  آن  تاثيرگذارى  باشد،  داشته  وجود  انسجام  و  سازگارى  منابع،  اين  بين 
خواهد بود؛ اما در صورتى كه اين منابع، فرد را به باورهاى سياسى خاص و متفاوت و گاه 
متضادى سوق دهد، آن وقت فرد دچار تضاد فكرى و تزلزل در باورهاى سياسى خواهد 
شد كه طبعاً بر رفتار سياسى وى تاثيرگذار خواهد بود. از آن جا كه در تربيت سياسى فقط 
با آموزش سر و كار داريم، يكى از عواملى كه موجب ايجاد تضاد در تربيت سيــــاسى 
مى شود، تضاد ميان آنچه در مدارس دولتى آموخته مى شود با آنچه در خانواده به كودكان 
تعارض هاى  فقدان  انسجام فكرى و همبستگى در عقايدسياسى و  القا مى شود، است. 
سياسى  تربيت  متعدد  منابع  در  همبستگى  وجود  از  ناشى  فرد،  يك  انديشه  در  بنيادين 
است. فقدان اين همبستگى مى تواند منبع چالش هاى درونى در فرد شده، ثبات شخصيت 

سياسى وى را از بين ببرد.
 اين امر زمانى اتفاق مى افتد كه افراد از محيط هاى مدارس فاصله گرفته، شخصيت 
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سياسى مستقل پيدا مى كنند، در اين شرايط در صورتى كه هنجارهايى كه فرد از محيط 
بيرونى از طريق رسانه هاى گروهى مختلف، احزاب سياسى، رسانه هاى همگانى و گروه 
هاى اجتماعى مى گيرد در تداوم با هنجارها و آموزه هاى سياسى اى باشد كه در مدارس 
القا مى شد، نوعى تداوم در نگرش سياسى را در وى شاهد خواهيم بود؛ ولى  آنان  به 
فرد  مى شود،  القا  متعدد  منابع  سوى  از  كه  هنجارهايى  ميان  شكاف  وجود  صورت  در 
دچار چالش هاى اساسى در رويكرد و بينش سياسى خود خواهد شد. در صورتى كه بين 
نهادهاى مختلف هنجارساز در جامعه كه از خانواده شروع مى شود و بعد از طريق دانشگاه 
ها و رسانه هاى گروهى دنبال مى شود تعارض هاى اساسى و بنيادين وجود داشته باشد، 

فرايند تربيت سياسى دچار ناكامى خواهد شد.
علاوه بر اين، نكته اى كه اهميت فراوانى دارد اين است كه اساساً دوران تربيت رسمى 
افراد بسيار محدود است و پس از آن، افراد وارد زندگى و اجتماع مى شوند و بخش مهمى 
تا  از قضاوت هاى خود را درباره نهادهاى سياسى بر اساس مشاهدات خود مى سازند 
آموزش هاى رسمى؛ و اين جا است كه اگر بين آموزه هاى رسمى يك دولت در مدارس 
و دانشگاه ها، و زندگى سياسى در عمل، تضاد وجود داشته باشند، بسيارى از دستاوردهاى 

تربيت سياسى كارايى خود را از دست داده، اهداف آن غير قابل تحقق مى شود.
از اين رو زندگى سياسى در يك جامعه، خود بزرگ ترين مدرسه است، به اين دليل كه 
تأثيرات آن ماندگارتر و تعيين كننده تر از آموزش هاى مستقيم و رسمى سياسى است. 
زندگى سياسى سالم، ذهنيت مثبتى درباره سياست ايجاد مى كند و زندگى سياسى ناسالم 
زندگى  درجه سلامت  واقع،  در  به سياست مى شود.  بدبينى  و  بى اعتمادى  هم، موجب 
سياسى، سازنده تفكر سياسى يك جامعه و نوع نگرش آن به سياست است. همين موضوع 
براى هر حكومتى كه خواهان  نظر  اين  از  نظام سياسى مى شود.  پايدارى يك  موجب 
پـايدارى است علاوه بر القاى انديشه هاى سياسى مورد نظر خود، حكومت كردن درست 
هم مقوله بسيار مهمى خواهد بود. اين امر، موجب جامعه پذيرى سياسى مثبت شده، در 
مردم احساس مسؤوليت اجتماعى و حس همدردى ايجاد مى كند. بنابراين، به طور كلى 
مى توان گفت كه تاثيرات ماندگار بر جامعه پذيرى و فرهنگ سياسى و تحول آن، بيش 
از آن كه ناشى از تربيت سياسى باشد، متأثر از اوضاع كلى زندگى سياسى در عمل و 

رخدادهاى مهم زندگى سياسى است.
پديده است كه خلق و خو، ويژگى هاى شخصيتى؛ كارآمدى، صفات  در كنار همين 
اخلاقى؛ احساس مسؤوليت و پاسخگويى سياستمداران و دولتمردان، خودخواهى يا حس 
تاثير قاطع و تعيين كننده اى  انسان گرايى، همه و همه  يا  نوع دوستى، شهوت قدرت 
171بر نوع نگرش افراد جامعه به سياست و سياستمداران دارد. در نتيجه بسيارى از اهداف 
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تربيت سياسى متأثر از مشاهده هايى است كه به طور ناخودآگاه و قطعى بر قضاوت هاى 
مردم در باب سيـاست تاثير مى گذارد؛ اين ديدگاه كانت در واقع در همين راستا قابل 

درك است كه:
كه  اين  به  دارد  بستگى  شهروندان،  ميان  اخلاقى  سجاياى  بارورى  و  رشد 
سياستمداران اخلاقى چگونه در جامعه، ايفاى نقش مى كنند. پاسدارى از آزادى 
و ديگر حقوق شهروندان و نگرش به انسان به عنوان غايت فى نفسه ـ نه آلت 
و ابزار ـ راه تحقق عقل عملى محض را در جامعه هموار مى سازد. هنگامى كه 
يك نظام سياسى، حرمت آزادى را نگاه مى دارد و بر سر راه دستيابى شهروندان 
ايجاد نمى كند زمينه هاى لازم براى كردار اخلاقى شهروندان  آزادى مانع  به 

فراهم مى شود.1
در عبارات فوق، بينش مهمى در باب تربيت سياسى نهفته است. شهروندان و افراد 
جامعه بيش از آن كه بر اساس آموزش ها و تبليغات رسمى بينديشند و عمل كنند، بر 
اساس مشاهده منش و روش هاى سياسى دولتمردان مى انديشند و عمل مى كنند و فراتر 
از آن، كل ساختار سياسى، تاثيرى ماندگار بر ذهنيت و جهت گيرى سياسى شهروندان 

بر جاى مى گذارد.
ديدگاه آلموند هم در واقع در راستاى همين موضوع است؛ به نظر وى فرهنگ سياسى 
جامعه، بيش تر در روند تاريخى جامعه و متاثر از فرهنگ عمومى تكوين پيدا مى كند. در 
واقع، حاصل، اجتماعى شدن جامعه و فرايند تكاملى است كه در هر جامعه اى از مجارى 
متعدد فرهنگ پذيرى و جامعه پذيرى انجام مى شود. عمدتاً مجارى اولى شامل خانواده، 
شغلى،  بندى هاى  گروه  شامل  ثانوى  مجارى  و  سال،  و  هم سن  گروه هاى  و  مدرسه 
فـرايند  از طريق  مى گذارد.  تأثير  جامعه  افراد  بر همه  و  اقتصادى مى شود  و  اجتماعى 
اجتماعى شدن است كه مى تـوان بر چگونگى شكل گيرى فرهنگ سياسى پى برد و تاثير 

ابعاد سياسى و غيرسياسى زندگى را در تعيين رفتار سياسى مشاهده كرد.2
خود ساختار حكومتى و شيوه هاى مختلف قانونگذارى آن و شيوه هاى تفسير آن در 
ايفا مى كند كه حتى  باورهاى سياسى  تاثير مهمى بر شكل گيرى  ناخواه  جوامع، خواه 
اهميت آن شايد در بلند مدت از آموزش مستقيم بسيار بيش تر و اثر آن هم در شهروندان 
و افراد جامعه، تعيين كننده تر باشد. بنابراين بايد گفت يكى از منابع اصلى تربيت سياسى 

خود نظام حكومتى و قوانين و رسوم آن است:
قوانين بناچار نهادهاى اجتماعى، عادات و عقايد را شكل مى دهند و به همين دليل 

1 . على محمودى: فلسفه سياسى كانت، پيشين، ص 180.
2 . على رضا ارغندى: تحولات سياسى ايران، انتشارات سمت، 1385، ج 2، ص 57. 172
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بحث ها و تبادل نظرهايى كه بر وضع قوانين مقدمند و نيز قضاوت هايى كه در هنگام 
تفسير و كاربرد قوانين صورت مى گيرند، مورد توجه دقيق قرار دارند. اين تبادل نظرها و 
قضاوت ها اگر به نحو معقول و با تشريفاتى متين و موقرانه به مرحله عمل درآيند، مى 
توانند نكته هاى زيادى در زمينه اصول دموكراتيك عدالت به شهروندان بياموزند و حرمت 

نهادن به قانون را بر ذهنشان القا كنند.1
بنابراين شيوه هاى اداره امور، تاثير ماندگارى بر برداشت افراد جامعه از ساختار سياسى 
دارند و در واقع نوع نگرش آنان به نظام سياسى را مى سازند و حتى موجب مى شوند كه 
افراد نسبت به آموزش هاى سياسى نظام حاكم با ديد منفى و يا ديد مثبت نگاه كنند. 
نظام هايى كه به لحاظ عملى با معضلات فراوانى در اداره امور از جمله شايع بودن امور 
غيراخلاقى، زد و بندهاى سياسى، و فساد مالى مواجه هستند تقريباً نوعى بدبينى به نظام 
سياسى را در جامعه تحريك مى كنند، و موجب تعميم اين بدبينى به باورها و ايده هاى 

سياسى مى شود كه از طريق آن ساختار سياسى به جامعه منتقل مى شود.
تربيت  بر روى  از آن كه  بيش  نظام سياسى  توان گفت كه در هر  اين منظر مى  از 
سياسى، تمركز شود، بايد روى اصلاح زندگى سياسى كه تاثيرى مستقيم، پايدار و بلند 

مدت بر روى ايستارها و ذهنيت هاى سياسى دارد، سرمايه گذارى شود.
باشد،  موثر  سياسى  تربيت  فرايند  در  كنونى،  دنياى  در  مى تواند  كه  منابعى  از  يكى 
فرايندهاى جهانى شدن است. جهانى شدن در آينده، همه وجوه زندگى را متأثر خواهد 
ساخت. يكى از عناصر اصلى جهانى شدن زبان انگليسى است كه همگان صرف نظر 
از نظام سياسى و ارزشى خود بدان نيازمند هستند و يا حداقل آن را براى ارتباطات و 
معادلات روزمره بين المللى مفيد و ضرورى مى دانند. از اين نظر جهانى شدن مى تواند به 
نحو چشمگيرى فرهنگ هاى سياسى محلى را تحت تاثير قرار داده، آنان را وارد زندگى 
سياسى جديدى كند. در اثر جهانى شدن  بسيارى از هنجارهاى مشترك ايجاد مى شود 
و انسان ها خواهان تحول سياسى از سبك هاى سنتى به سبك هاى جديدتر مى شوند. 
منابع فراوانى در امر تربيت سياسى متفاوت از جريان رسمى در فرايند جهانى شدن ايجاد 
مى شود و گسترش ارتباطات، اطلاعات را در سطح وسيع و در كم ترين زمان، در اختيار 
همگان قرار مى دهد و ذهنيت هاى متفاوتى را نسبت به دنياى پيش روى انسان ايجاد 

مى كند.2
به هر حال همواره بايد اين موضوع را مدنظر داشت كه زندگى سياسى، اجتماعى و 
تربيت سياسى است و اصلاح زندگى  اقتصادى در هر جامعه اى، خود مهم ترين مربى 

1 . ديويد موستر: آموزش و پرورش مدنى، ترجمه فريبرز مجيدى در دايرة المعارف دموكراسى، ص 98.
2173 . اريك هابربام: جهان در آستانه قرن بيست و يكم، ترجمه ناهيد فروغان، نشر قطره، 1382، ص 129.
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متعادل،  با شخصيت  سالم  انسان هاى  تربيت  براى  گام  مهم ترين  اجتماعى  و  سياسى 
خلاق و مثبت است.

درست  است.  سويه  دو  سياست  و  آموزش  بين  ارتباط  كه  كرد  تأكيد  بايد  نهايت  در 
را در مقاطع گوناگون كنترل كنند، ولى  آموزش  است كه دولت ها تلاش مى كنند كه 
افراد مى گذارد و مى تواند  تاثير عميقى در كيفيت تفكر سياسى  آموزش  خود گسترش 
بنابراين تربيت سياسى كه از  آنان ايجاد كند.  تحولات زيادى را در طرز تفكر سياسى 
كانال و مجراى نهادهاى آموزشى عبور مى كند داراى آثار ناخواسته اى است كه نه مترتب 
بر محتواى تربيت سياسى، بلكه ناشى از نفس تاثير آموزش و گسترش كمى و كيفى آن 
بر شيوه تفكر و زندگى انسان است كه مى توانيم از آن تحت عنوان »تاثيرات پنهان« 

آموزش و پرورش و به طور كلى تربيت سياسى ياد كنيم.

نتيجه گيرى
به لحاظ تاريخى همواره بين آموزش و سياست پيوند وجود داشته است. دولت ها همگى 
در راستاى تربيت افراد جامعه مطابق با خواست و ارزش هاى خود تلاش كرده اند. تربيت 

سياسى از اين منظر به معناى تربيت افراد جامعه مطابق اهداف سياسى نظام حاكم است.
 اين ارتباط بين تربيت و سياست با توجه به تحول نظام هاى سياسى نيز متحول گرديده 
است. به لحاظ نظرى هم نظريه هايى درباره تربيت سياسى مطرح شده است كه برخى از 
اين نظريه ها مطابق با عملكرد برخى از نظام هاى سياسى بوده است و معمولا نظام هاى 
اند و فرايند هنجارسازى و ايجاد جامعه  سياسى كارآمد نظام تربيتى كارآمدترى داشته 
پذيرى و فرايند انتقال ارزش ها در آن ها با موفقيت بيشترى نسبت به دولت هاى ناكارآمد 
انجام گرفته است. دليل اين امر اين است كه علاوه بر تربيت رسمى، افراد در جوامع 
مختلف در معرض تربيت نهادهاى غيررسمى هم قرار دارند. فراتر از این، خود زندگى 
سياسى و ساختار حكومتى مهم ترين و تعيين كننده ترين تأثير را ـ كه پايدارى آن بيش 
تر از آموزش هاى رسمى فرد در دوران كودكى در مدرسه است ـ بر ذهنيت و نگرش 

سياسى وى مى گذارد. 
در نتيجه، دولت هايى كه زندگى سياسى را به نحو مطلوب ترى مديريت مى كنند و به 
خرد و آزادى انسان احترام مى گذارند، مى توانند شخصيت هاى متعادل ترى را در جامعه 
انسجام نسبى در ميان منابع متعدد تربيت سياسى در  امر،  اين  ايجاد كنند. دليل ديگر 
دولت هاى كارآمد است. گذشته از اين، در دوران كنونى، جهانى شدن هم يكى از عوامل 
مؤثر بر ذهنيت و نگرش سياسى افراد است كه مى تواند تأثير آموزه هاى رسمى تربيت 
را نسبت به دوران گذشته كمتر كند. گسترش كمى و كيفى آموزش در دنياى مدرن،  174
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تربيت  از  نوينى  الگوهاى  و  داد  قرار خواهد  در معرض تحولات عميق ترى  را  سياست 
سياسى و خلق ذهنيت سياسى ايجاد خواهد كرد، كه اين مسأله به نوبه خود، دگرگونى 

سياسى را عميق تر خواهد ساخت. 
در مجموع، مى توان گفت كه تربيت سياسى در هر جامعه، بايد با توجه به ويژگى هاى 
فرهنگ سياسى آن جامعه و ضعف هايى كه فرهنگ سياسى آن دارد، جهت گيرى شود. 
با سابقه دينى، فرهنگى،  تام  بستگى  تربيت در هر جامعه اى  تعيين هدف  هر چند كه 
اجتماعى و اقتصادى آن كشورها دارد اما بايد به افراد جامعه آموخت كه حقوق و آزادى 
فرد، مقدس ترين چيزهاست. مبارزه با حس جنگ طلبى و افزايش حس صلح دوستى، 
كم كردن كينه و غرض نسبت به ملت هاى ديگر، و ايجاد اعتدال سياسى همه از اهداف 
فضايل  ايجاد  حال،  عين  در  سياسى،  تربيت  از  است. هدف  سياسى  تربيت  در  مطلوب 
اخلاقى از قبيل راستى و درستى و فضايل اجتماعى ـ سياسى از قبيل عدالت خواهى، 
آزادى خواهى، عشق به مساوات، علاقه به همكارى، و احترام به قانون است. به هر حال، 

زندگى سياسى، اجتماعى و اقتصادى، خود، مهم ترين مربى تربيتى هستند.
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جامعه پذيرى سياسى و تربيت سياسى
دکترسيدحسين شرف الدين1 				  

چكيده
يكى از فرايند هاى پيچيده، چند لايه و گريزناپذيرى كه موجود انسانى عمدتاً 
به اقتضاى زيست اجتماعى خويش، از اولين لحظه ورود به اين عالم تا آخرين 
دقايق عمر خويش، همچنان در دالان آن سير مى كند، فرايند موسوم به »جامعه 

پذيرى« است.
فرايندى كه با هدف شكوفاسازى استعدادها و قابليت هاى فطرى و غريزى، 
در پرتو سرمايه ها و دستاوردهاى فرهنگى و اصول پذيرفته شده زندگى اجتماعى 
به منظور آماده سازى افراد برای ايفاى نقش هاى محول شده و تأمين انتظارات 
اجتماعى طراحى شده است. علاوه بر هدف فوق، بقاى جامعه را نيز در تسلسل 
تاريخى اش تضمين مى كند. جامعه پذيرى به اعتبار قلمرو، انواعى دارد كه يكى 

1 . دانش آموخته حوزه علميه قم و دكتراى علوم اجتماعى از دانشگاه امام صادق )عليه السلام(تهران، و عضو 
177هيأت علمى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى )ره(
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از آن ها، »جامعه پذيرى سياسى« است و هدف آن انتقال فرهنگ سياسى و تعليم و 
تربيت مدنى شهروندان است.

مقدمه
انسان فعليت يافته نه محصول طبيعت و وراثت و نه محصول محيط اجتماعى ـ فرهنگى 

صرف، بلكه بيش تر محصول كنش پيچيده دوسويه و تأثير متقابل اين دو است.
فرايندى كه متكفل برقرارى اين ارتباط و فعليت دهى و شكوفاسازى يا احياناً سركوب 
قابليت هاى  و  ژنتيك  ظرفيت هاى  زيستى،  و  طبيعى  سرمايه هاى  ناموزون  پرورش  و 
وجودى انسان مى شود. اين فرايند به زبان جامعه شناختى، »جامعه پذيرى« يا »اجتماعى 
شدن« )Socialization( و به زبان تعليم و تربيت، »شكوفايى استعدادهاى بالقوه« 
)Education( ناميده مى شود. جامعه پذيرى كليد فهم كنش متقابل ميان طبيعت و 
ابعاد زيستى و فرهنگى و نقطه تلاقى زيست شناسى و جامعه شناسى  تربيت، تركيب 

است.
و  فكـرى  الـگوهاى  يـادگيرى  ناپذير  اجتناب  و  مداوم  پويا،  فرايند  پذيرى  جامعه 
رفتـارى، شيوه هاى زندگى، خلق و خوى جمعى و شكل گيرى »من« اجتماعى، دست 
يابى به »خود« يا آگاه شدن از خود به عنوان يك موجود داراى هويت مشخص و مستقل، 
گره خوردن عميق و وثيق فرد با جامعه و نسل هاى پيشين، بازتوليد جامعه از طريق افراد 
و ضامن استمرار و پيوستگى خطى جـامعه در توالى نسل هاى مختلف است. جـامعه 
فرهنگ1  از  عادات  و  هنجارها  ارزش ها،  گــرايش ها،  اعتقـادات،  اخذ  فـرايند  پذيرى، 
و بسط ظرفيت هاى  زندگى كردن در جامعه، شخصيت يابى  راه هاى  آموزش  فرايند  يا 

وجودى در راستاى انجام وظايف فردى و ايفاى عضويت اجتماعى است.2
 به بيان ديگر، جامعه پذيرى جريانى است كه به بركت آن شخص انسانى، در طول 
حيات خويش تمامى عناصر اجتماعى ـ فرهنگى محيط خود را فرامى گــيرد و درونى 
مى سازد و با ساخت شخصيت خود، تحت تأثير تجارب و عوامل اجتماعى معنادار يگانه 
مى سازد؛ تا خود را با محيط اجتماعى اى كه بايد در آن زيست نمايد، تطبيق دهد.3 البته 
اصول  به  يافتند،  يگانگى  شخصيت  با  كه  اين  محض  به  اجتماعى  نظام  و  »فرهنگ 
يا  آگاهى و شعور و همچنين شيوه هاى عمل، تفكر و احساس طبيعى  قواعد  اخلاقى، 

بهنجار مبدل مى شوند.«4
1 . محسنى: 1375، 105.

2 . بروس كوئن: 1372، 103.
3 . روشه: 1370، 148.

4 . همان، 150.
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ساده ترين و ابتدايى ترين شاخص جامعه پذيرى در مراحل اوليه اين است كه كودك، 
توانايى ايجاد ارتباط با ديگران را پيدا كند و به مدد استفاده از گفتار، بر آنان تأثيرگذارد 
و از آنان تأثير پذيرد.1 براساس دستاوردهاى انسان شناختى، انسان موجودى است كه با 
سرمايه هاى بالقوه و قابليت هاى مختلف »شدن«، پا به عرصه هستى مى گذارد و اين 
جامعه و خود او است كه بايد مشتركاً زمينه شكوفايى تدريجى اين استعدادها را فراهم 
سازند. از اين رو، ميان ميراث بيولوژيك و سرمايه هاى فطرى و غريزى و دستاوردهاى 
)در  در ساحت شخصيت  پيچيده  تركيب  و  آميختگى  نوعى درهم  اجتماعى  و  فرهنگى 
سطح فردى( و در نهادهاى اجتماعى )در سطح كلان( به وقوع مى پيوندد. موجود انسانى 
هر چند به اقتضاى طبيعت حيوانى، خالى از رفتارهاى خودجوش غريزى نيست، اما اين 
سطح از رفتار در مقايسه با طيف گسترده و متنوع رفتارهاى فرهنگى تنها بخش اندكى 

را شامل مى شود. 
و  استنشاق، عطسه كردن  )همچون  انسان  رفتارهاى غريزى  دقيق تر، حتى  بيان  به 
خوابيدن و...( نيز عارى از تأثيرات و شكل يابى فرهنگى نيستند. انسان در پرتو آموزه هاى 
فرهنگى، گاه طبيعى ترين تمايلات )نظير غريزه جنسى( را سركوب كرده، يا بيش از حد 
لازم اشباع مى كند. شدت ارتباط و در هم آميختگى ميان طبيعت و فرهنگ به حدى است 
كه گاه تشخيص طبيعى يا فرهنگى بودن برخى ويژگى ها و رفتارها )براى مثال، ميل به 
رقابت، برترى جويى، حسادت يا علاقه مندى و بى علاقه بودن به فلان كار و حرفه( در 

انسان مخدوش شده است.
برخى از ويژگى هاى بيرونى و سطحى انسان نيز ـ همچون رنگ پوست كه ظاهراً در 
طبيعى بودن آن ترديدى وجود ندارد ـ تا مدت ها مورد داورى و ارزيابى فرهنگى قرار 
داشت. برخى جامعه شناسان، حتى بيمارى هاى دماغى و روانى افراد )مثل اسكيزوفرنى( 

را نيز از تأثيرهای فرهنگى و اجتماعى ناشى مى دانند.
تأثير قطعى و مسلم فرهنگ و جامعه را در تمايزهای رفتارى افراد وابسته به حوزه هاى 
فرهنگى مختلف به رغم اشتراك طبيعى آنها، به خوبى مى توان مشاهده نمود.2 لازم به 
ذكر است این نکته نیز كه فرد، گاهی به اقتضاى برخى ضرورت ها همچون مهاجرت 
به ساير جوامع و زندگى در ساير بافت هاى فرهنگى، بايد ناگزير علاوه بر درون ريزى 
فرهنگ خود، فرهنگ جامعه ميزبان را نيز تا حد امكان، درون ريزى كند و از اين طريق، 

امكان زيستن در كنار ديگران را فراهم آورد.
اين فرايند در اصطلاح مردم شناسى، فرهنگ پذيرى )Acculturation( نام گرفته 

1 . گولد و كولب: 1376، 30.
1Spencer. 2179)105 ـ 102 ـ 199 :
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است.
جامعه پذيرى و تربيت

جامعه پذيرى هر چند در محـاورات علـمى، غالباً معادل »تعليم و تـربيت« مصطلح 
به كار مى رود اما تأمل در تعريف و موارد كاربرد و عناصر مقوم آن نشان مى دهد كه اين 
واژه با تربيت به معناى »تربيت اخلاقى« مألوف در عرف علماى اخلاق، انطباق چندانى 

ندارد.
 به بيان ديگر، اگرچه جامعه پذيرى، تعليم و تربيت عام است اما برخى گونه هاى تربيت، 
جامعه پذيرى به معناى جامعه شناختى آن نيستند؛ به بيان شهيد مطهرى: »تربيت مفهوم 
پرورش و ساختن را مى رساند و بس. از نظر تربيت فرق نمى كند كه تربيت چگونه و براى 
چه هدفى باشد؛ يعنى در مفهوم تربيت قداست نخوابيده كه بگوييم »تربيت« يعنى كسى 
را آن طور پرورش بدهند كه يك خصايص مافوق حيوان پيدا كند، بلكه تربيت جانى هم 
تربيت است.... فن تربيت وقتى گفته مى شود كه منظور مطلق پرورش باشد به هر شكل؛ 

اين ديگر تابع غرض ماست كه طرف را چگونه و براى چه هدفى پرورش دهيم. 
نوعى  اخلاق  مفهوم  در  نيست...  ما  غرض  تابع  امرى  اخلاق  فن  يا  اخلاق  علم  اما 
قداست خوابيده است )كه بايد معيار و ملاك قداست را به دست آوريم(... هر كارى كه 
انسان آن را به حكم ساختمان طبيعى اش انجام دهد فعل طبيعى است، و فعل اخلاقى 
فعل غيرطبيعى است.«1 به بيان ديگر، شاخص جامعه پذيرى كامل، همسويى و انطباق 
با اقتضائات اجتماعى و فرهنگى جامعه مورد نظر است. سرمشق يا الگويى كه فرد بايد 
و  واقعى  فرهنگ  كند،  آن عمل  با  متناسب  داده،  آن شكل  براساس  را  خود  شخصيت 
آرمانى جامعه اوست. از اين رو، تـفاوت در درون مايه هاى مختلف فرهنگى و چارچوب 
هاى نهادى و ساختارى جوامع است كه در قالب تنوع شخصيتى افراد و الگوهاى زيستى 

متفاوت آن ها، انعكاس يافته است.

جامعه پذيرى سياسى
جامعه پذيرى به اعتبار قلمروهاى مختلف تعلق، حضور و فعاليت اجتماعى، گونه هاى 
و...  جنسى  شغلى،  اقتصادى،  سياسى،  مذهبى،  قومى،  پذيرى  جامعه  همچون  مختلفى 

دارد. 
يكى از مهم ترين اين انواع، جامعه پذيرى سياسى است كه به نحوه ارتباط ميان فرد 
با نهاد سياست و قدرت و به بيان ديگر، به حوزه مديريت كلان جامعه و سازمان هاى 
اجتماعى مربوط مى شود. جامعه پذيرى سياسى در عين اشتراك با ساير گونه هاى جامعه 

1 . مطهرى: 1374، 95. 180
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پذيرى و جامعه پذيرى به معناى عام در اصطلاح جامعه شناختى، از جهاتى نيز متمايز 
و  نظام سياسى جامعه خود  با  افراد  آشنـاسازى  فرايند  نيز  پذيرى سياسى  است. جامعه 

تعيین يابى نسبى ادراكات و واكنش هاى آن ها نسبت به پديده هاى سياسى است ...1
به بيان ديگر، جامعه پذيرى يا فرهنگ پذيرى سياسى، فرايندى است كه براساس آن 
جامعه، گرايش ها، نگرش ها، دانش ها، اطلاعات و خلاصه ارزش ها و معيارهاى سياسى 
خود را از نسلى به نسل ديگر منتقل مى كند.2 از نظر يك عالم سياسى، جامعه پذيرى 
مملو  جهانى  است.  كودك  روى  به  سياست«  جهان  »درب  بازكردن  حكم  در  سياسى 
سياسى  و شخصيت هاى  بازيگران  و  آيين ها  و  مقررات  پيمان ها،  و  ميثاق ها  تعهد،  از 
و دربرگيرنده سياست ها، نمادها و رفتارهاى ويژه و مشخص است. همه اين عوامل و 
آگـاهى ها و آشنايى ها، در پيشرفت و تكامل نقش شهروندى و شكل گيرى خود سياسى، 

نقش اساسى دارند.3
 كلمن نيز در توضيح جامعه پذيرى سياسى مى نويسد: »جامعه پذيرى ناظر به فرايندى 
است كه افراد از طريق آن، نگرش ها و احساساتى در قبال نظام سياسى و نقش هايى كه 
در آن دارند، كسب مى كنند. اين فراگرفته ها، شامل شناخت ها )دانسته ها يا باورهاى فرد 
در مورد نظام، موجوديت و روش كار آن(، احساسات )نحوه احساس فرد در قبال نظام، از 
جمله حس وفادارى و احساس تكليف مدنى(، و احساس شايستگى سياسى )در جامعه و 
نقش بالفعل يا بالقوه فرد در نظام( مى شود.«4 به بيان ديگر، جامعه پذيرى سياسى همان 
آموخته هاى فرد است كه شامل آگاهى، يعنى تمايلات و باورهاى شخص درباره سياست 
و ايستارهاى فراگرفته شده از طريق فعاليت سياسى همچون وابستگى حزبى، ايدئولوژى، 
رأى دادن و مانند آن مى شود. اين محتوا همچنين ممكن است به سمت گيرى در مقابل 

اقتدار مربوط باشد.5

هدف از جامعه پذيرى
تمايلات،  پرورش  استعدادها،  شكوفاسازى  فرهنگ،  انتقال  پذيرى،  جامعه  از  هدف 
هدايت انگيزه ها، ايجاد نگرش ها، درون ريزى ارزش ها و هنجارها، آموزش نقش ها و 
مهارت ها، نظم دهى و رفتارها، ايجاد همبستگى و كنترل اجتماعى، مهار تمايلات بالقوه 
سركش و ضد اجتماعى و تضمين بقا و استمرار نظام اجتماعى است. بدون جامعه پذيرى 

1 . همان: 1377، 102.
2 . مهرداد: 1376، 17.
3 . همان: 1376، 27.
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عميق و همه جانبه، هيچ نظام اجتماعى و فرهنگى اى - هر قدر قدرتمند، متنفذ، با سابقه 
و پرگستره - نمى تواند به صرف توسل به روش هاى كنترل و نظارت و اعمــــــال 
و  انتظارات  تأمين  محول،  وظايف  انجام  به  را  افراد  تنبيهى،  و  تشويقى  سياست هاى 

بازداشتن از تمرد و انحراف وادارد. 
به همين علت ىكي از هدف هاى عمده فرايند اجتماعى شدن، بايد عبارت باشد از ادغام 
جـامعه،  اعضـاى  كه  نـحوى  به  انـــفرادى  وجدان هاى  در  گروهى  ارزش هاى  و  موازين 
و  ارزش ها  عنوان  به  بلكه  خارج،  از  تحميلى  معيارهاى  عنوان  به  نه  را  گروهى  ارزش هاى 
معيارهاى شخصى خويش نيز بپذيرند. هيچ اجتماعى تاكنون قادر نبوده است اين هدف را 
به طور كامل تحقق بخشد، ولى هر جامعه، انسانى دست کم براى نزديك شدن به آن 
بايد حداكثر تلاش را به عمل آورد. در برابر اين هدف هيچ چيز ديگرى وجود نخواهد 

داشت مگر هرج و مرج و از هم گسيختگى شيرازه جامعه.1

كاركردها و پيامدهاى جامعه پذيرى
فرايند جامعه پذيرى، در صورت موفقيت و هدايت يابى برنامه ريزى شده، آثار و نتايج 
و پيامدهاى قابل توجه و بسيار مهمى را به دنبال خواهد داشت. به تعبير برخى جامعه 
شناسان، اجتماعى شدن بر انتخاب ها، توانايى ها، علايق، ارزش ها، عقايد، انديشه ها و 

ديدگاه هاى فرد، و بر مسيرى كه در زندگى در پيش خواهد گرفت، تأثير مى گذارد.2 
از جامعه پذيرى به معناى عام، دستيابى به نتايج ذيل انتظار مى رود: انتقال فرهنگ 
جارى و ميراث فرهنگى و سنت هاى نياكانى؛ ايجاد پيوستگى ميان نسل هاى مختلف؛ 
طبيعت  ايجاد  فرهنگى(؛  مشتركات  القاى  )از طريق  اجتماعى  محيط  با  تطابق شخص 
ارگانيسم عصبى،  اجتماعى؛ كسب عادتواره ها و شرطى شدن  ثانوى مشترك و غريزه 
زيستى  سرمايه هاى  و  استعدادها  شكوفايى  حركتى؛  ـ  حسى  سيستم  و  فيزيولوژيكى 
)استعدادهاى جسمى، عاطفى و فكرى(؛  افزايش توان مندى ها؛ كسب آمادگى براى ايفاى 
نقش ها و وظايف محوله و تأمين انتظارات اجتماعى؛ كسب آمادگى هاى لازم براى زندگى 
اجتماعى؛ هدايت، ابراز يا سركوب احساسات؛ هدايت و كنترل افكار، تصورات، ذهنيات، 
اجتماعى؛  مشاركت  براى  سازى  آماده  تفكر؛  شيوه هاى  و  فكرى  قالب هاى  داورى ها، 
پذيرش جامعه از سوى فرد؛ كنترل كشش ها و خواسته هاى ناهمسو و ناهمخوان با جامعه 

و... .
از جامعه پذيرى سياسى نيز به عنوان يكى از انواع جامعه پذيرى، نتايج ذيل انتـــظار 
فرهنگ  انتقال  فرايند  يا  تدريجى خويشتن سياسى  فرم يابى  و  آمدن  به وجود  مى رود: 

1 . لنسكى و لنسكى: 1369، 30.
2 . شارون: 1379، 56.
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و  احساسات  نمادها،  ايدئولوژى ها،  نگرش ها،  هنجارها،  ارزش ها،  باورها،  شامل  سياسى 
الگوهاى  و  دوستى(  ميهن  روح  آن،  اركان  و  نظام  به  وفادارى  حس  )همچون  عواطف 
رفتارى؛ قدرت يابى بر تحليل مسائل و رويـدادهاى سياسى، كـسب اخلاق مدنى، منش 
دمـوكـراتيك؛ علاقه مـندى به فعاليت هاى سياسى؛ كسب آمادگى لازم براى نقش پذيرى، 
با وظايف، حقوق و نقش هاى  اجتماعى؛ آشنايى  ايفاى مسؤوليت هاى  مشاركت فعال و 
شهروندى سياسى؛ كسب آمادگى براى تحرك سياسى و ايجاد تغييرات مناسب؛ حمايت 
داوطلبانه شهروندان از نظام سياسى )و در نتيجه ثبات سياسى(؛ انطباق با وضعيت ها و 
با آن ها؛  متناسب  واكنش عملى  و  انتظارات ديگران  بينى  توانايى پيش  متغير؛  شرايط 
اسطوره هاى  و  قهرمانان  با  آشنايى  سياسى؛  عواطف  و  احساسات  كنترل  و  جهت دهى 
تاريخى؛ ايدئولوژى هاى سياسى و قـوانين و مقررات رسمى و غيررسمى كه در بازى هاى 

سياسى مورد استفاده و بهره بردارى قرار مى گيرند؛ و... .
فرايند جامعه پذيرى همچنين به طور ضمنى به نظم عمومى، ثبات سياسى، افزايش 
وجدان جمعى؛ تقويت روح تعهدمندى و مسؤوليت پذيرى، مشاركت جمعى، همسويى با 
نـهادها و سازمان هاى اجتماعى؛ كاهش هزينه نظارت و كنترل اجتماعى، تقويت روح 
تعاون و همكارى؛ رويارويى واقع بينانه با وقايع و مسائل سياسى اجتماعى، كاهش تمايل 
از مقررات و دستورات،  از حقوق و فرمانبرى  آگاهى  انحرافى و كجروانه؛  به رفتارهاى 
تمايل به ابراز وفادارى نسبت به نظام و نمادهاى سياسى و افتخارات ملى؛ بهره گيرى 
قانونمند از آزادى هاى سياسى، حمايت از توده هاى محروم، حفظ روحيات انقلابى، مبارزه 
قهرآميز با استكبار جهانى؛ تقويت روحيه شجاعت، فداكارى، ايثار، شهادت طلبى در جهت 
اعتلاى كلمه توحيد؛ ايجاد آمادگى و افزايش توان رزمى براى حفظ مرزها، دفاع از كيان 
جامعه اسلامى و تماميت ارضى؛ به نمايش گذاردن قدرت جهت ارعاب دشمنان، پرورش 
روح تشكيلاتى و فعاليت سازمانى؛ تقويت انگيزه براى برقرارى ارتباط با جهان اسلام و 
مشاركت در امور بين المللى مشترك؛ كوشش در جهت تحكيم مودت و اخوت در ميان 
ملل مسلمان؛ ارتباط مسالمت آميز با ساير جوامع بر اساس مصالح و منافع متقابل و... نيز 

كمك خواهد كرد. 
لازم به ذكر است كه در شرايط بحرانى و جديد همچون وقوع انقلاب سياسى، بروز 
فجايع اجتماعى و... علاوه بر آموزش هاى معمول و متعارف، اطلاعات، آموزش ها و مواد 
ديگرى نيز به تناسب وضعيت جديد به فهرست برنامه هاى جامعه پذيرى افـــــزوده 

مى شود.
سطوح جامعه پذيرى
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سياسى، در دو سطح به وقوع مى پيوندد: سطح كلان )جامعه( و سطح خرد )فرد(. جامعه 
نسل  به  نسلى  از  سياسى  فرهنگ  انتقال  از  عبارتست  كلان  سطح  در  سياسى  پذيرى 

ديگر.
بينش ها،  تا  اقوام، گـروه ها و خرده گروه ها معمولا درصددند  قبايل،  همه جوامع، 
و  فرهنگى  دستاوردهاى  و  معيارها  الگوها،  تجربيات،  دانش ها،  نگرش ها،  ارزش ها، 
به  و  پذيرى  جامعه  فرايند  طريق  از  جمعى  سرمايه هاى  مثابه  به  را  خود  تكنولوژيك 
منظور تداوم موجوديت خود به نسل هاى بعدى منتقل ســازند و بدين وسيله خود را در 
قالب هاى جديد بـازتوليد و ابـقا كنند. لازم به ذكر است كه جامعه، مستقيماً خود را در 
قالب طرح واره هاى كلان، نهادهاى پهن دامنه، ساختارها و نظام هاى الگويى بزرگ و با 
واسطه، خود را از طريق جامعه پذيرى و شكل دهى به نظام شخصيتى و ارگانيزم زيستى 

افراد ابقا و تثبيت مى كند. 
از اين رو، جامعه پذيرى در سطح فردى و خرد، فرايند دريافت و درون ريزى سرمايه 
انتظارات اجتماعى تاريخى  با اقتضائات و  هاى اجتماعى ـ فرهنگى و خويابى متناسب 
است. »از ديدگاه فرد، اجتماعى شدن فـرايندى است كه طى آن به كـسب هويت نـايل 
شده و با پذيرفتن ارزش ها، هنجارها، آرمان ها و شيوه هاى زندگى، تحت شرايط مطلوب، 
موانعى  با  شدن  اجتماعى  جريان  اگر  مى شود.  خود  بالقوه  استعدادهاى  تحقق  به  قادر 
مواجه شود، به محدوديت رشد فردى مى انجامد. به هر حال، براى فرد، اجتماعى شدن 
شرطى اجتناب ناپذير در امر »خود« آگاهى و تشكيل هويت محسوب مى شود. از اين 
رو، اجتماعى شدن شامل دو فراگرد مكمل است: »انتقال ميراث اجتماعى و فرهنگى، و 

رشد شخصيت.«1

مراحل و مقاطع مختلف جامعه پذيرى
فرايند جامعه پذيرى فرايندى مادام العمر ولاينقطع است. فـرد به دلـيل قرار گرفتن 
در موقعيت هاى مختلف و متغير، همواره نيازمند جامعه پذيرى هاى مجدد و آموزش هاى 
متناسب است. مهم ترين مقطعى كه بيش ترين ميزان دريافتى آن به صورت يك سويه، 
انفعالى و عميق در آن انتقال مى يابد، مقطع كودكى و تا حدى نوجوانى است كه فرد به 
دليل فقدان اطلاعات، ضعف تجربه، احساس نياز، استعداد بالا و ضرورت هاى محيطى، 
آمادگى و اشتياق وافرى براى پذيرش و گيرايى دارد و معمولا آنچه در دوران اوليه زندگى 

آموخته مى شود، به سختى در مراحل بعدى، جاى خود را به چيز ديگرى مى دهد. 
يافته هاى مطالعات مربوط به جامعه پذيرى سياسى حكـايت از آن دارد كه تـمايلات 
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و آمادگى هاى روانى لازم براى يادگيرى سياسى تا سنين 12 سالگى به خوبى در افـراد 
تـثبيت مى شود و اين خود مبين اهميت آمـوزش شهروندى در مقاطع ابتدايى مدارس 
است. در هر حال، ترديدى نيست كه كودكى فشرده ترين دوره اجتماعى شدن است. اين 
دوره نه فقط دوره اى است كه انسان چيزهاى بسيارى بايد فراگيرد، بلكه دوره اى است 

كه بيش از هر دوره ديگرى قابليت انعطاف و آمادگى پذيرش وجود دارد.
در مقاطع ديگر، فرد تدريجاً رشته و ابتكار عمل را در دست مى گيرد و در پرتو اطلاعات 
و دانش سياسى دريافتى از طريق رسانه هاى جمعى، مدارس، سازمان هاى اجتماعى و 
محيط عام، و ايفاى نقش هاى سياسى به اتخاذ مواضع متناسب و رويارويى واقع بينانه با 
وقايع و رخدادهاى سياسى قدرت مى يابد و ذهنيات ضعيف، احساسات خام و عواطف بى 
بنياد نسبت به نمادها، شخصيت ها، نهادها و رخدادهاى سياسى، جاى خود را به شناخت 

هاى دقيق تر و عواطف ريشه دار و مبتنى بر آگاهى مى دهد.
لوسين پاى )1962( نيز براى جامعه پذيرى سياسى سه مرحله قائل است: اول، فرايند 
جامعه پذيرى پايه؛ در اين مرحله، كودك با فرهنگ جامعه آشنا مى شود و مى آموزد كه 
يـادگيرى  شـامل  فرايند  اين  آشكار،  در سطح  شود.  جامعه  اين  عضو  مى تواند  چگونه 
نـگرش ها، ارزش ها، مهارت ها، الگوهاى رفتارى و ديگر جوانب يك جامعه خاص است. 
اين فرايند در سطح پنهان شامل تمام تجربياتى مى شود كه به طور ناخودآگاه ماهيت 
فرد را شكل داده، پويايى ساختار شخصيت اساسى را تعيين مى كنند. در اين مرحله، فرد به 
عنوان عضوى از جامعه، هويت مى يابد و به عبارتى در فرهنگ عمومى خويش، اجتماعى 
مى شود. اين مرحله، دوران تشخص هويت خود است كه مفهوم هويت فرهنگى نيز در 

اين مرحله تحقق مى يابد. 
دوم، جامعه پـذيرى سياسى؛ بعد از فـرايند جامعه پذيرى پايه، جامعه پذيرى سياسى 
مطرح مى شود كه به واسطه آن، فرد نسبت به جهان سياسى، خودآگاهى يافته، نحوه 
فهم حوادث سياسى و نحوه قضاوت در مورد آن ها را كسب مى كند. در اين مرحله، فرد 
در همين  نيز  سياسى  مفهوم هويت  ساخته،  درونى  خود،  در  را  جامعه  سياسى  فرهنگ 

مرحله تحقق مى يابد. 
و  شهروندى  منفعلانه  نقش  وراى  به  فرد  كه  زمانى  يعنى  سياسى؛  گمارش  فرايند  سوم، 
او  تبديل مى شود.  فعال  كننده  به يك شهروند مشاركت  مشاهده گر صرف حركت كرد. 
در اين مرحله بينش عميق ترى نسبت به امور سياسى يافته. به هويتى نهادينه شده و 
روشن دست مى يابد. در يك جامعه پويا، بين اين سه فرايند درجه بالايى از پيوستگى و 
تداوم وجود دارد؛ به طورى كه هر يك ديگرى را تقويت مى كند. به هم پيوستگى ميان 
185اين سه فرايند، سبب برقرارى نظم در جامعه مى شود. در جوامع انتقالى، شرايط كاملا 
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متفاوت است، به طورى كه سه فرايند مذكور فاقد انسجام و به هم پيوستگى هستند. به 
علاوه، فقدان ثبات و نداشتن گرايش مشخص در فرايند جامعه پذيرى پايه، سبب بـروز 
مشكلاتى براى شكل گـيرى هويت افـراد مى شود. از اين رو در مراحل اوليه زندگى، 

نوعى بحران هويت پايه به وجود مى آيد.1
پــايه  و  عام  پـذيرى  جامعه  به  ديگر،  اعتبار  به  شدن  اجتماعى  و  پذيرى  جامعه 
يعنى درون ريزى بينش ها، ارزش ها، نـگرش ها، معيارها و نمادهايى كه همه اعضاى 
جـامعه ـ قطع نظر از موقعيت هاى قومى، نژادى، سنى، جنسى و شغلى ـ كم و بيش بدان 
نيازمندند، و بدون برخوردارى از آن، ادامه زيست اجتماعى آن ها به مخاطره مى افتد. 
جامعه پذيرى ثانوى يا باز اجتماعى شدن كه به آموزش اطلاعات، تجربيات، فراگيرى 
اصول و معيارهاى لازم براى حضور و ايفاى نقش در يك قلمرو خاص ضرورت مى يابد. 
براى مثال، همه جوانان ذكور براى گذراندن دوره سربازى و خدمت نظام در سن خاص، 
از بينش ها، ارزش ها،  بايد علاوه بر جامعه پذيرى عام، به فراگيرى مجموعه اى  الزاماً  
هنجارها، نمادها، رفتارها، احساسات و ضوابط خاص متناسب با اين موقعيت جديد و گذرا 

اقدام كرده، جامعه پذير شوند.

اشكال و شيوه هاى جامعه پذيرى
و  تقليد  طريق  از  خصوصاً  سياسى،  پذيرى  جامعه  و  عموماً  پذيرى،  جامعه  معمولا 
همانندسازى، تلقين، آموزش غيرمستقيم، آموزش مستقيم، مشاهده و كسب تجارب متنوع 
و مستمر در عرصه مختلف زندگى اجتماعى، ايفاى نقش هاى اجتماعى، رؤيت خود در آينه 
واكنش ها و بازتاب هاى جامعه و تلاش برای هماهنگى با خواسته ها و انتظارات جمعى 
با فرهنگ غالب  تعميم مى يابد و  از ديگران  تأثير  آيينه سان(، و  )براساس نظريه خود 
جامعه، الگوگيرى از ديگران يا از گروه هاى مرجع، و اعمال فشارهاى روانى برای انطباق 

يابى با فرهنگ غالب محقق خواهد شد.
جامعه پذيرى همچنين به اعتبار ديگر به جامعه پذيرى آشكار و مستقيم )نظير آموزش 
رسمى در نهادهاى آموزشى، وسايل ارتباط جمعى، تريبون هاى رسمى و عمومى، احزاب 
سياسى و...( و پنهان و غير مستقيم )همچون فراگيرى ارزش هاى فرهنگى و سياسى در 
خانواده و تأثيرپذيرى از الگوى اقتدار حاكم در خانواده و محيط كار، تأثيرپذيرى ناشى 
از روابط دوستى و شغلى، اطلاع يابى و تجربه اندوزى از طريق مشاركت در فعاليت ها 
القائات محيطى، مشاهده عملكرد و رفتار مقامات، تأثيرپذيرى  و موقعيت هاى سياسى، 
تدريجى از افكار قالبى و ايدئولوژى ها سياسى رسمى، الگوگيرى از رهبران دينى، سياسى 
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و گروه هاى مرجع، تأثيرپذيرى از گروه هاى فشار و...( تقسيم شده است.

عوامل و كارگزاران جامعه پذيرى
عوامل، كارگزاران يا آژانس هاى جامعه پذير كننده ـ يعنى افراد، گروه ها و سازمان هايى 
كه جامعه پذيرى توسط آن ها و در درون آن ها اتفاق مى افتد ـ در عصر و زمان حاضر 
عبارتند از: خانواده و شبكه خويشاوندان، گروه دوستان و همسالان، مراكز آموزش رسمى، 
وسايل ارتباط جمعى، شغل و محيط هاى شغلى، سازمان ها و كانون هاى مذهبى، احزاب 
و جنبش هاى سياسى، اتحاديه هاى كارگرى، كلوپ ها و انجمن ها، طبقه اجتماعى، محيط 
هاى مرجع )محيط هايى كه فرد بدون آن كه بدان ها تعلق داشته باشد، ارزش هاى و 
الگوهاى آن ها را به عاريت گرفته و جهت گيرى ها و كنش هاى خود را همسو با آن ها 

سازمان مى دهد(.
مجموع كارگزاران جامعه پذيرى در يك تقسيم بندى كلى به دو دسته اوليه و ثانويه 
تقسيم شده اند: كارگزاران اوليه نظير خانواده، گروه دوستان، خويشان و اهل محل كه 
معمولا داراى روابطى نزديك، مستقيم، عاطفى، چهره به چهره، خودجوش، صميمانه، و 
غيررسمى هستند؛ و كـارگـزاران ثانويه نظير نـهادهاى آموزشى، رســانه هاى گـروهى، 
سازمان هاى اجتماعى، محيط هاى ادارى و شغلى، احزاب سياسى و غيره كه معمولا داراى 
روابطى رسمى، بوروكراتيك، عقلانى، محدود و قراردادى هستند. در اولى يا ثانوى بودن 
برخى عوامل همچون رسانه هاى گروهى اختلاف نظر وجود دارد؛ چرا كه اين رسانه ها در 
برخى وجوه از سنخ كارگزاران اوليه و از برخى وجوه داراى ويژگى هاى كارگزاران ثانويه 

اند. در ادامه به توضيح اجمالى برخى از عوامل و كارگزاران جامعه پذيرى مى پردازيم.

خانواده
خانواده به عنوان نخستين گروه اجتماعى كه فرد در سال هاى اوليه حيات خود بدان 
تعلق دارد، اولين و مهم ترين كارگزار جامعه پذيرى كودك محسوب مى شود. كودك در 
اثر وابستگى زيستى و عاطفى، پايه اى ترين آموزه هاى اجتماعى ـ چون باورها، نگرش 
ها، ارزش ها، هنجارها، نمادها، الگوها، نقش ها، انتظارات اجتماعى و به طور كلى، منطق 
تعاملات جمعى ـ را در خانواده مى آموزد و با توجه به اين كه كودك براى ارزش يابى 
آموخته هاى خود هيچ مرجع و منبع ديگرى نمى شناسد، تقريباً تمام آنچه از طريق اين 
فرايند بر او عرضه مى شود، دريافت كرده، عميقاً درون ريزى مى كند. و تقريباً تمام ابعاد 
وجودى او در اين مقطع مسخر اين جريان خواهد بود. ذکر این نکته لازم است كه فرايند 
187اجتماعى شدن فرد در محيط خانواده، تلفيقى از جامعه پذيرى ناآگاهانه و ناخودآگاه است 
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و الگوهاى رفتـــارى فراگرفته شده در درون خانواده، ممكن است مدل ها، شيوه ها و 
گونه هاى خاصّى از منش و عمل را، ناخواسته فراروى فرد قرارداده، كليت زندگى او، در 

دوران بلوغ، متأثر سازد.
خانواده از جهات ديگرى نيز داراى اهميت است. كودك از همان لحظات اوليه حيات 
بر اساس ويژگى هاى خانوادگى خود، مانند خرده فرهنگ هاى نژادى، طبقه اى، قومى، 
و  خواهد شد  برخوردار  )محول(  غيراكتسابى  پايگاه هاى  برخى  از  منطقه اى،  و  مذهبى 
همه اين پايگاه ها ممكن است بر موقعيت هاى اكــــتسابى، جايگاه اجتماعى، نقش ها 
و كنش هاى متقابل و جامعه پذيرى هاى بعدى وى، قوياً تأثير بگذارد. مثلا ارزش ها و 
انتظاراتى كه كودكان مى آموزند، تا حد زيادى به طبقه اجتماعى والدينشان بستگى دارد.

مطالعات »ملوين كوهن« نشان مى دهد كه والدين طبقه كارگر و طبقه متوسط، كودكان 
خود را به شيوه هاى مختلف تربيت مى كنند. والدين طبقه كارگر معمولا ارزش بيشترى به 
كنجكاوى، پيشگامى يا ابتكار مى دهند و به كودكانشان ياد مى دهند كه در تصميم گيرى 
براى چگونگى رفتار، بيشتر به خود متكى باشند. همان گونه كه كوهن خاطرنشـــــان 

مى سازد، اين گونه شيوه هاى پدرى و مادرى مربوط به تجربه شغلى والدين مى شود.
مشاغل كارگرى عموماً اقتضا مى كند كه كارگران دقيقاً از دستورات مباشر يا سركارگر 
پيروى كنند در حالى كه مشاغل كارمندى )طبقه متوسط( مستلزم استقلال و ابتكار بيش 
تر است. بدين ترتيب والدين، كودكان خود را براى آن قسمت از دنياى اجتماعى كه بهتر 
مى شناسند، اجتماعى مى كنند و بدينوسيله يك نـــظام طبقه اى در نسل بعد به وجود 

مى آورند.1
ناگفته پيداست كه خانواده على رغم بروز برخى تغييرات و ظهور عوامل اجتماعى كننده 
ديگر، همچنان از نقش مهم، برجسته و تعيين كننده اى در فرايند جامعه پذيرى برخوردار 
است. به تعبير برخى جامعه شناسان، خانواده هسته اى در جامعه صنعتى اگرچه بسيارى از 
كاركردهاى توليدى، سياسى، دينى و تربيتى خود را از دست داده است و به واحد سكونت 
ايجاد شرايط براى  از آن  اما جامعه پذيرى كودكان و برتر  و مصرف تبديل شده است، 

كسب تعادل روانى بزرگسالان، همچنان جزو كاركردهاى خانواده شمرده مى شود.2
خانواده در جامعه پذيرى سياسى كودك نيز نقش مهمى ايفا مى كند. كودك در چارچوب 
خانواده، اولين تجربه برخورد با روابط، اقتدار را كسب مى كند؛ تجربه اى كه ممكن است 
به نظام سياسى نيز تعميم يابد. به اعتقاد برخى، بين دموكراسى تجربه شده در خانواده 
و رفتار دموكراتيك در عرصه هاى عام سياسى و اجتماعى، رابطه مشهودى وجود دارد؛ 
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كسانى كه فرصت مشاركت در امور مختلف خانواده را يافته باشند، در مقايسه با ديگران، 
اجتماعى در خود  و  قلمروهاى سياسى  به  براى ورود  بيش ترى  توانمندى و شايستگى 

احساس مى كنند.

گروه دوستان
يكى ديگر از گروه هاى مهم اجتماعى كه در كنار خانواده و مدرسه، نقش بسيار مهمى 
است.  سن(  معيار  )با  همسالان  يا  دوستان  گروه  مى كند،  ايفا  افراد  پذيرى  جامعه  در 
معاشرت با دوستان خارج از محيط خانواده، عرصه جديد، متنوع و پرجاذبه اى از روابط 
اجتماعى را فراهم مى آورد. كودك و نوجوان به اقتضاى اشتراك نسبى و مشابهت زياد 
با همسالان خود در خصوصيات فكرى، آرمانى، ارزشى، احساسى و اجتماعى، به شبكه 
جديدى از تعاملات اجتماعى با آثار و كاركردهاى ويژه و فرصت ها و تهديدهاى متناسب 
وارد مى شود. عضويت در اين شبكه، در مقايسه با خانواده، از جاذبه بسيار زيادى براى 
كودكان به ويژه در مراحل اوليه زندگى برخوردار است و معمولا با افزايش ارتباط با گروه 

همسالان، ارتباط و تأثير والدين به ميزان قابل توجهى كاهش مى يابد.
افزايش سن و كاهش سلطه و نفوذ خانواده، فرصت و فراغت بيشترى براى گذران 
اوقات در كنار همسالان و برقرارى تعاملات عميق و چندلايه براى افراد فراهم مى سازد. 
در هر حال ترديدى نيست كه بخش قابل توجهى از جامعه كودك، بدون هيچ گونه طرح 
و برنامه از پيش تنظيم شده، تحت تأثير عضويت اختيارى او در گروه همسالان اتفاق 
مى افتد. قرآن كريم )در آيه 28 سوره فرقان( يكى از موجبات تأسف افراد را در قيامت  
دوستى آن ها با نااهلان ذكر كرده است و اين خود دليل گويايى بر اهميت و تأثير بخشى 
عميق، ماندگار و سرنوشت ساز برخى دوستى هاست؛ در مقابل دوستى با نيكان نيز آثار 

ميمونى در دنيا و آخرت عايد خواهد ساخت. 
گروه همسال مى تواند به دو صورت به نوجوان در برابر خانواده كمك كند: »اول، جاى 
پدر يا مادر را مى گيرد و قواعد و رسومى را بر نوجوان اعمال مى كند؛ و دوم، در مقابل 
پدر و مادر از نوجوان حمايت مى كند و سبب افزايش استقلال و عزت نــــفس در وى 
مى شود.«1 جاذبه اين روابط بيش تر از آن رو است كه معمولا ارتباط همسالان با يكديگر، 
دموكراتيك تر از روابط آن ها  با والـدين است و اين خود، زمينه بيش ترى براى درگيرى و 
داد و ستد رفتارى و كنش متقابل فراهم خواهد ساخت و بالطبع در شكوفاسازى استعدادها 

و ارضاى تمايلات آن ها نقش تعيين كننده ترى خواهد داشت. 
يا همالان مى نويسد: »واژه  ويژگى هاى گروه همسالان  برخى  توضيح  در  »گيدنز« 

1189 . بيابانگرد: 1373، 59.

سی
سیا

ت 
ربی

و ت
ی 

اس
سی

ی 
یر

پذ
عه 

جام



همال به معناى برابر است و روابط دوستى كه ميان كودكان خردسال برقرار مى شود به 
طور معقول، گرايش به برابـرى طلـبى دارد. يك كودك قوى يا از نظر جسمانى نيرومند، 
ممكن است تا اندازه اى سعى كند بر ديگران تسلط يابد، با وجود اين، چون روابط همالان 
بر پايه رضايت متقابل استوار است و نه بر پايه وابستگى اى كه ذاتى موقعيت خانوادگى 
است، ناچار بايد ميزان زيادى بده و بستان وجود داشته باشد. »پياژه« خاطرنشان مى سازد 
»كه والدين به واسطه قدرتشان قادرند )به درجات متفاوت( قواعد رفتار را به فرزندانشان 
تحميل كنند؛ بر عكس، در گروه هاى همالان، كودك، زمينه كنش متقابل متفاوتى را 

كشف مى كند كه در آن مى توان قواعد رفتار را مورد آزمون و كاوش قرار داد.«1
در هر حال ترديدى نيست كه تكامل اجتماعى افراد عموماً و اساساً به داشتن پيوندهاى 
گسترده، متنوع و بادوام با ديگران، بستگى دارد و در اين ميان، گروه دوستان و همسالان، 

از جايگاه برجسته و نقش تعيين كننده ترى برخوردار است.

مراكز آموزشى و تحصيلى
از  رسمى  آموزش  مراكز  پذيرى،  جامعه  فرايند  در  مؤثر  بسيار  عوامل  از  ديگر  يكى 
كودكستان تا مراكز آموزش عالى است كه وظيفه تربيت، آموزش، انتقال دانش ها، بينش 
ها، ارزش ها، گـرايش ها، تجربيات، مهارت ها، قواعد و معيارهاى رسمى جامعه و اخلاق 
و منش مدنى به افراد را در مقاطع مختلف سنى، متناسب با ظرفيت ها، نيازها و ضرورت 

هاى فردى و اجتماعى برعهده دارند. 
خــانواده  محيط  از  متمايز  كاملا  رسمى  محيط  اولين  مدرسه،  به  ورود  با  كودك 
و  ساختار  ارتباطى،  نظام  انتظارات،  ارزش ها،  مقررات،  با  محيطى  مى كند.  تــجربه  را 
تشكيلات، و اهداف و كاركردهاى ويژه كه بناست فرد را در آنچه خانواده قادر به تأمين 
آن نيست، آموزش داده، تربيت كند. ورود به مدرسه و محيط آموزش رسمى، عامل مهمى 
در كاهش وابستگى فرد به محيط خانوادگى است و كانال مهم و منحصر به فردى براى 
آماده سازى افراد براى ورود به جامعه بزرگ تر و ايفاى نقش هاى حرفه اى و تخصصى 
را در حوزه هاى شناختى،  با ضرورت هاى عصرى است. مدرسه، اعضاى خود  متناسب 

عاطفى و رفتارى مجهز مى سازد. 
محتواى  مدرسه،  سازمان  آموزشى،  نظام  ساختار  خلال  از  مدرسه  در  پذيرى  جامعه 
برنامه هاى درسى و منابع آموزشى و كمك آموزشى، فضاى كلاس و نحوه تدريس، نظام 
ارتباطى و فضاى اجتماعى مدرسه، آيين ها و رسوم جارى حاصل مى شود؛ بدين ترتيب 
»بچه ها مى آموزند كه بايد پاكيزه و وقت شناس باشند و نيز ياد مى گيرند كه بايد مؤدب 
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بايد به  از كارشان برندارند... مى آموزند كه  و آرام بنشينند، منتظر نوبتشان شوند و سر 
كسانى كه اقتدار اجتماعى بر آن ها دارند احترام بگذارند و دستورهاى آنان را بدون چون و 
چرا اطاعت كنند. مدرسه ضمن آموزش اين ديـدگاه و رفتار، كودكان را براى ايفـــــاى 
نقش هاى بعدى خود از لحاظ نيروى كار، كه مستلزم ارزش نهادن به وقت شناسى و 

احترام به مافوق است، جامعه پذير مى سازد.«1
 در جامعه پذيرى سياسى نيز مدرسه كانال مهمى براى هدايت افراد به سمت دنياى 
سياست است. جهت گيرى ها، ايدئولوژى ها و القائات آشكار و پنهان سياسى در سال هاى 

اوليه تحصيل، تأثير بسيار زيادى بر موضع گيرى هاى فرد در مراحل بعدى زندگى دارد.
محتواى تعليم و تربيت مدنى در مدارس در سه حوزه قابل تفكيكند: حوزه شناختى 
و  تاريخى  اسطوره هاى  و  قهرمانان  با  آشنايى  كشور،  سياسى  تاريخ  آموزش  )همچون 
ساختار  گانه،  سه  قواى  اساسى،  قانون  مثل  سياسى  نهادهاى  مذهبى؛  و  ملى  رهبران 
سياسى  شرايط  و  اوضاع  سياسى،  احزاب  اجتماعى،  نهادهاى  و  سازمان ها  حكومت، 
اجتماعى؛ فرايندهاى سياسى مثل افكار عمومى، مشاركت سياسى، انتخابات و مفاهيمى 

مانند آزادى، قانون گرايى، دموكراسى، مشاركت، نظم، استقلال، منافع ملى و...(؛
حوزه عاطفى )همچون نشاط سياسى، عِرق ملى، حس وفادارى، ميهن دوستى، دگرخواهى 
و نوع دوستى، تساهل و تسامح، نظم پذيرى، احساس مسؤوليت، تمايل به مشاركت، آرمان 
خواهى، علاقه مندى به سنت ها و ارزش ها، تغييرپذيرى، تكامل جويى، مساوات خواهى، 
آزادى طلبى و...(؛ و حوزه رفـتارى )همچون اطاعت از قوانين، پرداخت ماليات، مشـاركت 
به  احترام  اداى  افتخارات،  از  تمجيد  و  ستايش  ملى،  آرمان هاى  و  اهداف  از  دفاع  فعال، 
نمادهاى ملى، مبـارزه در راه آرمان ها، همسويى با حاكميت در جهت اجراى سياست ها و 
برنامه ها، نقد منطقى و متعهدانه سياست ها و عملكردها، پيگيرى اخبار و اطلاعات، رعـايت 
نقش هاى شهروندى  ايفاى  ديگران،  حقوق  به  نـهادن  حرمت  دموكراتيك،  ارزش هاى 

و...(.

وسايل ارتباط جمعى
يكى ديگر از عوامل و كارگزاران بسيار مهم جامعه پذيرى، رسانه ها يا وسايل ارتباط 
كودكان  ويژه  به  همگان  جامعه پذيرى  برفرايند  وسايل  اين  مؤثر  نقش  هستند.  جمعى 
و نوجوانان و تأثير آن ها در هدايت بينش ها، نگرش ها، گرايش ها، ارزش ها، الگوها و 
رفتارها در مسير اهداف منظور، واقعيتى است كه تجارب عينى و مطالعات پژوهشى بسيار 

زيادى، بر آن مهر تأييد نهاده است. 
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راديو، تلويزيون، سينما، ماهواره، اينترنت، كتاب، روزنامه، مجله، لوح هاى فشرده )قابل 
و... عمده تـرين و  نوارهاى صوتى و تـصويرى  استفاده در كامپيوتر خانـگى و ويدئو(، 
بدان دسترسى  نوعى  به  تقريباً همه جوامع  كه  است  مدرنى  رسانه هاى  پركاربـردترين 
يافته، كـمتر كسى را مى توان يافت كه از تيررس تأثيرگذارى و كاربرد آن ها بركنار مانده 
باشد. اين نوع وسايل، بخش قابل توجه و روزافزونى از مخاطبان را بدون وجود رابطه 
مشخصى ميان فرستندگان و گيرندگان، در برمى گيرند. »اين نوع عامل جامعه پذيرى، 
فرد را با طيف فوق العاده وسيعى از مردم كه تنها به طور غيرمستقيم شناخته مى شوند، 
نويسندگان،  سياستمداران،  تاريخى،  و  ورزشى  شخصيت هاى  همچون:  مى سازد؛  آشنا 
روزنامه نويسان، اعلام كنندگان و گويندگان برنامه ها، گردانندگان نمايش هاى تلويزيونى، 
گويندگان اخبار، موسيقى دانان و حتى افراد معمولى كه در گزارش هاى خبرى به عنوان 

شاهد مورد مصاحبه قرار مى گيرند.«1
و  اجتماعى اند  معرفى دگرگونى هاى  در جهت  ارتباط جمعى هم وسايلى  رسانه هاى 
هم خود موجب تسريع و ترويج آن ها هستند. اين رسانه ها از طريق بيان اخبار، انعكاس 
الگوها،  و  ارزش ها  معرفى  تحليل ها،  و  ديدگاه ها  اطلاعات عمومى، طرح  ارائه  وقايع، 
گشودن افق هاى جديد بر روى مخاطبان و برقرارى ارتباطات ميان فرهنگى و... مطالبى 
را به مخاطبان خود منـتقل مى سازند كه معمولا از ساير طرق، امكان دست يابى به آن 
ها وجود ندارد. در جامعه پذيرى سياسى نيز معمولا، اولين تماس كودك و نوجوان با عالم 
سياست از طريق تلويزيون صورت مى گيرد و با افزايش سن افراد، ساير رسانه ها نيز، به 
ويژه مطبوعات و اينترنت به عنوان رسانه هاى مكمل، به تلويزيون افزوده مى شوند. در هر 
حال، تأثير پرگستره، عميق و ماندگار رسانه هاى جمعى به عنوان برجسته ترين نمودهاى 
انكارناپذيرى است كه  تمدن صنعتى در فرايند جامعه پذيرى همگان، واقعيت مسلم و 

همواره مورد تصديق و تأييد بوده است.

نهادهاى مذهبى
دين و نهادهاى دينى نيز مى توانند هم به صورت مستقيم و هم غيرمستقيم در فرايند 

جامعه پذيرى و جامعه پذيرى سياسى، مؤثر واقع شوند. 
نـقش غيرمستقيم ديـن در اين رونـد را بـايد در ميـزان تأثيرى كه بر ديگر كــارگزاران 
جامعه پذيرى از قبيل خانواده، همسالان، مدرسه، و وسايل ارتباط جمعى دارد، جستجو 
كرد. مسلماً هنگامى كه افراد توسط اين عوامل جامعه پذير مى شوند، به ميزانى كه خود 
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آن ها تحت تأثير آموزه ها و ارزش ها و هنجارهاى برگرفته از دين قرار داشته باشند، افراد 
تحت تأثير آن ها نيز از اين امر بى نصيب نخواهند ماند.

 نقش مستقيم دين در جامعه پذيرى سياسى نيز از طريق نهادها و سازمان هاى مذهبى 
اعمال مى شود. همه افراد، به ويژه مؤمنان در جريان ارتباط مستمر با نهادها، اماكن و 
گروه هاى مذهبى همچون مسجد، حسينيه، هيأت مذهبى، شركت در مراسم نماز جمعه 
و جماعت، مجالس تعزيه، كنگره سالانه حج، مراكز تبليغى دين، روحانيت و... مستقيماً 
با بخش قابل توجهى از فرهنگ دينى معطوف به حوزه سياست آشنايى و شناخت كسب 
مى كنند و با درگير شدن عملى و مشاركت فعال در اين فرايند، از نتايج ملموس و مشهود 
آن برخوردار خواهند شد. لازم به ذكر نيست كه مذهب شيعه از اين حيث وضعيت منحصر 

به فردى دارد.1
در همه كانال هاى جامعه پذيرى همواره گروه هايى تحت عنوان »ديگران مهم« يا 
گروه هاى مرجع وجود دارند كه در شكل گيرى و شكوفايى شخصيت افراد و جهت يابى 
آموزشى، تربيتى، شغلى و آرمانى آن ها به ويژه در مقطع نوجوانى نقش تعيين كننده دارند. 
اصل بنيادين ديگر اجتماعى شدن، كنش متقابل با »ديگران مهم« ـ يعنى افرادى كه از 
نظر عاطفى براى ما مهم هستند ـ است كه از كنش متقابل با افراد عادى مؤثرتر است. 
البته در ابتدا، والدين و خويشاوندان براى ما و ديگران مهمند. همان گونه كه ما مى آموزيم 
كه با آن ها )ديگران مهم( نقش گيرى و يا نقش سازى كنيم، ما خود را در آيينه اى كه از 
ايما و اشارات آن ها فــراهم آمده، ارزيابى مى كنيم و شروع به مسلم فرض كردن ديدگاه 
آن ها و بالتبع، رمزهاى فرهنگى اى مى كنيم كه آنان را به عنوان مثال برترين مى دانند.

از ايفاى نقش و نماياندن خود را، به گونه اى كه بتوانيم با  علاوه بر اين، ما سبكى 
ديگران زندگى كنيم، فرامى گيريم و انرژى هاى انگيزه دار خود را در جهاتى هــــدايت 

مى كنيم كه ما را براى برآوردن توقعات ديگران، قادر سازد. 
ادامه  در  را سامان دهيم.  ياد مى گيريم كه خودنمايى هاى عاطفى خود  ما همچنين 
زندگى، ما »ديگران مهم« بسيارى را برمى گزينيم؛ همچون همتايان، معلمان، دوستداران، 
همسران، فرزندان خودمان، كارفرمايان و حتى شخصيت هاى رسانه اى؛ اما نقش ها هيچ 
آنان كنــش متقابل  با  تأثيرى همانند »ديگران مهمى« كه ما در مرحله نخست،  گاه 

داشته ايم، نخواهند داشت.2
ميان  ناهماهنگى  گرفته،  قرار  تربيتى  كارشناسان  توجه  مورد  بسيار  كه  ديگرى  نكته 
عوامل مختلف و متعدد جامعه پذيرى است كه به عقيم شدن استعدادها، برهم خوردن 
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مى  منجر  افراد  در  رفتارى  و  احساسى  فكرى،  آشفتگى هاى  بروز  و  شخصيتى  توازن 
شود. براى مثال، خانواده ممكن است ارزش هايى كاملا متقابل از ارزش هاى ترويجى 
محيط آموزشى و گروه دوستان، و اخلاقى متفاوت از اخلاق مورد توصيه و تبليغ رسانه 
ها، به افراد ارائه كنند. در حوزه سياست نيز ممكن است، خانواده به دليل تعلقات مذهبى 
يا تجربيات ناخوشايند و يا ويژگى هاى شخصيتى والدين، بر جنبه منفى سياست تأكيد 
ورزيده، مقامات سياسى را عناصرى فرصت طلب و غيرقابل اعتماد تلقى كند؛ همزمان 
مثبت  جنبه هاى  بر  غيرمستقيم  و  آموزش هاى مستقيم  از طريق  روز  مدرسه، هر  نهاد 
به عنوان خدمتگزاران صديق و  را  تأكيد ورزيده، مقامات و كارگزاران سياسى  سياست 
سكان داران هدايت و پيشرفت جـامعه معرفى كرده، همسويى با اهداف و سياست هاى 

آن ها را مقتضاى خردورزى و تعقل، تلقى كنند.

جامعه پذيرى و نقدهاى آن
برخى نظريه پردازان با نگاهى بدبينانه به اين فرايند، برآنـند كه كارگزاران و فرايندهاى 
جامعه پذيرى، محرك هاى بى حس كننده اى هستند كه غالباً به جنبه استثمارى فعاليت 
آن ها بى توجهى مى شود. آن جنبه اين است كه گويا جهان موجود بهترين جهان ممكن 
نيز موجب  از جهان های ممكن و در دسترس است و  تنها يكى  است، در صورتى كه 

پذيرش چيزى مى شود كه ماركس آن را »آگاهى كاذب« نام نهاده است.1 
همچنين فرايند جامعه پذيرى به دليل محافظه كارانه بودن و محدود ساختن خلاقيت ها 
مورد انتقاد شده است. بر طبق اين ديدگاه، والدين و ساير كارگزاران جامعه پذيرى معمولا 
گرايش به ياددادن اطلاعات و انتقال تجربيات و دستاوردهايى دارند كه خود پيش تر بدان 
دست يافته اند. دريافت اين مجموعه، در عين اهميت انكارناپذيرشان، مانع ايجاد تغييرات 
مناسب در جهت مطلوب، مواجهه واقع بينانه با اوضاع و شرايط سياسى اجتماعى جديد و 
تمايل شديد به ماندن در وضعيت موجود خواهد بود. به بيان ديگر، جامعه پذيرى بر اين 
فرض مبتنى است كه كودكان در يك فرايند خطى مستقيم، همان راهى را مى روند كه 
بزرگان آن ها پيش از اين رفته اند و افراد آن گونه عمل خواهند كرد كه اينك آموزش 
مى بينند. اين تلقى غيرتاريخى از فرايند جامعه پذيرى به دليل ناديده انگاشتن يا ضعف 
توجه به تفاوت هاى ميان نسلى، تغييرات مستمر محيطى، نيـازها و اقتضائات مستحدث، 
ضرورت بـازسازى مستمر بنيادهاى شخصيتى و ظرفيت هاى اطلاعاتى افراد متناسب با 

نيازهاى زمان و... مورد انتقاد قرار گرفته است.
با این حال كه منتقدان در عين ايرادهاى فوق و خرده گيرى هاى مشابه، منكر اهميت 
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و اعتبار و ضرورت جايگزين ناپذير جامعه پذيرى نيستند. علاوه بر اين كه پژوهش هاى 
انجام شده و تجربيات عينى، بدبينى هاى فوق را چندان هم موجه نمى داند. براى مثال، 
اين انتقاد كه جامعه پذيرى، عامل شرطى شدن و محدود شدن آزادى افراد مى شود، از 
اهميت و كاركرد مثبت مقوله عادتى شدن غفلت كرده و عادتوارگى را مانع آزادى انگاشته 
است؛ در صورتى كه عادت يابى و كسب رويه در برخى سطوح نتيجه و محصول طبيعى 
و قهرى، التزام مستمر به رعايت قواعد و معيارهاى پذيرفته اجتماعى است و اين امر نه 

بد كه بسيار هم مفيد و مطلوب و مورد توصيه كارشناسان تربيتى است. 
»اهميت عادت و عادت كردن در زندگى اجتماعى به خوبى شناخته شده است. در واقع، 
عادت، فضايى را به وجود مى آورد كه در آن تصميم گيرى مبتنى بر عقلانيت انجام مى پذيرد. 
اگر ناگزير مى بوديم راجع به هر موضوعى تصميم بگيريم، هرگز قادر نمى شديم كه درباره 
چيزى تصميم بگيريم.«1 گيدنز نيز در دفع اين انتقاد و برخى انتـقادات فوق مى نويسد: »از 
آن جا كه محيط فرهنگى اى كه ما در آن متولد مى شـويم و رشـد مى كنيم بر رفتار ما تأثير 
مى گذارد، ممكن است به نظر برسد كه هيچ گونه فرديت يا اراده آزادى براى ما بـــاقى 
نمى ماند. ممكن است به نظر برسد كه به قالب هاى پيش ساخته اى كه جامعه برايمان فراهم 

كرده، ريخته مى شويم...
 اين واقعيت كه ما از تولد تا مرگ در كنش متقابل با ديگران هستيم، مسلمّاً شخصيت 
ما، ارزش هايى كه داريم و رفتارهايى كه مى كنيم مشروط مى سازد، اما اجتماعى شدن 
مبناى فرديت و آزادى ما نيز هست. در جريان اجتماعى شدن، هر يك از ما يك حس 
هويت شخصى و توانايى انديشه و عمل مستقل پيدا مى كند. اين نكته با مثال يادگيرى 
زبان به آسانى روشن مى شود. هيچ يك از ما زبانى را كه در كودكى ياد مى گيريم ابداع 
نمى كند، و همه ما مجبور به استفاده از قواعد ثابت كاربرد زبان هستيم. اما در عين حال، 
فهميدن يك زبان يكى از عوامل اساسى است كه خود آگاهى و خلاقيت ما را ممكــن 
مى سازد. بدون زبان، ما موجودات خودآگاه نمى بوديم، و كم و بيش به طور كامل در زمان 
حال زندگى مى كرديم. تسلط بر زبان، براى غناى نمادى زندگى انسانى، براى آگاهى از 

ويژگى هاى مشخص فردى ما و براى تسلط عملى ما بر محيط، ضرورى است.«2
سوق يابى افراد به پيروى و همرنگى با جماعت و يكسان شدن با آن ها نيز به عنوان 
از جمله نقدهايى است كه از سوى برخى  نتايج جامعه پذيرى،  از اهداف و  يكى ديگر 

انديشمندان به اين فرايند طرح شده است. 
اين نقد به ظاهر موجه نيز ـ كه از بى اعتبارى و وقاحت عنوان موهن »همرنگى با 

1 . جنكينز: 1381، 119.
2195 . گيدنز: 1374، 95.
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جماعت« سود جسته ـ چندان مقبول به نظر نمى رسد. »همرنگى با جماعت، عمدتاً معلول 
يكى از اين دو علت )يا هر دو با هم( است: نخست اين كه فرد وقتى كه به عضويت 
جامعه اى درمى آيد يا با اعضاى آن جامعه ارتباط و تماس مى يابد، در پى آن است كه از 
آن جامعه به نفع و صلاح خود بهره گيرد؛ اين بهره گيرى متوقف است بر وجود نوعى 
عاطفه مثبت، يا لااقل عدم نوعى عاطفه منفى بين او و افراد جامعه؛ وجود عاطفه مثبت 
يا عدم عاطفه منفى، به نوبه خود، توقف تام دارد بر اين كه وى موازين مقبول آن جامعه 
را كه هنجارهاى اجتماعى خوانده مى شوند، قبول داشته باشد يا دست كم رد نكند... به 
همين سبب فرد مى كوشد تا حد امكان همانند ديگران شود تا عاطفه اى منفى نسبت به 
خود برنينگيزد. كسى كه از اعمال عادى و آداب و رسوم جامعه خود پيروى نكند، بسيار 
زود به صورت فردى درمى آيد كه از شبكه حقوق و تكاليف متقابل كه حيات جامعه به 

آن بستگى دارد، طرد شده است... 
ديگر اين كه تخلف از موازين مقبول جامعه، ممكن است موجب مجازات شود... اين 
نوع تطابق با محيط هرگز معلول يك عامل غريزى نيست بلكه رفتارى آگاهانه و هدفدار 
اجتماعى  از فشارهاى  بيم  يا  بهره ورى هاى مادى و معنوى  به  اميد  از  ناشى  و عمدتاً 
همچون طعنه، دشنام،  زندان و اعدام است؛ بنابراين كاملا معقول، موجه و مطلوب خواهد 

بود، مگر اين كه با ارزش هاى دينى و اخلاقى تصادم و تعارض يابد.«1
يكسانى  و  وحدت  رغم  به  پذيرى  جامعه  فرايند  كه  مى دهد  نشان  نيز  عينى  تجربه 
قالبى شدن  و  استانداردسازى  به  گاه  آن، هيچ  كارگزاران  و  مقاطع  مراحل،  در  ظاهرى 
شخصيت ها و از بين رفتن تمايزات و اختصاصات منجر نشده است. وجود شباهت هاى 
صورى و اشتراك افراد يك جامعه در برخى سطوح، مانع از بروز و ظهور طيف گسترده 
تمايزات نشده است. لازم به ذكر است كه براساس مطالعات مردم شناختى، در جوامع 
سنتى پيشين، تجانس، يكسانى و مشابهت افراد جامعه با يكديگر روح غالب بود و معمولا 
تمايزات فردى و اختصاصات شخصيتى، زمينه چندانى براى ظهور و شكوفايى نمى يافت. 
به تعبير دوركيم، افراد جامعه سنتى همگى سر و ته يك كرباسند و هر يك دقيقاً همه 

جماعت را نمايندگى مى كند.2
برخى  ابراز  و  از سوى جامعه است  فرد  پذيرش   در چنين جامعه اى، همسانى شرط 
اما چنين  زند.  لطمه  فرد  پيوند گروهى  و  به عضويت  تمايزات و تك روى ها مى تواند 
تجانسى در جوامع پيچيده متكثر، چندصدايى، پرتنوع و در هم تنيده امروزى وجود ندارد. 
هر فرد معمولا به دليل تعلق به خرده فرهنگ هاى مختلف، ايفاى نقش در عرصه هاى 

1 . مصباح يزدى: 1368، 218.
2 . آرون: 1370، 436. 196
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گوناگون، قرارگرفتن در معرض جريان هاى مختلف، درگيربودن در شبكه هاى ارتباطى در 
هم تنيده، تأثيرپذيرى از كانال ها و مجارى مختلف درونى و برونى، فردگرايى شديد و... 
به نمايشگاهى از اقلام متنوع فرهنگى، تبديل شده اند و مجموعه اى از عناصر ناهمگون 

در او به وحدت رسيده اند. 
و همگن،  يافته«  تعميم  »ديگرى  به جاى يك  فرد  امروز،  انسان  در  ديگر،  بيان  به 
چندين ديگرى تعميم يافته و ناهمگن را تجربه مى كند و در نتيجه، علاوه بر سطحى از 
عام گرايى و اشتراك كه لازمه زيستن در درون يك جامعه ملى يا حتى شهروندى جامعه 
جهانى است، در بخش قابل توجهى از ويژگى ها، خاص گرايى، تمايز و فردگرايى غلبه دارد 

و افراد مى توانند خلاقيت هاى خود را در بالاترين سطح نشان دهند.

خلاصه
جامعه پذيرى سياسى به عنوان يكى از انواع چندگانه جامعه پذيرى، با هدف انتقال 
فرهنگ سياسى، فعليت بخشى به توانايى هاى فردى در حوزه سياسى، همسو ساختن 
افراد با اقتضائات نهاد سياست و آماده سازى آن ها براى ايفاى نقش هاى محول و تأمين 
انتظارات شهروندى، از ابتدايى ترين مقطع تا واپسين لحظات عمر، به موازات ساير انواع 
جامعه پذيرى، به صورت مستقيم و غيرمستقيم، توسط عوامل و كارگزاران مختلف به 
ايجاد مى شود. هر جامعه، بسته به موقعيت، به اجراى اين فرايند ناگزير خواهد بود و در 
جوامع پيچيده امروزى به دليل گستره حوزه عمومى و قلمرو دخالت دولت، و ضرورت 
مشاركت جدى آحاد مردم در سرنوشت سياسى و اجتماعى خويش، اهتمام به اين فرايند 
و هدايت برنامه ريزى شده آن به وسيله عوامل مربوط به بهره گيرى همگان از آن براى 

تأمين اهداف مورد نظر، ضرورتى اجتناب ناپذير يافته است.
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روکیردهای سازند‏گرا و بازسازندگرا در تعلیم و تربیت سياسى1 
گرانت پرى/ترجمه دکتر غلامرضا بهروزلک2 و علی ملیک3 	

مدخل
اين مقاله مرورى بر تاريخ انديشه سياسى از منظر تمرکز انديشمندان بر تربيت 
از طريق  جامعه  فرهنگ سياسى  بازسازی  بر  اندیشمندان  بعضى  است.  سیاسی 
آموزش تأیکد کرده اند. برخى ديگر تلاش نموده اند تا ضعف‏هاى نسل موجود 
دو  سیاسی،  تربيت  چگونگی  در  كنند.  اصلاح  آینده،  شهروندان  بازآموزی  با  را 
روکیرد عمده وجود داشته است: سازندگرایی4 و بازسازندگرایی5. سازندگرایان با 
تأیکد بر اهمیت زمینه اجتماعی، ماهيت بشر را مسلمّ گرفته، در نهایت به دنبال 

1. این نوشتار ترجمه ای گزینشی از مقاله زیر است:
Geraint Parry, “Constructive and Reconstructive Political Education”, in: Oxford Review of 
Education, vol. 25, Nos. 1999 ,2&1.

2 . استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم )ع(
3 . دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم )ع(

4 . Constructivism.
5 . Reconstructivism.
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جهت‏دهى مجدد متعلمان به سوی اولويت‏هاى جديد برآمده اند. در مقابل، بازسازندگرایان 
پیگیری  انسان‏ها  تغيير در ذهنيت  ایجاد  با  را  تربيت سیاسی  فرایند  تلاش م‏ىكنند كه 
فايده‏گرايان  شامل  سازند‏گرا  نظريه‏هاى  آورند.  وجود  به  جديدى  شهروندان  نموده، 
نمونه  مدرن م‏ىشود.  دموكرات  رئاليست‏هاى  و  مانند »اوكشات«،  اولیه، محافظه‏كاران 
نظريه‏هاى بازسازند‏گرا عبارتند از: جامعه‌گرایان مانند »روسو« و دموكرات‏هاى مشاركتى 
نظير »جان استورات ميل« و »ديويى«. اين مقاله با بحث از اقداماتى كه براى تربيت 
سياسى ب‏ىطرفانه از سوى كسانى چون »جان رالز« مطرح شده است، به پايان م‏ىرسد. 

روکیرد لیبرال سیاسی سعی دارد از روکیردهای سازندگرا و بازسازندگرا فراتر رود.
رساله  اندیشمندان،  برخی  است.  مهم  موضوعی  مطالعات سیاسی،  در  تربيت سیاسی 
های مستقلی در این باره نوشته اند. برخی بدون پرداخت مستقل به این موضوع آن را در 
ضمن مباحث دیگر مطرح کرده اند. همه این اندیشمندان میزانی از ارتباط میان مباحث 
مطرح در حوزه سیاسی و ارزش‌هایی منتقل شده به نسل‌های جدید را مطرح کرده اند. 
فراتر از دو هدف عینی‌تر مطرح شده برای تربیت نخبگان سیاسی یا پیشبرد اقتصاد ملی، 
به نظر می رسد كه دو هدف اصلی، اندیشمندان سیـاسی را برانگیخته است تا دربـاره 
تربيت به بحث بـپردازند. می توان این دو هدف را »بازتولید«1 و »تصحیح«2 نامید. تلقی 
از صاحبان  بیش‌تر  تأثیری  جامعه،  تربيت  متولیان  است.  تربيت  بازتولید  تربيت  از  رايج 
بازتولیدکنندگان، جديدي،  بازتولید شرایطی است که  تربيت »موجب  زیرا  دارند،  قدرت 
پرورش می‌يابند«. در مقابل، روکیرد تصحیحی_ که »روسو« نماینده بارز آن است_ بر 
آن است که تربيت تلاشی است برای تصحیح خطاهای نسل‌های گذشته و حال، و ایجاد 

نسل‌های شایسته در آینده.
 در این روکیرد، جامعه و سیاست موجود، فاسد تلقی شده است و شایستگی تربیت 
نسل جدید را ندارند. از این جهت، جوانان باید از تعلیم در مدارس تحت نظر سیاستمداران 
موجود بازداشته شوند. همچنین والدین نیز بخشی از نسل فاسدند و به عنوان نخستین 
مربیان می بایست از تأثیرگذاری بر نوآموزان بازداشته شوند. به جای آنان باید معلمانی 
متولی تعلیم نسل جدید شوند که به شیوه ای از جامعه موجود، جدا بوده، نمایندگان دنیای 

جدید باشند.
پيشنهاد  را  برابر  آموزشى  آموزه‏هاى »حقوق طبيعى«، كه فرصت‏هاى  با  در قرن 18 
مي كرد، به وضعیت طبقات محروم و زنان، اعتراض‌هايي صورت گرفت. از زمان ظهور 
و  شايسته‏سالارى  معيار  كه  است  بوده  اين  بر  سعى  اجبارى،  و  عمومى  تحصيلات 
1.reproduction.
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شايسته‏گزينى مدّ نظر باشد، اما گاهى تصور ليبرالى درباره آزادى استعدادهاى شغلى با 
چالش روبه‌رو شده است. ادعا اين بوده است که تاریخ افکار سیاسی و تربيتي صرفا به 
مجموعه خاصی از مسائل ثابت معطوف بوده است. انسان‏ها، چه بزرگسال و چه جوان، 
از برخى جهات همانند ديگر جانداران قابليت تعليم دارند و از اين‌رو بايد درباره سؤالات 

بنيادين سياسى راهنمايى شوند.
در زمینه تربيت و نقش جامعه یا پدر و مادر در شکل‌دهی به آینده فرزندان و میزان 
شکاف بین نسل‌ها، مسائل زیادی مطرح بوده است. چگونگی پاسخ به این مسائل در طی 
زمان متفاوت بوده است. اما به هر حال نقش تربيت در دوره‏هايى از شكل‏گيرى دولت 

مدرن، مورد توجه جدی قرار گرفته است.

تربيت سازندگرا و بازسازندگرا
دو روکیرد مطرح در میان نظریه های آموزش سیاسی را می توان نظریه های آموزشی 
از تفکیک کلاسکی  »سازندگرا« و »بازسازندگرا« خواند. چنین تمایزی در باب تربيت 
 ,Thompson( است.  شده  گرفته  شهروندی  آرمان‌های  باب  در  تامپسون«  »دنیس 
pp ,1970. 43-52(. آرمان‌های سازند‏گرا با اصلاحات غير راديكال قابل تحقق است. 
اما آرمانهای بازسازند‏گرا مستلزم »تغییر یکفی در ساختار اقتصادى، اجتماعى و سياسى 

کی دولت- ملت است«. 
هدف نظريه‏هاى بازسازند‏گرا یا بازتولیدگر1 ایجاد تغییرات یکفی در ساختار ذهنی کی 
نسل است تا در نگرش‌ها و رفتار سیاسی آن‌ها، تغییراتي یکفی ایجاد کنند. در مقابل، 
روکیرد آموزشي سازندگرا یا »بازجهت دهی«2 بر آن است كه تغییرات بنیادین کمتری 
-حتی اگر موجب تغییرات سیاسی مهمی نشوند- ایجاد کند. نظریه های سازندگرا ماهیت 
بشری و علایق او را عمدتا مفروض گرفته و وظیفه آموزش را نوعا جهت‌دهی مجدد به 
اتباع آينده به سمت »اولویت‌های ملی اذعان‌شده«  اهداف و فعالیت‌های شهروندان یا 
می دانند. نظریه های بازسازندگرا در صدد ایجاد اشخاص »جدید« و به دنبال تحول در 
اولویت‌ها و شیوه های فهم آنان از جهان هستند. در هر يک از نظریه های سازندگرا و 
بازسازندگرا، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که به رغم داشتن اشتراکات، تفاوت‌هایی نیز 

در خط مشي‌های سیاست‌هاي تربيتي دارند.

1 . Regenerative.
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  نظريه‏هاى سازند‏گرايى
فایده، آموزش عمومى و منافع ملىّ

از قرن 18 اولـين طرح‏ها براى آموزش ملىّ مدرن ارائه شد، مقـاله کـالوتیس )1763( 
برجسته ترین و موثرترین متن بوده است. بعدها تفسیر »جان لاک« در باب ماهیت ذهن 
-که تربيت را به مثابه تکنولوژی ثبت ایده ها در ذهن کودک تلقی مي‌كرد -مطرح شد. 
تربيت به گونه‏اى سازماندهى شد كه علايق را به سوى منافع عمومى و ملىّ سوق دهد. 
در تریکب با این نگرش که انسان‌ها تمایل غریزی به سمت صیانت ذات یا علاقه به ذات 
خویش دارند، هدف تربيت جهت‌دهی مجدد علاقه به خویشتن در پیگیری منافع ملی یا 

مشترک تلقی گردید.
یا  »پریستلى«  هلوتيوس«،  »کالوتيس  مانند  افرادى  دست  در  تربيتي  فن‌آوری  این 
»جيمز ميل« به سوی اهداف مطلق‌گرایانه يا ليبرالى جهت یافت. معلمان، افراد را با آن 
دسته از آموزش‏ها كه به سوى ايده‏هايى مانند منافع ملى ختم م‏ىشود، سوق م‏ىدهند. 
اين برداشت‌هاي تربيتي سازندگرا با برداشت‌های مختلفي از اهداف سیاسی، هماهنگ 
بود. »پریستلى« معتقد بود كه تكرار مداوم اين ايده‏ها، باعث تعصب فرزندان نسبت به 
آن‌ها م‏ىشود. »کالوتيس« تربيت فرزندان را به وسيله دولت و با معلمان سكولار دنبال 
م‏ىكرد. از نظر »هلوتيوس« تربيت بايد قانونگذارى را به سوى اهداف دولت رهنمون 

كند. »پریستلى« در آرزوى مدارسى بود كه باعث تحرّك سياست و دولت باشد.
لیبرالی در زمينه‌ي اهميت بازجهت‌دهی اقدامات فردی به سوی تعقیب  اندیشه های 
نیز  آن  سیاسی ضمنی  خطرات  به  نسبت  حال  عین  در  اما  داشتند؛  توافق  ملی،  منافع 
حساس بودند. هلوتیوس با اذعان به اين كه دانش آموزش، قانونگذار را قادر می سازد 
كه حرکت‌های »عروسک خیمه شب بازی« را هدایت کند، مدعی بود كه اصلاح دولت 
مطلقه برای حفاظت از تربيت و روشنگری از سیطره چنین دولتی، ضروری است. دیگران 

نیز دیدگاه‌های مشابهی داشتند.

محافظه‏كارى
 برجسته‌ترين نماينده‌ي اين ديدگاه، مايكل اوكشات است. او هم با مدعاي سهلگیرانه‌ي 
فایده‌گرایان و هم با نظریه های آموزشی توسعه‌گرایانه و رادکیال بازسازندگرايان، مخالفت 
دارد. وي در سخنرانی افتتاحیه خویش در مدرسه اقتصاد لندن در 1951 تربيت سیاسی را 
چنین توصیف کرد: »تلاش برای فهم سنت و یادگیری چگونگی مشارکت در محاوره« 
p. 151(. کی سنت، عمدتا خاص کی جامعه معین است و   ,1989 ,Oakeshott(
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اين نظريه به سنت گذشتگان، بسيار اهميت م‏ىدهد؛ زيرا سنت در گذر زمان شكل 
گرفته و پايدار شده است. اين نظريه در تربيت سياسى و مدنى، به مشاهده و تقليد از رفتار 
بزرگ‏ترها اهميت م‏ىدهد. تربيت سياسى، جزئى از آموزش عمومى است و سياست‏ها بايد 
با سنت مستقّر در جامعه، هماهنگ باشد. در واقع، تربيت آغاز انديشيدن به موضوعات 
جديد در ميراث انسانى شامل احساسات، تصورات، فهم‏ها و فعاليت‏هاست. در این جا، 
تأكيد بر تعليم است تا تربيت. دانش‌آموزان بايد با استانداردهاى رفتار و فعاليت نسل‏هاى 
پيشين  آموزش داده شوند، و آموزش، در واقع تعامل بين نسل‏هاست. محافظه‏كاران از 
افكار و انديشه‏هاى ادموندبرك متأثر هستند. خلاصه آن كه در نظريه‌هاي محافظه‏كاراند 
تأكيد اصلي بر معلم است نه متعلم؛ معلمي كه انتقال‏دهنده تمدن گذشته است. بنابراين 
تحصيل به معناي فهم استانداردهاي رفتار و سلوك نسل‌هاي گذشته خواهد بود. اوکشات 
جستجو  و  یافتن  مثابه  به  را  آموزش  که  را  کسانی  پیشرفته«،  »آموزش  کارکیاتور  در 
مي‌دانند، محکوم می کند. به بیان ادموند بررک، هیچ اکتشافی در باب بنیادهای اخلاق، 
سیاست و دین نمی تواند صورت پذیرد؛ زیرا این بنیادها در ساختار سنت‌هاي کی جامعه 

وجود دارند و نمی توان از آن‌ها فراتر رفت.

دموكرات‏هاى »واقع‏گرا«
به آموزش‌هایی که  نیاز  به سوی آموزش ملی،  با نخستین حرکت‌های مدرن  همراه 
از دهه  انسجام طبقات نوظهور در نظام سیاسی شود، احساس می شد.  پیوند و  موجب 
1820 ضرورت گسترش بيش‌تر جنبه‌هاي دموکراتکی حکومت، مورد توجه قرار گرفت. 
به تدريج در قرن نوزدهم تضمین حضور طبقات متوسط در اداره حکومت و حفظ منافع 
جمعی، احساس شد. در این جا لازم بود كه برخى آموزش‏ها به عنوان ابزارى براى حضور 

عموم مردم در حكومت‏هاى دموكراتيك، ارائه شود.
»جيميز ميل« بحث نمايندگى حكومت را به عنوان كشف بزرگ عصر مدرن، تشريح 
كرد. وظيفه مردم، انتخاب نمايندگانى در فرایند انتخابات است. اين امر نياز به افزايش 
آگاهى سياسى مردم از طريق آموزش مدنى داشت. از نظر »جیمز میل« آموزش سياسى 
كنند.  محدود  را  قدرت  صاحبان  م‏ىتوانند  انتخاب‏كنندگان  كه  دارد  اهميت  رو  آن  از 
آموزش سياسى، شهروندان را از علايق شخصى به منافع عمومى هدايت م‏ىكند. آموزش 
سياسى دموكراتيك، با تأكيد بر نقش معلمّ در فرايند تربيت او را منتقل‌كننده ارزش‏هاى 

دموكراتيك به شهروندان و ايجاد كننده‌ي اصلاح در آموزش سياسى مي‌داند.
آموزش  در  را  آن  راه حل  مردم،  مدنى  مسؤوليت‏هاى  تقليل  به  اشاره  با  »شومپيتر« 
205دموكراسى مدرن م‏ىدانست؛ و »جيووانى سارتونى« معتقد بود كه آموزش سياسى بايد 
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بر نمايندگى سياسى، متمركز شود تا افراد را بر درك، و تجزيه و تحليل اطلاعات علمى 
و تخصصى قادر سازد. »گالستون« چهره اصلى دموكراسى مدرن را در روش شومپیتر و 
سارتونى -يعنى انتخاب نمايندگان- م‏ىدانست به صورتي كه آموزش مدنى راه را براى 
انتخاب عاقلانه، حكومت قانون، مدارا و مشاركت سياسى فراهم ‏كند. تا كنون گروهي 
م‏ىكردند  تأكيد  سياسى  آموزش  اصلاح  بر  كه  كرديم  مطالعه  را  سياسى  نظريه‏هاى  از 
بازسازند‏گرايى  نظريه‏هاى  طرح  به  اكنون  م‏ىشوند  شناخته  سازند‏گرايى  عنوان  به  و 

م‏ىپردازيم.

نظريه‏هاى بازسازند‏گرايى
بر  به يك‏سرى بحران‏هاى زندگى سياسى، شكل گرفته‏اند و  پاسخ  این نظريه‌ها در 
آموزش سياسى خاصى تأكيد م‌‏ىكنند. احساس ناکامی نظام سیاسی از طریق دعوت نسل 
جدید به حل این بحران صورت گرفته و مستلزم بریدن از گذشته و حال است. چشم‌انداز 
اصلاح جامعه و عالم سیاست از طریق فرزندان تحصیل کرده جدید، مورد علاقه جدی 
نظریه های مشارکتی و نظریه های جامعه‌گرایانه بوده است. این دو گروه غالبا با کیدیگر 

پیوند یافته اند.

جامعه‏گرايان1 
 آنان به از بين رفتن روح جمعى گذشته در جوامع تمركز كرده و از اين كه نسل‏هاى 
متفكّر  مهم‏ترين  نگرانند.  برگردند،  سابق  وضع  به  آموزشى  اصلاح  با  نم‏ىتوانند  جديد 
تأیکد  مدنی  و  خصوصی  تربيت  تمایز  بر  روسو  چند  هر  است.  »روسو«  جامعه‌گرایان، 
میک‌رد، تربيت آموزشی وی پاسخ جديدي به نگرش مدرنیته بود. انسانی که نکی، زاده 
که  است  بوده  جامعه  فسادی،  چنین  عامل  رقابت‌جو می شود.  و  منفعت جو  است،  شده 
پاداش داده است.  به آن‌ها  نموده و  را تشویق  رفتاری آن چنین خصایصی  هنجارهای 
بدین جهت »روسو« اين برداشت از انسان را به عنوان شهروندانی ارائه کرد که با احساس 
اجتماعی و منفعت عمومی، برانگیخته می شود. معضل پیش روی روسو آن بود که چگونه 

از چنین وضعیتی باید خارج شد و به وضع مطلوب رسید.
از نظر »روسو« آموزش مدنى جوامع موجود، چنين انسان‏هايى تـربيت م‏ىكند؛ وي 
بـراى جلـوگيرى از فسـاد جدايى متعلمان از معلمـان و رفع مشکلات آموزش كـنونى، 

رویـکرد جـامعه گراى راديكالي را در پیش می‌گیرد. 
روسو براى آموزش سياسى دو راه متقابل را پيشنهاد مي‏‌كند. يك راه آموزش مدنى از 
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طریق تغییر بیش‌تر ماهیت انسانی و ارائه آموزش مدنی کامل در کی جامعه بسته است، 
تا او به صورت کامل در معرض ارزش‌های اجتماعی خاصی قرار گیرد. راه دوم تربيت 
اشخاص به صورت زندگى در جوامع موجود با حداکثر پیوند و انسجام‌ ممكن، است. حتی 
به عنوان کی بدیل قابل تحقق، چنین گزینه ای با مشکلاتی همراه است. این امر مستلزم 
آن است که امیل )سوژه تحت چنین آموزشي( نتواند تحت تعلیم والدین خویش یا دیگر 
مربیانی که قبلا فرایند اجتماعی‌شدن را طی کرده اند، قرار گیرد. تنها راه تربیت وی توسط 
کی مربی است که به نحو معجزه‌آسایی از فساد جامعه آگاه است و تنها وی فاسد نشده 

است و اتفاقا نام وی نیز »ژان ژاک« است. 
امیل باید تنها متکی بر طبیعت باشد نه بر انسان‌ها، و حقایق را بررسی کند نه دیدگاه‌ها 
را. حال سوال این است که چگونه چنین تافته جدابافته ای می تواند با دیگران، پیوند یابد. 
این مشکل پیش‌روی روسو قرار داشت. به هر حال پاسخ روسو، تغییر ماهیت انسان‌ها از 

طریق تربيت بود و این امر، خصلتی بازسازندگرایانه به دیدگاه‌های وی می بخشید.
الگوی پيشنهادى روسو هم از طريق‌های گمراه‏كننده و شيطانى، و هم آزاد‏ىخواهانه 
و انسانى دنبال شد. پيشنهاد تأسيس مدارس شبانه‏روزى و دور بودن فرزندان از والدين 
به طور شبانه‏روزى براي كسب فضايل جمهور‏ىخواهى از سوى »ل‏ىبليتير« به تبعيت 
از  نظامى  اهداف  با  مدارسي  تأسيس  همچنين  شد.  مطرح  فرانسه  انقلاب  در  روسو  از 

دانش‏آموزانى كه دور از والدين باشند، در آلمان به وسيله »فيخته« پيشنهاد شد.
انديشمندان دیگري نیز روکیردهای جامعه‌گرایانه داشته اند مانند آرنولد، ويليافر، السدير 
مك اينتاير و همچنين مايكل‏والزر. کیی از مباحث طرح‌شده از سوی جامعه گرایان متأخر، 
بحث سنت است كه در جوامع مختلف متعدد است. از نظر آرنولد جامعه از گفتمان‏هاى 
متعددى تشكيل شده است كه زبان‏هاى مختلفى دارند. از نظر وى نقش دولت در تربيت 
بايد به گونه‏اى باشد كه نسبت به سنت‏هاى مختلف، ب‏ىطرف باشد اما مشكلى كه آرنولد 
با آن مواجه است اين است كه كدام سنت بايد بازآفرينى شود. اما سنت‏ها نزول و عروج 
دارند و هر زمانى ممكن است يك سنت حاكم شود. اين سياست تربيتي مورد اعتراض 
ايده‏آليست‏هاى انگليسى كه خواهان آموزش يكپارچه به وسيله دولت هستند، واقع شده 

است.
ليبرالى  فرديّت  با  كه  م‏ىداند  اوليه«  »خير  را  اجتماع  در  انسان  مايكل‏والزر عضويت 
تعارض دارد. آموزش فرزندان در درون سنت‏ها براى نسل‏هاى جديد با شناسايى اين خير 
اوليه صورت م‏ىگيرد. از نظر مك‏اينتاير تربيت در نظر جامعه‌گرایان جهانى نيست بلكه 
آموزشى خاص است كه در کی سنت وجود دارد. هر جامعه ويژگ‏ىهاى اخلاقى خاص 
207خود را دارد. مايكل‏والزر تلاش كرده است، ايده‏هاى اجتماع‏گرايى را به پلوراليسم نزديك 
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كند. از نظر او مدرسه بخشى از اجتماع است و خود آن يك »اجتماع« در برابر اجتماع 
به  آموزش  هم  والزر  مايكل  مانند  ليبرال  جامعه‌گرایان  است.  »جامعه«  یعنی  بزرگ‏تر، 
وسيله مدارس را براي آشنايى با سنت و فرهنگ موجود م‏ىپذيرند و هم اين فرهنگ را 
در ميان ديگران، در دموكراسى تکثرگرا، دنبال م‏ىكنند. آنان بدين وسيله تلاش م‏ىكنند 
كه از اتهام اقتدارگرايى جمعى رهايى يابند. در نهایت باید گفت كه جامعه‌گرایان آموزشى 
مدنى و سياسى را براي رسيدن به هويت محلى )خويشتن جمعی( در درون کی سنت و 

در نهايت دموكراسى پلوراليستى دنبال می کنند.

دموكرات‏هاى مشاركت خواه
اگر اساس دموكراسى رئاليستى را ایده خود-كنترلی انتخاباتی1 شومپیتر بدانیم، اساس 
تا  م‏ىكند  سعى  رئاليستى  دموكراسى  است.  خود-فرهنگى2  ايده  مشاركتى،  دموكراسى 
انتخاب‏كنندگان با درك بالاى سياسى، بتوانند بر متصديان حوزه سياست نظارت داشته 
باشند. در دموكراسى مشاركتى شبيه يونان باستان، هر كسى بايد نقش خود را در جامعه 
در روند سياستگذارى بداند. »جان ‏استوارت ميل« نقش افراد را در دموكراسى مشاركتى 
عملكرد  طريق  از  مسؤوليت  مدنى، حس  آموزش  جاى  به  جا  اين  در  م‏ىدهد.  توضيح 
انتخاب‏كنندگان،  ب‏ىطرفى  آگاهى،  بالاى  به سطح  دموكراسى  اين  است.  مهم  سياسى 
آگاهى از تاريخ سياست و يك‏سرى مؤسسات كه امكان مشاركت را فراهم مي‌كنند، نياز 

دارد و حكومت به عنوان يك مدرسه، عمل م‏ىكند.
ياد  دموكراسى  و  تربيت  عنوان  تحت  »ديويى«  كه  است  مفهومى  بر  تأكيد  امر،  اين   
م‏ىكند. تربيت، بازسازندگى تجربيات است به اين معنا كه تجربه، افزوده م‏ىشود. شاگردان 
به باز تولید تجربيات خود دعوت م‏ىشوند. با توجه به ديدگاه »استوارت ميل«، اين تداخل 
آموزش، بازسازندگى تجربيات و تكرار آن در زندگى سياسى است و در پى آن شهروندان 
اجتماعى، تلاش م‏ىكنند.  زندگى  به علايق خود و  با دموكراسى مشاركتى در رسيدن 
كنند.  گفت‌وگو  اجتماعى،  زندگى  درباره  تا  م‏ىرسند  مشتركى  معانى  به  آنان  همچنين 
شهروندان در خلال آن، شايستگ‏ىهاى مشورتى پيدا م‏ىكنند و در فرايند قانونگذارى و 
افراد معمولى را  ليبرالى ]محض[  اجرا، ظرفيت سياسى خود را آشكار م‏ىكنند. آموزش 
به شهروندان تبديل م‏ىكند. اين آموزش محدوديت‏هايى در راستاى اعتماد و اطمينان 

ايجاد م‏ىكند.

1 .  Electoral self-control.
2 .  Self-culture. 208

مه
رج

ت



آموزش بى‏طرفى سياسى: نه سازند‏گرايى و نه بازسازندگرايى
بر نظام  را  الزاماتى  بازسازند‏گرا در تربيت سياسى،  تلقی های سازند‏گرا و  از  هر يك 
سياسى و نهادهای آموزشى آن در پیگیری روش‏هاى ترجیحی خاصی در زندگى سياسي 
ايجاد م‏ىكند. هرچند هر دو رهيافت مذکور از سوى متفكرانى ارائه شده است كه از پیش 
ليبرال ناميده م‏ىشدند )چنان که غیر لیبرال‌ها نیز چنین پیشنهاداتی داشته اند(، در دنياى 
امروز موضعی به عنوان الگوی ليبرال وجود دارد كه معتقد است دولت و نهادهای آن بايد 

نسبت به نظام‌های ارزشی مختلف مورد قبول شهروندان، ب‏ىطرف باشند. 
لیبرال نمی تواند در  تأثیر می‌گذارد، آن است که دولت  تربيت  بر  شرط عمده ای که 
باره بی طرفی خود، بی طرف باشد. چنین دولتی باید در پی القای احترام در اصل بنیادین 
است  ممكن  که  است  آن  چنین شرطی  از  ناشی  باشد. مشکل  آتی خویش  شهروندی 
لیبرالیسم غیرجانبدار، در برنامه‌ریزی آموزشی خویش کمتر از آنچه مدعی است، تسهیلات 
لازم را برای آن کسانی فراهم می کند که علاقه‌مندند فرزندان خویش را به شیوه ای 
در  و  بـاشند  هم‌رأی  آن‌ها  خود  بـا  آن‌ها  لیـبرال  غیر  آموزه های  در  که  نمایند  بزرگ 
نتیجه موضع منفی تــری نسبت به آنـچه آن‌ها به شیـوه های مختلف شیوع و گسترش 
سکولاریسم، ضد سنت‌گرایی تلقی می کنند، اتخاذ می نمایند. از سوی دیگر گـرایش به 
بی طرفی موجب نگرانی کسانی است که معتقدند مشغول داشتن شاگردان به نقد ارزش‌ها 
و اندیشیدن در فراهم‌سازی دموکراسی قوی در آینده ضروری است. اما كدام ارزش‏ها را 

بايد به نسل آينده انتقال دهيم؟ ب‏ىطرفى، پلوراليسم يا دموكراسى؟
يك پاسخ به اين مشكل، روکیرد اراده گرایانه1 است و آن اين كه تعليم و تربیت باید 
به روش آزاد بازار یا شبه‌بازار مانند شهریه های آموزشی واگذار ‏شود. اراده گرایان نه الگوی 
سازندگرایانه را می پذیرند و نه بازسازندگرایانه را. تا آن جا که علاقه ای ندارند، والدین، 
تعلیم و تربیتی را برگزینند كه فرزندان آنان طبق الگوهای مورد پسندشان رشد یابند، یا 

به صورت رادکیال، نگرش‌های آن ها را تغییر دهند. 
آنچه مورد مخالفت است تلاش دولت برای بازتولید ارزش‌های مطلوب خویش است؛ 
از منظر اجتماعی، معضل آن  یا گروه فشار است.  از آن نخبگان حاکم  ارزش‌هایی که 
است که هیچ تضمینی وجود ندارد که مدارس، ارزش‌های آزاد یا بی طرفی را تعلیم دهند 
که نظام بر آن‌ها استوار است، مگر آن که دولت، مستقیم یا غیرمستقیم، استقلال مدارس 
را با اعمال نظر بر برنامه درسی آن ها نقض نماید. »رالز« با مفروض‌گرفتن کی جامعه 
تکثرگرا که در آن مردم دارای آموزه های اخلاقی فراگیری هستند که در باب ارزش‌های 
بنیادین اختلاف نظر دارند و در نتیجه هیچ آموزه ای را بر شهروندان خویــش تحمیل 
1 .  Libertarian.209
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این نظریه در باب تربيت  نمی کنند، کار خویش را آغاز نموده است. مشکل پیش‌روی 
آن است که آیا دولت می تواند تضمین نماید کودکان با باور به بی طرفی سیاسی، طوری 
تربیت شوند که هیچ محدودیت غیرلیبرال بر آزادی اولیای آن‌ها در راهنمایی فرزندان 

خویش بر طبق نظام ارزشی فراگیر خویش ایجاد ننماید.
»راولز« این مشکل را با اين فرض‌ها حل می نماید که: جامعه مدرن دارای چنین آموزه 
های متکثر گسترده ای نیست، بلکه دارای آموزه های فراگیر معقول1 )یعنی سازگار با هم( 
است و افراد معتقد به این آموزه ها نیز انسان‌هایی معقول هستند. اين فرض، ضعیف به 
 ,Parry( .نظر می رسد و قادر نخواهد بود كه بسیاری از مواضع احساسی را کنار بزند
p ,1996. 1702(. فرض ديگر بیانگر آن است که اشخاص معقول، کسانی هستند که 
مسؤولیت داوری را -که در برگیرنده تشخیص مجموعه پیچیده ای از مسائـــل است- 
می پذیرند و دیگران می توانند به نحو مناسبی معیارها را به نحو متفاوتی ارزیابی نمایند. 
از آن جا که چنین تشخیصی در باره مواضع مشروع دیگران در این شرط- که شهروندان 
می بایست برداشت سیاسی مشابهی را از خویشتن به مثابه افراد آزاد و برابر تأیید نمایند- 
غیر صریح است )p ,1993 ,Rawls. 180(، وظیفه تربيت سیاسی آن خواهد بود که 

توسعه عقلانيت را در ميان مردم، تضمین نماید. 
به نظر می رسد ارائه کی برنامه درسی ملی دخالت در آزادی آن دسته از والدین است 
که می خواهند فرزندان را طبق باورهای خویش تربیت نمایند، به ويژه اگر این باورها و 
آموزه ها، لیبرال نباشد. دانش‌آموزان در این وضعیت با فهم دیگری از جهان آشنا خواهند 
شد و این امر به شیوه ای خواهد بود که آن‌ها این ایده ها را به گونه‌اي تلقي خواهند كرد 
که دست‌كم افراد معقول، آن‌ها را خواهند پذیرفت. مهم است بدانیم كه »رالز« در زمینه 
آموزش به صورت آشکاری به پیوند میان لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم فراگــیر اذعان 
ليبراليسم  از تربيت،  لیبرالیسم سیاسی نه آن كه مقصود  اثر تربيت،  این که  می کند، و 
سياسي باشد، است اما ممکن است تربيت موجب تقویت لیبرالیسم فراگیر شود. بی‌طرفی 
و  بازجهت ده  کننده،  تأیید  لـیبرا‌ل‌ها  برای  که  انجامید  خواهد  آموزشی  به  سان  بدین 
سازندگرایانه خواهد بود؛ اما از منظر کسانی که آموزه دیگری غیر از لـــیبرالیسم را می 

پذیرند، بازسازندگرایانه خواهد بود.
به هر حال لیبرالیسم سیاسی در پی محدودسازی تنش از طریق »راهبرد اجتناب« است 
که طبق مقررات اساسی جامعه. به دنبال حذف مهم‌ترین مسائل از دستور کار سیاسی 
را  اجتماعی  پایه های همکاری  آن‌ها می تواند  باره  در  است؛ مسائلی که مجادله جدی 
تضعیف نماید )p ,1995 ,Macedo ;157 p ,1993 ,Rawls. 494(. این امر، دامنه 
1 .  Reasonable.
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بــاورهای اخـلاقی  بر اساس  باید در آن‌ها  را که تصمیم‌هاي دموکراتکی  موضوعاتی 
فراگـیر اکـثریت اتـخاذ شود، محدود می سازد. دخالت در تربيت آن است که به همین 
نحو، عرصه موضوعات درسی را به تبع اقتضائات رهیافت لیبرال در تعلیم، به حـــداقل 
در  نیز  را  بازسازندگرایانه  گسترده  شیوه های  جستجوی  به  نیاز  هم‌چنین  می رسـاند. 

اندیشیدن، کم میک‌ند.
اين كه آیا چنین تفکیک شفاف و روشنی بین عرصه های سیاسی و خصوصی و شیوه¬های 
 ,see Frazer & Lacey( اندیشیدن مرتبط با آن‌ها، ممکن است یا نه، مورد تردید است
Callan ;1995, 1997(. راهبرد اجتناب از منظر دموکراتکی، با اجتباب از خود دموکراسی 

امکان‌پذیر خواهد بود. این راهبرد قلمرو عمومی محدودشده را مسلم می گیرد.
نظریه دموکراتکی با تأكيد از مدارس خود می خواهد تا توانایی شهروندان آتی را در 
مشورت و گفت‌وگوی آزاد درباره تمامی عرصه ها و مسائلی که مستقیم یا غیرمستقیم در 
عرصه سیاسی، قرار می‌گیرند، افزایش دهد. در واقع این امر، در برگیرنده گفتمانی است که 
»راولز« از آن به »دلیل عمومی« تعبیر می کند، که طبق آن، چنان که »روسو« استدلال 
نموده است، مشورت و گفت‌وگوی مدنی، طبق اصول عمومی -و نه خصوصی- هدایت 
می‌شود. چنین دلیل عمومی‌اي می باید آموزش داده شود و دموکراسی ها، مي‌توانند چنین 
ظرفیتی را تقویت كنند تا شهروندان آينده از آن استفاده نمایند. با محدودسازی دسترسی 
عرصه عمومی، لیبرالیسم سیاسی نه تنها از ارائه توقعات نامعقول درباره توافق اخلاقی در 
جامعه مدرن خودداری می کند، بلکه سطوح علایق و خواست‌های سیاسی موجود را در 
گفت‌وگوی سیاسی درباره ارزش‌هایی که می توانند اعضاي جامعه را بیش‌تر به هم پیوند 
زنند، به عنوان امری واقع‌بینانه خواهد پذیرفت. هیچ لیبرال و دموکراتي دوست ندارد که 
تمام سرمایه اخلاقی را در عرصه سیاسی هزینه نمایند )p ,1995 ,Macedo 497(، اما 

لیبرالیسم سیاسی ممکن است بسیاری را از چنین هزینه ای بازدارد.
 اصل بی طرفی در لیبرالیسم سیاسی، آن را به سوی پرهیز از سنت تربيتي بازسازندگرا 
سوق مي‌دهد و الگوی انتخاب نماینده شومپیتری را به شهروندی فعال، دگرگون خواهد 
زندگی  برای  که  سازندگرا  تربيت  متعادل‌تر  اهداف  برای  را  زمینه  نهایت،  در  و  کرد 
دموکراتکی در سطوح واقع‌گرایانه مشارکت سیاسی، طراحی شده است، فراهم می سازد.

                                              
منابع مقاله در دفتر فصلنامه موجود است.
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معرفى پژوهشكده علوم و انديشه سياسى
حسين شفيعى زاده1 						    

و  تحقيق  منظور  به  هـ ش،  در سال 1373  سياسى  انديشه  و  علوم  پژوهشكده 
پژوهش در زمينه علوم و انديشه سياسى اسـلام به عنوان يكى از زيرمجموعه هاى 
كار  قم  علميه  حوزه  اسلامى  تبليغات  دفتر  اسلامى  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 
خود را آغاز كرد و در طول سال هاى گذشته با استفاده از تجارب و توان علمى 
انديشمندان حوزه و دانشگاه گام هاى مؤثر و مفيدى را در احيا و بازسازى دانش 
سياسى اسلام برداشته است. اين پژوهشكده با تأسيس »واحد انديشه سياسى« 
به عنوان نخستين تلاش جدى در عرصه پژوهش هاى سياسى حوزه علميه آغاز 
به كار كرد. در حال حاضر با تلاش در جهت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات 
فكرى مربوط به حوزه پژوهشى خود و فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى توليد 
اسلامى، هويت  منابع  بر  مبتنى  دانش سياسى  ارائه  و  دينى  ـ  فرهنگ سياسى 

1215 كارشناس دفتر برنامه ریزی تربيتى.

می
سلا

ه ا
ش

دی
وان

وم 
عل

ده 
شک

وه
پژ

ی 
رف

مع



شناسى و هويت سازى در زمينه هاى فلسفه سياسى، فقه سياسى و علوم سياسى، سند 
چشم انداز بيست ساله جمهورى اسلامى ايران را مبناى كار خود قرار داده و براساس آن، 
اهداف، وظايف، سياست ها و برنامه هاى خود را باز تدوين كرده است. در اين جا به صورت 

مختصر، با اهداف، سياست ها و نيز كارنامه اين پژوهشكده آشنا مى شويد.

1. اهداف: مهم ترين اهدافى كه اين پژوهشكده در مسير آن حركت مى كند، عبارتند 
از:

1 ـ 1. تبيين دانش سیاسى اسلام؛
2 ـ 1. تبيين نظام سياسى اسلام از طريق توانمندسازى و توسعه انديشه سياسى 

اسلام؛
3 ـ 1. نقد و بررسى تراث سياسى اسلام؛

4 ـ 1. مقايسه، نقد و بررسى مكاتب سياسى رقيب؛
5 ـ 1. پاسخ گويى به پرسش هاى اساسى و مشكلات فكرى ـ سياسى در عرصه 

فرهنگ دينى و مبانى فكرى نظام اسلامى.

2. سياست ها: مهم ترين سياست هايى كه پژوهشكده در انجام رسالت هاى خود مورد 
توجه قرار مى دهد، به اين شرح است:

1 ـ 2. تأكيد بر مبانى اصيل اسلامى و پرهيز از التقاط و تحجر؛
2 ـ 2. توجه به حيات سياسى انسان معاصر؛

3 ـ 2. توجه به مسائل جديد و مقتضيات دين و دين دارى در عرصه هاى اجتماعى 
و سياسى؛

4 ـ 2. توجه به موضوعات و مسائل مبتلابه سياسى ـ اجتماعى نظام جمهورى 
اسلامى ايران؛

5 ـ 2. برخورد فعال در حوزه فرهنگ و دانش سياسى و تلاش به منظور نظريه 
پردازى و طرح ايده ها و انديشه هاى جديد با تأكيد بر مبانى و منابع دينى؛

ـ  سياسى  پژوهش هاى  در  علمى  معيارهاى  و  استانداردها  به  توجه   .2 ـ   6
اجتماعى؛

اسلامى  جامعه  در  اسلام  سياسى  دانش  مباحث  فرايند  در  فعال  حضور   .2 ـ   7
ايران؛

8 ـ 2. تلاش براى تغذيه فكرى و علمى قشرها و گروه هاى اجتماعى ـ سياسى 
درون نظام جمهورى اسلامى؛ 216
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9 ـ 2. استفاده از زبان و ادبيات روز و كارآمد در پژوهش ها؛
10 ـ 2. استفاده از دست آوردهاى علوم و معارف بشرى در حوزه دانش سياسى و 

نگرش انتقادى نسبت به كاستى ها و ناهماهنگى هاى آن با انديشه اسلامى؛
11 ـ 2. نگاه آسيب شناسانه و نقادانه به معارف سياسى در حوزه اسلامى و پرهيز 

از هر گونه مطلق سازى و شخصيت پرستى؛
12 ـ 2. حركت در جهت تخصصى كردن گروه ها و حوزه هاى پژوهشى؛

13 ـ 2. اهتمام به ارتباط و تعامل با انديشمندان و فرهيختگان و استـفاده از تـوان 
و دست آوردهاى آنان در زمينه دانش سياسى؛

14 ـ 2. اولويت دادن به فعاليت هاى گروهى و هم انديشى در حوزه هاى دانش سياسى؛
15 ـ 2. هم فكرى پژوهشى و ارتباط فعال با مراكز مختلف علمى؛

16 ـ 2. طبقه بندى و اولويت گذارى در موضوعات پژوهشى با توجه به امكانات و توانايى ها.

3. گروه هاى پژوهشى و قلمرو فعاليت: اكنون در اين پژوهشكده سه گروه پژوهشى فعال 
وجود دارد كه عبارتند از:
1. علوم سياسى؛

2. فلسفه سياسى؛
3. فقه سياسى.

در اين جا به اختصار به قلمرو پژوهشى هر گروه اشاره مى شود:
1. قلمرو پژوهشى گروه علوم سياسى

جامعه شناسى سياسى، روان شناسى سياسى، روابط بين الملل، مطالعات منطقه اى، جغرافياى 
سياسى و ژئوپلتيك، تاريخ سياسى، انسان شناسى، اقتصاد سياسى، سياست گذارى عمومى و 

مباحث درجه دوم.
2. قلمرو پژوهشى گروه فقه سياسى

فقه سياسى؛  تاريخ  فقه سياسى؛  جامعه شناسى  تجويزى(؛  و  )توصيفى  فقه سياسى  فلسفه 
آسيب شناسى و نقد فقه سياسى؛ مطالعات تطبيقى؛ مسائل و مباحث فقه سياسى، مباحث مربوط 

به تفسير سياسى نيز تا تشكيل شدن يك گروه مستقل، در اين گروه پيگيرى مى شود.
3. قلمرو پژوهشى گروه فلسفه سياسى

فلسفه سياسى؛ كلام سياسى؛ عرفان سياسى؛ اخلاق سياسى؛ انسان شناسى سياسى؛ و روش 
شناسى و معرفت شناسى سياسى.
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تعداد آثار منتشر شده، در دست انتشار و در دست تحقيق
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انديشه سياسى ـ تربيتى علوى
در نامه هاى نهج البلاغه / ج 1

آيت الله دكتر احمد بهشتى
مؤسسه بوستان كتاب، قم، چاپ اول، 1386.

شكى نيست كه پس از پيـامبر اكـرم         ، محورى ترين و تــأثيرگذارترين 
شخصيت در عالم اسلام، اميرمؤمنان على       است. شخصيتى كه شيعه و اهل 
سنت و حتى شخصيت هايى از ساير اديان در مراتب فضل و كمالش اتفاق نظر 
دارند و اگر چه اهل سنت آن حضرت را به عنوان خليفه چهارم مى شناسند، اما 
چندان در كـمال و علم و فضيلت او را پـيشگام مى دانند كه ابن ابى الحديد شارح 
بزرگ نهج البلاغه، امام على       را افـضل صحابه پيامبر        مى داند. جايگاه 
نهج البلاغه نيز چنان والا و ارجمند است كه آن را فوق كلام مخلوق و دون 
كلام خالق شمرده اند، مقامى كه سخن هيچ كس تا كنون به چنين مرتبه اى 

توصيف نشده است. 
اميرمؤمنان       سخن خويش را آموزه هاى سينه به سينه پيامبر       توصيف 
223كرده است و اين چنين است كه جان سخن نهج البلاغه و سخن پيامبر        يكى 
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است و اين چيزى نيست جز اتصال به منبع وحيانى و آسمانى كلام اميرمؤمنان على       .
نهج البلاغه اثرى گران بـها و ارجمند است كه به كوشش و گزينش سيد رضى)رحمه 
الله( از ميان خطبه ها، نامه ها و كلمات قصار اميرمؤمنان       گرد آمده است. در ميان آثار 

مكتوب عالم اسلام پس از قرآن، اين نهج البلاغه است كه همت هاى بلند بسيارى را به 
خود مشغول داشته است و آثار گوناگونى از شرح و تفسير درباره آن پديد آمده است. 

با تأمل در مفاهيم ارزشمندى كه در نهج البلاغه آمده است، مى توان نكته هاى تربيتى 
والايى يافت كه انديشه هاى سياسى ـ تربيتى يك نكته از هزاران آن است. اين موضوع 
دستمايه اثرى شده به همت آيت الله دكتر احمد بهشتى كه به كوشش انتشارات بوستان 
كتاب به علاقه مندان انديشه هاى علوى عرضه شده است. البته نويسنده در موضوع مورد 
اشاره صرفاً به نامه هاى نهج البلاغه نظر داشته اند و به جستجوى موضوع در خطبه ها و 
كلمات قصار نهج البلاغه نپرداخته اند. چهارده نامه در كتاب مطرح شده و به تناسب هر 

نامه به يك موضوع سياسى ـ تربيتى پرداخته شده است.
نويسنده دانشور اثر، ابتدا به اهميت و جايـگاه نـهج البلاغه و اسناد و مدارك آن نـظرى 

افكنده اند و به اجمال وضعيت كوفه در روزگار امیرالمومنین      را تحليل كرده اند.
كلام امام در محيط كوفه و به اقتضاى وقايعى شكل گرفته كه در دوره پس از رحلت 
پيامبر اكرم           و هنگام خلافت امیرالمومنین       در عالم اسلام رخ داد، بنابراين توجه 
ديدگاه هاى  بيشتر  فهم  در  امیرالمومنین     مى تواند  سخنان  مكانى  و  زمانى  وضع  به 

امیرالمومنین        بسيار مهم تلقى شود.
اولين نامه اى كه در نهج البلاغه درج شده، مربوط به زمانى است كه امام در راه بصره 
عازم جنگ جمل بودند. اين جنگ به تحريك طلحه و زبير و همراهى عايشه با آنان به راه 
افتاد. امام در نامه خود به كوفيان به شرايطى اشاره مى كند كه باعث كشته شدن عثمان 
شد و دلايل آن واقعه و بيعت شكنى طلحه و زبير و عايشه را براى آنان شرح مى دهد. 

از عثمان  اميرمؤمنان پس  با  نامه مى توان به وضوح دريافت كه بيعت مردم  اين  در 
پيــامبر  از  پس  كه  نامنـاسبى  روش هاى  از  آنان  و  بود  اختيـار  و  اراده  سر  از  حركتى 
اكـرم          مجال حكمرانى بر عالم اسلام يافتند، ناراضى بودند؛ اما امیرالمومنین در برابر 
بيعت شكنان هيچ گاه از حدود الهى تجاوز نكردند و تا آخرين لحظات كوشيدند تا با سعه 
صدر و دعوت اهل جمل به راه صواب، راه فتنه را سد كنند. سعه صدر در برابر مخالفان و 
تلاش براى پرهيز از جنگ تا حد امكان، از جمله درس هايى است كه امام در اين واقعه 

به ما مى آموزند.
نامه دوم به سپاس گزارى و قدرشناسى از مردم كوفه مربوط است كه به نداى امام 
در كوركردن فتنه جمل پاسخ گفتند. اين نامه به خوبى نشان مى دهد كه امام به عنوان  224
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حاكم اسلامى، چه نظرى نسبت به مردم تحت امر دارند. امام هيچ گاه آنان را به كارى 
اجبار نكرد و شيوه او همچون مقتداى او، دعوت و نشان دادن راه صواب از كژراهه ها 
بود. در اين فصل از كتاب انديشه سياسى ـ تربيتى علوى به بررسى و تحليل كوفه از 
منظر امام، جامعه شناسى كوفه و مشكلاتى كه بعدها كوفيان براى ائمه        پديد آوردند، 

پرداخته مى شود.
اين فصل كتاب،  به شريح قاضى است و عنوان  امیرالمومنین     مربوط  نامه سوم 
تجمل گرايى شريح قاضى است. امام در اين نامه به جايگاه و مسؤوليت سنگين قضات 
مى پردازند و قضاوت و زهد را در كنار يكديگر مى نشانند. در اين نامه همچنين مى توان 
ديدگاه امام را درباره حكومت به روشنى دريافت. امام با تذكر شأن و مقام قضا به شريح، 
بى اعتبارى دنيا را پيش چشم او نمايان مى سازد و او را به پرهيز از دنيادوستى و تجمل 

فرا مى خواند.
نامه چهارم امام به بعضى از سران سپاهش بوده است. امام در اين نامه، حقوق و حد و 
حدود جنگ را معين مى كنند؛ اين كه جنگ تا كجا و با كدامين نيرو بايد انجام پذيرد و 
جنگ مشروع داراى شروط و حدودى است كه سپاهيان اسلام بايد رعايت كنند. در اين 

نامه مى توان پاره اى از انديشه هاى امام را درباره سياست و جنگ مشاهده كرد.
نامه پنجم به يكى از فرمانداران است. امام در اين نامه، جايگاه فرماندار اسلامى و نوع 
نگاهى كه او بايد نسبت به عمل و وظيفه خود داشته باشد، بيان مى كنند. يكى از نكات 
اساسى اى كه از اين نامه مى توان دريافت، دو مسؤوليتى است كه امیرالمومنین          ، وظيفه 
رهبر جامعه اسلامى مى داند؛ اولين وظيفه، انتخاب صحيح و دقيق مأموران و مسؤولان به 
گونه اى است كه شايسته سالارى حاكم باشد؛ و ديگرى نظارت دقـيق و كامل بر اعمال 
و رفتار آن ها تا مبادا شيرينى و لذت پست و مقـام، آن ها را مست و مخمور گرداند بدين 

ترتيب به بيراهه روند و اعتبار و عظمت دولت اسلامى را در انظار مردم، از ميان ببرند.
الهى  و  مردمى  خلافت  همچون  مباحثى  به  است  معاويه  به  خطاب  كه  ششم  نامه 
پرداخته است و براى مجاب ساختن معاويه به شيوه مقبول او استناد كرده است. شيوه 
سخن امام در اين نامه، جدال احسن است تا اگر مخاطب، زمينه اى براى هدايت داشته 

باشد، بازگردد و از عناد و لجاج دست بردارد.
امام  او به حضور  نامه اى كه  اما در پاسخ به  نيز، خطاب به معاويه است،  نامه هفتم 
فرستاده بود. امام در اين نامه، هم نقد گوينده )معاويه( كرده است و هم نقد گفتار او، و 
هم به موعظه صاحب گفتار پرداخته است. در اين جا نيز امام كوشيده است تا با موعظه 

اى مناسب حال، وظيفه وعظ و انذار خويش را به جا آورد.
225هشتمين نامه نهج البلاغه به جرير، يكى از ياران امام و حامل نامه او به معاويه است. 
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امام در نامه خود به جرير وجهى از معاويه را نشان مى دهند كه خصلت مردم منافق پيشه 
است و آن، دوروريى در گفتار و عمل است. معاويه در پاسخ نامه امام تعلل مى كرد و جرير 
را براى گرفتن پاسخ مدتى معطل مى گذاشت؛ همين دوره، به همنشينى جرير با معاويه 

و تأثيرپذيرى از او منتهى شد.
نامه نهم خطاب به معاويه است. در اين نامه نيز امیرالمومنین       دلايل فريبكارانه 
پيامبر  حيات  طول  در  كه  حوادثى  و  خود  درخشان  سوابق  به  و  مى كند  نقد  را  معاويه 
اكرم           رخ داد، اشاره مى كند. امام در اين نامه به افشاگرى معـاويه مى پـردازد و او را 
اهل گـمراهى و تـفرقه افكنى مى خواند؛ از اين رو او را به راهى دعوت مى كند كه اهل 

هدايت يافته اند.
دهمين نامه نهج البلاغه نيز خطاب به معاويه است. امام در اين نامه به موعظه او مى 
پردازد و او را از اجابت دنياى فريبنده برحذر مى دارد و يادآورى مى كند كه سرانجامِ راهى 
كه او برگزيده است، موقفى است كه هيچ سپرى نمى تواند نجات بخش باشد. امام در 
جاى جاى نهج البلاغه با يادآورى عذاب الهى و پايان ناخوشايند دنياطلبى و فساد، مى 
كوشد تا تمام مراحل وعظ اهل فساد را بيازمايد؛ اين، روشى است كه در اين نامه نيز به 

كار رفته است.
لشكريان  به  خطاب  نامه  اين  مى پردازد.  جنگى  تاكتيك  و  سياست  به  يازدهم،  نامه 
اسلام است. از دستورهاى امام در اين نامه به طلايه داران لشكر و فرماندهان اين است 
كه در رويارويى با دشمن، در جايى مستقر شوند كه دشمن نتواند بر آن ها اشراف داشته 
است  سياست  و  تدبير  نيازمند  جنگى،  هر  حمله ور شود.  جايى  هر  از  آسانى  به  و  باشد 
تاكتيك هايى است كه فرماندهان و  تدبيرها، سياست ها و  و سرنوشت جنگ در دست 
سرداران كارآزموده، به كار مى برند. امام        در بخشى از نامه، به مسأله اختلاف و تفرقه 
مى پردازد و به سپاهيان هشدار مى دهد كه از تفرقه و دودستگى بپرهيزند و در توقف و 

حركت، يك كلام و هم صدا باشند.
نامه دوازدهم نيز به يكى از سرداران است كه همراه با لشكرى به سوى شام، روان 
است. در اين نامه پيش از هر چيز، به تقوا سفارش مى شود. آن گاه يادآورى مى شود كه 
جنگ، صرفاً براى دفع جنگ طلب است و سپاه اسلام نبايد با هر كس ـ در سر راه حركت 
به سوى دشمن ـ درگير شود و از توان و قدرت جنگ ورزى خود در راه اغراض نفسانى 
استفاده كنند و اجر والاى خود را از بين ببرد. در اين نامه نيز امام         به فرمانده سپاه 
خود، يادآورى مى كند كه مبادا مانند كسى رفتار كند كه مى خواهد آتش جنگ را برافروزد 
و مبادا به خاطر كينه و عداوت، پيش از آن كه آن ها )دشمنان( را به سوى خدا دعوت 

كند و راه عذر را بر آن ها ببندد، به نبرد بپردازد. 226
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نامه سيزدهم به دو تن از سرداران است كه امام آنان را به اطاعت از مالـك اشتر امر 
مى كند. اطاعت از ولى امر داراى سلسله مراتب طولى است كه اطاعت از مقام والاى امام 
در رأس آن سلسله، قرار دارد. اطاعت از ولى امر، داراى مراحلى است كه اولين آن معرفت 
و شناخت است و سپس نوبت به محبت و در نهايت، به ولايت مى رسد. امام در اين نامه 
از دو فرمانده خود اطاعت مى خواهد، آن هم اطاعتى كه نتيجه عهد و بيعت برآمده از 
ولايت و محبت و معرفت است. نمونه هايى از اوصاف مالك اشتر ـ كه يكى از تربيت 
يافتگان مكتب امام است ـ در اين نامه آمده است كه نشان مى دهد لياقت هايى براى فرد 

در سپردن زمام سپاه به دست او، لازم است.
جنگ  هنگام  در  اسلام  سپاهيان  به  امیرمومنان  توصيه هاى  به  نيز  چهاردهم  نامه 
اختصاص يافته است. اين نامه را، در واقع، مى توان منشور جنگى امام دانست. ایشان در 
موارد متعدد و از جمله در اين نامه، به سپاهيان تذكر مى دهد كه آغازكننده جنگ نباشند. 
براى  اين سياست،  امكان است؛  تا حد  ایشان در جنگ، خويشتن دارى  اساساً سياست 
فرصت دادن به سپاهيان دشمن است تا شايد دست از فتنه و جنگ بردارند اما وقتى آن 
ها جنگ را آغاز مى كنند، حجت بر سپاه اسلام تمام مى شود و مى توانند كارزار را آغاز 
كنند. امام          مقرراتى را به سپاه اسلام يادآورى مى كند كه توصيه اى براى همه كسانى 

است كه به راه و روش او اقتدا مى كنند.
»اشخاص فرارى را نكشيد و ناتوانان را ضربت نزنيد و مجروحان را مورد يورش قرار 
ندهيد و زنان را با آزار و اذيت به هيجان نياوريد هر چند ناموس شما را ناسزا گويند و 

فرماندهان را دشنام دهند«.
اين ها مواردى از سفـارش هاى امام      است كه نشـان مى دهد كه حتى به هنگام 
جنگ نيز بايد تابع قواعد و مقرراتى بود و چنين نيست كه با آغاز جنگ، هر فعل و عملى، 

مجاز و مشروع باشد.
كتاب »انديشه سياسى ـ تربيتى علوى در نامه هاى نهج البلاغه« با اين نامه به پايان 
مى رسد. البته كتاب حاضر، جلد اول يك مجموعه است كه در شماره هاى ديگر به نامه 
هاى بعدى نهج البلاغه پرداخته خواهد شد. اطلاعات تاريخى و مباحثى كه نويسنده در 
ذيل هر نامه مطرح مى كنند، مطالب بسيار مفيدى در اختيار خوانندگان قرار مى دهد و 

آنان را با فضايى كه نامه ها در آن شكل گرفته آشنا مى سازد.
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تربيت اجتماعى
رفتارهاى اجتماعى پيشوايان اسلام

محمد على كريمى نيا 					   
تــربيت در اسلام، مقوله اى است فراگير كه همه جنبـه هاى زنـدگى بشر را در 
برمى گيرد. در اين مكتب، اگر چه پاره اى از جنبه هاى تربيت بارزتر و نمايان تر است 
اما اين بدان معنا نيست كه جنبه هاى ديگر مغفول مانده اند. كافى است تا با نگاهى 
گذرا به ميراث فرهنگى اسلام و منابع دست اول آن به روشنى جنبه هاى مختلفى را 

از تربيت ببينيم كه در ميان ما كمتر شناخته شده است.
 يكى از اين حوزه هاى تربيتى كه كمتر بدان پرداخته شده، تربيت اجتماعى 
نظر  مورد  غايات  به  رسيدن  و  ديگران  با  تعامل  و  جامعه  در  فرد  است. حضور 
اسلام نيازمند آن است كه جنبه هاى تربيتى حيات اجتماعى تبيين شود و قالب 
و ساختارى كه اسلام براى چنين بعدى از زندگى بشر در نظر دارد، از متن منابع 

اصيل اسلام، استخراج شود.
از جمله آثارى كه به اين حوزه تربيت اسلامى پرداخته، كتاب تربيت اجتماعى 
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اجتماعى  رفتارهاى  اثر،  اين  نيا« است. عنوان فرعى  قلم »آقاى محمدعلى كريمى  به 
پيشوايان اسلام است و نشان از آن دارد كه اين اثر به بحث تربيت اجتماعى در شكل 
كلى آن، اختصاص نيافته، بلكه نويسنده قصد دارد اين بحث را از طريق بيان ويژگى ها و 
اصول رفتارى پيشوايان اسلام نشان دهد. بنابراين با اشاره اى كوتاه به بيست و سه مورد 
از اصول رفتارى كه در روابط اجتماعى تأثير بسزايى دارند، با نقل حكايت هايى، آن ها 

را تبيين مى كند.
اولين ويژگى، اعتدال در زندگى است. اساساً اسلام، دين دعوت به اعتدال و ميانه روى 

است. اعتدال به معنايى عام كه سراسر وجوه زندگى را در برمى گيرد.
نويسنده در اين بحث به انواعى از اعتدال اشاراتى دارد، از جـمله: اعتدال در عبـادت؛ 
اعتـدال در بهره مندى از نعمت هاى دنيا؛ اعتدال در انفاق و بخشش؛ اعتدال در راه رفتن و 
سخن گفتن؛ اعتدال در خواندن نماز؛ و اعتدال در امور مادى. پس از اين، ضمن پرداختن 

به اين موارد، داستـان هايى نقل مى شود كه اين ويژگى هاى رفتارى را تأييد مى كنند.
ويژگى بعدى، بردبارى است. تحمل و بردبارى، يكى از صفات با عظمت روحى است 
كه بدون آن، هيچ انسانى راه دشوار و پر نشيب و فراز بندگى خدا را طى نخواهد كرد؛ به 
خصوص در جوامعى كه افراد فاسد و شرور و نادان در آن فراوان است. در اين باره نمونه 
هاى فراوانى در شيوه رفتارى پيشوايان اسلامى، مى توان نشان داد كه در اين بخش به 
پاره اى از آن ها پرداخته شده است. در بردبارى هم، انواع مختلفى مى توان نشان داد؛ 
از جمله: بردبارى در برابر آزار دشمنان؛ بردبارى در برابر جاهلان؛ سعه صدر و خويشتن 
دارى در هنگام قدرت؛ حلم و سعه صدر در برابر بدزبانى ديگران؛ و مهلت دادن به بدهكار 

تنگدست.
ترديدى نيست كه آدمى فطرتاً پاسخ نيكى را به نيكى مى دهد و اما اين كه در مقابل 
ديگران شايسته است با نيكى بالاترى پاسخ گفت، امر مورد توصيه اسلام است. اين امر 
در قرآن كريم بدين صورت انعكاس يافته كه خداوند در برابر فعل نيك بندگان ده برابر 
پاداش مى دهد؛ اما در برابر فعل ناشايست، تنها يك مجازات در نظر گرفته است. اين 
سنت تشويقى اسلام است تا افراد در رفتار با ديگران به احسان و نيكوكارى ترغيب شوند 
و در مقابل احسان و نيكوكارى ديگران نيز، به جبران آن اكتفا نكنند. اين ويژگى مهم 
ايـشان  به وضوح قـابل مشـاهده است و در گـفتار  پـيشوايان دينى  رفتارى در منش 

تـوصيه هاى مكررى به مؤمنان در اين باره مى توان يافت.
يكى از اصول رفتارى حاكم بر تربيت اسلامى، پاسخ دادن بدى با نيكى است. نگاهى 
اجمالى به زندگى پيامبر مكرم اسلام         اين ويژگى را به روشنى نشان مى دهد؛ چنان 
كه آن حضرت حتى در اوج قدرت نيز با دشمنان خويش ـ كه آزارهاى بسيارى به ایشان  230
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رسانده بودند ـ با نيكى و مهر رفتار مى كرد. موارد بسيارى در زنـدگانى ايشان و ائمه 
اطهار          مى توان نشان داد كه با چنين خصلتى بسيارى از جاهلان و دشمنان به بدى 

رفتار خود واقف شده، به حقانيت پيشوايان ايمان آوردند.
به عزت نفس مؤمن و  استقلال در كارها است. اسلام  تربيت اسلامى،  ويژگى ديگر 
اتكاى او به خود تـأكيد فـراوان دارد. يكى از دلايلى كه پيامبر اكـــرم        و پيشوايان 
معصوم         بر كار و كسب معاش حلال توجه داشته اند، همين اتكاى فرد در كارها و نيازها، 
به خود است. از اين ديدگاه، پسنديده نيست فرد مؤمن تا آن جا كه مى تواند خود به تأمين 
نيازهايش اقدام كند، از ديگران كمك بگيرد؛ از اين رو همه پيشوايان دين براى برطرف 

كردن نيازمندى هاى معيشتى خود، اقدام مى كردند و از ديگران تقاضايى نمى كردند.
شاخص ديگرى كه براى بعد اجتماعى تربيت اسلامى مى توان مطرح كرد هدايت محبت 
آميز است. در شيوه هاى تربيتى پيامبر اكرم           و ائمه معصوم        كـمتر موردى مى توان 
يافت كه امر به معروف و هدايت افراد، قهر و عتاب همراه بوده باشد؛ بلكه در مقابل، اين 
وجه محبت آميز رفتار آنان بوده است كه افراد خاطى را به خطاهايشان واقف و ايشان را از 
آن خطاها، پشيمان و نادم ساخته است. شايد احترامى كه پيامبر اكرم          نسبت به اقشار 
و افراد جتامعه مبـذول مى داشته اند در هيچ يك از رهبران دينى و دنيوى جهان، نتوان 
يافت؛ البته عالمان و انديشمندان به دليل جايگاه خاص و ويژه اى كه داشته اند از احترام 
ويژه اى نيز برخوردار بوده اند؛ در همين رفتار نيز نـكته هاى تربيتى بسيار ديگرى مى توان 

نشان داد، از جمله تشويق افراد به علم آموزى و تهذيب و تزكيه.
يكى ديگر از ويژگى هاى رفتارى پيشوايان دينى كه نمود اجتماعى بسيارى دارد، سعى 
باره مى توان  اين  آنان است. در  از كارهاى  برآوردن خواسته هاى مردم و گره گشايى  در 
سفــارش هاى فراوانى يافت كه در آن ها به رفع نياز مؤمن، پاداش برآوردن حاجت هاى 

مؤمنان و ارزش شادكردن برادر مؤمن اشاره شده است.
از ويژگى هاى ديگر تربيت اجتماعى اسلام مى توان به فروتنى اشاره كرد. در روايات 
خودپسندى  از  مقابـل،  در  و  است  شده  پـرداخته  فروتنى  اهميت  و  ارزش  به  مختلف، 
و غرور به شدت نهى شده است. يكى از جلـــوه هاى اعلاى رفتار نيكو در پيشوايان 

معصوم         تواضع و فروتنى ايشان در برابر ديگران است.
احترام به والدين امر مهم ديگرى است كه جايگاهى بسيار اساسى در تعليمات وحيانى 
دارد. يكى از نقاط درخشان اسلام، جايگاه رفيعى است كه براى پدر و مادر ترسيم شده 
است. از ديدگاه اسلام، پدر و مادر چنان حق بزرگى به گردن فرد دارند كه هيچ كس اجازه 

ندارد در برابر ايشان به درشتى سخن بگويد.
داد.  نشان  مى توان  اسلامى  تربيت  در  كه  است  ديگرى  مهم  ويژگى  رحم  صله 
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خويشاوندى، حقوقى بر گردن فرد مى آورد كه حتى در برابر خويشاوندان بدكردار نيز به 
احسان و نيكوكارى توصيه شده است؛ قطع رحم نيز امرى ناشايست به شمار مى آيد و از 
آن نهى شده است. شايسته است كه مؤمن، نسبت به نيازها و گرفتارى هاى خويشاوندان، 
حساس باشد و با رعايت اصول اخلاقى، تمام تلاش خويش را در رفع آن ها به كار برد.

در روابط اجتماعى، قراردادها و تعهدات سهم قابل توجهى دارند؛ اسلام نيز به اين امر، 
توجهى بسزا داشته است و موكداً مؤمنان را به رعايت و وفاى به عهد توصيه كرده است. 
اين امر چنان اهميتى داشته است كه در قراردادها و معاهدات پيامبر اكرم         و ائـمه 
معصوم        موردى نمى توان يافت كه ايشان نقض وعده و قرارداد كرده باشند، حتى اگر 

در هنگام جنگ و ناچارى به قراردادى رضايت داده باشند.
عدالت نيز يكى از جلوه هاى بارز نظام تربيتى اسلام است كه در شيوه هاى رفتارى 
پيشوايان اسلام به وضوح انعكاس يافته است. نمونه بارز اين ويژگى اميرمؤمنان       است 
كه هيچ گاه حاضر نشد حتى ذره اى از مبانى عدالت خواهانه خويش صرف نظر كند، حتى 

اگر اين امر به نابودى حكومتش و شهادت او بينجامد.
پيامبر اسلام          در تصميم گيرى هايى كه تأثيرات اجتماعى قابل توجهى داشته است، 
افراد  تا از طريق مشورت تصميم گيرى كنند. طبيعى است كه وقتى  تلاش مى كردند 
در تصميم گيرى دخيل مى شوند، احساس شخصيت كرده، نسبت به تحقق تصميم ها و 
برنامه ها جديت بيشترى از خود نشان مى دهند. موارد متعددى در الگوى رفتارى پيامبر 
اكرم         و ائمه هدى       مى توان مثال زد كه ايشان با ياران، خدمتكاران و اصحاب 
دشمن،  با  نبرد  همچون  ـ  مختلف  امور  در  گيرى  تصميم  و  مى كردند  مشورت  خاص 
انتخاب منطقه رويارويى با دشمن، اداره جامعه، مسائل سياسى، و مسائل كشاورزى ـ را 

به شور و اظهار نظر آنان محول مى كردند.
در تربيت اسلامى، اگرچه گاهى تنبيه، امرى ناگزير مى نمايد اما تشويق مقدم بر آن 
شمرده شده است. شيوه تشويق و ترغيب افراد به افعال نيكو در رفتار پيشوايان اسلام، 
نمود بارزى داشته است و اگرچه آثار آن در مقاطع سنى مختلف متفاوت است اما اصل 
تأثيرگذارى آن بر افراد همواره مورد تأكيد بوده است. ائمه معصوم          در موارد متعددى 
به اين شيوه رفتارى عمل كرده اند؛ چنان كه در تربيت كودكان، اصل اساسى رفتار ايشان، 
پيشبرد اهداف تربيتى با تـشويق بوده است و در تصحيح رفتـارها در سنين بـالاتر نيز به 

آن، توجه بيشتر داشته اند.
اصل تربيتى ديگرى كه نمود و تأثير مهمى در اجتماع دارد، رعايت عفاف است. رعايت 
عفاف و پوشش مناسب و رفتارهاى بهنجار در عرصه هاى اجتماعى اگر چه مختص زنان 
نيست اما به دليل تأثيرى كه زنان بر سلامت روانى جامعه دارند، در اين گروه، با تأكيد  232
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بيشترى طرح شده است. فاطمه         و ديگر بانوان خاندان پيامبر به عنوان الگوى رفتارى 
زنان جامعه اسلامى، در گفتار و رفتار، تصويرى از يك بانوى موقر و عفيف ترسيم كرده 

اند و حضور خود را در عرصه هاى اجتماعى به گونه اى آموزنده نشان داده اند.
يكى ديگر از اصول رفتار اجتماعى در تربيت اسلامى، داشتن منطق و برخورد منطقى 
با ديگران است. در اين نظام تربيتى، افراد بايد بياموزند كه در گفتار و منش خود، منطق 
و انصاف را رعايت كنند و در مواجهه با ديگران ـ چه همكيشان خود و چه پيروان مذاهب 

ديگر، معترضان و حتى گمراهان ـ برخوردى منطقى و همراه با سعه صدر داشته باشند.
از ديگر آموزه هاى اجتماعى تربيت اسلامى، اصل هم زيستى مسالمت آميز است. به 
نظر مى رسد كه اصل اولى در جامعه و در رفتار مؤمنان، احترام به افراد مختلف جامعه 
است؛ افرادى كه گاه از لحاظ عقيده و نظر با آنان مخالفند و يا از جهت مذهب و دين 

از آنان متمايزند. حفظ حقوق اقليت ها را نيز از چنين منظرى مى توان نگريست.
اصل ديگر تربيت اجتماعى اسلام، پرهيز از تكلف است. تكلف و تصنع و به تعبيرى 
سخت گيرى و ايجاد مشقت براى خود در معاشرت با ديگران، امرى نكوهيده است. پيامبر 
اكرم         و ائمه معصوم        همواره سعى مى كردند كه هم خود بى آلايش و سهل گير 

باشند و هم ديگران را به اين سمت بكشانند.
هر يك از افراد جامعه اسلامى داراى حريم و حوزه اى خاص و شخصى اند كه ديگران 
موظف به رعايت و احترام به آنند. دين اسلام اگر چه دينى است اجتماعى، اما اين مسأله 
را نيز در نظر داشته كه افراد در حريم خصوصى خود راحتى هاى مجازى مى توانند داشته 
آنان را در محيط و حوزه  بايد آن را محترم شمرده، حقوق شخصى  باشند كه ديگران 

شخصى شان رعايت كنند.
يكى ديگر از جلوه هاى تربيتى اسلام، اهميت و تأكيدى است كه به جوانان مبذول شده 
است. پيامبر اكرم           همواره بر آن بودند كه با سپردن زمام امور به جوانان، آنان را براى 
پذيرش مسؤوليت هاى بزرگ تر آماده كنند؛ اين امر را به خوبى مى توان در سپردن وظايف 
و مسؤوليت هاى بزرگى همچون فرماندهى جنگ به جوانان مشاهده كرد. طبيعى است 

كه خلاقيت هاى نـسل جوان مى تواند به جريان امور، رنگ و جلاى ديگرى ببخشد.
يكى از آفت هاى جامعه، اسراف و تبذير است. در واقع اسراف و تبذير، نشانه هايى از 
بيمارى تجمل پرستى است كه به شدت مورد نهى دين اسلام است. اسراف باعث تضييع 
دستاوردها و تبذير موجب تجمل گرايى ها و تفاخرهاى نابجا در جامعه مى شود. بنابراين 
پرهيز از اسراف نيز يكى از اصول تربيت اجتماعى است. اين مسأله )پرهيز از اسراف( جلوه 

اى از اعتدال در زندگى است كه در آغاز بدان پرداخته شد.
233محور مهم ديگر تربيت اجتماعى، توجه به محرومان و مستضعفان است. اسلام با واقع 
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نگرى خاص خود طبقه بندی اجتماعى را به رسميت نمى شناسد و هيـچ طبقه اى را بر 
ديـگران بـرترى نمى دهد. از منظر اسلام آنچه مايه مباهات و برترى است تقواى الهى 
است؛ نه تعلق به طبقه، خانواده و يا نژاد خاص. از اين رو هدف تعلميات اسلام، حذف 
طبقه بندى هاى رايج اجتماعى است؛ در نتيجه وظايفى بر عهده افراد مى نهد تا در اين 
مسير گام بردارند. رسيدگى به محرومان و وظايفى كه افراد در قبال آن ها دارند، در همين 
راستا قابل تبيين است. در اين مسأله رعايت بسيارى از نكات اخلاقى توصيه مى شود؛ 
همچون رعايت شخصيت و آبروى افراد، پـنهانى بودن كمك ها، تـلاش براى رفع ريشه 

اى نيازها، و احساس مواسات و برادرى ميان افراد.
آخرين اصل رفتارى كه در اين كتاب به آن پرداخته مى شود، رفتار با زيردستان است. 
نمى دهد،  نسبت  او  ارزش وجودى  و  به شخصيت  را  فرد  كار  نوع  اسلام  آن جا كه  از 
مشاغل  به  اشتغال  دليل  به  آنان  تا  دارد،  زيردستان  حال  رعايت  براى  تـــوصيه هايى 
زيردستى دچـار خود كم بينى يا بى شخصيتى نشوند. در شيوه رفتارى پيشوايان اسلامى 
جلوه هاى درخشانى از اين توصيه ها نمايان است. شيوه برخورد ايشان با زيردستان مقتضى 
چشم پوشى از خطاهاى زيردستان، همكارى با آن ها، دادن حقوقى مناسب، و رعايت 

حال و شخصيت آنان است.
با توجه به انبوه حكايات و بيان سليس و ساده و نداشتن پيچيدگى هاى تحليلى، كتاب 
كتاب  تبويب  كه  اين  با  است.  ارزشمند  اثرى  عمومى  مخاطبان  براى  اجتماعى  تربيت 
چندان مناسب به نظر نمى رسد و استقراى كاملى در مباحث صورت نگرفته است اما با 
اين حال، مجموع مطالب، خواندنى و با توجه به سبك نگارش، براى مخاطبان عمومى 

مناسب و قابل استفاده است.
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فلسفه تعليم و تربيت )قديم و معاصر(
جان الياس ترجمه عبدالرضا ضرابي، مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 

در جوامع امروزين شايد اهميت و جايگاه هيچ علمى به اندازه تعليم و تربيت 
نرسد. تعليم و تربيت در پيشرفت عرصه هاى مختلف نقش انكارناپذيرى دارد و 
تامين كننده نيازهاى ملت ها به نيروهاى كارآمد و متخصص و فرهيخته است. 
فلسفه تعليم و تربيت به عنوان بخش مهمى از علوم تربيتى و عمدتاً نظرى و 
ديرزمان دستخوش تحولات گوناگون  از  دارد و همواره  ديرينه  فلسفى، قدمتى 

بوده و هست.
آشنايى با انديشه هاى فلسفى تعليم و تربيت قديم و معاصر، بررسى، تحليل و 
نقد آن ها براى يك متفكر و مربى تعليم و تربيت - خصوصاً مسلمان - امرى 
ضرورى است زيرا مى تواند مقدمه اى براى تدوين يك نظام تعليم و تربيت بر 

مبناى ايدئولوژى اسلامى باشد.
يكى از آثارى كه در اين زمينه نوشته و چاپ شده، كتاب فلسفه تعليم و تربيت 
235)قديم و معاصر( به قلم جان الياس است كه آقاى عبدالرضا ضرابى آن را ترجمه 
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انديشه هاى فلاسفه قديم و  افكار و  از جمله كتاب هايى است كه  اثر  اين  كرده است. 
معاصر تعليم و تربيت را نه در قالب مكاتب فلسفى كه در پرتو موضوعات تربيتى خاص 

و مهم اين رشته به بررسى و چالش گذاشته است.
كـتاب در نه فصل گردآورى شده است. فصل اول به كـليات مبـاحث فلسفه تـعليم و 
تربيت پرداخته است. در اين فصل نـويسنده با نگاهى به فلسفه تعليم و تربيت و منتقدان 
آن به تاريخچه اى از اين مبحث مى پردازد. نويسنده، فلسفه تعليم و تربيت را بحثى نو 
مى داند كه حداكثر طول عمر آن صد ساله اخير است. اين رشته مخالفانى نیز دارد؛ از 
جمله بعضى از انديشمندان از فلسفه تعليم و تربيت به دليل فاصله گرفتن زياد از مسائل 
تربيتى، عدم ارتباط با تربيت معلمان و مديران و ترويج شك گرايى و انديشه هاى بنيادى 
انتقاد مى كنند. نويسنده بر آن است كه على رغم موجه بودن پاره اى از انتقادات، ايده او 
در نوشتن كتاب حاضر نياز مربيان به نوعى آموزش و نظم است كه از طريق مطالعه يك 
فلسفه تعليم و تربيت - كه هم نظرات فلاسفه و هم تـلاش هاى خود آن ها براى فلسفى 

انـديشيدن را شامل مى شود - به دست مى آيد.
در پيشينه تاريخى اين موضوع همين اندازه كافى است كه بدانيم تقريباً تمام فلاسفه 
مشهور غرب از »سقراط« تا »جيمز« و »ديويى« در باب تعليم و تربيت مطالب فراوانى 
طرح كرده اند. رويكردهاى تربيتى نيز به تناسب مبانى فلسفى هر يك از اين فيلسوفان 
متنوع و متفاوت است. اين تنوع در حوزه هاى مختلف تعليم و تربيت نيز وجود دارد و از 
اين رو فلسفه تعليم و تربيت عمومى با فلسفه تعليم و تربيت حرفه اى متفاوت است و هر 

يك نظر خود را به حوزه اى خاص معطوف ساخته اند.
در آموزش فلسفه تعليم و تربيت چند رويكرد را مى توان بازشناخت. در شيوه سنتى 
بوده است و  اين رشته  تربيت مكاتب فلسفى منشأ تفكيك در  تعليم و  فلسفه  آموزش 
فراوانى مكاتب در تعليم و تربيت به تحليل مكتب هاى فلسفى مختلف بستگى داشته 

است؛ مكتب هايى مـانند: واقع گرایی، عمل گرايى، رفتارگرايى و... .
اما بسيارى ديگر )به ويژه فلاسفه تحليلى( رويكرد سنتى را نقد كرده اند و مايلند در 
قالب يك نظام يا مجموعه اى از علوم به آموزش اين رشته بپردازند. تفكر باره در خصوص 

جنبه هاى مهم تعليم و تربيت در اين رويكرد، تفكرى انتقادى است.
نويسنده كتاب به تقسيم بندى ديگرى از فلسفه تعليم و تربيت مى پردازد و به جاى آن 
كه مباحث را حول مكاتب گوناگون فلسفه تعليم و تربيت سازمان دهى كند، بر اساس 
موضوعات محتوايى و مشهور تعليم و تربيت به تنظيم مباحث پرداخته است. بدين ترتيب 
هشت موضوع محتوايى را در نظر گرفته و مباحث را در ذيل اين هشت عنوان طرح و 
بررسى مى كند. البته نويسنده اين تذكر را نيز مى دهد كه جداسازى اشكال مختلف تعليم  236

ب
کتا

ی 
رف

مع



و تربيت كار آسانى نيست؛ چرا كه ميان اين انواع مختلف ارتباط هايى نزديك و تنگاتنگ 
وجود دارد.

فصل دوم به اولين موضوع از هشت عنوان ياد شده مى پردازد. اين موضـــــــوع 
را مى توان »تربيت عقلانى« نام نهاد؛ چرا كه نيروى عقل يا ذهن را افزايش مى دهد 
نيز  عمومى  تربيت  تربيت،  از  شكل  اين  به  مى پروراند.  را  افـراد  استـدلال  قـدرت  و 

اطــــــلاق مى شود.
در تبارشناسى تربيت عقلانى به فـلاسفه بـزرگ يـونان يعنى »سقـراط«، »افـلاطون« 
و »ارسـطو« مى رسيم. انديشه هاى تربيتى ايشان نقش عمده اى در تفكر تربيتى غرب 
داشته است. اين عرصه تربيت در سنت پراگماتيك نيز حضور پررنگى يافته است. هر 
چند كه پيشگامان پراگماتيسم نقدهايى را بر ديدگاه هاى سنتى و نيز تــــجربه گرايى 
وارد مى دانند. بارزترين انديشمند تربيتى پراگماتيسم كه بحث هاى مفصلى در اين حوزه 
تربيت داشته است »جان دیویی« فیلسوف آمرکیایی تعلیم و تربیت است. در این فصل 
فرهنگ غربى  و سلطه  فرهنگى  آموزی  اخلاقی، سواد  تربیت  در  معاصر  به بحث های 

پـرداخته مى شود.
نـويسنده  نيز  بحث  اين  در  است.  يافته  اختصاص  اخلاقی«  »تربيت  به  سوم  فصل 
اجمالا به ديـدگاه هاى تاريخى درباره تربيت اخلاقى مى پردازد. در اين موضوع نيز جايگاه 
فلاسفه بزرگ يونان در نـگاه سنتى، بسيار برجسته و جريان ساز بوده است. سنت هاى 
جهانی  اخلاق  تربيت  نظريه  جمله  از  داد؛  نشان  مى توان  بحث  اين  در  نيز  را  ديگرى 
ديويى. بحث مهمى كه در تربيت اخلاقى، نظريه هاى گوناگونى به بـار آورده است، مبـنا 
و اسـاس اخـلاق است. بر اين اسـاس مى تـوان نـظريه هاى تربيت اخلاقى را به چند 
گروه تقسيم كرد از جمله: اخلاق مبتنى بر فضيلت، اخلاق مبتنى بر عقل، اخلاق مبتنى 

بر عدالت، اخلاق مبتنى بر مراقبت و اخلاق مبتنى بر نقد اجتماعى.
موضوع فصل چهارم »تربيت شناختى« است. يكى از اهداف تربيت آشنا كردن دانش 
پرورش  و  آن،  از  قدرشناسى  ايجاد حس  آن ها،  به  هنر  از  فهمى  ارائه  هنر،  با  آموزان 
خلاقيت هنرى است. از اين رو بعضى از انديشمندان تعليم و تربيت، هنر را بخش جداگانه 
اى از برنامه درسى مطرح نمى كنند و آن را يكى از ابعاد هر كارى مى دانند كه در مدرسه 

انجام مى شود.
علاوه بر اين مى توان مواردى را به عنوان اهداف اين قسم از تربيت ذكر كرد از جمله: 
پرورش تخيل، بهتر شدن جامعه و انسان ها، كمك به فراگيرى و پرورش قوه درك آثار 

هنرى.
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مهم تلقى مى شود. مباحث دينى اگر چه در حال حاضر در پاره اى از كشورها در مدارس 
رسمى آموزش داده نمى شود اما در هر حال به طور غير مستقيم در محتواى تربيت در 
بسيارى كشورها حضور دارد. نويسنده از آن جا كه كتاب را براى محيط و فضاى مسيحى 
نگاشته است در بررسى محتواي دينى تربيت به دو كشور آمريكا و بريتانيا نظر داشته 
است و جايگاه مباحث دينى را نظام آموزشى و تعليم و تربيت اين كشورها بررسى كرده 

است.
فصل ششم »تربيت سياسى« را موضوع بحث قرار داده است. اين بخش از كتاب به 
جهت تناسب با موضوع اين شماره از مجله »راه تربيت« در معرفى ما بيش تر مد نظر بوده 
است. نويسنده بر آن است كه هدف تربيت سياسى، پرورش فضايل، دانش و مهارت هاى 
مورد نياز براى مشاركت سياسى است و از اين رو بر همه اهداف تعليم و تربيت عمومى 
در يك جامعه دموكراتيك تفوق دارد. همچنين تربيت سياسى را از جهاتى مى توان بسط 
تربيت اخلاقى تلقى كرد؛ چرا كه بسيارى از عناصر تربيت سياسى با دانش، بينش و رفتار 

اخلاقى در ارتباط است.
در اين مبحث نيز براى دستيابى به نظريه هاى مختلف ناچار از رجوع تاريخى به دوره 
يونان و روم هستيم كه ديدگاه كلاسيك به شمار مى آيند. در عصر روشنگرى شاهد رشد 

نوعى فلسفه سياسى هستيم كه كاملا دموكراتيك مى نمايد.
نویسنده با پـرداختن به ديدگاه هاى »جان ديويى« در اين موضوع، به تفصيل بيش تر 
بحث مى پردازد. به عقيده ديويى يك جامعه دموكراتيك موظف و متعهد است كه با دو 
گانگى هاى فلسفى و اجتماعى در تربيت مبارزه كند و بر خلاف ديدگاه هاى سنتى مثل 
نظر افلاطون، تفاوتى ميان فعاليت هاى بدنى و ذهنى قائل نشود و افراد را به طبقات 

مختلف، تقسيم نكند.
پس از بررسى نظرات ديويى، دو گونه تربيت سياسى بنيادى )راديكال( و تربيت سياسى 

انقلابى نيز طرح و بررسى مى شود.
مى توان  نيز  را  ديگر  مختلف  ديدگاه  دو  سياسى،  تربيت  به  معاصر  رويكردهاى  در 
با تربيت سياسى در مـدارس مخـالف است و آمـوزش هاى  بازشناخت كه يكى اساساً 
سياسى را از طريق بحث هاى خانوادگى و عمومى كافى مى داند. نظريه ديگر به برنامه 
هاى درسی پنهان مدارس از جمله تلقين ارزش هاى سياسى و اجتماعى، توجه زيادى 

معطوف كرده است.
مباحث ديگرى كه در اين فصل به آن ها پرداخته مى شود عبارتنداز: احياى يادگيرى 
مدنى؛ تربيت مدنى جمعى؛ تربيت براى پرورش شهروندى رهايى بخش بنيادى، و تربيت 

براى شهروندى در جامعه اى چند فرهنگى و جهانى. 238
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هفتمين فصل كتاب، »تربيت حرفه اى« است. اين موضوع به شكل اصطلاحى حاضر، 
پديده اى نوظهور به شمار مى آيد اما البته ريشه هاى بحث را در سنت هاى كلاسيك تربيت 
نيز مى توان يافت. با بررسى تاريخى ديدگاه هاى فلسفی مى توان برخى از حوزه هاى بحث 
را نمايان ساخت و دليل توجه فيلسوفان تعليم و تربيت را به اين بخش از تربيت، تحليل 
و بررسى كرد. البته روشن است كه بيش تر توجيهات در اين مبحث، اقتصادى بوده است 

تا فلسفى.
بحث جالبى كه نويسنده آن را به طور مجزا مطرح كرده و تعليم و تربيت در كار و از 
طريق آن است. در اين بحث نويسنده به ظرفيت بالقوه نفس كار به عنوان يك تجربه 

تربيتى نظر افكنده است.
»تربيت بدنى« عنوان هشتمين فصل كتاب است و چنان كه پيداست به جايگاه و نقش 
تربيت بدنى و ورزش در ساختار تعليم و تربيت مى پردازد. تربيت بدنى علاوه بر ارزش 

ذاتى، در رشد حوزه هاى ديگر تربيت نيز مى تواند كارآمد باشد.
با اين حال نبايد از اين نكته غافل بود كه تناسب اندام - به عنوان يكى از دستاوردهاى 
تربيت بدنى - براى بسيارى تبديل به بت و مساله اى تجارى شده است. مباحث ديگر 
اين فصل عبارتند از: تربيت بدنى به عنوان جنبش انسانى؛ تربيت بدنى كل نگر؛ و تربيت 

بدنى به مثابه بازى.
بر  تربيتى،  اين حوزه  استثنايى« مى پردازد.  به »تربيت  آخرين فصل كتاب  و  نهمين 
يعنى  كودكان،  از  ويژه  گروه  يك  به  صرفاً  و  ندارد  عموميت  ديگر،  حوزه هاى  خلاف 
كودكان استثنايى اختصاص دارد. اين گروه از كودكان به دلايل جسمانى و روانى، نیازها 
و مشکلات خاصی دارند. كه پاسخ به آن نيازها و پرورش استعدادهاى آنان نیز به توجه 
خاصى نياز دارد. نويسنده با سيرى در تاريخچه تربيت اين دسته از كودكان به جنبه هاى 
مختلف تربيت استثنايى مى پردازد. علاوه بر اين، نويسنده بحثى نيز در باب كودكان تيز 
هوش به ميان آورده است و آن را پديده اى نسبتاً جديد معرفى كرده است. نويسنده با 
در نظر گرفتن اين دو گروه خاص از كودكان به اين بحث ها مى پردازد: مسؤوليت هاى 
اين مسؤوليت ها چيست؛  استثنايى كدامند؛ مبنـــاى  برابر كودكان  جـــامعه خوب در 
تربيت  حرفه  و  سازمان  فهم  براى  راه  بهترين  و  چيست؛  استثنايى  تربيت  هدف هاى 

استثنايى كدام است؟
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